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کتاب اول 


واتر لو 
تات 
آ نچه هنگام آ مدن از ەنیو ل» دیده میشود 


سال گذشته ( ۱۱۸۶۱ دريك بامداد دیبای ماهمه. يك راهگذر همانکی 
که این سر‌گفشت را حکایت میکند. ازنی‌ول۲ می آمد وسوی «دولب» می‌دفت. پیاده 
راه می‌یمود. ازمیان دوردیف درخت؛ جاده سنگفرش‌شدة رسکی را از زیر پا همی- 
گذراند که باچن وشکن وسیار بر تیه‌هایی امتداد دارد که یکی پی‌از دیگری قرار 
گرفته» جاده‌را گاه‌بلند مد وگاه ست کرده‌اند وار دور وه امواج عظیم شباهت‌دارند. از 
«للوا» ویواسنیور ایزاك» گذشته‌بود. سمت مفريمنارة سنگی( برنلالود»راکه‌بشکل 
ظرف واژگونی أست می‌دید. جتگل کوچکی را بر نقطه‌بیس تفع ومیکده‌یی را که 
بالای آن نوشته شده بوده « مهمانخانهٌ چهار ور ۳, اشابو. کف ممتاز» وکنار جاده. 
نزديك تیری کرم خورده شبیه به چوبه‌دار و دارای کیب «سد قدیم شمارة ۴)جای 
داشت پشت سر‌گناشته بود. : 

نیم‌دیم فرسخ دورتر آذاین میکده» به‌قعردردء کوچکی دسیدکه در آل نهن 
آبی اذذیر پلی که درخاکریز جاده تعییه شده است جربان دارد . يك دسته درخت 
دور از هم اما سیار سبن که دره‌دا از يك سمت جاده پر می‌کند, از سمت دیگر در 
چمن‌ها پراکنده می‌شود وبا اطف وظاهرا بی‌نظم درجهت «برنلالود» امتداحدارد. 

آنجاء طرف رانیت».کناز جاده, یت مسافر‌خانه بود يك‌گاری چهارچر <_ه 
جلو در؛ يك دسته بز د کے از سافه‌هیای لبلاب؛ یك کاو آهن: خرمنی از خاداك 
خحكت نز ديت چیری تازه مقداری آهك که در گودال جهار کوش دود م یزد 
یگ نر‌دبان کنار ٤‏ ءاثبار کهنی با صتدوقمهای کاهکلی. دختری جوان درمز رع‌سیز کا 


۳5 - تاليف ق قسمت دوم بینوایان درمال ۳ دود وباین جهت ۸۶۱ (رأسال 
ته می‌گوید. 
Nivelles_f‏ شهری است دربكی يك. 
Quatre vents _F‏ اھ ماختمانی را گویند 13 از چهار طرف در داشته 
باشد واز عرسمت باد درون آن وزد. 


AF‏ بتوابان 


علنهای هرده را وجین‌می‌کرده ودر امن کف از يك ورقه آگهی وز ر له و زرد شاید 
خوبوط اه تمازش تازیگران سار ادویکی از حیدهای گرم ۰ باوزش یاه برو 
می‌گرد . از کنج کادواننسرا » کنار مردابی که يك دست کوچك اردك بر آن 
هناور مودند, راه باريك ناهمواری مان خارستانها امتداد داشت . داهگنر قدم در 
این دراه نهاد. 

تقریباً به‌فاصلةً صد قدم, وپی اژگنشتن از کناد دیواری از پادگارهای قرن 
یمه ک سر آن با خرهاف دزی مروا کل ناه د پود غودرا جاویده 
حروازة سنگی بزر کک هلالی دید با پاطاق متقیم؛ به‌اسلوب سنگن عصر لوی‌چه‌اردهم 
که دوسمتتی دوردنة مطح منقوش داشت. جلوخان باشکوهی هشرف بر این دروازه 
مود؛ دیوادی عمود بر جلوخان. تا درواژه امتداد داشت و داویه قایمه‌یی کنار آن 
حشکیل‌می‌داد. روی‌چمن‌کوچجكت جلو دروازه, سه رنده دزد گه باغیانی‌افتاده وازمیان 
آتهاعمه گونه‌گلهای هاه هه» درهم وبر‌هم‌ژوییده بودند. درواژه سته‌بود. بجای‌حماد 
حولتگه در خميدء از جا در رفعه داشت ؛ آراسته دیلک چکش کهد‌زنگ زده. 

آفتاب, دلیذیر بود؛ شاخه‌ها. آن لرزش آرام ماه مه دا داشتند که گفتی 
لاتعها موجد آنند نه وزش باد. پرنده کوچکی‌گتات» شاید «م‌عاشق, با سرشکستگی 
سان ماخه‌های رر خت بزدگی زمزمه می‌گرد. 

راهکند چون ده‌ایتجا رسد خم شد و روی سنك سمت چپ در قسمت‌پاین 
ولطاق دروازه, حفیٌمدور بی‌گتاده‌یی دا که ماتند جایگاه جسمی کروی بود بدقت 
فگرهستن گرفت. هماندم دولنکه در باز شد وزتی دوستایی بیرون آمد. 

راهگتد را دید. چیزیدا که اومی‌نگرست مشاهده کرد وگفت : 

۔ یك کلولهُ توپ فرانوی چنین کرده. 

وبر‌گفته‌اش افزود: 

- آ که قدری دالائی , روی در نزدیاث آن میخ ملاحظه می‌کنید . جای 
کلوله بك شمخال بزر که است. گلولهُ شمخال ازچوب عبود نکرده است. 

راهگنر پرسید: اسم این محل چیست؟ 

زن روستایی گفت: «اوگوهون»۲ 

راهکثر سر داست کرد قسی چند پیش رفت و از بالای چیرها به‌اطراف 
قگریتن گرفت. نزديك افق, ازمیان درختان. یك نوع‌کوه کوچك دید وروی این 
کوه کوچك. چیزی بنظرش رسد که آزدورشبیه به شبربود. 

راهگذر در میدان نيرد واترلو بود. 


1>61۳06556-1اسم عید‌های مذهبی‌وجشنهای عمومی‌نقاطی که‌به‌زبان «فلامان» 
تکلم می‌کنند. 
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« اوگومون ». همانجا که مکانی شوم شد, آغاز صوانسع: نخستین مقاومت 
که‌درواترلو, آن هیزم شکن بز رگه‌اروپا که ناپلئون نام داشت جلو خوددید؛تخستون 
گر ری شرف شور ۱ 

این يك کوشك بود, و اکنون» قلعه‌یی بیش نیست. - اوگوم ون دایاستاتم 
شناسان بنام هوگومون می‌غناسند. - این کاخ به‌دست‌هوگو, صاحب «سوععرل»ساخته 
شد و وی همان کی بود که ششمین مقردی دسمی صومعه(ویلیر»رابرقرار ساخت. ‏ 

راهگذر ور را کشود. از درون دالان مزدگی ازکنار يك چهار جرخة کهته 
گذشت ووارد محوطه سل 

نخستین چیزی که دراین صحن نظرش را جلب کرد درگاعی از ماختمانهای 
رن شانزدهم دود که‌چون اطر افش فرو ریخته است مانته طاق عقوسی به‌نظر حي رکه 
مناظر یاد بودی غالبا ازویرانی بوجود می‌آیند. تزديك این طاق در یك دیواد» 
درگاه دیگریه باستگه فراش به اسلوب دزمان هانر ی جهار م باژ شده است و حدختان 
بوستان رهی را نمابان می‌سازد. کار این درگاه» گودالی برای کود» چتدبیل و 
کلند» چند گردونه کوچك » یك چاه کهنه با سرپوش وقرفرء آعنین آن » یك کره 
اسب درحال جست وخیز کردن, یك بوقلمون که چتر زده‌است؛ یك پرستشگاه که 
منارء فاقوس کوچکی روی آن است؛ بات درخت گلابی گلدار که شاخه مرس دیولد 
پرستشگاه انداخته است» همان حیاط است که استیلایی یك رژیای ناپلئون خد.این 
کوشهٌ زمن . اگر ناپلتون بر آن دست می‌یافت ,۰ گاید هه دنا را به‌تصرف اودرمی - 
آورد. ماکیانها دراین محوطه خاك دا بامنقارشان بهم می‌زنند. غرشی د+کوش‌می‌دسده 
این سگ بزرگی است که دندان‌هایش دا نشان می‌دهد وجاذشین انگلیسیان می‌شود. 

در این نقطه انگلیسی ان شابان‌تحسی‌بودند» چهار گروهان گارد « كوك » ۷ 
اینجا مدت هفت ماعت در فبال هجوم شدید يك سیاه مقاومت گر دند. 

ارگومون اگر دوی نقشه باسطح ندسی: شامل همه ساختمانها. ومحوطهما. 
دیده‌شود, یك‌نوع سطح قائم‌الزوایای نامی‌تب است که يلك زاویه‌اش شکافته شنه باش 
دراین داويه است که دروانء جنوبی قرارگرفته است ونکهبان آن, دبوادی است‌که 
تقو ببآچسبیده به اشست. اوکومون دودرواژء دارد: دروازهء جنوبی کسدخلکوشاتاست 
ودروارزهٌ شمالی کسمدخل قلعه است.- نايگون درادرخود «ژروم» را به‌اوگومون‌فرستلو_ 


۵۵۶-۱ فی‌ماندة انگلیسی درنبرد واترلو. 


a‏ بینوا بان 


لشکر‌های«کییومیتو »۱ وفوا" «وباشلو» به آنجاحمله‌ور شدند.تقرییاً همه‌نیروی‌مارشال 
ری" دداین محل به‌کار رفت وشکت خورد.گلوله‌های‌توپ کلرمان؟ دوک‌این:که‌دیوار 
پایدار تمام شدند. تیپ بودوئن فتوانست ازسمت شمال به تصرف اوگومون موفق شود و 
تیپ «سوی» ندوانست جز آنداگ دستکاری در طرف جنوب آن» کاری از پیش برد. 

ساختمانهای قلعه ازسمت جئوب کنار حاط قراد گر فته‌اند : بات تکه از 
دروازة شمالی‌که به‌دست فر اوها شکسته شده بەد یوارچسبیده‌ومعلق مانده است. این 
عبارت است از چهارتخته میخکوب شده بردو تیر مزر گث که جای زخمهای حمله ر 
آن تشخیص داده می‌شود., 

دروازهشهالی که به‌دست فرانسویان درهم شکسته وبر آن يك‌وصله بجای‌قسمتی 
که بردیوار [ویخته است چسیانده‌اند درته محوطه نیم بازمانده است؛ این مدخل‌بشکل 
مریم در دیواری پریده‌شده است که پایینش ازسنگ وبالایتی ازاج است وحیاط 
راازسمت شمال مسدود می‌سازد. این يك در ساده وز ر کف کالسکه‌رواست که نظیرش 
در همه املاگ مزروعی دیده می‌شود, ودولتکه‌اش از چویهای محکم دوستایی ساخته 
شده است؛ يشت این در چمن‌ها نمایانتد. زد و خوردی که جلو این دروازه وقوع 
یافت بسیار سخت بود. تامدتی مدید درقسمتهای بالایی این مدخل همه گوئه آثاد 
دستهای خون اود دیده می‌شد. همين جا بود که سودوتن» کته شد. 

طوفان جنک هنوز در این حياط وجود دارد؛ء وحشت درآن نمایان است: 
غوفای زدوخورد در آنعته‌جی شده است؛ آن‌زنده است» آن یکی می‌میرد. پنداری 
که دیروز بود؛ دیوارهادرحال احتضارند؛ سنکها فرومی‌دیزند» شکافها فریادمیکشند؛ 
حفره‌ها به‌صورن‌جرا<انند: درختهای خم شده ولرذان گومی‌برایگر یختن‌می‌کوشند. 

این حاط در ۱۸۱۵ آبادتر ازامروز بود. ساختمانهابی که ازآن پی با 
خااء بکسات دنت سایق در آن چستی‌ها و بلندی‌ها, زوایا و ییچهای گونیایی قشل 
هی‌دادند . 

انگلیسیان آنجا سنکر بستند؛ فرانسویان در آن نفوذ کردند؛ اها نتوانستند 
مدستتی آودند. کنارپرستشگاه ولت‌جناح‌عمادت» بکانه پاده‌یی‌که از عمارت‌اوگومون 
باقی است» نیمه خرایست چنانکه می‌توان گفت شکمش دریده است. کوشك به‌نزلة 
فرج کار رقت معبد: ینکن موقت گردید. اینجا گروهی خود را به هلاکت دادند. 
فراسویان که از همه طرف, اذ پشت دیوارها, زیر شیرواتی ها؛ قعی دیرزمن‌ها» 
از همه پنجرهعا وبادگیر‌ها واز شکافهای سنگها ۳ شلك افتاده بودند مقداری چوب 
خشك در آن جمم آوردند و آتش بر در و دیوار و پمردم زدند؛ گلوله را با حریق 
پاسخ گفتنه . 

دد این جناح وبران عمادت. ازیشت پنججر ه‌هایی که دهمیله‌های آهتین آراسته 


Gulén ot ۱‏ ژنر ال ردیپلمات فراتسوی (۱۷۷۴-۱۸۴۰) 

۲ 70۲ ژنرال معروف فرانسوی (۵ ۱۷۷۵-۱۸۲) 

Rei ۳‏ مادشال فران‌وی (۰ ۵۰۱۸۶ ۱۷۷) 

Kellerman ۴‏ ژنرال قرانسه یسر مارشال کلرمان (۵ ۰-۱۸۲ ۱۷۷) 


کوزت وود 


است, اتاق‌های نیمه خراب بت‌بدنه آجری عمادت دبده هی‌شود؛ کاردهای انکلیسی 
در این اتاقها کمین کرده بودند؛ پلکان ماد پیچی که درهمه طولش از طبقه زیرین 
عمارت تا طبقهٌ زیر‌شیروانی شکافته شده است مانند درون صدف درهم شکمده‌بی‌بنظی 
می‌دسد. پلکان‌دو طبقه دارد. انگلییان که دراین پلکان محصور شده ویرقمت فوقانیش 
جمم آمده بودتد. پله‌های ذیررین را قطم‌کرده بودند. این پله‌ها همین تختسنگ.- 
های پهتاور کہودند که لین مان گزنه‌ها ساختهاتد. ده يله از پلکان هنور بدیوار 
جسبیده است؛ برپله‌اول صورت چنگال سهدندانه‌یی منقوش است. این پله‌های دوراز 
دسترس در جای خود استوادند. باقی‌پلکان به‌فکی‌بی‌دندان می‌ماند. دو درخت‌کهتسال 
آتجا دیده هی‌شو ند : یکی از آندو خشکده است ودیگری پایش هجر رح است اما در 
آوریل‌سبن می‌شود. انسال۵ ۱۸۱ این درخت خودبه‌خود میان این پلکان‌رو پیده‌است. 

کشتار در پرستشگاه در گرفت. درونش که آرامش خود دا بان یافته است 
عجیب به‌نظر می‌رسد. پس ازاین خونریزی. دیگر «عشای دبانی» در آن خوانده 
نشد. مااین‌همه محراش که انچوب ناعمواری‌ساخته شده ویر پایه‌یی از سنگ :نت ر‌آشیده 
نصب شده است هنوز باقی است. چهار دیوار شسته شده با آب آهك: يك در رو در 
روی محراب, دوپنجرء کوچك علالی. بالای در يك مجسمه میج مصلوب ازچوب» 
بالای این صلب یك بادگیر میم که یك دسته علف سرش دا مسدود کرده است» در 
یك گوشه, روی مین يك‌قاب عکس شیثه‌دار وبکلی شکته: این پرستشگاه بدین 
گونه است.نزديك محراب یك مجسمهٌ چوبین « سنت آن » قرن پانزدهم میشکوب 
شده است. سرتمثال «عیسی کودكك» دا یك گلولهٌ شمخال برده است . این معبد را 
فرانسویان که لحظه‌یی بر آن تسلط یافتند مین جا عوض کر دند طعمة حر یق‌ساختئد. 
شمله‌های آتش سرامی این ویرانه دا فراگرفت» پرستشگاه به‌تنود بزرگی مالامال 
از آتش تبدیل یافته بود؛ در سوخت ۰ تخته فیرش سوخت اما مجسمةٌ چوبین مسیج 
نسوخت. آتش پاهایش را که اکنون چیزی از آنها جزنیم‌سوزهایی سياه شده دیده 
نمی‌شود چویده. سبس همانجا متوفف شده است. به‌عقيده ماکنان این‌ناحیه این اتفات 
معجزءٌ بزدگی است . تمثال کودکی مسح که سرش بریده شده باندازهٌ مجسمه مسیح 
خوشبخت نبوده است . 

دیوازها پوشده از نوشته‌های يادگارى است. فر ديت باهای فة هسیج 
ادن اسم خوانده‌می‌شود: «هن‌کی‌ذی». سپس این‌نامها : «کنده دوریو مایور». مارگی 
ای مارکه‌سا ده آلماگرو (ھابانا). مقداری نامهای فرائسوی نیز هست باعلامت‌تعجب. 
نشانه خشم 2 به‌سال ۱۳ این دیوار ۳ ازذو سقید فر‌دند. ملل محخحتلف؛ رزوی این 
دیوار بیکدیگی دشنام می‌دادند. 

ازجلو دد همین کلیسای کوچك نعشی را که تیری بدست داشت بر‌داشتند. 
این تعش استوارلگرو بود . 

از دراین معبد که بیرون دویم حلقه چاهی سمت چپ دیده می‌شود. در این 
حباط جزاین. یك چاه دیگی هم. هست. کسی‌که ايرا ببیند می‌پرسد: - «برای چه 
اين یکی دلووچرخ ندارد؟» برای آذنکه دیگر آب از آن نمی کشند؟ _ 2 چراآب 
از آن نمی‌کشند؟ »- ديرا که این چاه پر از اسکلت‌هاست. 


2۸ نینوا بان 


آخرین کس که ازاین چاه آب کشید «گیوم وان کیلسوم» نامیده می‌شد. 
وی يك روستایی مود که در «اوگومون» سکونت داشت و باغبان آن بود. روز ۱۸ 
ژوئن ۱۸۱۵ افراد خانواده‌اش گریختند ودر بیشه‌عای اطراف پنهان شدند. 

جنکل پیرامون صومعة «وپلی‌بر» چند روز و چند شپ, همه سکنهُ بدبخت 
پر‌اگنده را ناه داد. امروز هنول بعضی آثار قابل آشخیص از قبل تله های سوخته 
درختان کهن. چایگاه این اردوهای فلك‌زدءة لرزان را در قەر میشه‌ها ذخان می‌ددد. 

گوموان کیلسوم در اوگومون 2 دراک کهبانی کوشك»ماند ودرکنج سردابی 
پنهان شد. انگلیسیان آنجا یافتتدش. برونشس کشیدئد و جنگجویان با ضر بات پهنة 
شمیراین‌مرد وحشت‌زده دا بغدست خود واداشتند. تشنه بودند.این‌گوم برای آتان 
از همین چاه إت هی آورد. دسا کان که آخرین جرعه‌شان را از این چاه نوشیدند. 
این چاه‌که اینهمه مردگان از آن میراب‌شدند» خود نیز می‌بایستی بمیرد. 

پس آذپایان یافتن کار شتاب داشتند تا اجساد کشته شدگان دا بخاك سبارند. 
مرگ برای آنکه مزاحم پیروذی شود دوشی مخصوص بخود دادد , و طاعون را 
جانشین افتخار می‌سازد؛ تیفوس نین ازماسقات پیروزی است. این چاه. عمیق بود. 
بمنز لُدخمه‌یی بکارش‌برردند, سیصد نەش ددونش افکندند وشایداین کاررا باشتاب‌بسیار 
اتجام دادند. آیا همه مرده بودند؟ افسانه می‌گوید: نه. ظاهرأً شب بعد آذدفن اجاد. 
ازقعر چاه ناله‌های ضعیفی شنیده می‌شد که باری می‌طلبیدند. 

1 بن چاه در وسط حیاط. تك افتاده است. سه ددوار » نیمی از شیک ونیمی 
از جر , ۳3 مانند بد‌نه‌های بك «باداوان» تا شده است وحصورت مرج کوچك مر بھی 
جلوه می‌کند ازسه طرف این چاه را فرا گرفته اند . طرف دیگرش باز است. اذهمین 
سمت برای آب کشیدن هی آهدند. دیوار ته حياط يك‌نوع دوذنهٌ بیضی نامر تب دادد؛ 
که شاود سوراخ يك کلولهٌ خمیازه باشد. این برع كوچك سقفی داشت که اکنون جز 
تیر هاش باقی ثیست. دستکهای آهنین‌که برای استحکام‌دبوار سمت راست بکار رفته‌اند 
صورت صلیبی بخود گرفته اند . شخص اگر سرخم کند و به‌یایین این دیوار بنگرد 
نگاه‌شی‌در استوانه عمیقی از آجر کم‌می‌شود که‌انباشته‌ازتوده‌های فالمت است .گر داگرد 
چاه » قیمت پایین دیوارها یکسره زیرگزنه تایدیه است 

این چاه کنار خود تخته منگ عریض کبودی‌را که دربلو يك حایل چاهها 
بشمار می‌دود نبارد. بجای این تخته مک يلت ۷ تراودس 6 [نجا کذاشته شده است‌که 
بنج یا 2 شش پار چه چوب‌ناهموار گر ددار بامفاصل خشکیده» شبه به‌استخوانذهای‌یزر گت 
ہر آن تکیه کرده‌اند. این چاه نه‌دلو دارد, نهزنجیر,ونه قرقره. اما طحت سنگی‌بزدکی 
داردکه سادقاً حوضچه‌اش بشمار می‌رفته‌است. آب باران دراین حوضچه جمع می‌شود و 
گاه‌یگاه پرنده‌بیاز جذگاهای مجاوربه آ نجامی آید» ازاین آب می آشامد دپروازمی‌کند. 

دداین ویرانه. یلك خانه, خانه قلعه. . هنوز کون است: در ان خانه رو به 
حیاط باز می‌شود. روی این دد. کنار صفح ذیبای يك قفل عتیق, قیضه‌یی ا 
بەشکل ا لک دیده هی‌شود که بطور مورب قرار گرفته است. هنکامسی که 
«ویلدا» ستوان هانووری. این قبضه را کرفت تاره‌قلیه پناهنده‌شود یك سربازمهندس 
فرانسوی دست اورا با يك ضربت تبر فطع گید. 


کوزت ۵4 


جد خانواده‌بیگه امروز دراین خانه مکن‌دارد» همان « وان کیلسوم » باغبان 
قدیم کوشك بود که‌مدت درازی پیش‌اذاین مرده‌است. ذنی‌که موهای خا کستری دادد 
ودراین خانه ساکن‌است امروز میتواند یما بگوید: «سن‌در آن‌موقع آنجا بودم. سه‌سال 
داشتم. خواهرمکه بزرگتراز من بود می‌ترسید وگریه میکرد. مارا به‌جتگل پردند. 
من در آغوش‌مادرم بودم. همه‌گوشتان‌دا برای شنیدن به‌زمین میچسباندند. من‌فرش 
توپ را تقلید میکردم وميگفتم: بما بم! » 
یك درحیاط » سمت چپ چنانکه گفتیم بهبوستان باز میشود . 
بوستان جای مخوفی است. 
این» سه‌قسمت است, یا تقریباً میتوان‌گفت‌که به‌سه پرده تقسیم میشود. قسمت 
اول يك‌باغ است. قسمت دوم بوستان‌است» قسمت‌سوم يك‌جنگل‌کوچك. این‌سه‌قمت 
يك حد عمومی‌دارد.سمت مدخل, ساختمان‌های قصروقلعه. سمت چپ يك‌چیی بزد کے 
طرف راست يك‌دیواد وسمت دیگر نیز يك‌دیوار است. دیوار سمت‌داست از آجر است 
ودیواد آخر بوستان ازسنگ. برای‌ودود به‌اینجا تخست باید وارد باغ شد. این‌پاغی 
است ست دسراشیب, تاجریزی‌کاری» هملو ازگیاعان وحشی» محصودمیان صفةٌ وسیع 
برجسته‌یی آذسنگ تراش. آراسته به‌نرده‌یی از ستون‌های کوچك زیبا که دوطر‌فشان 
محدب‌است. سابقاً این یك باغ اربابی طبق‌اولین اسلوب فرانسوی بود که‌پیش از سبك 
« لونوتر ۲6 معداول بود, اما امروذ ویرانه وخارزار است. بالای‌جرژها کره‌هایی‌قراد 
دارند که به‌گلوله‌های سنگی شبیهند. حنوز؛ آنجامیتوان چهل و سه ستون نرده یس 
پایه‌هاشان شماده رده باقی میان علفها افتاده‌اند. تقریباً همه این ستون‌ها خراش 
کلوله تفگ دأرند. يلگہتون خر د شنه مثل يك ساق پای شکسمته , روی کنارة نرده 
گذارده شده‌است ۰ 
درهمین‌باغ. پایین‌تر ازبوستان بود که شش‌سرباز « ولتی‌ژود »۲ از فوج اول 
سبك ملاح‌که بدرون آمده ونتوانسته‌بودند بیرون دوند مانندخرسهایی‌که درگودالغان 
گر افتاده باشد عافلگیر ومحصورشدند وناچار با دوگروعان از سربازان هائودی که 
يكدروهائش ولح به قرادینه‌بود مصاف دادند . هاذوری‌ها کتار آین‌تر ده‌های ستو نی 
قرار گرفته بودتد واز بالا شليك میکردند. اين ولتی ژورها که از پایین جواب می- 
دادند. شش تن مقابل دویست‌تن؛ بی‌باك. بی‌آنکه پداهکاهی جز بته‌های تاجریزی 
داشته‌باشند بك‌دیع ساعت صرف کشته‌شدن‌کی دند. 
چون چند پله بالا رویم اذیاغ به‌قسمتی میرسیم که باید بوستان نامیده شود. 
اینجا. دداین چند « تواز » عربع؛ هزار ویانصه مرد. درمدتی کمتراذ یت‌ریم ساعت 
آزپا درافتادند. دیواد چنانست که‌گویی آماده‌است نا باردیگررزم ددگیرد. سی وهشت 
روذنه برای تیراندازی که انکلیسیان باارتفاعات مختلف در دیوادحقر کرده‌اند هنود 


۱- 106626 باغبانمعروف فرانسوی که درباغسازی وگلکاری نهایت مهارت 
را داشته‌است (۱۶۱۳-۱۷۰۰) 

۳ ۱826۱0۲ (۷ قسمتی ازسر بازان فرانسوی پیش‌ازسال ۱۸۷۰ که افرادآن 
قد کوتاه داشتند ودرجماح چپ حرکت هیک ردند. 


fo‏ بینو) بان 


آنجا باقی‌است. جلو روذنهة شانزدهم دوگور انگلیسی ازسنگک ماق دیده میشود. از 
این دروزنه‌ها جن بردیواد جذودی نیست؛ حمله اصلی از آنسا شروع شد.- این دیوار. 
ازخارج, پشت چیرتازه‌بییذهان‌است. فر انسویان چون به آنجا رشیدند پنداشتند کمچز 
با وک چپر ”سرو کارندازند: از آن‌گنشتد عند, درواری‌را که انگلیسیان پشتش کمین‌کر ده 
بودتد ست راه خودیاة عند. از سی و هاش ت رورنه دریکدم ی طوفانی 
ازگلوله‌های توپ وچهار پاره 1 وتيپ (سوی» اینجا درهم شکنت. وائرلو بدین 
گونه آغاز یافت. ۰ 

با اینهمه» بوسان استیلاشد. نردبانی‌نبود, فرانسویات با ناخنهاشان ازدپوادها 
بالا رفشند: ریردرختها تن بهتن بایکدیگر رزم‌میدآدند. علذها همه ازخون خیس‌شده 
دود. . يك‌گردان ارهن «تاسو »۱ رکب أز هقتصت مرد آنجا دچارصاعقةه گلوله شد . در 
خارجء, دیواری‌که دو «باتری» ازتویخانه «کلرمن» جلو | ان بازگردا نده شدنده ین 
شت دددد است. 

این بوسان ماتند هر یستال دیگر, درماه مه حساس‌است. آن‌نین به‌گل‌اشرفی 
و اقحوان آراسته‌است .گاه در آن دلنداست . اسبهای خیش در آن همجر خند» طتابت 
های مویی‌که زیر پوشهای شسته شده دا روی‌آنها خشك میکنند. از فواصل درختان 
ب‌گذرند و راهگذران را بەس خم گردن وا میدارند. هون آذاین علفز ار گترکنه 
پایش درسوراخهای موش‌کود فرو میرود. میان علفها تن#درختی دیشه‌کن شده برزمین 
افتاده‌است وسبز وخرم دیده میشود. سرگرد «بلاکمن» برای جان دادن به‌ابن درخت 
تکیه کرده‌بود. ذیریات درخت بزرگک مجاور. ژثرال دوپلا آلمانی که اصلا از يك 
خانوادء پروتستان فرانسوی وازمهاجران دمان نقض قانون نانت؟ بود ازپای در آمد 
درخت سیب‌گهنی که بیماربنظی هیرسد وبا مرمی از کاه وخاك ماسفدار پان‌مان‌شده. 
درهمن نزدیکی حم شدهاست. تهر با هر جه درخ است ۳ اثر سالخوردگی از بای 
درافتاده‌است. دکی‌هم نیست. که‌اشی گلولۂ تفنگث با شمخال بر آن دیده نشود. اسکلت 
درختهای مرده دراین‌بوستان فراوان است. زاغ وذغعن ميان شاخه‌ها پی میزنند. ته 
پوستان بیشه‌یی مملو ازینفشه است. 

بودوئن کشته شده, قو زخمی» حریق؛ قتل عام» خونریزی» جویی از خون 
انگلیسیان و آلمانیها وفرانسویان سخت ددهم آمیخته, يك‌چاه انباشته اذاجسادگشته ‏ 
شدگان, هنک ناسو وهنکه «برونويك» منهدم» دوپلا مقعول, بلاکمن مقتول, گارد- 
های انگلیسی قطعه‌قطمه» بیست‌گردان فراتسوی برسر چهل کردان اذنیروی «ری» از 
پاک حرافتاده ملعم سدهزار هرد فقط دداینو یر انة مقر اوگومون باضر دت شمشیں 
وگلولةٌ توپ پاره پاره شده. خقه شده, تبرخورده, آتش‌گرفته؛ و اینها همه برای این 

موده‌است که آمردز یسرد دهقان مه‌يلك هساقر بکوید: و5 پنج‌فر آ ناك دمن بد هید 


Nassau 1‏ يك‌فرماننث آلماتی. 

۴ قانون نات قانونی بود که هاتری چهارم پادشاه فر آنسه در ۱۵۹۸ بلفضع 
چروتستان‌ها وضم‌کرد. دد۵ ۱۶۸ یعنی مان ملطنت لوی چهاردهم این‌مقررات نقض 
وباعث کشتار بمیادی آذیروتستانها ومهاجرت جممی از آنان شد. 


کوزت 2۱ 
!گر دلتان بخو اهد موضوع واتر لو دا بر ای‌شما شرح خواهم داد». 


۳ 
۸ ون ۱۸۱5 


بعقب برگردیم» این کار.یکی ازحقوق داستانسرا است» وخوددا ددسال۵ 1۸۱ 
واندکی هم پیش اذعصری جاي‌دهيم که واقهٌ حکایت شده در قسمت اول این‌کتاب در 
آن غار میاید. 

اگر شب بین ۱۷و ۱۸ ژوئن ۱۸۱۵ بادان تبادیده بود آیند؛ اروپا تغییر 
مییافت. چند قطیه کم یا بیش آپ, ناپلگون دا خم کرد. برای آنکه واترلو یایان 
اوسترلیتز شود مشیت‌الهی جز فروریختن اندکی باران ذحمتی نداشت» ويك ابر که 
آسمان دا درخلاف چهت پیمود برای دير ودیر کردن عالمی‌کفایت کرد ۰ 

شروع نبرد واترلو. که‌همین فرصت به بلوخر" داد تابموقع رسد ذودتر از 
ساعت یازده میسرنشد. چرا؟ ذیراکه‌زمین خیس‌بود؛ میبایست صبرکرد تا ذمین‌اندکی 
سفت شود و تویخانه قادرهحر کت باشد. 

نایلگون افسرتویخانه‌بود وعواقب آنرا هم چشید. این صر‌دار خارق‌العاده, ذاتاً 
همان مرد بودکه درگزارش خود به‌دیرکتوار؟ راجع به ابوقیر" وشته بود : « فلان 
گلولهٌ توپ ما شش مر‌درا کشت!» نقشه های جنگیش همه برای افکندن گلولهٌ توپ 
طرح شده‌بود. معوجه ماختن توپخانه به‌يك‌نقطةٌ ممین» کید پیروزی او در آن نقطه 
بتمارمیرفت. با لشکر کشی‌سرداد دثمن معامله‌یی میکردکه درخود يكدژمسکم‌است» 
وبا کلوله توپ رخنه در آن میانداخت. نقطه‌یی‌دا که ضمیف‌بود باکلوله مضمحل می- 
ساخت. نیر‌دهایش‌را با توب شروع میکرد وبا توپ بهایان میرساند. نیی‌اندازی جزو 
نبوفش بود. انهدام دمدهاء تابود کردن حنگها؛ ددهم شکتن خطوط, خرد کردن و 
پراکنده ساختن توده‌هاء بر‌ای او ,اينهاهمه, راهی تداشت» جززدن» زدن: چباپی‌زدن» 
و اد این کاردا پرعهد کُلولهٌ توپ می‌گذاشت. این دويةٌ شدید. آمیخته بانیوغ» مدت 
پانزده سال این‌پهلوان مشت‌دنی مدان کارزار را شکست‌ناپذیر ساخته‌بود. 
ود بلوخر 7 سردادیمروف آلمانی که کرد باسیاه فرانه طرف‌شده» 
يك دقعه درمدان‌نبرد «لینیی» اذنایلئون شکست‌خورد وبعد در واثرآویموقع بکمك 
ولینگتون دسید وشکست ناپلتون‌را قطعی‌کرد. این کلمه «بلوکر» و 2 بلوشر > نیز 
خوانده میشود. 

۲ 1۲80101۶( حکومت فراننه اژاکتبر ۱۷۹۵ تا توامبی ۱۷۹۹ . 

۳ ۸0۵۲ با ابوقیی - محلی در مصرسفلی که تاپلشون در آن فتع بزدگی 
کرد وسپاه ترك را درهم شکست (۱۷۹۹). 


oY‏ پینوابان 


نایلئون در ۱۸ ژوئن۱۸۱۵ نین بیش اذ هر چین به‌نوپخانه اهمیت میداد و 
از آن اطمینان‌داشت. ولینگتون جر ۵٩‏ ۱ عراده توپ نداشت» اما توپهای ناپلکون به 
۰ عراده میرسید. 

فرض‌کنید که دمن خشك میبود وتوپخانه میدوانست پیش‌رود وساعت‌شش‌صبم 
عملیات آغاز مییافت. در این‌صورت نیرد طی‌دوساعت یعنی مه‌ساعت پیش از فاجمة 
پروسی" به‌پیروژی می‌پیوست دبپایان میرسید. 

درشکست این‌تبرد, چهعقدار از خطا به‌زاپللون نبت میتوان داد آیا غرق 
يك‌کشتی ایجاد مسئولیتی برای ناخدا میکند؟ 

آیا افول جسمانی مسلم تاپلگون در آن عصر با یکن-وع کاعش درونی مخلوط 
میشد؟ آیا بیست‌سال جنکیدن, تیده‌را چون نیام وجان‌را چون تن فی‌سوده بود؛؟ آبا 
مرد جنکاود درمقام فی‌ماندهی» خویشتن دا بد نثان میداد؟ بمیادت دیگر آیا مسکن 
بودکه این‌نادفة بز ر گت آ:کونه که بعض تاربخنویسان معتبر پنداشته‌اند رو به‌تاریکی 
نهاده باشد؟ آیا با التهاب‌پادرمیان مینهاد تا نائوان‌خدنش‌دا ددنظ خویشتن پرده‌پوشی 
کند؟ آیا از آن سر‌گشتگی که مولود روح هنکامه‌جوبی‌است لرزیدن آغاز کرده‌بود؛ 
آیاء چنانکه ازيك ذنرال دزر گے بینایت غریب است, شعور برای احساس مهلکه 
تداشت؟ آیا دداین طبقه مر دان ‌پز رگ مادی‌که میتوان غولان سعی و عملتان نامید: 
سنین خاصی بر ای‌کوتهبیتی تبوځوجود داند؟ پیری درژنی‌هایی‌که بسر حد کمال‌رسیده‌اند 
اثر ندارد, برای دانته‌ها و میکل آنر‌ها سین پیری هنکام نمواست» آیا برای آنییالها 
وبناپانها موس اطاط است؟ یا تاپاشون جهت ہے پروژعرا گم کرده‌بود؛ آیا 
چنان شده بود که‌دیکر نمیتوانست صخره‌های عظیم‌دا باز شناسد؟ نمیتوانست دامهای 
خط ناگ را کشف‌کند؟ نمی‌توانست‌کنارة فروریزنده لجات‌دا تمیز دهد؛ آبا استشمام 
جلایای عظیمدا قادرتبود؟ اوکه پیش‌آذاین همه‌رادهای پبروزی‌را هیشناخت وهمهرا از 
قراز گردو نة شی‌اد انکنش با اتکی شاهانه نغعان هداد آیا دراین‌هنکام دستخوش 
آن‌گیجی مشئوم شده‌بودکه‌مر‌کوب پرهیاهوی لزیونیش‌را۲ سوی پرتگاهها براند؛ آیا 
در چهل وشئی‌سالگی ددمعر ض حمل جنون شدیدی قر‌ادگر فته‌بود واین رانندة غول 
پیکر توسن تقدیر» دراین‌هنگام» پابوسوار تنه‌لشی بیش نبود؟ 

نقعه نیر‌دش ده‌اعتر اف‌همه, شاهکار بود .هستقیماً رو ده‌خطوط متفقین‌ پیش ر قن . 
شکافی در صف دشمن| نداختن ؛ يەدو نیمه تقسیمش‌گر دل» تیمها نکلیسیرا سوی (هال 6 
و ئیمةً پروسیرا سوی ۵ تونک ) راندن, از «ولینکتون» و دلوخر دو شقه ساختن» 
موت سن‌زان۲ دا اشفال کردن» «روکل دا متصرف شدن. آلمانی؟ دا به دود « رن » 


1 مقصود ازفاجمهٌ پروسی دسیدن « بلوخر > مکمك ولینگتون است. 
و ۳ اشاره وھ لر بون» سای جنکی روم عدیم 
Monat [ean ۳‏ محلی است دريلژيك که هیدان نيرد واترلو بود. 


۴ مقصود بلوخر است. 


کوزت وود 

وانکلیسی! را به‌دریا لفکندن, اينهاهمه. بعقيدة ناپلئون‌دراین نیرد صورت می‌گر فت. 
سر‌أتجام, مملوم خواهد شد . 

این نکته ناگفته نماندکه ما هدعی فکاشتن تاریخ واترلونيستيم. یکی از 
قصول اصلی داستانیکهدراین‌کتاب حکایت میکنیم ارتباطی با این ثبرد دارد؛ آما خود 
این تاربخ موضوع حکایت ما نیست» ازطرف دیگی این تاریخ نوشته شده. ومخصوصاً 
با نهایت استادی به يك لاط از طرف شخص ناپلگون و يه لحاظ دیکر به وسیله جمم 
مشهوری از مورخان تدوین شده است". لکن ما کاری وھ تاریخ ئویسان ندار یم ؛ وط 
بك شاهد دوردست. یك بیابان‌گردکنجکاو» یك جویند؛ خم شده بر این خاك آميخته 
ا کوک و کون آنا یو غابد فوا موز را با ادان اسب ام 
ما حق تداریم به نام داتش با واقعیاتی که بی‌شك سی‌ابهایی نین در آنها وجود دارند 
درافتیم . ها ده دد روش نظامی تشخصصی و نه در ون لشکر کشی صررشته‌یی داریم تا 
ده ها أجازة اطهارنظری در این اور دهد . ده عقیده ما يك لل تصادفات» دو 
فرمانده بز ر گت دا در میدان واترلو با یکدیگر روبروکرد. وقتی‌که پای تقدیر» این 
متهم اسراد آهیز . در ميان باشد , ما ئین‌مانند تودهٌ ملت داوری ميکنيم که تضاتی 


5 
۸ 


کانیکه میخواهند برد واتر لورا به درستی درنظر مجسم سار نف باد به‌کمك 
تصورشان بك حرف ۸ از حروف « ماژوسکول » را ړوی رمین بخواباتند ضلم چپ 
۸ جادة نی‌ول. ضلم داستتی جاده « ژناپ » و وتر ۸ داه‌گود « اوهن » به برن لالود 
است. داس ۵ مون سن‌ژان است. در این نقطه ولین‌گتون قرار دارد. نوك چپ یاین 
او گومون‌است: آنجا «ری» را«ژرم دنایارت» جای‌دارند. زوك راست یادن ؛ دل آلیانی 
است ونایلتون آنجاست. قدری‌پاین‌تر اژنقطه‌تقاطم وتر داضلم راست آن» «لاهه‌سنت» 
است. وسط این وتر نقطه مشخصی است‌که آخرین کم جنگ در آن‌گفته شده است-۳ 
آتجا است که يك مجسمة شیر » یعتی مظهر غر ارادی شجاعت خارق‌المادء گارد 
آمیراتوری را قرار داده‌اند. 

مشلشی که راهن راس ۸ واضلاعتی دوضلع ھڅ ووتر ست فلات مون‌سن‌ژان 

ات زدو خوردی‌که در ین فلات ره وقوع پیوست ده منزله همه نبرد بود. 


. مقمود ولیسکتون سردار انگلیسی است‎ ٩ 

۲ -والترامکات - لامارئین - وولابل (ع۱1ع(۷۵۷1۵1) _ شارا Charras‏ _ 
کینه 021266 - تی‌بر 1۳675 ) ( این توضیم از مولف است ). 

۳ -به فصل ۱۵ همنکتاب «واترلو» رجوع شود . 


arf‏ ینوا بان 


پخت نوك ۸ یعنی عقب فلات مون‌سنژان جنکل «سوانی» ات 

اما دشت به‌خودی‌خود زمن وسح برفرآزونشیبی است؛ هر پچ و خم مرف 
یں پیج دیگری است. این پستی‌ها و یلندیعا تا « موتسن‌ژان 6 امتداد دارند و ده 
جنگل منتهی میشوند. 

دک اش ات ی وا خی ات 
یك جدال دست به‌یقه است. هر يك اذ طرفین میکوشد تا دیگری را از پا دراندازد. 
ده هن چین تمسك میچویند؛ يلك وه خار, يت نطه انکاء و يكگوشة دیوار یک 
سنکر جان‌پناه است. بر اثر فقدان يك قصبهٌ کوچك که بتواند پناهگاهی شود يك 
هنک از مقاومت دست میشوید؛ یك فرورفتگی دشت» یك خم و پچ جاده. يك 
کوره راه قابل عبورکه به موقع پیدا شود. يك پشته» یك مسیل, میتواند پاگیر این 
هیکل عظیم شودکه نیروی جنکی نام دارد, و از عقب‌:شیئیش جلوگیری‌کند. هرکس 
که از میدان بیرون رود مغلوب است. پس بر دئیی مستول استکه کوچکترین دسته 
درخت را از نظر دور تدارد و بی‌آهمیت‌ترین بررچجستکی را نادیده نگذارد. 

این دو سردار به دقت دشت مون‌سنژان را که امروذ دشت واترلو ناهیده 
میشود وادسی‌کرده بودند. از چند سال به اینطرف ولینکتون با پیش‌بیتی عاقلانه‌یی 
این دشت را مانند یك هيدان آعاده برای نیر‌دی مزر گت آزمایتی گرده بود. دروی 
این قطمه ذمن و برای این دزم تن به تن» روز ۱۸ ژوئن ولینگتون سمت خوب را 
داشت و تاپللون سمت بد دا. نیروی انکلتان بالا بود و تیروی فرانسه پاین. 

طراحی منظر؛ ناپللون» سوار بر اسب دودین به دست. بر تیه «روسوم». 
بامداد ۱۸ تون ۰۱۸۱۵ اینجا تقریباً بیمورد است, زیرا که پش از آنک» کی 
نشانش دهد همه دنیا او دا دیده است. این نیم‌زخ آرام, ذیر کلاه کوچك مدرسة 
«بری‌ین»۱» این اونیفورم سبن؛ یقهٌ برگشتة سفیدی‌که‌نشان را معفی‌عیدارد,ردنگوتی 
که سردوشی‌ها را پنهان میکند,گوشة حمایل سرخ ذیرجلیقه. نیم‌شلوار پوستی» اسب 
مفید؛ غاشیه مخمل ارغوانی که بر گوشه‌هایش نشان « N‏ » مکلل. و عقاب سلطنتی 
منقوش است؛ جکمه‌های سواری روی جورایهای ادر شمن: مهمین‌های سیم د 
شمشیر مارنگو؟؛ تصویر آخرین قیصر روزگار است که همیشه در تصورات همگان 
بای ات کا بت وله جل کن و مد وی با کاش من یذ آن 
هینگرند. 

این چهره مدتی دداز سراسی در دوشنایی بود» سپس یك چند در حجاب 
بعض ظلمت‌های افسانه‌يی‌که غالب دلاوران روزگار از خود برجای میگذارند و حقیقت 
را مدتیگمابیش طولانی» در پرده مینهد گر فتار شد. اما اروز تاریخ و روشنادی؛ 


! - 1216006 شهرکوچکی است در فرانه که دارای يمك مدرسة نظامی‌است 
و ناپلشون در آن مدرسه شاگرد بوده است. 

Marengo - ۲‏ مارتگو دهکده‌یی در ایتالیا که ۴۰۰۰ نقی جمعیت دارد. 
فرانسویها به فرماندهی ناپلثون در این محل فتح بزرگی کردند و اتریشی‌ها را 


شکست دادند. 


کوزت ۵2۵ 


آبن حجاب را میزدایتد . 

این روشنایی؛ یعنی تاریخ» سی بی دحم است. یك خاصیت عجیب ملکوتی 
کف تاریخ دادد اینست که با آنکه روشنابی است. و ملا چون دوشنایی است باید 
اين خاصیت را داشته باشد, غالب اوقات سایه‌هایی بر نقاطی‌که اشعهة بسیاد در آن دیده 
میرد «یاندازد؛ از يلك هرد دو ش شبح مختاف میسازد و یکی از آن دوشبی به دیگری 
حمله‌ود میشود» و دد پارة او اجرای عدالت میکند. وظلمات پادشاه مستبد با اعمال 
خره‌کنندة فرعانده می‌جنکد . از اینجا است‌که بایدگفت‌که بل مقیاس واقعی‌تردرای 
قدردانی نهایی ملل موجود است. تخیر جابرانهٌ بابل موجب خفیف اسکندر شد؛ 
منزلت سزارا را بهزنجیر اسار‌کشیدن روم» تنزل داد؛ تخریب بیت‌المقنس ازقدر 
نیتوس" کاست بیدادگری ,بیدادگر دا دنبال میکند. برای یك مردء بدبختی‌بزدگی 
است که در ففای خود ظلمتی باقی‌گذاردکه وه شکل خود او باشد. 


. کل 


چیزی که مو جب ٹیر گی نبردها میشود 


همه عالم نخستین مرحلةٌ این نبرد را میشناسد؛ آغاذ کاد. برای هردو سپاه. 
برای انگلیسیان بیشتر تا برای فرانسویان» ددهم و بر‌هم, مشکول» اطمینان‌ناپذیر و 
هدید آمین بود. 

همه شب بادان باریده بود؛ سطیم زمن از رگہاری کد زیرورو شده مود؛ 
در س زامن صحرا ۲ آب چنان در کودال‌ها جمع بودکه گی درطشتهای دز رگ 
گرد آهده است؛ در يعض نقاط وسائط حمل ونقل تا مله چرخهاشان در آب فرورفته 
بودند؛ از تسمه‌های مال‌بندها قطره‌قطره گل مایم فرومیریخت؛ اگر ساقه‌ه‌ای‌گندم و 
چاودار ف ای حرکت وسائط تقله نظامی روی‌گل‌ها تخوادیده و شیارهای عمیقی را 
که چرخهای‌گردونه‌ها بر زمین پرگل مه جای میگذادند پر بود در همه این 
تقاط خصوداً در دره‌هایکتار 2پاپلوت» هرگونه حرکت عمتنم ه«مشد 

عملیات دیرشروع شل چنانکه‌که: یم ناپلون را عادت جنين ا تجهیز ات 
توپخانه دا مانند طیانچه‌یی به دست گیرده گاه این نقطه و گاه آن نقطه دیکر میدان 
ثبرد دا عدف قرار دهد. و خواسته بودکه منتظر بماند تا توپخانه بتواند به اسای 
حرکت کند و به هر سمت میدان که مقتضی است برود؛ برای تأمین ادن نظر » لاز م 
بودکه آفتاب ظطاهر شود و زمین را حعلت کند. اما آفتات رخ ننمود. آنرود دیگر 


1 - ژول‌سزار سردار معروف رومی‌که دیکتاتور روم شد. 
۲ - یکی از امیراتورهای روم که در مان سلطنت پدر خود «وسیاسین» به 
وتا لحقدس حمله‌گرد و آن شهھر را ویران ساخت. 


متا بنوابان 


هیصادگاه «اوستر لیتز»۱ نبود. هنکامیکه نخستین لول توپ شليك شد « کلوویل ». 
3قرال آنکلیسی ساعتش دا نگریست و دید بازده‌رسی‌دپنج دقیقه است. 

عملیات, با خشم و خروش, شاید خروشانتر از آنچه دلخواه تاپلئون بود. از 
طری جتاح چپ فرانمویها نسبت به «اوگومون» درگرفت. هماندم. دد یك موقع 
تایلگون به قلب سپاه حمله‌ور شد و تیپ یوت" را سوی لاهه سنت داند, و «نه»" با 
جتاح راست فی‌انسه بر‌جتاح چپ انگایی‌که به «یاپه‌لوت» تکیه داشت فشاد آورد. 

حمله به « اوگومون » تصنمی با خود داشت؛ نقشه ناپلئون این بودکه نیروی 
قرانسه « ولینکن » را به آن نقطه جلب کند و به سمت چپ متوجهشی سازد. اگر 
چهارگررحان ازگارد انگلیسی و بل یکی‌های شاع آشکر (پر پو نشه موقم جنگی‌شان 
را صحکم نگاعداشته بودند, این تقشه تاپلئون اجراه هيعد اما بر اثر این پافعادی, 
ولینکتون به جای آنکه خود به آن سو متوجه شود توانست به فرستادن‌کمکی برای 
آين عده اکعفا کند و چهاد گروعان از گارد انکلیسی و بك گردان از لشکریان 
مر وقسويك»؟ را به آنجا فرستاد. 

حملة جناح راست #س‌انسوبان ره طرف پاپلوت اساس کار سود. جناح چپ 
آفگلیی را درهم شکستن. جاده پروکسل دا بریدن, راہ دا ہی پرومی‌ها سدگر دن؛ 
موتسنژان دا متصرف شدن, ولیتگتون را به آوگومون و از آنجا به برنلالود و از 
آقجا به هال عقب نشاندن! نقشه‌یی سر راست بود. اگر از چند حادئه چشم پوشیم 
قراتسویان در این حمله موفق شدند. پاپلون تسخیرشد. لاهه سنت به تصرف در آهد. 

یك تفصیل درخود یاد آوری است. در هیاده‌نظام انگلیس, خصوصاً درتیپ‌کنت 
گروهی سرباز تازه کار بودند. اینان مقابل پیادگان مدهش ما شجاعانه جنگیدند. بی 


1 - ۹)21102تاظ شهری است در اتر پش‌که در آن ناپلگون روسها و اتریشی‌ها 
را عکت داد. فتح اوسترلیتز یکی از بزرکترین قتوحات ناپلئون اول است و به 
همین مناسبت ناپلئون «فاتح اوسترلیتن» هم نامیده میشود. - چنه سال بعد چنددقیقه 
کی اذ شروع یکی از جنکهای نایلتون ( مسکوا ) آفتاب مئل آفتاب سے جنگه 
لوست لیت درخشیدن گرفت و ناپللون ميان سپاهیان خود بانگك بر آورد و گفت؛ 
«ای سر بازان ۰ این آفتاب اوسترلیتز است.» این کمات از آن‌پی بین سرباذان‌فر انسه 
همروف شد و همیخه موجب تهییج آنان ميشد. 

۲ 0آات) يك فرمانده انگلیسی در نبرد وائرلو. 

Ne ۳‏ مارشال معروف فراننه‌که در جنگهای آنقلاب فرانسه فتوحاتی 
کرده و مخصوصاً در اردوی فرانمویان در دوسیه نهایت شجاعت را ابراز داشته است 

تایلگون مارشال «نه» ر ااشجاع شجاعان» مینامید. درسلطات صد روزة ناپلتون«نه» 
پا وی همراهی کرد و ہں از تیعید تایلئون و بانگشت سلطنت بورین‌هاء محکوم په 
اعدام و تیرباران شد (۱۷۶۹-۱۸۲۵) 

Brunswicke - ۴‏ زترال آلمانی و دئیس نیروهای متفقین‌که در ۱۷۹۲ در 
عفایل فرانمه تشکیل‌پافت. این سردار در ۶ تشه شن و پسرش که فرعانده 
ارش مود در ۱۸۱۵ درنبردکاتریر! دوروذپیش اذثیرد واترلو در بلژيك ازپا افتاد. 


ary کوزت‎ ," 


#جربه بودنشان درقیال تهورشان بی‌اش شد؛ به ویژه درتی‌اندازی خدمت بزدگی انیام 
دادتد؛ سر یار تیر‌انداز , اگرقدری به خود واگذار شود به اصطلاح سردارخود خواحت 
ش؛ این تازه‌کاران آثاری از ابتکاد و از حدت فرانسویان را در جنگ از خود مرو 
داهند. این پیادگان بی‌تجر به‌حمیت بسیارظاهر ساختند. اين» بر ولنگتون ایندافتلد. 
۱ پس از اشتال لاهه سنت تزلزلی در جنگ دوی نمود. 
/ دداین ردد بن‌ظهر وچهادساعت‌بدازظهر فاصل تادیکی‌است؛ وسطاین جنک 
تقر لیا غير مشخص» ودرظامت هنگامه سهیم است. نبرگی شبانگاه همه جا دا فراگرفته 
استا. ميان این هه. توسانانی‌عظیم وه نظر بر سد سرابی دورانگین, ساروبر کے جتکی 
آن زمان‌که امروز تقریباً غیرمعمول است:گلاههای سی پهن نواردار:که‌های مواع 
خورچن‌های چرمی چلیپایی. فالسقه‌های‌تار تحت » نیمتتنه‌های شمه‌دوزی « هو ار»هاء 
چکماهای سرخ با هزار چین. کلاعهای لبه‌دار سنگین با حاشیه‌های قیطان‌دوزکه 
پیاده یلام تقر یبا سیاه «برونسويكڭ» مخلوط ۳ پیادگان ادغوانی انگاستان؛ سردارانه 
انکلینی‌که به جای سردوشی توارهای سفید درشت به اطر اف سی آستین‌هاشان دارقته» 
چايك‌سواران حانوودی با کلاه‌خودهای جرمی درازاندام با لفافهةٌ مسين و کاکلی از حوکه 
سرخ اکی‌ها با زانوهای برهنه و ستره‌های شطرنجی , پاتاوه‌های بزر که سفیه 
بمب‌اندازان ماه همه پرده‌های نقاشیندنه خطوط سوق لجیشی» وبه کار «سالواتورروزا»؟ 
هیا یند, ته به کار «گررپیووال»۳, 
همیخه‌تنددادی‌بیتشی یاگم با يك نیرد مخلوط‌میشود. این «چیزیاست ظلمانی». 
«چیزی است خدایی»۴. هر مورخ به دلخواه خود طرحی اذ این هنکامه میاند. 
تدییر ژنرالها ازهر قبیل‌که باشد: تصادم توده‌های مل جزرومدهایی دار دکه يە ىلقي 
دز تمی آیند ؛ در مرحلةٌ عمل» دو نقثه جنگی ډو فرمانده. دأخل بکدیگی موتك 
و عريك دیگری دا تفییر ممدهد. فلان فةطة میدان نبرد بیش از فلان نعطه دیگرء 
رزمجویاندا در کم خود میکشاتد. مانند زمیتی‌که خاك نقاط تفش بیش اکم خاصیت 
اسفنجی دارد و آبی‌که بر آن دیخته شود در يك نةطه زودتر و در نقطهٌ دیگردیرتر 
فرومیرود. فرمانده ناچار است که بیش از آنچه در نظر داشته است سرباز به ماه 
تقطه فرستد. این, مصارف پیش‌بینی نشده است. خط نبرد مانندریسمانی پیاپی‌حرکت 
بیج میکند: سوبهای خون هر طرف بیقاعده جازی عرعوند. جبههای سیاهیان 
هوج میزنند» وهرلحظه نقطهُ توجهثان دا تغییر میدهند. هنگنها هنگام داخل خن 
پاخادج شدن دماعه‌ها پاخلیجهایی میسازند. همه‌این‌تخته سنگها پیوسته جلویکدیگر 


۱ - ۹۵۲612606 یا جیب شمشیر» چیزی شبیه بکسه که سابقاً سواران مه 

۲ سالواتودرودا ۹۵۰2۵ ٩2۵1۲2:0۶‏ نقاش بزر که ایعالیا( ۱۶۱۵-۱۶۷۳ 

٣‏ _ اeauya(طGri‏ مهندس و مارشال و فرمائده تسوخ انه فرانه که 
ذظ امات جدیدی برای توپخانه ثرئیب داد و ثيز توپی دطرز مخصوص ساخت 
( ۰۱۷۱۵۱۷۸۹ 

Quid divinuın_Quid obscurum - ۴‏ دوکلام لاتن. 


OFA‏ بینوایان 
حرکت ی کننده؛ جامی‌که بت لحظه پیش‌موضم پیادگان«وداينك جایگاه‌تو پځانه شده‌است؛ 
آتجا که پیش اد این توپخانه در حرکت بود ایك ممرض تاخت و تاز سوازه نظام 
است؛گردانها به منرله دودند. آنجا چیزی بود, جستجو کنید. گم شده است؛ ميان 
تاریکی» تکه‌هبای روشن به سرعت تغییں مکان میدهند؛ چین‌های تاريك پیاپی پیش 
میآیند و پس میروند؛ يك نوع باد شوم میوزد واین ازدحام هائل را میراند. متراکم 
و متورم و ہں از آن متفرق میکند. دزم دست به بقه چیست؟ یك تلاطم بزر گد. 
وضع ثایت يك نقشة ریاضی, بك دقیقه را شرج میدهد نه یك روز را. برای نقاشی 
کردن پرده‌یی از دان نبرد نقاشی لازم است که آشوبی در قلم مویش داشته باشد؛ 
برای این کار «داثبران»۱ ده از «وان‌ردمولت»۲ است. وان‌درمولن. هتگام ظهر را 
خوب ان میدهد اما پرده‌اش برای سه‌دمداذظهی ناقص است. عراعات تناسب‌هندسی 
به اشتباء میاندازد؛ فقط گردباد استکه درست است. همین تکته به فولار۳ حق‌میدهد 
که بر‌خلاف پولیب۴ سخن‌گوید. اینرا نیز بکویيم‌که همیشه لحظه‌یی هست‌که درائناء 
آن» نیرد ب‌صورت رم در می‌آید , وضع خاصی به خود می‌گیرد » پراکندگی در 
آن راه میابد و حوادث جزسی بیشماری در آن به وقوع هیپیوندند که ورای 
تشر بحشان می‌توانیم‌کلام شخص ناپلئون را به عاریت‌گريم وگویيم: «به ترجمةٌ احوال 
هنگها بشتر مر بوط است تا یه تاریخ سیاه4. در این حال مورخ حق دارو به اختصار 
کوشد. نمی‌تواند شکل این ابر مخوف دا که نبرد نامیده میشود به طور قطم 
این کته که دز بار همة تصادمات مزر گی مسلح واش می آ ید مخصوصاً وا 
واترلوقابل تطبیق است. 
بااینومه, بعدانظهی. دزیکی از لحظات. نیرد. صورت جازمی به خودگر فت. 


4 
چپار ساعت بعدازظهر 


مقادن ساعت چهاربمدازظهر , وضع نیروی‌انکلیس سخت بود. «پرنس‌دورانژ» 

Rarmbrandt _ ۱‏ نفاش مشهور هلاندی‌که شاهکارهای نفیی ومنهوری دارد 
و قدرت قلم اواز حیت رنگت آمیزی و از ك کاری وسایه و دوشن و غیر آن ضرب‌المعل 
است (۶۹ ۰۶-۱۶ ۱۲). 

Der Meulen _ ۲‏ ۷22 نقاش ممروف فلاندری (۹۹ ۱۶۳۴-۱۶). 

۳ - ۲۵12۲4 دانشمند تعبیةالجیش فراننوی( ۹-۱۷۵۲ ۱۶۶)- 

۴ - نت۲ مورخ بونانی‌که مین سالهای ۰ ۱۲ و ۲۵۵ قبل از میلاد مسیح 
متولدشده بود و تاریخ عمومی بزرگی‌که پنم‌کتاب از آن باقی‌است تألیف‌گرده است. 


- کورت 0۹ 
در قلب» «عیل» در جناح داست» و «پیکتون » در جناح چپ فر ماندھی هیکردند. 
پر نس‌دورانژ, سرگشته و مهود فر «عللاندو بل ما 6 وانگک میزد: «ناسو! برونسويك! 
هیچ عقب نروید!», هیل‌که تاتوان شده بود به ولنکتون تکیه کرده بود. پنکتون 
کشته شده بود. در همان دقغه که انگلیسیان برچم صدوپنجم صف را از فرانویان 
ربودند » فرانویان ژنران پیکتون انکلییان را با گلوله‌یی‌که بر سرش زدندگشتند. 
نرد برای ولینگتون دو نقطه اتکاء داشت ۰ یکی اوگومون و دیگری لاهه سنت؛ 
اوگومون حتوذ مقاومت می‌کرد اما در آتش میسوخت؛ لاهه‌ستت دا فراثسویان مسخر 
گرده مود ند, از بك‌گردان آامانی‌که از این نقطه دفاع می‌کرد فقط چهل‌ودو تن‌زنده 
بودند!؛ همه افران به استثناء نج تن‌گشته با اسیر شده بودند. سه‌هز‌ار مرد جنگی 
در این انبار بکدیگی را گشته بودند. پل سر‌جوخه‌گادد انگلیی.که اولن‌مشت‌زن 
انگلان و بین دفقاش به «شکت‌ناپذیر» معروف بود ؛ دد این نقطه يه دست يك 
طبال‌کوچك‌اندام فر انسوی کشته شده بود. «با دینگك» از جاي خود رانده شده بود. 
«لتن» باقداره پاره‌پاره شده بود. 

چند پرچم گم‌شد که از آن جمله یکی از لشکر« آلتن» بود ویکی از گردان 
«لونبورك» که حامل آن شاهر اده‌بی از خانواده (دوپون؟ بود. اکی‌های خاکستری دوش 
دیگر وجود نداشتند؛ سوادان قوی هیکل « پونسونبی» قطعه قطعه شده بودتد . ادن 


سواره نظام شجاع بست نیزه‌دادان «بروه وبدست زره پوشهای «تراور» اژپا درافتاده 
بودند؛ از عراز ودویست اسب ششصد اسب باقی مانده بود؛ اذسه سر‌هنگک دوم دوتن 
در خا و خون علتیده بودند. «عامیلكتون» مجروح شده و « عاتر» کشته شده بود . 
یونسونبی از زین برذمین افتاده وبدنتی باهفت‌ضربت نیزه سوراخ شده بود. «گوددون» 
مرده‌بود: «مارش» نیزمرده بود.- دولشکر ,لشکرهای ینجموششم. منهدم‌شده‌بودند. 
چون يهاو گومون دست اندازی شده ولاهه سنت به تصرف در آهده بود فقط 
یك عایق دیکریعنی مرک سیاه دشمن باقی بود. این نقطه بهسختی مقاومت می‌کرد. 
ولینگتون برقوای آنجا افزود . هيل دا که در «مرب برن» وود و شاسه» درا که در 
برن لالود بود به آنجا طلبید . 

مرکن نیروی انکلیی که قدری مبان تھی اما بسپار محکم ویسیار فشرده بود 
موضع خویی‌داشت. مون سن‌ژان را اشنال می‌کرد. دهکده را بشت سر وسر آشیبی را 
که در آن ذمان بسی‌تند بود پیش‌دوداشت. تکیه کاهشن, عمارت سنکی بزدفی‌بود که 
در آن زمان از املاگ خالصةٌ «نی‌ول» به شمار میرفت و محل تقاطع جاده‌ها دا نخان 
میدهد وخود , ساختمانی عطیم از آثار قرن شانز‌ددم است و چندان استحکام دارد که 
گلوله‌های توپ چون به آن مبررسیدند بیآنکه بتوانند آسیبی‌بر آن واردآودند بررمی- 
شتنده. کردا دزد فلات: انکلیسیان همدجا چیررها را بریده, ممافذی برای تیراندازی 
در دزختهای خفجه ایجاد کرده. رك دهانه توب دون دوشاخة درخت نهاده , دربیشه‌های 
کوچك مبداً تبراندازی ترتیب داده بودند. و بخانه‌شمان زیر خارستانها درکمن بود. این 
ذیررنگ که درجنگ, بی‌چون وچرا مجاذاست. زیراکه درجنگ. دام ستردن همنوع 
نیست ۰ چنان بامهارت انجام یافته بود که (عاکسوع۱ که ساعت نه صبح از طرف 

۳ ۳ ۱ - 11470 ژنرال و مهندی نظامی فرانسه (۱۷۷۴-۱۸۳۸). 


dF o‏ یوایان 


امپراتور مامود کشف مواضع توپخانة دشمن شده بود چوت بازگشت به‌امپراتور گفت 
هیچ عایق در راه نیست جز دو سنگرکه جاده‌های یول وژناپ دا سدود کرده‌اند. 
موسمی بود که محصول کشتزارها بلند بود. کناردشت یك گردان اذئیپ کت گردان 
نود وینحم؛ ملح بەقرأبینة: ميان ساقه‌های یلد گندم دراز 5 شس کرده بود. 

پس مرگزنیروی | نگلیی وهلاند؛ با استحکامات وتکه گاهه‌ای اطمینان مخشش 
موضع خوبی داشت 

خطرک که برای این موضع وجود داشت جنکل «سوانی» بود که درآ e‏ 
به‌میدان نبرد پیوسته بود. ووو برکة «گروناندل» و «بوافور» در آن قرار داشت.يك 
سیاه کامل هم نمی‌توانست بی‌شکست دیدن و پراکنده هدن از آنجا عقب نشینی کند . 
هگ ها عم حض عبور ازا بننةطه متلاشی‌میشدند. توپخانه 51 رنه آن‌سوهیرفت ت دربانلاقها 
ناپدیه میشد. عقب ذشینی آذاین‌سو به‌عقيدء بض اهل‌فن وتصدیق دیگران بمنز له يك 
«هرکه می‌تواند بگریزد » بود. 

ولینگتون دك تیپ اذثیروی شاسه را از جناح داست , و دك تیپ اذ نیروی 
«وینك» را ازجناح چپ کاست وین مرکزسپاهش افزود. سپس لشکر«کنتون» دا نیز 
به آنجا رواته کرد افر‌ادانگلییش دا: هنگه‌های «عالکت». تیپ مدل4 وکاردهای 
«متلند» راء با پیاده ذظام برونسورات وگروه «ناسو» ومانوودیهای «کیل‌مانسگی» و 
آلماتی‌های « انتدا » پشتیبانی و تقویت کرد . این تدبیر بیست و شش گردان دا در 
دسترس اونهاد. جناح راست بطوریکه شاراس؟ می‌گوبد «عقب قلب سیاه قرارگرفت». 
وك باتری منز رکه تویخانه در معلی که امروز مودَه وات رلو" نامیده میشود پشت 
کیه‌های خاك هستقر شد . علاوه بر‌اینها ولینگتون در يك پیچ جاده » گارد سوار 
(سومر 6۵ را که شامل عز ارو چهادصد سوار دود جای داده دود. این یلك نیمه دیگراذ 
سواره نظام انگلیی دود که هرت بسرایی دارد ۰ 2 پونسولبی؟ هنهدم شده بود › 
(سومر سه) میماند . 

تویخانه, که دمام شده وتقریباً به‌صورت یك سنگردر آعده بود بشت يك دیواد 
بسیار کوتاه باغ قرار گرفته بود و پیراهنی ازکیسه‌های مملو از ماسه با شتاب بسیاد 
بر آن پوشانده وپشتة خاکی جلو آن تر تیب داده بودند . این کار به‌اتمام نرسیده بود. 
فرصت کافی نیافته بودند تاحصادهسحکمی برایش بسازند. 

ولینگتون مضطرب اما ر ی‌اعتناء و تأثر ناپذیی ؛ صوار براسب بود , و از صبح 
این‌روز به‌عمی وضع ماند درهمان محل قدری جلوتی از آسیاب گهنه مون سون ژان؛ 
که هنوز باقی است» ذیر درخت نادونی بزد گت که چندی بعد یلك اتگلیی د 

Chars - ۱‏ کلنل فرانوی که به عقام وزارت جنگ رسید . گویا این 
شخص تاریخ نبرد واترلو دا نکاشته است (۸۱۰ ۵-۱ ۱۷۶) 

۲ - این موزه آمروز دربلزيك نزديك بروکسل ددهمین دشت مون سن ژان 
یکی از دیدنی‌ترین نمایشگاههای هثری جهان است و در آن دد محوطهٌ سر پوشيدء 
وسیعی‌منظر جنگ واتر او را داصور تیم شابه باحقیقت وحیرت‌انگین هجسم‌ساخته اند . 


کوزت زارا 
با حرارت یادگادهای تاریخی» آثرا به بهای دویست فرانك خرید واره کرد ویرد . 
وکوت جراین مت با ورت عماعت ابر از واعت« کلرلسای توب مل اران 
هیر بختند. گوردون آجودان, «ماندم بهلوی آوبر زین افتاده دود. لودد هيل خمیاده‌یی 
را که منفجر میشد به‌او نان داد وگفت.: «میلورد. تعلیمات شما چیست؟ اگ اینجا 
کشته شدید ما چکنیم:» ولینگتون چوابداد: «همان‌کار که من کردم.» - سی به - 
اختصار به کلینتون گفت: «پایداری تا آخرین نفر».- رود آشکارا به‌بدی سپری ميشد. 
ولنکون س عمراهان قدیعش در «تالاورا4 و «و بعوریا۲4 وسالامانك۳ ذهیب مهيز دو 
می‌گفت: «بویس ! (پسر‌ها) آیا ممکن است دس ازشما تصور فرارداشته ماشد؟ در 
فک انگاستان کهنسال باشید.» 

هقارن چهار ساعت بعد از اهر نیروی انگلیس ده عقب حجرکت کرد. 1۳۹ در 
ستیغ فلات» دسی‌جز اقراد تویخانه وتی‌اندازال دیده نشد بأقی‌ناید ید شد .هشگهایی 
که از باران خمیاده‌ها وکلوله توپ‌های فر انسوی . به‌عقب دانده شده بودند ۰ په فقرو- 
دفتکی پشت تیه که هنوذ هم در راه قلع مونسن ژان وجود دارد می‌پیچیدند يك 
حرکت قهقرایی مشهود افتاد وجبهةٌ نبرد انکلیس ناپدید شد. ولینکتون پاپس کشید. 
ناپلئون با هیجان گفت: آغاز عقب نتخینی! 


لا 
ملق خو شنا ولون 


امپراتود با آنکه بیماد و براثر یك درد موضعی بر پشت اسب تاراحت بود؛ 
هرگز مثل آن‌روز خوش‌خلق دیده نشده بود . ازصبح با احساسات مکتومش لبخند 
مین‌د. روز هیجدهم ژوئن ۱۸۱۵ این‌جان شگرف که نقابی از مرم برخود آداسته 
دود کورانه می‌در خشید. مردی که در اوسترلیتز مکدر بود در واترلو شادی مینمود. 
بزرگر ین حوادث که مقدسة اجرای حکم قضا ستند ایتگونه احاسات مخالف 
را درورد رند. شادمانی‌های ما از تاریکی بیرون هی آیند. تیم عألی مخصوص خداو نن 
است . 

| ۔ 1212612" شهراسپانی‌که فرانمویها در ۱۸۰۸ آنر|ا متصرف شدند وبه‌سال 
۹ در آن اذنیروی انگلیی واسپاتی به فرماندهی ولینگتون شکست خوردند. 

tr - ۲‏ شهر اسپانی که در آن ولینگتون بر فرانمویها ظفر یات 
(۱۸۱۳) . 

۳ _ 52191025006 شهر اسپانی که به‌سال ۱۸۱۲ نیروی انکلیس و اسپانی 
ده‌فتح بزدگی در آن نایل شدند و«دواه دوراگوز» (مارخال مارمونی‌مارشال ناپلکون) دا 
ای دادند. فرعاندة اين جنگ ولینکتون بود. 


arr‏ بینوایان 


اهالی تاحیهٌ «فوامناتری» هر گفتند: سزاړ میخندد» پومیه۱ کر به میکند.۲ 
این دفعه پومپه نمی‌دایست گر بسته باد اما مسلم است که سن ارمی‌خندید. 

ناپلگون ازشب پیش درائناء شب. يك ساعت پس اذئیمه شبء سواد س‌اسب: 
بابر تران۲ دریحبوحه طوفان وزی بادان؛ برتیه‌های مجاود «روسوم» به گردش و کاوش 
پرداخته » از تماشای خطوط تش اردوی انگلسیان که همه افق را از «فریعمون» 
تابرن لالود دوشن می‌کرد خشنود شده بود. و در آن حال به نظرش رسیده بود که 
سر‌توشتی که خود اوبرای روز هعیئی در این هيدان واترلو تعیین کر ده بود صحیح 
است ؛ اسپش راتگاهداشته : هدتی بی‌حرکت در جای ماندهء روشنی‌های بی‌دوام درق 
را گر سته وبفصدای رعد کوش فرا داده بود » آنگاه شنیده شده بود که این معتقد 
به‌تقدیں» این کلام اسرار آمیز دا درظلمت بیز بان می آودد: «ماباهم‌موافقیم»» ناپلاون 
اشتباه می‌کرد. باهم موافق تبودند. 

يك دقیقه همئخغته بود. همه لحظات این شب برای او بابك شادی نشان شده 
بودند. در سراسر اردوش گر دش کرده » ده همه نکهبانان سرزده: قدم به قدم برای 
صعحیت داشتن با گهتی‌های سوار استاده بود. دوساعت ونیم بعد آزنیمه شب. نزديك 
بیش اوگومون صدای قدمهای صفی دا که درحرکت باشد شنیده ویکدم گمانش متوجه 
عقب تشینی ولینگتون شده بود. به برتران گفته بود : «اين صف پس قراول نیروی 
انگلیسی است که بی‌ای بر‌چیدن اردو به‌جنبش آمده است. من شش عزار انگلسیرا 
که تازہ به‌اوستاند۴ رسیده‌اند اسیررخواهم کرد.» با اباط سخن می‌گفت: همان عجان 
وشفی را که درروز اول مارس هنگام پیاده شدن از کشتی‌داشت. (و آن درموقعی پود 
که دوستایی وجد زوه خلیج ژوان را به مارشال دزد کی خود نشان میداد و می‌گفت ۲ 
«بر‌تران. نگاه کن! به‌این ودی کمکی برای ما دسید»۵) دراین موقع نیزباز گررفته 
بود. ازشب ۱۷ تا روذ۸ ۱ ژوئن «ولینکتون» را مسخره می‌کرد» و می‌گفت: «اين 
انکلی ناجیز محتاج ده‌یلت گوشمالی‌است. » - ماران در شدت خود مافز‌ود. هنکامی 
که امپرانورحرف عیزد رعد هیغرید. : 

ساعت سه ونیم بعد آژنیمه شب به‌بطلان یك تصور خود پی‌برده بود؛ افس‌انی 
که بستور او برای کې اطلاع رفته بودند, بازگشته و په وی اعلام داشته بودند که 
دشمن هيچ گو نه حرکتی ندارد. هیچ چیز تکان نمی‌خورده هيچيك از آتعهای اردوگاه 
خاموش نشده بود. ثیروی انگلیس خفته بود . سکوت تام بر ذمین حکمفرها بود. 
وجز از آسمان صدایی‌شنیده نمی‌شد. ماعت جهار بعداز نیمه شب: ساولان: هرد دهقاتی 
را به‌حشورش آورده بودند. این دهقان , یك تیپ سوارانکلیسی, (شاید تیپ ویویان 


Pomıpé e |‏ سرداد دومی رقیب توانای سار که ازوی شکست یافت. 

Ridet Caesar Pompeius Flebit لائن‎ ee ۲ 

Bertrand ۳‏ ژنرال فرانسوی که نسبت به‌ناپون وسار وفادار بود. 

stend - ۴‏ شهر ویندر بلوژيك. 

۵ اشاره به بازنگشت اهپراتور از جزیر؛ الب و پیاده شدن او از کشتی در 


خلیج «ژوان» . 


کوزت 2۳۳ 
را که می‌خواست موضم نظامیشی رادر دهکدءٌ «اوهن» درمنتهی‌الیه جاح چپ یر و که 
انگلیی قرار دهد) داهنمایی کرده بود. ساعت پنج دوتن سرباز فرادی بلژیکی به‌وی 
گزانش داده دودند که هماندم ازهتگدان گر یخته‌انه وتیروک انکلیی درانسظار نبرد 
ات ناپلتون با صدای ولد گفته دود؟ ( بهتر! من هم درهم شکتنشان دا از عقب 
نشاند نشان بیشتی دوست مبدادم» . 
صبح بر سراشیبی که کنارۀ راه «پلانسونوا» بود از اسب به زیر آمده ؛ پای 
بر ذمین پر گل گذادده ۰ يك میز مطبخ ويك صندلی دوستایی را که بسدور او از 
قلمة روسوم آودده بودند آن‌جا نهاده » دسته کاهی به جای فرش بر ذمین انداخته » 
پشت هبن شسته: فة عیدان جنگ دا درهیز 5سترده وده «سولت»۱ گفته بود: «چه 
صفحهً شطرنج ذیبا!» 
براثر بادندگی‌شب: کاری‌های حامل آذوقه در داه. مان گل مانده و نعوانسته 
بودند صبح برستد . سر باژ شب فخفته , از باران خیس شده بود و به عات نبودن 
خوارباد روژه دار دود 4 این پیش آمد نایلون را هانعم از آن نشده بود که خنده کنان 
به (ذه6 بگوید: « در این جنگ نود درصد احتمال پیروزی دادیم .4 ساعت هشت. 
صبحازة امیر اتود را آورده بودند. چند ژنرال دا دعوت کر ده بود. هنکامی‌که داشت 
می‌خودد به‌وی اطلاع داده بودند که ولینگتون پر‌پشب در بروکمل: درمنزل دوشی- 
دوریگمون درمجلی دقص بوده است. و «سولت» مرد جنکی‌خشن باچهره‌یی باوقاد 
شه به چهرء سطرانها, گفته بود: «رقص امروذ است». نایلتون «مادشال نه» را که 
گفته ود «ولینگتون آنقدرها ساده تیست که منحظر اعلیحضرت شوده به باد استهز اء 
گرفته بود . اصلا شوخی کردن شیوءٌ او بود. «فلودی دوشابولون»۲ گوید : «لودگی 
می‌کرد»: گورگو ۲ گوید: «طبماً خلق خوش داشت» . بنيامین کونستان؟ گوید : «در 
شوخی‌افر اط می‌کرد وشوخی‌هایش بیش از آنکه ذوقی‌باشد غریب بود.»این گشاده‌دویی 
غولان. بهزحمت بافشاری درگفعش میارزد. او بود که سربازات «در وتادیه۵6 خودرا 
«گرونیار »۶ مینامید ؛ گوشنان را میفشرد » سبیلشان دا می‌کشید . «امیراتور کاری 
نداشت جن دیشخند کردن ماء» این کلام گفته یکی از آنانست. هنکامی که ناپلكون 
مخفیانه از جزيرء الب به فررانسه میرفت, روز ۲۷ فودیه, وسط ددیا, کشتی دود که 
جذکی‌فرانسه موسوم به «ذفیر» با کشتی «انکونستان» که ناپلعون در آن پنهات بود 
تلاقی‌گرد واد آن کشتی پرمیدچه اخبار تازه ازناپلگون دادد. اهیر‌اتود» که عنوذ تواد 


1 - 901 مادشال معروف فرانسوی که فتوحات بزدگی درزمان ناپلگون کرد 
ودر زمان ملطنت لوی فیلیپ وذیر امورخارجه شد ( ۸۵۱ ۱۷۶۹-۱) 

Fleury de Chabeulon ۲‏ _ کمدی بار فرانوی که یادداشتهایی‌هم ازخود 
به یادگاد گذارده است (۱1۷۵۰-۱۸۲۲). 

۳ - لنادترعدانج) ژثرال فراسوی که با ناپلعون در سنت‌هلن بود ‏ 

Benjamin Constant - ۴‏ سیاستمدار ونويسندة فراتسوی (۱۷۶۷-۱۸۳۰) 

es Grenadiers - ۵‏ سربازان تارنجك انداز. 

۴ - 21۵804۲4) درلفت يه هعنی «غرغرو» است. 


نادب پیتوا بان 


سفید چین‌دارو جیقة آراسته به‌تصویر ذنبورهای عسل را که خود درجزیر؛ الب اختیاد 
کرده دود وه کلاه داشت رین کنان دستگاه صدایر را گرفت و شخصأً جواب داد : 
«امپر اتور حالش خوب است.» کسی که اینگونه می‌خندد. با حوادث خصوصیت دارد. 
نایلئون سرمیز صبحانه‌اش, درمیدان واتر لو چندین دفعه قهقهۀ خنده را سرداده بود. 
پس ازچاشت خوردن ریم ساعت درخود فرو دفته بود پس‌اذ آن دوتن از ژئر‌ال‌ها 
روی دست اه تخسته قلمی ددست گررفده. اعذدی درذانو نهاده ودستور جنگ را که 
امیراتور شخصاً تغریں می‌کرد نوشته بودند . 

ساعت ته هنکامی که نیروی قر‌انسه» یس از تقسیم بندی درپنج ستون » به 
حرکت در می آمد» لشکرها در دوخط . توپخانه بین تیپ‌هاه موزيك در رأس همه ۰ 
افراد پای کوبان, با فریوطیلها وغوغای شییورها, تواناء کترده » بانثاط » ددیایی 
از کلاه خود وشمشیر وسرنیزه بردامان افق . امیر اتور متأشر شده؛ دو دفعه باهیجان 
گفته بود؛ عالی! عالی! ۲ 

ازساعت نه تاساعت ده ونیم همه نیروی فرانسه, چیزی که باود نکردنی به‌نظر 
میرسد» مواضم خود را باز گرفته , در شش خط برقرار شده > و اگی اصطلاح شخص 
امپراتور دا تکراد کنم «صورت شش ۷» ساخته بودند. چند لحظه پس‌ازتشکیل جبهة 
مهیای نبرد. در سکوت مطلقی که مدمه هر‌طوفان زر گی است و بزودی جای‌خود 
را يه بلوا میدهد, ناپلتون دا مشاهدةه رژ سه باتری دوازده۱ که بدستور او از سهت 
«ارلون» ۲ و «ری» و «لودو» ۳ جدا شده و م آمود شروع عملیات وه وسیله حمله 
به«مون سنذان» بعنی‌محلتقاطع جاده‌های«نی‌ول» وژناپ دودند. دست‌برشانه «هاکسو» 
زده وگفته بود : «ژنرال نگاه کن. این بیست و چهار دختر زیباست»۴. چون از 
نتبجه اطمینان داشت درراه خودگروهان مهندس قسمت اول را که به فرمان او برای 
موضم‌گرفتن وسنگربندی در «مون سن‌ژان» به‌سحض تسیر این قریه» معین شده بود 
بالبخندی تشجسم کرده وگفته بود, «اين حیف است.» 

سپس سوار براسپ شده. جلو «روسوم» دفته وراس يك تیه کوچك چمنزاد 
را که سمت راست جاده «ژناپ» به «بروکسل» واقع است به‌عنوان محل دیدبانیاتتخاب 
کرده بود » له این نقطه در ائناء نبرد, دومن توقفگاهش شد. سومین محل توقفش» 
جایی‌که ساعت هفت بعد ازظهر در آن قرارداشت بعنیلقطهٌ داق‌بن لابل آلیاتی و لاحه 
سنت»؟ اقطه مخدوفی‌است ؛ این تل‌بلندی است‌که عنوز هم‌باقی است ویشت آن کارد شاهی 


Batteries de douze - |‏ باتری عبارت آذچند عر اده توپ است که به‌اتفاق 
برای حمله کردن به‌نقطهیی‌حرکت کنند ومقصود ازباتری دوازده باتری‌هایی‌است که 
گلوله توپ‌های آن بعوژن دوازده ليور باشد. 

.)1¥۶۵ - ۱۸۴۴( مارشال فرانسوی‎ Drouet ۵۳ Erlon - ۲ 

۳ - bauعا‏ مارشال فراتسوی (۱۸۳۸ - ۱۷۷۰) . 

۴ - معمولا در هر باتری هشت عراده توب حرکت می‌کرده است و نایلئون 
دراین جمله بيست وچهار توپ را که درسه باتری بوده است به بيست و چهار دختر 
زیبا تشبیه گرده است. 


کوزت ora‏ 
دد وك نقطهٌ سراشیب جلگه جمع شده بود . پیرامون این تل, گلوله‌های توپ دوی 
سنگفرش جاده میجستند وتا تزديك ناپلتون میرسیدند . مانته میدان نبرد برکین۱ 
گلوله‌های تفنگه وشمخال صفیرزنان"از بالای سرش میگذشتند. تقریباً از نقطه‌یی که 
پای اسبتی بر آن قرار داشته است گلوله‌های توپ پوسیده , تینه‌های کهند شمشیر ۰ 
گلوله‌های مختلف ناقص وزنگ‌زده یافته شده است . « مستود از ذنگی کثیف .» ۲ 
چشد‌ین سال پش ازهمین زقطه بك خمیارء شصت لیوری که هنوذپر مود و اوله‌اش را 
میحاذات جای گلوله شکسته بود آزدیی زمن برون کعیدند. همینسا یود که امیراتود 
به‌راهنسای خود «لاکوست», يك روستایی بدخواه و متوحش که محکم بر‌پشت اسب 
چسبیده بود وبهر‌صدای گلوله سرمی‌گرداند و می‌کوشید تا پشت سر او پنهان شود ؛ 
می‌گفت, «احمق! این شرم آود است» توخود دا از پشت سر به تن خواهی داد.» 
نکارنده این سطور شخصاً دردامنة سست ونرم این تل. براثرحقر ماسه, بقایای طوقةً 
یك دمب دا که از زنگك زدگیوپوسیدگی چهل وشش ساله . صورت نقرت آوری ده‌خود 
گرفته دود » ونيز یاره‌های اه ن‌که ازپوسیدگی مانند چوب بیلمان» میان انکشتانتی 
هی‌شکستند افحه است. 
پست ودكدی‌های جلکه‌هایی داشیبهایا متقاوت که در آنها نایلئون باو لینگتون 
مواجه‌شد چنانکه همه میدانند امروژ آنگونه که در۱۷ ژوئن ۱۸۱۵ بودند نستند. 
برای آنکه دراین‌میدان شوم يك‌بنای یادبود آذاین‌نبرد بسازند بر جستکی‌های واقعیش 
دا از میان برده‌اند. برای تجلیل آن. دگرگونش کرده‌اند. ولینکتون دوسال‌بمد که 
میدان واترلو دا دید باخودگفت؛ عجب! میدان نبرد مرا عوض کرده‌اند.» جایی 
که امروذ عم بزدگی دیده میشودگه اة شیری بر قر ازش تصب شده‌است : ستبغی 
دود که‌ازطرف جاده «نی‌ول 6بصورت يك‌خاگر یز قابل‌عبور سر‌آذیرهیشد اما ازارف 
شوه ژناپ تقر,باً وك تند غیرقابل عبودبود. ادتفاع اصلی این محل را امروز هم با 
ملاحطة ارتفاع دوتل که رویاهر يت [رامگاه بزدگی صاخته شده ودر دوطرف جاده 
ژناپ به‌بروکسل قرارگرفته‌اند میتوان حساب‌کرد؛ یکی‌ازاین دوقبر. انگلیسی‌است و 
طرف چپ قرار دادد ودیگریآلمانی‌است وطرف داست.- قبی فرانسوی اینجا ثیست. 
برای‌فی‌انه همه این‌جلگه قبر‌است. درنتیجه هزاران هزارگاری خاك کهبرای‌ساختن 
پشته‌یی به‌بلندی صدوینجاه پا وبه‌محیط نیم‌هزار پا بکار رفته‌است» امروذفلات مون‌سن 
ژان با شیب ملایم قابل‌عبود است. رور ند واترلو این فلات خصوصاً از طرف لاهه 
سنت شیبی تند وشبیه به‌پرتگاه داشت. دامنهٌ آن چندان‌تند فرود آمده بودکه توپهای 
انگلیسی نمیتوانستنه زیرپای خود ۰ قلعه دا که در قعر دره بود و مرک میدان 
نبرد بشماد مبرفت ببینند. دوذ۸ ۱ دون ۱۸۱۵ دیزش باران؛ پست وبلند این‌محل 


١‏ - 8216006 شهر کوچکی است در نواحی مرکزی فرانه که ناپلئون در 
مدرم نظامی آن تحصیل کرده بود وروز ه ۱ ژانویةٌ ۱۸۱۴ در آن محل یروی فرآنمه 
یروی متفقن را شکست داد. 

caba rubigine - ۲‏ همنی‌تحت‌اللفظی این کلام عبارت است از؛ «بهوسيلهةً 
ژنگی کنیف» ومفهوم آن «مستور از زنگه کشیف» است . 


۵۳۶ ینوا بان 


را ناعموارترگیده: سربالایی راه را ازگل‌انباشته‌بود وکی‌که میخواست قدم‌یر این راء 

گذارد نه‌فقط سختی‌میتوا فست بالارود بلکه به‌گل نیز آلوده میشد. درطول ستيغ این 
قلات مر تفع يك نوع گودال اعتداد داشت‌که پی‌بردن بوجود آن برای يك نکر ده دور 
محال بود. 

این‌گودال‌جه‌بود؟ خود بگوييم. برنلالوديك دهکده بلژيك ,وأوهن‌یکی‌دیگر 
از دهکده‌های آفست. این‌دهکده‌ها که عردو درخمیدگیهای زمین پنهاننه باجاده‌يي 
تقریباً بطول يك‌فررسخ ونیم بهم پیوسته‌اندکه از جلکه‌یی ناهموار ویست دبلغد می - 
گذرد وغالہاً ده‌صورت شکافی فروهیرود «طوری‌که دربعض نقاط » این‌جاده شباهت به‌يك 
دره دارد. در۵ ۱۸۱ مغل امروز این داه» ستیغ فلات هون سن‌ژان را بین دو جاده 
شوسة ژناپ و نی‌ول قطع هی‌کر د ؛ وول امروز این‌راه با جلکه در بك سطح قرارگرفته 
است؛ ولی در آن‌موقع راء‌گود افتاده‌یی بود. بعدها دو تقطهُ برج هرا که درطرفن آن 
دود برای ساختمان تیه بنای یادبود ازمیان‌بر داشتند. اپن‌جاده سابقاهم مغل امروذ در 
قسمت عمده؛ طول خود مانند خندقی‌بود که عمقش دربعض قسمتها به‌دوازده پا میرسید 
و پشته‌های س‌آشبشی غالبا به‌ویژه درزستان. بسیان جاده دیزش می‌کر دند. آذاین 
قروریختن‌ها حوادثی بموفوع می‌پیوست. جاده درمدخل « برنلالود » چنان تنگذ‌بود 
که بك راهگند در آن‌نقطه زيريك بارکش‌دفه و مرده بود واین واقعه را باك صلیب 
سنکی‌به‌اثبات میرساند که آنجا؛ کنارقیرری بر پاستکه‌بر آن‌نام متوفی2مسیویر نادد بری 
تاجی درپروکل» وتاریخ وقوع حادثه ( فوریه ۱۶۷۳) کنده شده‌است. 

تقش روی قب چنین است؟ 


بنام خدای بز درگ مهربان! 
اینجاء بر اثر بدبختی 

هيو بر تاردوبری 

تاج دروکسل درتاریخ (ناخوانا) قوریه ۱۶۳۷ 
۳ دلت‌گاری اه شده است 


این‌جاده برفلات مون‌سن‌ژان چندان عمیق‌بود که در آن, يك‌مرد روستابی 
موسوم ده « ماتیونبکز » بسال ۱۷۸۳ براثر فرودیختن پشته‌یی برسرش درهم شکسته 
وچان داده بود. وادن‌واقعهرا ثیز صلیب سنگی‌دیگری اتبات می‌کندکه بالایش‌هتگام 
کشت وکار ازمیان دفته اما پایه‌اش که سر نکون شده‌است هنوز برسرازیری چمن‌زار 
سمت چپ جادهُ شوسه بن «لاهسنت) وقلعه مون‌سنژان دیده میشود. 

دريك‌روذ ثبرد. این راه گود؛ که هیچ‌چین از وجودش خب نمیداد این درة 
کنارة ستيغ ظ مون‌سن‌ژان ۹4 این خندقی واقع دررآس سربالاپی. آین‌دست‌انداز پنهان 


٩‏ تر جمة .M‏ ), ([ که هعمولا تن بالای بناهای مذهبی و آرامگاحهای 
مسیحیان‌نقش مینود حروف اول کامات جملهٌ لائن ( Deo, Optio, Maximo‏ ) 
است بهععنی 2 به‌خدای بسیارخوب بسیاربز ر گے ». 


کوزت وت 


شده درزمن: نایدید بود» می مخوف‌بود. 


۳ 
امیر اتود از «لا گوست » زراهنما پرسشی میگند 


پس صبع روز نبرد وأترلو. ناپلاون داضی بود. 

حق داشت» نقهٌ جنگیش چنانکه شايدگفتيم واقماً شایان ستایس‌بود. 

شروع نبرد. تحولات ناگهانی گو ناگون آن. مقاومت « اوگومون », پافماری 
لاهه ست گشتهفدن دودوئن؛ اخراج قوا انعیدان: دیواد غیر مننظری‌که جلوآن. 
لشکن «سوی» درهم شکست. گبجی‌شوم «کییهینو» از نداهتن‌فشنی ودبه باروت؛ در 
گل‌رفتن باتری‌هاء پانزده عراده توپ بی‌نگهبان‌که به‌دست «اوکی‌بریچ» در يك‌راه‌گود 
سرنگون وممدوم شدند. کم‌اثر بودن پمب‌هابی‌گه میان صفوف انگلیسیان افکنده می- 
شدند» فرورفتن این‌یمب‌ها درخاك خیی‌شده آزباران وموقق تمدن به‌ازهیش‌بردن‌کاری 
جزپراکندن گلها چنانکه بمب افکندن به‌پائیدن گل تبدیل مییافت» بی‌فایده شدن 
عملیات «پیره» در برن‌لالوده همه سواده‌تظام که‌پانزده‌گردان‌بودند» تقریباً نابودشده: 
وارد نامدن صدمه بسیار برجتاح راست انگلیی, آسیب ندیدن جناح چپ آن» کج - 
فهمی «نه» که‌چهارث کر سیاه اول» توده‌های ستراکمی آزبیست‌وهفت صف وجبهه‌هایی 
از دویست مر درا؛ به‌جای‌تقسیم‌گردن به‌تعاط مخحتلف: دريك‌جا جممآورده واز اینرو 
همهرا تقددم گلوله توپ‌کرده نود شکاوهای وحشت اآوری که گلوله‌های توپ در این 
توده‌های فشر ده ا یجادکردئد ازهم‌پاشیدن متونهای حمله, نما بان‌شدن‌ناگهانی‌باتر ی مورب 
درجناح آنها: درخطر افتادن «بورژوا» و «دوئزلو» وادودوت»» ناگز بررشدن «کیو» از 
عقب ذشینی » مجرو حشدل ستوان «ویو» آين«عرکول» پیر ون آهده‌از مددسةً دارالفنون» 
درهمان لحظه‌که وی درذیر آ تتی‌فراگیر‌ندةٌ سنگرانگلیی‌ها که راه «ژناپ» ب‌بروکسل 
را منود میساخت دروانه اجه تیدا 8 ضردات تس سرنگون میکرد. محصور شدن 
لشکں « مارکونه » بین پیاده نظام وسواره نظام ميان کندم ها از فزديك وه وسيل 
«بست» و «ياك»؛ گلوله‌بادان شدن. وبوسیلةٌ پونسوئیی درممرض‌ضربات شمشبی قرار 
گرفتن, از کار افتادن باتری اوکه مرکب از هفت توپ بود , دستگیری و بازداشت 
«فر یشمون». و «سموهن» ده‌دست «پرنس دوماکس ویماد» برغم « کنت درلون »؛, از 
دست رفتن پرجم ۱۰۵ ویرجم ۰۴۵ دستگیری آن سوار هوساد سیاهیوست پروسی. 
به‌دست یساو لان ستونمتجحرك مررکب ازسیصد باز سبك سلاح که براه‌بین «واور» و 
«پلانسونوا» حمله‌گ رده‌بودند. چیز‌های اضطراب آوریکه این اسیر‌گفنه‌بود, دبرکردن 
گروشی! , گشته‌ندن فزار وپانمسرد درمدتی‌کمتراز یکاعت ددبوستان اوگومون؛ 


Grouch -۱‏ مارشال‌فیانسوی‌که شب نبرد واترلو مأمور بود پروسی‌هارا کسه 


DFA‏ بینوا یان 


بر خاكافتادن هز اروهشتصد مر د ددمدتی‌کمتراذاین پیرآمون لاهه‌سنت. همها ین‌حوادث 
طوفائی که‌مانند ابر‌های تاريك‌نبرد ازجلونایلکون می‌گذشتند» بزحمت توانسته بودند 
اضطرابی درتگاهش ایجادکنند واین چهرء شاهاته‌را که سرشار از اطمینان بود هیچ 
تیره ذکرده بودند. ناپلگون‌عادت داشت‌که میدان‌نبرد دا بانگاهی ثابت بنگرد؛ هرگز 
تقصیللات دردذاك حادثه‌را رقم بهرقم جمع نمیزد. ارقام درنظرشاهمیتی نداشتند دبرا 
که مطیه بو دکه‌حاصل جمشان ماوی خواهدشد با پیر وزی ؛ هر چند که در آغاز» 
پیچیدگی‌هایی پیش میآمد. عرگز متأثر نمیشد» او» که خودرا صاحب اختیار و مالك 
فر جام میدانست؛ عیتوانست منتظربماند ذیراکه خودرا خارج ازمعرکه می‌انگاشت: و 
باتقدیر چنان رفارمیکرد که‌گفتی‌عمانتد اوست. مثل‌این بودکه به‌تقدبر می‌گوید؛ تو 
جرآت نخواهی کرد. 

ناپلگون که‌حد وسط روشنایی وظلمت‌بود خویشتن‌دا در «خیر» مورد حمایت 
ودر «شر» شکیبا احساس‌میکرد. برای‌خود یك «مشارکت» وتقریباً میتوان‌گفت يك 
همکاری حوادن داشت باگمان مببرد داردکه معادل رویین‌تنی قدیم بودا . 

باایتومه» شخس‌وقتی‌که«بر» زینا»۲ و«ليپزيك»" و «فونتن‌بلو»* راپشت‌سرش 
دارد می‌تواند از «وائرلو» ظنین‌باشد. ابرو درهم‌کشیدن اسراد آمیزی در قعی آسمان 
نمایان بود. 

در آن احظه که ولینکتون عقب رفت, ناپلگون به‌لرژه در آمد. ناگهان مشاهده 
کرد که آرایش‌جنگی فلات مون‌سنژان جمع مشود وجبهه نیروی‌انگلیس‌ناپدیه می- 
گردد. این‌جبهه باز گرد هم میآمد اماخودرا کنار ميکشيد. ناپلگون بر د کاب اسبش 
نیم‌خیز شد. برق پیروزی در چشمانتی درخشید. 

ولینکتون را در چنگل سوانی به ته‌نتاندن, وکارش را همانجا پس رساندن 


در «لینیی» شکست خورده‌نودند دنبال‌کند. اما او رهاشان‌کرد واین عده قرار کر‌دند 
وډه سياه انگلیس پیوستند و خود گردشی که با بود بمیدان واترلوآید دور ماند و 
بمو قع سید . 

١‏ ترجمة تحت‌اللفظی عبادتی‌که عفهوم آن جنین‌است؛ « گمان میبردگه همه 
حوادث همنست او ند ویثفع او کارمیکنند وباین‌جهت خوددا دوین‌تن وشکت‌ناپذیر 
هیشمید . 

_Y‏ ۳-9102 رودخانه روسیه ارو پاکه‌بسال ۲ ۸1 أ نیر وی فرانمه‌پی ازشکست 
بافتن در روسیه باوضم ذکبت آمیزی از آن عبودگرد. 

۳ شهر آلمان که فر‌اسوی‌ها از ۱۸ تا ۱٩‏ اکتیر ۱۸۱۳ در آن با عتفتن 
جنگیدند و به‌دلیل کمی‌عده مجبورشدند پس از مقادمت سختی در حال عقب‌نشینی 
ثبرو کنند. ۱ 

۴- ۳0۵۲۵18601697 گر‌دشگاء وکاخ معروف تاریخی فرانه که ثابللون روز 
۰ آوریل ۴ در آن بهنفم پسرش ازسلطنت استعفا کرد وباگارد قدیمش وداع 
گقت ۱ ۰ 


کوزت ۲۵ 


شکست قطمی اتگل تان به‌دست غرانسه بود ء انتقام کره‌سی" و پوائیه" و مالیاکه۳ و 
دامی‌بی؟ بشه‌ار میر فت. مرد میدان مارنگوه خط جطلان بر آزنکود؟ ميکشيد. 

آنوقت امپر اتور دراین اندیشه‌که مبادا این‌تغییر ناگهانی؛ نتیجه مخوفی داشته 
داشد یك‌بار دیگر دوریینشی دا برهمه نقاط میدان جنگ گردش داد. افراد گارد 
مخصوصش که سلاح با وهشت سرش‌قر‌ار داشتند دا بایکنوع ایمان‌مذهبی 
نگاهتی‌میکرردند. ئاپلئون قکر منکرد؛ پستی‌ها و بلندی‌هارا, مشد‌های کوچك راء 

مزارع چاودار را وجاده‌عارا یا دقت تمام هیشگر يست ؛ منظر هیر سیدکه هر ته خار را 

به‌حساب میآورد. بانگاهی‌خیره سنگرهایاتکلیسی را دردوجادۀ شوسه؛ دو دستةٌبزر گ 
در خت راء کر شومةً زذاپ را دالای الاههسنت 45 ماح بهدو عرادةٌ توپ‌بود و وط 
این دوتوپ آزتوپخانة انگلیسی در قعر مدان جنگ دیده میشد» و سنگر راه شوسۀ 
«نی‌ول» را که سرنیزه‌های هلاندی تیپ « شاسه 6 در آن درخشیدند نگریست نزديك 
این‌سنگر پرستشگاه « سن‌نیکولا » را که بدرنگه سفید آراسته ودرخم جاده طرف 
« برن‌لالود » واقم است عشاهده‌کرد. خم شد ویامدای آسسته دا «لاکوست» راهنما 
سک کت راهنما يك اشارء منفی وشاید خیانت آعین با سي 

آمپر اتود سردرداشت ودر خود فرو دفت. 

ولینگتون عقب نشته‌بود. اکنون بابد این عقب تشینی‌دا به‌يك‌شکت قطمی 

ناپلتون به‌تندی بازگشت » يك‌قاصد تنددو به‌پاریس فرستادء 7ا پیروزیش را در 
نبرد اعلام دارد. 

نایلگون یکی‌از آن ژنی‌ها بودکه رعد بیر‌ون هیدهند. 

ضربت صاعقه خودرا یاز یافته بود. 

به زره‌پوش‌های 2 میلود» قرمان‌داد که قلات مونسن‌ژان را به‌تصر فدر آورند. 


Crécy 9 [‏ شهر فرانسه که در آن آدوارد سوم یادشاه انکلستان قیلیپ دو - 
والوای قرانه‌دا در ۱۳۴۲ مفلوب‌گرد. 

Poitiers ۷۲‏ شهر فرانه‌که در ۱۳۵۴ پر نی‌نوار» وس ادوارد سوم پادشاه 
انگاستان ژان‌لویوت پادشاه فر‌انسهرا در آن شکست داد. 

۳ 22۱۳90۵6۲ محلی است در فرانسه که در آن « مارلیورو » و « اوژن » 
ژنرالهای انگلیسی در بازدهم سیتامبر ۱۷۰۹ مارشال « وییار » فرانسوی دا شکست 
دادند. 

۴- 8200111169 دهکده‌یی است در بلي‌يك که در آن ژنرال « مارلیورو 4 
انگلیسی در ۱۷۰۶ « مارشال ویلروا » فی‌اتویرا مغلوب ساخت. 

۵- 1۷2۲6080 دهکده‌یی‌است ددایتالیا که در آن نیروی ائه بس‌کردگی 
بناپارت رور ۴ ژوئن ۱۸۰۰ اثر یشی‌هاراً شکست داد, 

۴ 21060۲1 شکست فراسه در ۵ ۱۴۱ ازنیروی انگلیس دداین‌محل. 


Fo‏ ینوایان 


سه‌هزاره پانصدتن بودند. جبهه‌یی به‌طول يك‌دیم فرسخ تشکیل میدادند.مردان 
قوی‌هیکلی بودند سوار براسیان زودمند. بیست وشش‌گردان‌بودند. پشت سرشان تکیه 
گاهی‌داشدند مرکب‌از (شکر «لوفبود ده توشت» صدوشش‌تن ژاندارم ممتاذ» سرباذات 
شکاری کارد, هز از وصدونود وهفت مردجتگی. ونیزه‌داران کارد. باهشتصد وهشتاد 
نیزه. اینان کلاعخودهای بی اکل وزره‌های آهن‌کوفته داشتند» با طیانچه‌های قلطاقی 
درحیب‌های ذین وقدارة بلند. بامدادان همه روی فاته آنان‌را ستوده‌بودند» واین 
هنگامی‌بودکه, ددساعت نه صبح, با فریاد شیپورها و باصدای همه موزيك که سرود 
وتات وطنرا پاسداوک‌کنیه مشوانهه یناف آه‌بوونده ورون مراک کی از 
داتری‌هاشان درجتاحشان, دیگری درقلبشان» بن‌شوسه‌های ژناپ و فریغمون دردوصف 
جز ر گا گترده میشدند» ودرخط توانای دوم که چنان عالمانه بدست تاپلگون ترکیب 
یافته‌بود وزره‌پوش‌های ارعان دا در منتهی‌الیه سمت چپ و زره‌پوشهای میلود را در 
آخرین نقطه سمت راستش‌داشت وباصطلاح دردوسمت خود دوبال آهنین تشکیل داده 
بود موضع عی‌گر فتند . 

آچودان برناد فرمان امیراتوددا باین دسته ابلاغ کرد. مارشال «نه» شمشیر 
ازنیام دشید وفر‌مان حرکت‌داد. گردان‌های عظیم به‌چنیش در آمدند. 

آنوقت منظرهبی عظیم وهول‌انگین دیده شد, 

همه‌این سواره‌نظام؛ شمشیر‌ها بالاء ور چم‌ها وشییورها درممرض باد هرلشکر 
دريك‌ستون, با بك حرکت و مثل اینکه يك‌فرد واحد است. با قاطعیت بك 2 قوج 
مفرقی»۱ که شکافی بازکند. ارتيةٌ لابل آلیانی پایین‌رفت» درگودال مخوفی‌که مردان 
وسیار در آن اپا افتاده‌بودند فرو شد آنجا میان‌دود ناپدیدگر‌دید» سپس‌اذاین تادیکی 
پیرون آمدء پی سمت دیگر دره نمایان شد همچنان غلیظ وبهم‌فشرده با یورتم سریع 
از زیر ابری انگلوله‌های توپ وخمپاده‌که برسرش منفجرمیشد سربالایی و حشت آود 
و پرگل تپۀ « مونن‌ژان » را بالارفت. همهبا وضمی‌خشن» تهدید آمین وتزلنل‌ناپذیر 
صعود میکردند. در فوامل شليك‌های تویخانه‌صدای سنگن پاهای اسبان شنیده میشد. 
چون دولشکربودند دوستون تشکیل داده بودند. لشکر «وانیه» سمت راست و لشکر 
« داور » سمت چپ را داشت. ازدورینظرمی‌سید که دومار دداز پولادین سوی ستیغ 
قلات رواتند. اين؛ هافك يك ام خارق‌الماده انمیان نیرد عبور کرد. 


1 گرزفلزی بسیارسنگین وعظیمی‌شییه بهدیلم‌که‌درنبردهای قدیم برای‌سوراخ 
کردن وسرنگون ساختن دیوارها بکارمیرفت وسرش شبیه کله قوچهای جنگی بود. 


کوزت ۵۴4 

ازهنگام تصرف سنگربزرگ موسکووا!۱ بدست سواده‌نظام عظی‌ف رانه عرگز 
نظیر این واقعه دیده نشده‌بود. اینجا دیگر مورا" تبون اما «نه» اینجا هم‌بود به‌نظر 
میرسیدکه این‌تود؛ عظیم به‌صورت دیوی در آمده‌است ويك‌جان بیشتر ندارد.هی‌گردان 
سواردر حرکت, پیچو خم‌به‌خود میداد ومانند حلقه‌یی ازشاخه‌های‌مر جان متورم‌میشد۳. 
انمیان دود پهناوری که اینجا و انا پارگی‌هابی داشت دیده میشد‌ند. درهم پیچبدتن 
کلاهخودها. فریادها, شمشیرهاء جهش طوفانی کفل‌های اسبان با غرش‌توپ و غریو 
کوس. اغتشاشی با اتضیاط و مخوف؛ روی انها همهء زره‌هاء همچونا فلی‌ها س وشت 
اژزدهای شفت‌س ۴. 

این‌روایات پنداری‌که مر بوط به‌عصر دیگری‌است. چیزی نظیراین دیا بی‌شك 
در حماسه‌های کهن اورفيك؟ دیده میود در آن حکایت آدمیان اسب پیک. 
هیپانتروی‌های عتیق*, آن دیوان آدمی روی اسب سینه که به‌يك راخت بر«اولمپ» 
صعودگردند. همه مخوف» دوین‌تن» با جلال؛ خدا وجانور. 

مطایقت عددی عجیبی‌بود؛ بیست‌وشش گردان پیاده منتظر این بیست و شش 
گردان سوادبودند. عقب ستیغ‌قلات» درمایة باتریمستتر, پیاده‌نظام انگلیس, منقس 

Moskova 1‏ رودخاندبی‌است درروسة ارویا که درساحل آن بسال 1A1‏ 
فرآنسویها فتح درخشان وخونینی درمقابل روس‌ها گردند. 

22۵2۲ شوهر‌خواهر ناپلئون وژثرال فرانسه و پادشاه ناپل از ۱۸۰۸ 
تا ۰۱1۸۱۴ 

۳ عحفا۲۵ اسم عامیانة توعی ازمرچانها که درحفره هایی که مستور از يك 
غشاء مخاطی‌باشد هتع میشوند. 

۴ عالط "اطبق افسانه‌های قدیم یونان يك‌نوع اژدهای عظیم افسانه‌یی که 
«فت‌سر داشت وهرسرشدا که قطم میکردند سر‌دیگر به‌جای آن می‌دویید و سرانجام 
ددست هر کو ل‌گشته شد. 

۵- نام0 منوب به اورقه (۳۳:()) شاعر وخوانندة افانەیی :وتان 
قدیم که بموجب افسانه‌های حیاتش يك‌قرن پیش آزنبرد «ترواه ( در حدود ۱۳۳۰ 
سال‌قبلازمیلاد مسیح) مین یسته‌است. اضانه می‌گوید: این‌شاعرمسافرتی به‌مم‌کرد. 
آنجا ماری پای زنش‌را گزید وزن ذیبا از هر آن بدرود حیان‌گفت. اورفه جرآت 
ورزید ويه جهنم رفت تا زتش‌را بازستاند. مااكت دوزخ زنش‌را باین‌شرط پس‌داد که 
وی تا اجهنم بیرون نی فته‌است به‌روی این‌زن کرد اما اوخلاف این شرط دفتار 
کرد وبه‌زنش نکرپست وهمان‌دم زن نایدید شد. اورفه از فیراقزنش بهرتج بمیار دچار 
شد» به 2 تراس 4 رفت و آنجا بسرودن اشعار ونوحه‌سرایی وت پرداخت. زتان 
زیبای تر ا٤ء‏ ر چه‌کوشیدند تا ازاینءشقشی برهاند نعوانستند وعاقبت‌به‌تنگ آهدند 
وپاره پاره‌اش‌گدند. اکتون جک‌مجموعه اشعار بعنوان اشدار «اورفيك» در دست أست 
که‌غالبا از غولان ودیوان ومناظر‌مهیب دوزخ حکایت می‌کند. 

۶ ۲۷۱۲۳۳۵0۲5۶۵۳0۵5 موجودات اشسانه‌بی‌که نیمی ازتنشان اتسان و نیم دیگر 
اسب بوده. 


afr‏ ینوایان 


به‌سیزده مریم ۰ عرمربم مرکب اذ دوگردان ودر دو ددیف» هفت مریم درردیف اول 
وشش مریم در ردیف دوم, قندافه تفنگه برشانه , نشانه‌گرفته برای زدن آنکه در 
میرسید. آدام» ساکت» بی‌حرکت منتظربود. اینان زره پوشان فرانسوی را نمیدیدند 
و زده‌پوشان نیز قادر دهد بدن | نان‌نبودند. ثیرویا تگلیس صدای بالا آمدناین‌جزرومد 
انسانی‌دا اذنبه‌میشنید. ترایدصدای پاک‌سه‌هز اراسب, ضربات متناوب ومتوازن سم‌های 
اسبان که با پورتمةٌ سریع‌سمود می‌کردند, خشاخش‌زره‌ها, چکاچاك شمشیرها وصدای 
يك‌نوع نفی‌کشیدن وحشیانه به‌گوش میرسید. سکوت هرای‌انگیزی حکمفرماشد» 
سیس‌ناگهان یلك ندیف ولاز بازواافراشته باشمغی‌هایگهیده بر سے تهنمایان 
شد و حمان‌دم؛ کلاهخودهاشییوزها: بیرق‌ها, سه‌هن ار سر باسبلت‌های خاکستریآشکار 
شدندکه قر یاد مین دندز نده‌باد اهر اتور6۱ همه‌اینسواره‌تظام بررفراذ وشت سر ازير 
شد واین مشل2شروع يك زمینلرزه بود» . 

ناگهان. امسر رقت‌انگیز, درطرف چپ‌انکلیسیان وسمت راست‌ها, مقدسه ستون 
زره‌پوش بافریاد مخوفی ازجا جست. زره‌پوثان همینکه عنان‌گیخته» وباهمه جوش 
وخروش وتاخت سریعشان به‌میتفمترین نقطه ستیغ دسیدند تابا يك‌حمله کار مر‌بی‌ها 
وتوپهای دشمن‌را بسازند بین‌خود واتگلیسیان. یك‌گودال. يك گودال عمیق دیدند. 
این‌راه كود تاد «اوهن» بود. 

لحظه, وحشتناك شد. دره آنجا بود غیرمنتظر» دهان‌گشوده. تند. زیر پای 
اسیان, به‌گودی چهارمتی میان دوخاکریز» ردیف دوم ردیف اول‌دا به‌درون آن‌رانده 
و ردیف‌سوم ردیف دومدا. اسیان سردوپا بلند میشدند» عقب میزدند. روی گفل می- 
اقتادند. چهاد دست‌وپا برهوا» میلفزبدند, سواراندا زیر خود می‌کوفنند. همه با هم 
ژیروذبر میشدند؛ هیچ راه عقب نشینی‌نبود» همه‌ستون فقط یمثابة يك‌تیربود» نیردیی 
که درای خرد کردن سیاه انگلیی فراهم آهده بود غرانسویان ۳ درهم شکست ؛ درهٌ 
داسخت تمیتوائست قبليم شود جز ] نکه عالامال شود. سواران واسیان مخلوط در هم 
در آن غلتیدند وام‌تخوانهای بکدیگردا فرمگرردند. همه‌دراین‌گودال به‌يك‌تکه‌گوشت 
مبدل شدند. وهنگامی‌که این‌گودال از آدمیان جانداد پرشد دیگر سواران ازروی آن 
راه پیمودئد ودنشتند. تقریباً يكثلن ڈیپ « دوبوا » دزاین اجه فروریخت. 

آین: شکست, جنگرا آغاز گرد. 

یك رولیت محلی که مسلماً خالی اژاغراق نیست» حاکی‌است‌که دوهزار اسب 
وهز اد وپااصد مید زنده‌زنده درجادهٌ گود « اوهن » دفن‌شدند. این رقم حقیقت‌تماء 
عدهٌ اجسادی‌را کیروژ دعدازجچنگه دراینگودال افکندند نی شامل‌است. 

طم این‌دا هم متذکر شويم‌که نیپ «دوبوا» که به‌س‌وشتی چنین شوم دجاد 
شد, همان تیپ‌بود که يك‌ساعت پیش از این حادثه. پرچم ردان «لونوبور ګی» را 
گرفته بود. ۱ 
تایلگون پیش اد آنکه این‌مأم‌وریتر! برعهد؛ ذره‌پوشان «میلود» وا گذارد راه 
را بادقت مورد ا٩ءشاف‏ قرارداده اما موفق به‌دیدن این‌کودال که چين کوچکی دم بر 
قراز تیه از آن نموداز تبود نشده بود. ۳ دهم به باعشاهدءٌ پرستشگاه سفیدی که در 
جاده شوه 2 یول » دیده هیشد به‌گمائتی رسیده بود که ممکن است عایقی در آن 


کوزت وود 


راه وجود داشعه باشد ودداین پاره پرسشی از لاکوست گرده بود. راحشماً جواب داده 
بود. «نه۱» تقریباً میتوان گفت که مصیبت ناپلئون از اين اشاره منفی بك دهقان 
ببرون آمد. 

حوادت شوم دیگری نیز ار آن پس بایست ظهور کند. 

آیا همکن بود که نایلئون دراین‌گیرودار فایق آید؟ در جواب می‌گوییم ئه. 
چرا؟ سبب ولینکتون؟ بسبب «یلوخر» ٩‏ نها بسبپ خدا. 

ناپات فاتح واترلو, دد قانون قرن نوزدهم پیش‌بینی نشده بود. يك سلسله 
وقایم دیگر برای ادنعصر آ ماه هیشدکه داپلکون‌را مقامی در آنه-انبود. ارادهٌ شوم 
حوادث؛ از دیرباژ اعلام شده‌دود. 

عنگام آن بود که‌این مرد عظیم ازپای درافعد. 

سنگیلی بی‌اندازهٌ این‌مرد درکفه مقبران دشر اء تعادل ۳ بر هم همزد. این 
شخص خو بشتن را به‌تنهایی بیش از «مه جمفیت دشر ی دشمار میآورد. این غاظت‌های 
کی حیات دشرککه دريك‌س متمرکز میشوند. جمع‌شدن همه‌دنیا در دماغ يك هرد؛ 
اگر دوام یاد برای‌مدنیت مهلك خواهدبود. هنگام آن رسیده‌بودکه دست‌تواذای‌عدل 
آسمانی از آستین بیرون‌آید. شاید اصول و عناصر, که جاذبیت‌های منتظم در نظام 
اخلاقی‌نیز, ماننه نظام مادی. وابسته به آنست» زبان به‌شکایت‌گشوده‌بودندا . خونی‌که 
بخاد از آن متصاعد میشود. مالامال شدن قبرستانها از اجاد کشته شدگان» مادران 
اشکار؛ مدعیان‌سذوفی‌هتند. هنگامی‌که دمین» اذسرداری رنج میبرد ناله‌هایی اسر از 
آمین درنالمات‌هست‌که فقط درعالم بالا شنده میشود. 

نایلگون در عالم ملکوت به‌بدی ممرفی شده‌بود. و تصمیم بهسقوطش گرفته 
شده دود . 

او هصدع حداوزد بود. 

واترلو يك‌نبرد نیست: تفییر جیعةُ عالم است. 


ا 
فلات مون سن‌ژان 


عمان‌دم که گودال نمایان‌شد. باتری انگلیی نیزاز حجاب استتاد بیرون آعد. 
شصت توپ وسیژده هر یع؛ صاعقه‌یی ازکلوله‌ازنزديك برسرزده پوشان افکندند. 
ژنرال «دلورد» متهود. توا انگلیی سلام نظامی کرد. 
همه تویخانة تننرو انگلیی به‌عرعت وارد مر بم‌های چنگی‌شده‌بود. زره‌پوشان 
أندك فررصت‌هم برای توقف بدست نیاوردند. فلاکتی‌که درراه مقس بر آنان ړوی آود 


1 یمنی نظام آفرینش برضد تاپلئون قیام میکرد. 


0۴۴ يو ۱ بان 


شده بود سیاری از آنان را تلف کرده اما فتوری در جر اتشان راه نداده بود. اینان 
از آن‌گونه مردان بودتدگه هر چه عددشان کوجکترشود قلیغان مز رر میگ‌دد. 
فقط ستون « واتیر » دستخوش نکبت شده‌بود, ستون «دلور» که مارشال «نه» 
مثل ایکه داء‌بلا را ازپیش‌احساس می‌کرده‌است بممت چپ عنحر فش‌گرده‌بود ده‌مقصد 
رسیده بود. ۱ 
زره پوشان به مریع‌های انکلیسی هجوم آور شدند. 
تاخت به‌چهارنمل, دمانه‌ها رها گرده. شمشیرها به‌دندان, طیانچه‌ها درمشت 
حمله بدین‌گونه صورت ارفت. ۱ 
درثیی‌دها لحتلاتی هت که خان ی جسمشرا چنان سخت عیسازد که سر باز 
را به‌مچسمه مبدل میکند. بطوریگه؟وشتش صورت سنگ‌خارا ددمياید. گردانهای 
اتکلیسی که درمحاصر یی پررهیجان قر ارگ فته‌بودند ازجا تجنبیدند . 
آنگاه نبرد صورت وحشت آودی به‌خود گرفت. 
همه مریع‌های انگلیسی یکباره از دوبرو ددمعرض حمله قراد گرفتند. در 
دورانی سرسام آلود پوشانده شدند. این پیاده‌نظام خوسر ده تأثرناپذیر بر‌جای ماند. 
صف اول ذانو بر دمین‌زده بود و زده‌پوشان دا بانیزه استقبال میکرده صف دوم کُلوله 
تفنگه بی‌سرشان میریخت» پشت سرصف دوم توپچی‌ها تویهاشانرا پرهیکر دند جبهة 
مربع بازمیشد. گلولهٌ توپ اذآن عبورمیکرد و باز این شکاف بسته ميشد. زره‌پوشان 
با لگدکوب‌کردن انگلیسی‌ها بهگلوله‌های‌توپ جواب می‌گفتند.اسبان قوی‌هیکشان سر 
دوپا بلئد میشدند, صفوف انگلییرا دی یا هیمالیدند, از بالای نیزهها عی‌جتند و 
پیکر غول آسای خودرا میان این‌چهار دیوار جاندار می‌افکندند.گلوله‌های توپ رخنه 
هایی بین زره‌پوشان میانداختند. و زره‌پوشان شکاف‌هایی درعرب‌ها می‌گشودند.میدان 
قطار قطار زین سم اسبها کوفته ميشدند. سر نیزه‌ها به‌شکم این نسناس‌ها فرو هیرفت. 
نتیجٌ آن, زخمهای بدشکلی بود که مانتدش شاید جای دیگر دیده نعده‌باشد. مر‌ب‌ها 
که دس سم اسب‌های سواران ا گدمال هی‌شدند در کا افتاده بودند و ازجای نمی - 
جنییدند . چون‌گوله‌های‌تویشان تمام نشدتی‌بود انفجار ميان مهاجمال ایجاد میکردند. 
چهره این‌تبرد» دیو آسا شده‌بود. این‌مربعها دیگر گر‌دانهای نظامی‌نبودند, دهانه‌های 
آتشفعان بودند؛ این ذره‌پوشان دیگر سواره نظام نبودند. طوفان بودند. هی مربم 
انگلیسی اتشفعاڌ دی ءود که درمعر ض حمل بات‌ابر قر اد گررفته دود : سعین 5 ت در 
ثبرد دود. 
مردعی که در آ خر ین‌تقطه نمی زات قرار داشت و بیش از دیکی مربع‌ها در 
معرض حمله‌نود تقریباً در تصادم تن پایمال‌شد. این‌عر بم از هگ هفتاد و یام : 
«ها پلندرها»۱ تشکیل یافته‌بود. نوازندةٌ تی‌انبان درقلب. عنکامی‌که مر‌دان بر امو نی 
هلاك میشدند. چشم حزن ] ودش‌را که مالامال ازعکس جنگل‌ها ودر باچه‌ها بود» با 
بی‌اعتنایی عمیقی فرود آورده, روی طبلی تشته, :ابش دا زیر بازو نهاده‌بود و یك 
نوای کوهتانی مینواخت. این اکی‌ها «شنیدن نوای‌او هتگام جان‌دادن بفکر «بن- 


1- قسمتی از اهالی اسکاتلد افکاستان. 


کوزت 5۵ 


لوتیانع۱ می‌آفتادند همچنانکه یونافی‌ها دم مر گك 2 رگوس»؟ را درنظر میآوردند ۰ 
شمشیر یك زده‌پوش, نای انبان‌ر! با بازویی‌که حامل آن‌بود برژمین انداخت, و نوای 
نایدا با عمر نوازندهاش بیایان رساند. 

زره پوثان که نسبت بعمرمع‌های انکلیسی عد؛ کمی بودند وقسمتی از آنان در 
حادثة گودال ستیغ « مونسن‌ژان » هلااشده‌بودند, تقریباً همه‌نیروی انکلیی رامقابل 
خود داشتند. اما هريك از این زده‌پوشان به ده سر‌باز انگلیسی می‌آرزید. از أینرو 
چند گردان « عاتوری 4 درهم شکسته شدند. ولینکتون این نکته دا دریافت وبفکی 
سواره نظاش افتاد. نایلئون؛ اکر درهمان موقع پیاده‌نظاهمشر! بیاد میآورد ددنیرد 
فایق میآهد. آین‌فر‌اموشی؛ خطای بز رگ مقدر او بعمار رفت. 

ناگهان زره‌پوشان که مهاجم بودند. خوددا مورد هجوم یافتند. سواره نظام 
انکلیسی پشت سرشان قرارگرفته‌بود. رو در روشان مربع‌های افگلیسی بودند وپشت 
سرشان سپاهیان « سومرسه 6. نیروی سومرسه مرکب ازهزاروچهارصد تن کارد سوار 
بود. سومرسه درجناح داستشی چابك‌سوادان آلمانیدا ودربارش «تريپ» دایاسربازان 
قابینه‌دار بلژیکی‌داشت. نره‌پوشان از رأس و جنبین, از جلو و عقب بین سواران 
و پیادگان محصور شدند و فاگزیر از آن بودند که رو بهمدسو داشعه باشند. برای 
آنان جه اهمیت داشت؟ گردباد دودئد. شجاعتغان صودتی خارقالعاده به‌خود گرفت. 

از این گذشته باتری انگلیس پشت سرشان بود وپیوسته شليك میکرد. لازم 
بود چنن باشد تا آین‌مردان ازیشت‌س مجروح شوند. یکی‌اززره‌هاشان که دوش‌چیش 
۳ يككلولة شمخال پاره شده است در ککسیون موزء «واتر لوه است : 

برای چنین فرانسویان شجاعء این انگلیسیان مناسب بودند. 

این حنکامه را نباید زدوخورد نامید.این يك ظلمت. يك اشتعال آتشغضب: 
یك هیجان سرسام آور جانها وجرآن‌ها. طوفانی اذبرق شمشیربود. در یاک لحظه از 
هزارو چهارصدتن گارد سوار بیش ازه‌شنصد تن‌نماندند». « قولر »۰ سرهنگ دومشات: 

شته شد. - مارشال «نه6 با يزه دادان وشکاریهای 2 لوفبودده‌نوئت » حملهور شد. 

فلات ® مون سن‌ژان ٩‏ بتصرف در آهد. پس‌گرفته شد ویار دیک بتصرف دد آهد. 
زره‌پوشان: سواران انگلیسی را رهاکی‌دند و به‌پیادگان پر داختند» یابعیادت بهتر »همه 
این گروه مدهش, دست به‌گریبان شده‌بودند بیآتکه یکی‌دیگرییرا دها کند. میبه‌ها 
همچنان پایدار کسیکردند. دوازده حمله صورت ۳ چهار اسپ زیرپای مادشال 
«نه6 کشته شد. نیمی از زره پوشان درفلات «مونسن‌ژان» ماندند. این زدوخورد دو 
ساعت دوام دافت. 

نیروی انگلیسی‌از آن به سختی متزلزل شد. بی‌هيچ شبهه اگر زره پوشان در 
نخستین بر خودد با نکبن راه عقعربالای تیه آسیب ندیده بودند؛ قلب سیاهثان درهم 
نمی‌شکست و پروزینان محقق میبود. این سواره نظام خارق‌العاده ؛ کلتدون را که 


Ben Lothian 1‏ قسمتی از «اکس» انگلستان. 
۲ 280 شهر بونان قدیم که امروذ یه «یل نیتزا » موسوم است. 


fF‏ ببنوا بان 


میه‌ان‌های ثیرد «تالاورا» و «باداخوز»۱ را دیده مود مبهوت کرد . ولینگتون که سه 
در چهار ملوب شده بود این سواران دا شجاعانه تمجید می‌کرد . زیر لب می‌گفت: 
اعلی است ! 

زده پوشان از سیزده مربم انگلیسی هفت مربم را ععدوم کردند ١‏ شصت 
عرادهٌ توب دا به‌تصرف در آوردند ویا از کارانداختند. شش پر چم اذانگلیسیان گرفتند. 
وسه سوار زره‌پوش وسه تن شکارچی؛ این پرچمها را حضور امپراتور که جلو قلعة 
بل آلیانس بود بردند . 

وضع ولینکتون دمادم بدتر می‌شد. آین فبرد عجیب شبیه به‌رزم تن به‌تنی بود 
که بين دو مجروح کینه جو در گرفته باشد و هر يك از طرفین در حال رزم و 
پافتاری خون خود دا از دست دهد. ار این دو مبارز کدام بك اول دفعه ازپای در 
خو آهد افتاد ؟ 

زد وخورد فلات مونسن‌ژان دوام داشت . 

زره پوشان تا کجا پیش رفتند؟ هیچکس نمی‌تواند این پررسشی را چواب گوید. 
آنچه مسلم است ادن است که روز بعد اذنبرد. یك سرباز زده‌پوش واسیش دانزديك 
دستگاه قبان مخصوص وزن کردن‌کالسکه‌های مون سن‌ژان در محل تقاطع چهارجادء 
نیول و ژناپ و هولپ و بروکل مرده یافتند . این سوار شجاع صفوف انگلیسی 
را شکافته و به آن جا دسیده مود . یکی از کسانی که نش این سوار را برداشتند 
هنوز در مون سن‌ژان حیات دارد و «دعاز» نامیده می‌شود . وی در آن موقم هیجده 
سال داشت . 

ولینګون ساس می کرد که ده زودی منلوب خواهد 2 موفسم «حران 
نزديك بود . 

زره پوشان هنوز توفیق کامل نیافته بودند. به‌این معنی‌که قلب نیروی انگلیس 
هنو دردم نشکته بود. فلات مون‌سن ژان را همه تصرف کرده بووتد. اما هیچکسی 
هتصرف واقعیش نبود ۰ و دطود کلی قسمت عمده‌اش دا انگلیسیان در دست داشتند. 
ولینگون دهکده و قسمت مرتفع دشت دا در تصرف داشت؛ مادشال «ذه6 چن ستيغ 
ودامنه سراشیب آنرا متصرف نبود .این دو گروه از دو سمت به وضعی دراین زمین 
شوم قرار داشتتد وچنان در جای خود پافشار کمیگیدند که پنداشتی در زمین ریشه 
دوانده‌اند . ۱ 

آها ضعف انکلیسیان درمسان نایذیر وه نظر میر‌سید. خونروی از این تروء 
مخوف بود . «کنت» که درجناح چپ بود كمك عیطلبید. ولینگون جواب می‌گفت.. 
«دیگرنداريم! بگذار همه کته شوند.» تقریباً درهمین دقیقه (تقارن ءجیبی‌که پایان 
یافتن تیروی طرفین دا دريك موقم معلوم میداشت) مارشال «نه» از ناپلگون پیاده 
تظام می‌خواست وناپكون فریاد میز د:- پیاده نظام! می‌خواهد از کجا پیاده نتلام 
پیاورم؟ میخواهد پیاده نظام خلق کنم؟ 


1 - 13202[02 شهری است در اسیانی که مارشال سولت فرانسوی در ۱۸۱۱ 
آنرا بتصرف در آورد. 


ary کوزت‎ 

۳ این همه ثیر وی انگلیس ڊیمارتر مود حمللات فضب آلود این اسکادرونهای 

دز رک که زره آهنین وسینهُ پولادین داشتند پیادگان انکلیسی را درهم شکسته بود. 
چنّد هرد که پیی‌اهون بک پر جم دیده می‌شدند چای خالی‌يكت هنک را تشان هید‌ادند : 
فلان گردان. فرماندهی‌جز یك دروان با یك ستوان تداشت؛ لشکر« آلتن» که قبلا 
در لاهه سنت آنقدر بددیده بود اینجا تقریباً مضمحل شده بود ؛ بلیکی‌های متهور 
تیپ «وان کلوز» مان مزارع چاودار کناد جاده «نیول» افتادء بودند؛ ا مربازان 
نارنجك انداز هلاندی » همان سربازان که در ۱۸۱۱ در اسپانی به‌صفوف جنگی ما 
پیومتند وبا ولیتگتون مصاف دادند و در۵ ۱۸۱ باولینکتون متجنشدند وبا ناپلگون 
دراف‌ادند ؛ تفن وبا هیچ نمائده بود. تلفات اسران قابل ملاحظه بود. « لورد اوکس- 
بریچ» که روزمد ازچنگه ساق پای‌خوه را دفن کرد . زانوش شکته بود. اگردد 
این پیکار زره پوشان. از طرف فرانسویان» «دلورد» و «لریتیه» و «کولبر> وادنوپ» 
و «تراور» و «بلانکار» از کارافتاده بودند از طرف انگلسیان «آلتن» مجروح شده 
بود, «بازن» مجروح شده بود #دلانسی» کخته شده بود. #وان هر لن» گشته شده بود 
«اونجدا) گشته شده بودء همه ستاد «ولینگتون» عنداوم شده وانکاستان دراین حعاد له 
خونین سهم بدتررا بدست آورده بود. هنگك دوم گاردپیاده. پنج سرهنگ دوم چهار 
سروان و جهار سس پرچمدار از دست داده بود . گردان اول هنک سی‌ام یاده ۰ 
بيست وچهار افس وصد ودوازده سربازش کته شده بود ۔ هنگک هفتاد ونهم کوهستانی 
بیست و چهار اسر هجروح. ده افر هرده و چهار صد وینجاه سرباژ مقدول داشت. 
سواران «عوسار» هانووری «کمبر لند» يك هنک تمام با فر‌مانده‌اش سر‌هنگک هاك که 
بایست بیذ‌ها ماگمه و از درجات نظامی مخلوع شود مقابل حملهٌ فرانسویان عنان 
گردانده. به جنکل سوانی گر بخته و فرارش راتا مروکل کشانده بود . گردو نه‌ها. 
گاری‌ها, دوچ ر خه‌ها وچهار چرخه‌های مملو از زخمی‌ها چون فرانسویان را میدیدند 
که راه دا بر بده‌اند وبه‌جنگل نزديك می‌شوند, به آنا می‌گر دختند . هانووری‌ها که 
درمعمرض ضربات شمشیر فرانسویان بودند. فریاد میزدند: الامان! از « ورکوکو» تا 
«گروتاندل» درمسافتی تزديك به‌دو فرسخ. درجهت بروکسل, بگفت گواعانی‌که هنود 
زنده‌اند آزدحاهی ازقراریان دیده میشد . کاراین وحشت چنذان بالا گرفت که خبرشی 
درهمارلین» به‌کنده۱ ودردگان» به‌لوی هیجدهم رسید. گذشته ازنیروی احتیاط ضمیقی 
که پشت درمانگاه واقع درقلءهٌمونسن زان قرارداشت, وتیپ‌های «ویویان» و«وانددلو6 
که تزديك جناح چپ جای داشتند ولینگتون سوار نظام دیگری نداشت. قسمت عمد 
باتری‌ها شکسته و دوی زمین افتاده بوذ . وقوع این حوادث دا «سیبودن» معترف 
است ؛و«پر ینگل» ددشر ح‌حادثه چذانمبالنه می‌کندگه می‌گوید نیرو «ہختلط انگلیس 
وهلاند» ډه سیو چهار هز أرتن تقلیل‌یافته بود. دوگ آهنین۲ آرام مانده ولی‌رنکه از 
لبانش پریده بود. «وینسنت» کلانتر اتریشی» وآلابا» کلانتر اسپانیایی که درستاد 


( - 0008 لوی ژوذف دوبودبون پرنی دوکنده از شهز‌ادگان بوربون که 
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۳ - لقب ولینکتون . 


۵۸ بینوایان 


انگلیی بودند. ودر این نرد حضور داشتند «دوك» را نابود شده میعم‌دند. ساعت 
پنج بعد ازظهر «رلینگتون» ساعتش دا بیردت آوند. دشنیده شدکه آهسته این کلام 
همهم را بر بان می‌آودد : 

»! یا «بلوخر» با شب‎  « 

مقارن همان موقم بود که از دود » یگ ردیف سر فیزه بر تقاط هرتفم سمت 
«فر یشمون» درخشیدن گرفت. 

اینجاست که آخرین صحنه این درام شگرف آشکار میشود. 


دإ ¬ 
راهنمای بد بر ای تایلترن» راهنمای خو س 
برای « پو لوو » 


همه‌کس‌عوضی‌گر فتن دردناله ناپلگون‌دا میداند؛ امینواری بهورود «گردشی»؛ 
وارد شدن «بلوخر» به‌جای او؛ مر کي به‌چای حیات . 

تقدیر آذاین گونه پیج وخم‌ها بسیار داردا کی منتظر تخت وتاج جهان‌است؛ 
مت هلن را مشاهده می‌کند. 

اگر چوپان کوچکی که راهنمای «بولوو»۲ نایب بلوخر بود به وی تصیحت 
کرده دود که از سمت جنکل, از بالای فریشمون وارد میدان جنگ شود. نه ازبالای 
پلائسونوا ٤‏ شادد شکل قرن نوزدهم یکسره دگرگون می‌شد . تاپلئون در واتر لو فت 
می‌کرد. جي از جاده بالای پلاتسوذوا نیردعه پردسی از هر راه که می آهد به دره‌ها 
وگودال‌هایی برمی‌خورد که عبور توپخانه از آنها غير عمکن بود , و بولو تمیرسید. 

ژنرال موفلینک پردسی می‌گوید: « اگر رسیدن این نیرو یك ساعت دیگر 
هم به‌تعویق می‌افتاد» بلوخر «ولینکتون» را برپا تمیدید ونرد واترلو بعضردمتفقین 
تمام می‌شد ». 

چنانکه دیده می‌مود. دسیدن «یو لوو» به موقم دود . وانگهی او بیش ار 
انداژه دیرگرده‌بود. شب پیش دد «دیون‌لوم‌ون» اردو ده وتزديك سپیده دم حرکت 
کرده بود . اما راه قابل عبود نبود ولشکی‌هایش در گل فرومانده بودند . دردست - 
اندارھا توب‌ها تاغاعكها درگل فر ومیرفتند. بعلاو دنا چاربودند از دود «دیل» به‌وسیلة 
پل کمعرض «واور» عبورکنند؛ کوچه‌یی‌که بهړل هنتهی می‌شد بدست فرانسویان طممةٌ 
حریق شده بود. گاری‌ها وچهار چرخه‌های تو مخانه جون فمی‌توانستنه ازمیان دوردیف 

خانه‌های مشتمل‌عبورکنند ناگزیر از آن بودند که تافرو نشستن حریق منتظربمانندب 


و #«واناظ زنرال آلمانی (۱۸۱۶ - ۵۵ 1۷). 


کوزت ۵۴۹ 


موقع‌ظهر بودکه هنوذگادد پیشرو نیروی«بولوو»نتوانسته‌بود بهشاپل سن‌لانبی #برسد. 

عملیات اگردوساعت ژودتر شروع شده‌بود ساعت‌چهادیم‌دازظهر بایان می‌بافت 
و « بلوخر» وادو ثبردی می‌شد که به‌تفم ناپكتون تمام شده ود . بدیتگونه‌اند این 
تصادقات عظیم. متناسب بالانهایه‌یی که به‌چشم‌ما در ثمیآید. 

«از مقارت‌ظهر, امیراتود. اول دفعه باچشمان تیزیینش» ددپایان افق. چیزی 
دیده بود که توجهش را جب کرده ینود . گفته بود ,- « من آن پاین ابری 
می‌بینم که‌گمان می‌کنم یك دسته نیرو باشد.» سپس ار دوك دالماسی" پرسیده بود؛ - 
«سولت ؛ نزديك شاپل سن‌لانبر چه عی‌بینی؟ » مارشال دوربیش را وه آن نت گر دانده 
وگفته بود. «اعلیحضرتاء چهار یاپنج هزاد مرد جنکی می‌بینم. سلماً گر وشی‌است .» 
اما این سیاحی‌میان مه بی‌حرکت مانده بود. «مه افسران ستاد با دوربین, ابری را که 
ناپلگون نخان داده دود گر سته بودند . تنی‌چند گفته بودتد ۰ - 2 سحونهای نظامی 
«ستند که ایست کرده‌اند.» بعض دیگر. بیشتر اقسران ,گفته بودند :2 - چیزی جز 
درخت نیست.» حقیقت این بود که این ابر حرکت نمی‌کرد . امپراتود تیپ سواران 
چابك سوار ۰ « دومون » را بر‌ای شنامابی سوی که سیاعی که از دور دیده عی‌شد 
روانه کرد . 

براستی «بولود» حرکت نکرده بود. کارد پیشروش بسیار ضعیف بود ونمی۔ 
توانست کادی اد پیش برد. اچاد بود که ددانتظار همه ثیرو بمائد وبه‌وی امیدشده دود 
که نخست خود دا متمر‌کز مازد» سپس وارد خط نبرد شود؛ اما درساعت پنج» بلوخر 
چون دیدکه ولینگون درخطر افتاده است به «بولوو» فزمان داد که حمله کند». واین 
کلام قابل ملاحظه را نیز ده‌وی‌گفت: 

«۔باید سروصورتی به‌تیروی انگلیس داد.» 

کمی بعد لشکر‌های « لوستن» » ۵ هيلر» , «حاك » , «دیسل » مقابل نیروی 
«اوہوو» گسترده شدند ؛ سواره نظام پرنس گوم دوپروس از جنکل کوچك «پاری» 
بیرون آمد پلانسونوا مشتعل شد , باران گلولة توپ‌های پروسی شروع به باریدن کرد 
وتا صفوف گارد یز که وشت سرناپلگون ده‌حال ذخیره قر ار داشتند دسید. 


ا 
گارد 


باقی را همه کس میداند؛ هجوم يك نيروي ثالث ؛ بهم دیختن میدان نبرد ۰ 
غرش ناگهانی هشتاد وشش توپ دريك آن. سررمیدن «پیرك» اول پابولوو. حملة سواده 
نظام «ريتن» به سر گردگی شخص باوخ عقب رائده شدن فرانسویان , چاروب شدن 


! - 1221002116 دوك دالماسی لقي مارشال سولت فرانسوی. 


۵۵۰ یتوابان 


«مارکونیه» ازفلات اوعن» افتقال یافتن «دورو»اذ یاپلوت» عقب نشی «دونزلو» و«گیو6, 
تصرف موضم «بولوو» بعوسیله آتش توپخانه. در گرفتن یك نبرد جدید در آغازشب 
۳ افواج خسته وار کارافتاده ما بانگشتن واز نو حمله‌ور شدن همه نیروک انگلیی. 
وارد آمدن شکاف‌های عظیم در تیروی فراننه ۰ همدستی توپ‌های آلمان و انگلیس. 
قلاکت جبهه. نکیت جناح, داخل شدن گارد مخصوص در صف جنگه درخغلال 
ین هنکامةً وحشت آور . 

گارد چون احساس‌کردکه برای مردن میرود فریاد زد: «زنده‌یاد امپراتور۱» 
تاریخ عالم. چیزی مهیجئی ار این جان‌دادت درخان آمیخته با هلهله» ندارد. 

از صبح اين روز آسمان پوشیده از آس بود. ناگهان: در هماندم که ساعت 
هتت عصر بود. ابر‌های افق‌کناد رفتند و از خلال شاخه‌های نارون‌کنار جاده ئىول 
اشمةٌ نامیمون سرخ آ فتاب که افول میکرد نمایان شدند. طلوعش در اوسترلیتن دیده 
شدفه بودا , 

هرگی‌دان از گادد به‌خاطر این بایان کار هسر‌کردگی یك ژنرال میجنگید. 
فر بان) ؛ «میعل ۰6 «روکد» «هار له «ماله», «پوده‌دء‌هروان» آ تجابودند. هنگامی‌که 
کلاههای بلند تارنجك‌اندازان‌کارد بانثانهای عریض عقاب» قرینه‌سازی شده؛ در يك 
خط. آرام, فاخر, وارد میدان مه الود کارزار شدند, دشمن, احترام وعظمت فرانسه 
را احسابرکرد؛ هرکه دید باودگردکه بیست مظهر پیروژی می‌بیندکه بابالهای‌گشوده 
وارد میدان تبرد شده‌اند و آنانکه در این میدان فاتح بودند خود را غلوب شمر دند 
و به قهقهر ا رفدنده آما ولیتگتون قر باد بر آودده «گارد. بیاه نشانة دقیق1» ی اثر 
این‌فرمان» هنگه سرخپوش‌کارد انگلیسی‌که‌پشت چپرها درازکش‌گرده بود مر خاست : 
گلوله‌بادانی شدید؛ پر جم سه‌دنگی راکه پیرامون عقابهای ما در احتزاذ بود غربالوار 
سوراخ‌گرده همه به‌جان هم افتادند وگفعار خارق‌الماده غاز یافت.گارد امیراتوریدد 
ظلمت‌هنگاءهاحاس‌کردکه سیاهیان‌از پیر امونش به‌فر ار پرداخنه‌اند و نزن ل عقب‌نشینی 
آنا یافته است. شنید که فریاد: هر کس میتواند خود را نجات دهد! جانتن 
۶« ژنده‌باد اهپراتود! » شده است؛ و با آنکه پشت ت سرش همه عیگر بعتند او همچنان 
جلو رفت» بیش‌اذپیش دزیر صاعقه و هرجه بیشتر در حال افتادن و مردن با هرقدم 
که برمیداشت. آنجا دیگر نه‌کانی دودند که تردید داشته باشنت ونه‌کانی‌که‌کمرو و 
بزدل باشند. - دد این‌گروه, هی سرباذ به‌همان اندازه شجاع بودکه يك ژنرال بود. 
یك مرد هم از این خودکشی واقمی پاپس نکشید. 

مارشال 64:۸: سرگشته, بزر گت با همه عظمتی‌که دل به مر گهه تهادن به آدمی 
مي‌مششد . در این‌هتگامه جلو همه ضربات» سیئه سین میکید. اسب تس اننا ذیر 
پاش تلف شد. عرق کرده, شمله در چشمان» کف ر بر لبان: اونفورم تکمه گسسته: 
یکی از سردوشیهایش از ضرب شم یك‌گارد سواد ی نثان عقابتی 
با يك‌گلولهگوژدادشده, خونآلود, لجن آلود. با جلال» یك شمشیر شکسته بهدست: 
میگفت: «بيایید ببینید يك مارشال فر انسه‌چگو نه ددمیدان نبرن جان‌میدهد!» 


1 - آشاره ر4 آفتاب اوسر لعز که در حاشه صفحة ۶ ۲ ۵شر ح داده شد. 


کوزت 2۱ 
اما سعیش بهوده بود؛ در این میدان نمرد. از این جهت خشمکین و بیزاد بود. 
از مارشال«دورثه‌درلون» مییرسید: (۲ یا توخودرا به کشتن نخو اهی داد!» دررحبوحة 
تیراندازی توپخانه بزرگی که يك مشته اذ مردان را خرد کرد او فریاد میزد: 
با چیزی از این گلو ۱۶ نصیب من نیست؟ اوه! دلم میخواست که همه این 
گلو له‌های | نگلیسی درشکم من فر و رو ند!». تو ورای گلوله‌های فر‌انوی ذخیره 


شده بودی: مدیخت.۱ 


ا 


یره 6 
چوو 


فرار» وشت سرگارد صودتی مشدوم به خودگرفت. تیروی فرانمه یکباره از 
همه طرف !ر سمت اوگومون و لاطهسنت وپایلوت و پلانسونوا. به‌سختی شکسته شف . 
فر یاد «خیانت!» جانشن «هرکس میتواند خود را نجات دهد!» شد. نیرویی‌که فرار 
میکند به صودت یخی است‌که ذوب عیشود. همه‌کس وهمه چین خم میشود» میترکد. 
ترق و تورق میکند: موح میز‌ند, عیچرخد» مبافتد, مصادم میشوده میشتاید. خود 
را رت میکندگسستگی بی‌مانندی روی هینماید. مارشال «انه» اسبی عاریه هبکند: 
روی آن میجهد» بی‌کلاه؛ بی کرادات» بی‌شمشیر, در داه شوسه بروکل به حرکت 
درمیآید, در آن انگلیسیان دا و فرانسویان دا محوقف میسازد. میکوشه تا ازفراد 
نیرو جلوگیرد. صدایش میزند» دئنامش میکوید: فراردا با چنگ میچبد. تحملش 
به پابان رده است. سریازان ازاومیگریزند. و فریاد میزنند: «زنده‌باد مارشال‌نه۱» 
دوهنگ ثیروی «دودوت». میان‌ضر بات شمشیر «اوغلان» «عا» وگلوله‌باران تیپ‌های 
«کنت» و «بست» و «ياك» و «ریلاند» با وحشت میروند و مياأیند و تقریباً دست به 
دست میگردند؛ بدترین صورت‌کارذار. فراد است؛ دوستان برای گی‌یختن یکدیکر 
را میکشند؛گردانهای سوار و پیاده یکدیگر دا درهم میشکنند و مر سهم هیر یزند» 
وکف‌های عظیم در این دریای متلاطم میشوند. «لوبو» در يك سمت مانند «ری» در 
سمت دیگی در موج میفلتد. ثاپلگون ؛ بیهوده ما آنچه از گارد برایش مائده است 
دیوادهایی میسازد. گردانهای سوارش دا با کوشش بی‌حاصلی به عنوان تلاش آخرین 
به کار میبرد. 2 کی‌بو » از جلو ویویان. کلرمان از جلوو اندلورء لوبوا ازجلو دولو» 
موران ازجلو پیرك, «دومون» و «سوبرويك» ازجلو پرنس‌گیوم دویروس عقب‌نشینی 
می‌کنند « 2 گویو ۾ که گردانهای سوار امیر اتور را ده دست داردء ۳ ای سواران 


۱ مارشال «نه» چندی پی‌ازجنگ واترلو وسقوط تاپلعون درزمان بازکشت 


تلط بودبونها محکومده اعدام شد واین مارشال وطن‌پرست دا درمیدان رصدخانه 
تبربادان گر‌دند. 


جون تینو) نان 


انگليسي عیافتد . ناپلگون به چهادنءل درطول خط سیر فرادیان میدود. برای آنان 

نطق هیکند. دنبالشان میشتابد. تهدیدشان , هیکند, اماس هیکند. همه دحانهایی 
که صبحم این روزفر باد هین‌دند: «زنده‌بار آمپ‌انور» دداین حوقع باحیرت بازمانده‌اتد. 
بەز حمت میتوان ابن افراد را شناخت. سواره‌نظام آلمائی که‌تازه ازراه رسینه است؛ 
حمله هیکند» پرواز هیکند؛ شمشیر‌هیزند» هدرد پاره پاره میکند» عیکشد. حللاك 
میکند . وسائط اسبی به حرکت در آمده‌اند , توپ‌ها به هر سو میگرین‌ند؛ سر بازان 
فراری, امبان‌گاری‌هار! بازمیکنند وبرای‌گر یختن‌رویآنها میجهند؛ چهار چ ر خه‌های 
سرذگون شده» جر خهاشان رو به هواء هيان جاده مانده‌اند و فرصتی درای کشتار ده 
دست میدهند . فراریان مکدیگر را پایمال و معدوم میکنند » از روی مرده و زنده 
می‌گنرند. داژوها از کار افتاده‌اند. جمعیتی دوادانگن جاده‌ها راء راهها را, پلها راء 
جلکه‌ها راء ته‌ها راء دره‌ها راء و بیشه‌ها دا پرمیکند و درهمه‌این نقاط؛ براش فرار 
چهل‌هزارمرد. داه دا بنسیآًورد. قریادهای‌نومیدی, پراکنده شدن توبره‌ها و تفنکها 
در مزارع چاوداد , بار شدن راهها به ضرب شمشیی . نثناختن دوستان و افس‌آن و 
ژنرال‌هاء و حشتی‌وصف‌ناپذیی. شمشیرکشیدن «ذیتن»"به دوی فرانسه به دلخواه خود. 
بز شدن شیران. این فراد به‌اين صورت بود. 

در «ژناپ» فرادیان کوشیدند تا بازگر‌دند. جبهه‌یی تشکیل دعند و مقاومت 
کنند. لوبوسیصد مردگرد آودد. جلو مدخل قریه سشگری ماختند؛ اما بااولین شلك 
لول آلماتی‌ها همه پا به‌فراد نهادند و لویو دستگیی شه . عنوذای ایر‌گلولهپاران 
بر #سمت بالای دیوار قدیم ویرانه‌یی‌که ساختسانش ۳ آچراست وسمت رات جاده 
به فاصلهٌ چند دقیقه راه از ذتاپ واقع شده است دیده میشود . آلمانبها به « ژناپ » 
حمله بردند و بی‌شك از اینکه پیروژیشان چنین ناچین بوده است خشمکین بودند. 
تماقب فرادیان؛ وحشیانه صورت‌گرفت. بلوخرفرمان قلع و قمع داد روگه" این 
سرمشق شوم را داده بود که هر نارنبجك‌انداز فرانسوی که یك اسیرپروسی برای او 
بیاورد تهدبد به مر گے شود. بلوخر از روگه تجاوذکرد. ۔ حوئم؟ ژنرال کارد جوات 
که هه در يك کارو انسی‌ای ژناپ چناه برده و اتوان شده بود شمشیرش را جه يك سر باز 
حوسار آلمانی تسلیم کرد و ار شمشیی دا گرفت و اسیر را کشت. پیروزی با کشتار 
مقلوبان افجام یافت. - اکنون‌که تاریخ مینویسیم» تنبیه‌کنيم» بلوخر سالخودده شرف 
خودرا از دوست حاد. این ددندگی. مصیبت را به منتهی درجه دماند . فرار تومیدانه 
اززنا‌کتشت. از کاتریرا گذشت. ازکوسلی»گذشت. از «فراسن»گذشت. ازهشارلروا» 
کشت ار تو تن قشت وار پای تاستاد هگر حرمرز . دریتاا این‌که بودکه اینگونه 
فرفر می‌کود؟ ارتتی عظیم قراشسه؛ 


۲ _ 21020 فلد مارشال پروسی. 

Rope ۲‏ ژنرال قرانسویکه در بسیاری از جنگسا ابر از شجاعت‌کرد و 
در برد واتراو یی از مجروع شدن ژترال فریان. فرماتدهٌ گارد آمپ‌اتوری شد, 
(۶ ۷۷۰۰-۱۸۴ ۱]. 

۳ _ عصیط1۳ ژترال فرانسوی (۵ ۰1۷۶۶-۱۸۱ 


لوزت جح 


این دوارء این وحست, این سقوط ازاوج بزرگترین شجاعتی‌که تاکنون تاریخ 
را متحی صاخته است . در پرتگاه حلاك, آیا بی‌دلیل است ب؟ نه؛ ساي یك حق عظیم 
بر واترلو انکنده میشود. این؛ دود تقدیر است قدرتی برتراز قوای بشری این دوز 
را اه اس ۵ نها ای که مرها فش سم یرن از [ئجاست که همه 
ادن جاذهای بزر گد» + شمشیرشان را تسلیم میکنند.کسانی‌که بر سراسر ادوپا ظفر یافته 
بودئد اینججا بر خاك هلاك افتاده‌اتد و در حالی که نه چیزی میتواننه گفت و نه‌کاری 
می‌توانند کرد حضور یات وجود مخوف را در ظلمت احساس میکنند. تقدیر چنین 
بود.۱ در این روز چشم‌انداز نوع بش تفییر یافته است. واترلو برای قرن نوزدهم په 
منزلهُ لولای در است. اضمحلال يك مرد بز رگ برای ظهود قرن بزد گه ضروری 
بود.کسی‌که هیچکس بالای حرفش حرفی امین‌ند این کاردا برعهده‌گرفته بود. وحشت 
بی‌اساسی‌که پهلوان دا فراگیرد. مفي خویش است. در نبرد واترلو چیزی بالاتر از 
ابر وجود داشت حادثه فلك ی دود . انکشت خدا درد کار بود. 

عنگامی‌که ظلمت شب رفته‌رفته‌همه‌جا دا فرا میگرفت, درکشتز ارهای‌نزديك 
ژناپ. «ی‌نار» و ادر‌تران» هر ده دا از يت دامن ردنگوتش‌گر فتند ونگاه داشتند؛ 
اين» مردی بود خشمکن. آندیغناكگ, محنت‌زده, که در جربان فرار به آنجا کشانده 
شده. تازه پا برنمین نهاده, دهانه اسیش را زیر جعلش گر فته بود با چشمی بهت‌زده 
نگاه میکرد و تنهاء سوی واترلو بانمیگشت, اون ناپلئون بودکه باز هم میکوشید تا 
پیش رود؛ بیدار خواب عظیم در این دویای هنهدم شده. 


هت 
آخرین رسد 


جند رسد ازگاردکه در سبلان فراد ماتند تخته‌سنگهایی یں جای مانده بودند 
که دد جر بیان آب هی هر کت ماتئد تا شب مقاومت ورزییند. چون شب دردسید و 
مر گٹ نیز در دسید » این مربم‌های جنکی همدظی این ظطلمت مضاعف ماندنه , و 
بی‌تز لزل ماده غوطهور شدن در آن شدند. هی هنگك جدا از هنگهای دیگر» و در 
حالی‌که آرتباطی بانیروید.هم‌شکته ازهمه طرف نداشت. به‌حساب خود جان‌میداد.. 
تا این آخرین کاررا نیز از عهده بر آیند جمعی آذاپن‌گروه برزمینهای بلند دوسومد 
جمعی دیگر دددشت مون‌سن‌ژان موضم‌گر فتند. 1 نا اين رسد‌های‌طلمت زده. هتروك؛ 
عغلوب» حولناك. با وضمی‌مدهش جان میدادند. «اولم»,«واگرام»,«ینا» وهفر پدلند»,۲ 
نیز در قالب آنها میمر‌دند. 


Hoc erat in fais - ٩‏ کلام لاتن. 
_ نام چند پیرددی بز ر گت نا پاگون‌که‌کارد آمپر اتودی در آنها سهمی‌داشت 


۵۵۴ ینوا بان 


شبانگاه, نزديك ساعت نه بمدازظهر, پایین فلات مون‌سن‌ژان» ازاین عربع‌ها 
فقط یکی بر‌جای دیده ميشد. دراین در شوم» پای این سربالایی‌که زره‌پوش‌ها از آن 
بالا رفته بودند و دد این موقع نیروهای انکلیسی در آن موج عیز‌دنده زیر آتش‌های 
توپخانة دشمن فاتح‌که همه به‌يك نقطه متوجه بودند و» زورباران‌گلولۀ توب وتفنگث, 
این رسد میجنگید. فرماندهش افس بی‌نام ونشانی بود موسوم به کانبرون". هر دفعه 
که تویها خالی‌میشدند این مر بع جنکیکاهش مییافت ومقابله به‌مثل میکرد.گلوله‌های 
توب راباگلوله‌های تفنگ جواب می‌گفت. ودمادم چهار دیوارش را تنگترمیکرد. از 
دور فراریان‌تبید,چون يك‌لحظه برای نفس تازه‌کردن می‌ایستادند صدای این رعد 
تیه را که دمادم خفیف‌تی میشد در ظطلمات مش دزد . 

هنکامی که از این لژیون جز یك مشته نماند. هنکامی‌که بجاکاپر چم چیزی 
جن پلاسی سوداخ سوراخ نداشتند» هنگامی که تفشگهاشان ازنبودن‌فعنگه چیزی جن 
چوبدستی نبود. هنگامی که تودهگدته‌شدگان از دسته زندگان مزرگتر شد.‌فاتحان‌را 
پیرامون این محتضران پا شکوه, خوف مقدسی فراگرفت, و تویخانة انکلیسی دست 
از کار کید وبی‌صدا مائد. این سکوت بمنزله مهلتی بشماررفت. این مردان جنگی. 
نیمرخ‌های سوادان. هیکل سیاه تویها و آسمان سفید دنک را که از ميان چرخها و 
قنداقه‌های قوپ دیده عی‌ شد مانند لولیدن اشباح پیر‌اهون خود داشتنده کلهٌکوه آسای 
سر گت که پهلوانان همیشه میان‌دود درقعی میدان نبردش مشاهده می‌کنند سوی آنان 
پیش هی آمد ونگاهثان می‌کرد. در تادیکی شیانگاه توانستند صدای پرکردن توپها 
را بشنوند» قدیله‌های مشتعل توپهاکه مانندچشمان ہیں درشب هی در خشیدند» دای یی 
پرآمون سرهاشان تشکیل دادند. همه فتیله افروزهای باتریهای انگلیسی به‌توپها 
نزديگ شدند. آنگاه. يك ژنرال اتکلیسی که بهعقیدٌ برخی‌کولویل؟ ود س 
دیگی میعلند بود, واختیار آخرین احظهٌ حیات این مردان را دردست‌داشت,بالحنی 
تأثر آلرد فریادزد: «ای فرانویان شجاع تسلیم شوید!» کانبرون جواب داد 

« گه! ۲6 


1 - 20020006 ژنرال فراننوی (۱۷۷۷-۱۸۴۲) این شخص در غالب 
چنگها ابراز شجاعت‌کرد و طرف توجه مود و با ناپلثون به جزيرءة الب رفت. پی از 
هراجعت رتیپ شد ودر جنگ واترلو شجاعت وشهامتی از خود نمایان ساخت که 
باعث شهر تی شد. انگایسی‌ها ودل هجر دح ونیمه‌جان او را از ميان کستگان میدان 
واتراو برون آوردند و به‌انگلستان بر‌دند. وی آئجا شفا بافت و از لوی هیجد‌هم 
تقاضای بازگشتن بوطن کرد اما شاه حکم اعدام اورا درجواش فررستاد. 

کانیرون در ۱۸۱۶ به‌پاریی آمد ومحاکمه وثبرئه شد و تا زوال سلطنت 
خاتواد؛ بودین کاری نپذیرفت. 

۵۱16-۴۲ ژنرال انگلیسی. 

۳ این کلمه(>۳62۵) بەمعنی «گه» که «کانبرون» در جواب‌زئرال‌انکلیسی 
برژعان آورد بزودی معروف شد تا آنجا که آنرا «کلمه کانبرون > می‌گوبند. بمض 
تویمندگان این‌کلمه‌را که یك فحش سربازی است ولی صرشار از شهامت و حمیت‌استسه 


کوزت ددد 


۱- 
کاثبرون 


خوانندة فرانسوی چون می خواهد محترم باشد » یبا ترین کلمه‌یی را که 
یك فرانہوی در مدت عمرش برژبان آورده است تمی‌شود نزد اوتکرار کرد. ثبت 
چین‌های عالی ددتازيخ ممنوع است. 

ما پمئولیت خود این منع را از میات بررمی‌داديم. پس بین این غولان يك 
«تیتان» عم وجود داشت و آن‌کانبرون بود. این کلمه را پرزبان آوددن‌وجان‌برسرش 
نهادن. از این بزرگتر چیست؟؛ زیرا که مر گی را خواستن بمنزلة مردن است,واحي 
کانبرون پی از آن گلوله‌باران مهيب زنده ماند تقصیی خودش نیست. 

مردی که نبرد واترلو به پیروذیش پایان یافت, ناپلئون نیست که فاگزیراز 
عقب‌نشینی شد» ولینکتون نیست کهچهار ساعت بعداذ ظهن خم شده بود وساعت پئج 
نااعید بود بلوخر نیست که اصلا نبردی نکرده بود؛ مردی که درنبرد واترلو پیروز 
شد «کانبرون» است. 

رعدی را کهآماده کشتن شما است باچنن کلمه. به‌ساعقه دچار کردن»پپروز 
شدن است . 

این جواب را پهمصیبت دادن. این کلمه را به‌تقدیر‌گفتن. این بنیان را په 
شیر آینده دادن این پاسخ دا به بادان شب به دیوار خائن اوگومون, به‌راه 5ود 
«اوعن» به‌تمویق گروشی » به‌ورود بلوخر گفتن» در قبی مسخرگی کردن» اقدام به 
کاری که بو سل آن پی اد افتادن می‌توان بر پا ماند, اتفاق دول اروپا دا دردوهجا 
غرق کردن. این «خلا» را که سابقاً سزادها می‌شناختندش تقدیم پادشاهان کردن,از 
آخرین کلمات با مخلوط کردن تاش افییدار فر اسه در آن؛ فخستین کلمهر اساختن» 
واترلو دا گستا خانه هائند آخرین روز ایام شادمانی بیایان دماندن ۱ , لنونیدای ۲ 
را بوسیله رادله؟ کامل گردن.:اخیص این پیروزی درك کلمة عجیب‌که تلفظک‌عمتنع 
استء زندگی دتیوی را ازدست دادن وتاریخ دا حفظ کردن» پی اذاین خونریزی: 
خنده‌کنندگانی برای خود داشتن: بی‌نهایت عظیم است. 


«-چنین‌معنی‌کرده‌آند: «5ارد می‌میرد وتسلیم نمی‌شود!)» اما بی‌شبهه کانبرون اینساغعش 
داده , بلکفحش‌سربا زکبی‌نهایت تحقیر آهیز و پست‌گننده وهم‌در آنحال‌سر شارازشجاعت ! 
Mardi 2۲۵5 -1‏ آخرین روز جشن‌وشادهانی پیش از ایام پر‌هیز مسحیان. 
1001025۲ شاه اسپارت از٩۴‏ ت۴۰ پیش از میلاد مسیح که در تنکة 
ترموفیل با ایرانیان جژگید وهمانجا با سیصدتن اسیادتی کشته شد. 
۳ وند1ع2 نويسندة هزل‌نویی فرآنسوی (۱۴۷۳-۱۵۵۳) 


هه بینوا بان 


این دشناهمی است به‌صاعقه. این به‌عظمت اسشیلی۱ می‌زستد. 

کلمة کانبرون ماننديك شکستکی استخوان اثر می‌بخشد. منز له مکستن‌يك 
سیثه بر اثر تحقیر است. انباشتگی احتضار است که انقجاد تولید سی‌کند. دد این 
نبرد چه کس‌فاتم شده‌بود؟ يا واینکتون فاتح بود؟ نه. بی‌بلوخر کار اوتمام بود. آیا 
بلوخر فاتح بود؛ نه. اگر ولینگتون جنگه دا شروع نکرده بود بلوخر نمی‌توانست 
به‌پایانش رساند. این کانیرون, این داهکتر آخرین ساعت. این سرباز بي‌نام ونشان» 
این عضو بی‌اندازه کوچك نبرد. احساس می‌کند که دروغی آنجا وجوددارد, دروغی 
در يك مصیبت‌بز د گد. چیزی‌که مصیبت رآ مضاعف می‌ساژد؛ ۰ در آندمکه ازاینجهت 
بهیجان آمده است این مسخره را, یمنی زندگی دنیوی را بوی نقدیم می‌دارند. ازجا 
در نرفتن چگونه ممکن است؛ 

همه پادشاهان ارویا. ژنرال‌های خوشبخت. ژویسی‌های‌صاعقه افکن > آنجا 
هستند» صد هزار سریاز فاتح؛ و پشت سراین صد هزار یك میلیون دیگر دارتد, 
تویهای عظیمخان با فتیله‌های مشتمل دهان گشوده‌اند. گارد مخصوص امپرائوری و 
سياه عظیم فرانسه را دیرپاشنه‌هاشان نهاده اند ناپلکون را مضمحل‌کر ده‌اند. واکنون 
دیگر چیزی جر کانسروت نمانده است ؛ آآتسا دیگر برای اعتر اض کردن جن اون 
کرم خاکی نیست. اعتراض خواهد کرد. آنوقت مانند کسی که درجستجوی‌شمشیری 
بأشد کلمه‌یی را جستجو می‌کند. کفی«دهانتی ميآ ید واین کف همان کلمه است.جلو 
این پیروژی عجیب وناچیز, جلو این فتح بی‌فاتح؛ این هرد نومید دراست‌مبکند؛ 
عظمت ناهنجار این پیروزی دا متحمل می شود اما پو بودنش را تثبیت می‌کند؛ 
کاری می‌کند که بالاتر ازتف کردن بروی آنست؛ در حالی که از حیت عده وقوه و 
ماده فرومانده شده است تعبیری درجانش می‌یاند و آن مدخوع انسانی است. بار هم 
تکر ار هیکت این را فتن اینرا انجام دأدن؛ أينر! دافن فانم دودن اشست: 

روح ایام بز رگ دراین دقِعَهُ شوم دداین مرد ناشناس تفوذ کرد . کانبرون 
مانند روژه دولیل۲که «مادسی‌بز» را تصنیف کرد این کله واترلو را باادرال#تفحات 
عالم بالا پیداکر د. غبادی از تندباد ملکوت بیرون می‌جهد و از میات این مردان‌می- 
گذرد, و همه به‌لرژه در میآبند» ودیکی ننمه‌بی عالی می‌سرراید ؛ و دیگری فریادی 
مخوف بر می‌کشد. این کلام دیوآسا دا کانبرون فقط بنام امیراتوری‌فرانه به‌اروپا 
سمی‌گوید, اگی چنین باشد کم است؛ او این کلمه دا پنام انقلاب فرانسه به گذشته 
اعلام می‌دارد. همه کس آنأ می‌شنود و به خوبی در کانبرون روح کهن جبایس» 
را پار می‌شناسد. به‌نظر می رسد که این دانتون ۲ است‌که سخن می‌گوید یا کله بر۴ 


١‏ ملوب به «أسشل» نویسندة بز ر گی وپدر تراژدی بونان. 

Rou get de Lisle -۲‏ افر قرانوی مصنف سرود «مارسی‌یز» 

۳ دانتون 1220500 عضوکنوانسیون وانقلابی معروف قرانسه. 

Kltber ۴‏ - ژنرال معروف فرانه‌که پس‌از وتوسحات وهنر نمایی‌های «سیار 
در مصر بدست یکی از غلامان کشته شد( ۸۰۰ ۱۷۵۳-۱) 


سا 
E‏ ا 
" . بهکلمة کانبرون صدای انگلیسی پاسخ داد «آتشی!» توپهای انگلیسی‌مشتمل 
شدند» نیه پلرزه در آهد. از همه این دهائه‌های دوین بك آخردن قی از گلوله‌بیرون 
ریخت. منظرء موحشی پدندارشد؛ ار پهناوری از درد که ازطلوع ماه. آندکی‌سفید 
رنگه شده بود دهم پیچید. وهمینکه این دود برظرف E‏ دیگر آنا هیچ نبود. 
این بازم اند مدهثی, نابود شده دود؛ گارد امیر اتودی هرده بود. چهاد دیواد این 
آخرین سنگرجاندار برژمین افتاده بود. واینجا و آنجاء بز حمت لرزشی‌میان اجساد 
دیده می‌شد؛ وبدین‌گونه لژیونهای فرانسوی» بزرگتر از لژیونهای رومی, ددمونسن- 
ژان. مررهین خی شده از بادان ورخون» ميان کنسهای ره ودر محلی حلاف شدند 
که اکنون ساعت چهار صبی: پوسف گادیچی» متصدی حمل ونقل پست «نی‌ول»-وت- 
زنان ودرحالی‌که شاد وخندان تازیاته براسب خود می‌زند از آن عبور می‌کند. 


اا 
ارز ش فر مانده چست؟ 


نبرد واترلو يك معما است. هم برای کسانی‌که در آن پیروز شدند دهم برای 
آنان که شکست خوردند مبهم‌است. درنظی ناپلگون بمتزله یك و حشت‌بی‌اساص‌است!. 
بلوخر در آن جز آتش نمی‌بیند؛ ولینکتون هیچ از آن درنمی‌یاید. گزارش‌ها دا نگاه 
کنید بادداشتها درهم وبر‌هم است؛ تفی‌ها مفشوش است. اینان هرجه گفته‌اندبالکنت 
آمیخته بوده است. ژومینی؟ نبرد واترلو دا به‌چهار لحظه تقسیم می‌کند؛ موفلینگ 
انرا به‌سه واقعة مختلف منقسم می‌سازد؛ شاراس گرچه ما درچند مورد با آواختلاف 
نظر‌دادیم یکانه کسی است که با نظر صائبتی خطوط مشخص این مصیبت نبوغانمانی 
رايا مقدرات آسمانی درکشمکش می‌دیند. دنگن مورخان همکی در یار این نبر ديه‌يك 
نوع خیرگی دچاد شده‌اند ودر این خیرگی با تردد پیش می‌روند . این براستی يك 
روز صاعقه افکن ومایة انهدام ساطتت نظامی بود که, درنهایت تحب یادشاهان»: همه 
کشورها را دنیال خودکشاند. سقوط افتدار بود, در ھم شکستگی جنک‌بود. 

در این حادثه که نشانه ضرورت قوق بشری است سهم آدمیان ناچیزاست. 

اگرواتر لو از ولیدکون ویلوخر گرفته شود LT‏ از انگلیس و آلمان چبزی 
کاسته می‌شود؟ نه نه این انگلستان فاخ و نه این آلمان محتشم در مله واترنو 


1- تبردی که تمام شده بود» روزی که ده آخس رسیده بود» اشعباهاتی که 
جبران شده بود, پیشرفت‌های بزدگی که برای دوز بعد مسلم بود همه براش يك 
لحظه و حشت بی‌اساس برباد رفت. 

«ناپلئون ‏ یادداشت‌های سنت‌هلن بنقل مۇ لف» 

۲- نصنصە[ ژنرال فرانوی (۹ ۰۱۷۷۹-۱۸۶ 


باه بوایان 


مورد بحت تیستند. از لطف آسمان, عظمت ملل, خارج از ماجیراهای شوم‌شمشیر 
است. نه آلمان, نه انگلستان و نه فرانه مجد و عظمتشان را از غلاف شمشیر ببرون 
نیاورده‌اند. در عصری که واتراو جز یك چکاچاك شمشیر نیست, آلمان برتر از 
«بلوخره گوته ۱ دا دارد ز انگلستان» بالاتر از ولیشگتون بداشتن « بایرون »۲ 
مفتیخی است. يك طلوع پردامنة اقکر , اختصاص سه‌عصر ما داردء ودر این بامداد 
نورانی:اتکلستان والمان. روشنایی پر‌جلالي برای خود دارند. با شکوهند بدلیل إن 
که فک می‌کنند. بالا رقن مسطح که اینان تصیب مدنیت می‌سازند ذاتی خودشانست؛ 
از خودشان حاصل می‌سود ته ازيك حادثه . -سرچشمه عظمتی که این ملل در قرن 
نوزدهم دارند ء واتر لو ثیست . فقط ملل متوحش هستند که پس آز یلك پبروزی ډه 
پیش فت‌های ناگهانی تایل می‌شوند. این بمنزلهٌ تخوت زودگنر سیلهای عظیمی است‌که 
اژيك طوفان بوجود می‌آیند. لل عدن بویژه درهصرضا: از طالع خوپ پابد يلك 
فرهانده میدان ثبرد تی با تنل نمی‌کنند. وذن مخصوص اینان در دوع پشیمحصول 
چین دیگری است که از يك رزم بالاتر است. سمادتشان, خدا دا شکر» شرفشان. 
روشناییغان. نیوغشان» از شماده‌عابی نیست که فاتعان. که ایک راقی بیش نیستند 
می‌توانند در بخت آذمایی تبردها بست آورند. غالباً دیده شده است که شکست در 
نیرد عوجب ترقی عی‌شود . هرچه پیروزی کمترء آزادی دیشتر.کوس جنک خاموش 
می‌شود و حق سخن گفتن آغاز می‌کند. این قماری است که هرکی در آن بباژد 
برده است ۳ ی دریارۂ واترلوسردی آزهردو طرف سخن گوییم. آذچه را كەم ر بوط 
یه تصادف. است به‌تصادف. و آنچه را که متعلق بخدا ایتک به خدا باز گذادیم. واترلو 
چیست؛ یك پیروذی؛ نه! یك «پنج‌سس»۲ 
ينج سری که اروپا برده وفرانسه باخته است . 
تحمل اینهمه زحمت برای نصب يك مجسمهٌ شير لازم نبود. 

۱ ازاینها که «بگذریم واتر لو عجیبتر ین تصادمی است که در تاریخ دوی نموده 
است. ناپلگون و ولینگتون . - این دو تن ؛ دو دشمن نیستند. دو نقیضند . هرگز 
خداوند که آفر یدن اضداد را خوش دارد» تناقضی گیرنده‌تر ومواجهه اضدادی خارق. 
العاده‌تر آذاین تافر يده است. ازوك طرف. دقت؛ پیش‌بینی, ملاحظات هندسی.حزم» 
عقب نشینی با اطمینان» ذخيرة کامل. يك خوتسردی لجوجانه . يك اسلوب تزلزل 
ناپذیر» سوق‌الجیشی‌که از زمین استفاده می‌کند. تاکتیکی‌که تمادل گردان‌ها را حفظ 
می‌کند, خونریزی از دوی حاب صحیح: نبرد منظم از روی ساعت ودقیقه. هیچ‌چین 
را با رضای خاطر به پیشامد و انگذاشتن ۰ جرأت گهن کلاسيك. درستی مطلق ؛ از 
طرف دیکی احساس پیش از وقت. غیبکویی » شکفتی نظامی, غریز؛ قوی بشری » 
نگاه شمله افکن» کسی نمیداند چه چیز که چون عقاب مینگرد وچون صاعقه میز‌ند. 


21 کت ۳1 از 7 اا ونوبندگان آلمان. 

۳ باپرون از ررر نن شاعران انگلیس 

۳ - 01106 اصطلاح لاثاری وقمار: _ پنج شماره ردیف در لوتوو نج رقم درنده 
درلاتاری و جفت پنج درنرد, وینچس در آس . 


۵٩ لوزت‎ 


يلگ هنر خارق‌الماده آمیخته با يك ا تحقی آمین؛ همه | تراد يك روان ژرف. 
همداستی با ةدير ؛ بادشت ء باجنگل. د اتبه. همگی‌جمع آمده واز عض جهات ناگوزیر 
از الاعت > استبداد تاحدی که به تعدی تسبت ده میدان ثبرد رسد» ایم‌ان به ساره 
آمیخته با علم لشکی کشی » بزدگه کردن ولی منشوش کردن آن . - ولینگدون 
« بارم » ۱ جنگ بود . نایلتون ميکل ]نژ ۲ آن , این دقعه ثبوغ مه دست حاب 
مغلوب شد . 

از دو طرف ورود کی انعظاد می‌دفت. آنکی که حسایش درست بود موفق 
شد. ناپلغون در انتظار گروشی بود » او نیامد . ولنگون ورود بلوخر را انتظاد 


داشت ۰ او آلف . 

ولینگدون , جنگ دیرین است که اندقامش را باز میستاند . بناپارت در 
دامداد اقباكش با ولینگتون در ابتالیا مصادف شد و اورا سخت کویید . ہوم ہیں از 
پیش کرکس جوان‌گر یخته‌بود. تاكتيك قدیم نهفقط معدوم شده‌بود بلکه رسوا نیزشده 
بود. که بود این «کورس»۲ بیست وشش ساله‌که نمايندة آنهمه تابندگی‌شد ودرحالی که 
همه عالم ضد او بودند وهیچکس را باخود تداشت. بی‌خواریاد» بی‌تجهیزات» بی‌توپ: 
بی‌کقش وتقریباً بی‌سپاه» با یك مشته مرد مقاپل توده‌های مردان قیام کرد بر ارو پای 
عتحد تاخت وکورانه به فتوحاتي ناشدنی نائل شد؟ از کجا آعده بود این مر‌دخروشان 
صاعقه افکن که تقریباً بی‌تاذه کردن نفس ۰ و با همان بازی رزم آوران که اول دفعه 
بەدست داشت « پنج سیاه عظیم امپراتور آلمان را یکی پس از دیگری بر می‌انداخت. 
بولیو۴ دا دوی آل‌دنزیه وودم سر۶ را دوی پولیو؛ ملاس رأ دوی وورم سن. ماك^ 
را رزوی «ملاس» سرنگون می‌گرد؟ که بوداین نودسیدة جنگ که مانند اخعرقروزانء 
بی‌آزدم دود ؟ مکتب |[ کادمیات نظامی تکفیرش هي وگ وخود ازمیدان ھی رگن مایت بت 
از آن جهت‌کینه شدیدی بین سن‌اری قدیم و جدید, بین قداره راست وشمشیرشرارافکن: 
ین صفساً شطرنج ونبوغ در گرفت. دوز ۱۸ ژوئن ۱۸۱۵ این کینه عظیم‌به آخرین 

| - 278۳06 ریاشی‌دان معروف فرانسه( ۱۷۰۳ - ۱۶۴۰) 

۲ - میکل آنژ نقاش وحجار ومعمار بزر گے ایتالیا. 

۳ کورس اهل جزيرة کورس Corse‏ مقصود تایلگون | 

Beaulieu _ ۴‏ ژترال ار یش ی که در ایتالیا از دثایارت شکست خورد 
(1Y7 - ۱۸۱۹(‏ . 

۵ - ماھ زنرال اتریشی که به سال ۱۷۹۶ در« آرکول» وبه سال ۱۷۹۷ 
در «دیوولی» از متایارت شکست خورد. (۱۸۱۰- ۱۷۳۵). 

۶ 11020927 ژنرال آتی‌پشی‌که ازیثایارت شکست‌خورد. (۱۷۴۲-۱۷۹۷) 
ومقصود از وورم سرجوان. ولینگتون است. 

۷ - :261 ژترال ائریشی‌که درمارفکو مقابل بتاهادت منلوب شد. 

۸ - ۱200 ژنرال اتريشی‌که از نایلگون شکست خورد. (۸ ۵۲-۱۸۲ ۱۷). 


۵۶۰ بینو) بان 


مرحله‌اش دسید و برفراز لودی" ومو نتوبلو۲ ومونتنوت ۲ر مانتو۴ و مار تگوه 
و آدکول ۶ نوشت. «واترلو» .- پیروزی مسوسطان. برای اکثریت‌ها گوارا است . 
تقدیر به‌این استهزاء روی رضا نشان داده است . نایلتون هنکام افول کوکب بختش: 
بك «وورم سر» جوان را جلوخود یافت . 

برای آنکه براستی « وورم سر> داشته باشد سفید کردن موعای «ولینگتون» 
کقایت کرد . 

واترلو يك‌نیرد درجه‌اول بودکه به‌پیروزی یك صردار درچه دوم پایان‌یافت. 

چیزی دا که درنبرد واترلو باید مورد تمچید قر‌ارداد > انگلستان». استسکام 
انگلیسی. پایداری انگلیسی وخون انکلیسی است. چیز بزدگي که اتکلتان در این 
هیدان داشت» اگر بدش نیاید, خودش بود: سر‌دارش نبود؛ ارتشش بود. 

ولینکتون با اسپاسی عجیبی در یك نامه‌اش به « بانورست » توشته است که 
نیرویش, یعنی‌نیروبی‌که دوذ۸ ۱ ژوئن ۱۸۱۵ بهرزم پرداخت «يك نیروی تفیت آور» 
بود . راستی این توده‌های تيرء استخوان که درهم وبی‌هم زیر شیارهای مین واترلو 
دفن شده‌اند به‌این حرف چه می‌گویند؟ 

انگلتان ۳۳ ولینگتون خودرا بسار کمرو شان داده است. ولیتگتون‌را 
اینقدر بزرگ کردن. کوچك کردن انگلستان است. ولینکتون جن یك‌پهلوان که 
نظایرش‌سیارند نیست. آن اکی‌های اشهب پوش, آن‌گادد سواد. آن‌هنگهای میتلند 
و میچل, آن پیاده نظام « باك » وکنت, آن سواره نظام پونسونبی وسوهرسه» آن 
هایلندی‌ها که زیر گلوله, نای میئواختند. آن‌گردانهای ریلاند: آنه سرباذان تازه کر 
وجوان که بهزحمت میتوان‌تند تفگ دا پکار برند وبا اینهمه با سرباذان کهنه کار 
« اسلینگه » ور بولی معاومت‌میکردند» اینست آن‌که بزرگ است. ولینگتون سرسخت 
بود» اين. در واترلو لیاقت اوبشمار رفت» وماهم در این‌خصوص چانه نميزنیم. اما 
کوچکترین‌سرباز پیاده یا سوارش تبزیدادهاز) خودش محکمپوه- سرباز آختن ازبوق 
آهنین دست‌کم نداشت. انطرف ما نیز هرتجلیل‌که بعمل آید درخور سرباژاتگلیس , 
ارتش انگلیس وملت انکلیس‌است. اگر آنجا یك یادبود پیروژی برقراد شده است 
وجود خودرا مدیون انگلستان‌است. ستون‌یادکاری واترلو اگربجای نخاندادن چهرهٌ 
بلتسد» تة بك ملت‌را بر آسمان میافراشت عادلاافه‌تر میبود. 


| - 10 شهر ایتالیا که در آن به سال ۱۷۹۶ بناپارت اتریشی‌هارا 
شکست داد . 

Montebello _ ۲‏ و ۳ Montenotte‏ دو دهکده درایتال‌اکه در آن دو 
به سال ۱۸۰۰ و ۱۸۰۶ مناپادت اتی بشی‌ها دا شکست داد. 

۴ 2۵10 شهر ایتالا که در ۱۷۹۷ ناپادت آنرا متعصرف شد. 

۵ - مادنگویکی ازفتوحات با پادت در ایتالیا. 

۶ - ۸۶۵ محلی است در ایتالا که ناپلون در ۱۷ نوامیر ۱۷۹۶ فتح 
ممروفی در آن کرد : 


| کوزت 2۶۱ 


/انکلستان هنوز پساز ۱۶۸۸ خود و۱۷۸۹ ماء دستخوش اوهام ملوالطوایفی‌است. 
ب‌ورائت و به‌سلسله هر‌اتب نظامی هعتقد است . این ها که هیچ فردش؛ دراقتدار و درد 
افتخاد از حد لم ی‌گندد» خودرا یات‌ملت همتاز میشمارد نه‌يلك تودهٌ ء مت . هرگاه که 
بضونت تودة ملت‌باشد با رضای خاطر سر فرمانبی‌دادی فرود میا ورو ويك لرد را در 
راس خود عیپذبی‌د؛ اگر کارگراست می‌گذاردکه El‏ اگ سرباز است حاضر 
برای تاریاته خوردن میشود. همه کی بخاطر دارد که در نبرد 2 انکرمان »۱ يكت 
گروهیان که ظاهراً ارتش‌را نات داده‌بود: ازطرف لرد راگلان۲ نام برده نشد» ديرا 
که اهمیت مر اتب نظامی انکلتان اجاذه نمیداد که دريك گزارش, کسی‌که درجۀ 
اقسری تدارد, قهرمان شمرده شود. 

چیزی‌که ها. برتر ازهمه. درتصادهی از قبیل واترلو تمجید ميکنيم فابلیت 
عجچسب وم کی آ مد‌هاست . باران شیانه: دیواد اوگومون. راه کودافاده اوهن ۳ دودل 
2 وی » برای صدای توپ. داعتمای ناپلئون که فریبشس مدهت راهنمای «بولوو» 
که راه را هر وی دوشن میکند؛ عمه‌این بلیهبزر گف وهاضع عجیمی جریان دافته‌است. 


رویهم بایث گفت‌که در واتر لو کار آذفیرد افز ون بود. 

وات رأودین دمه ثبردهای منظم: نیردی‌است‌که نسبت ده‌صدة رزمآودان جبهه+یی 
کوچك داغته‌است. اپلون سهربع فرسخ؛ ولینکتون نیم فرسخ» هفتاد و دوهزار تن 
درزمجو از هر طرف. کشهار اداین: راکم دوجود AI‏ 

دراین‌خصوص حار ی‌شده وتناسیی بر‌قراد دشته‌است که طبه ی است ؛ تلفات 
انسانی: در اوسترلیتز, EY‏ چهارده درصد» روس سی‌درصد. ا 
درصد. در واگرام فی‌انسوی سیزده درصد » اتر یشی چهارده درصد» دد موسکووا 
فرانسوی سی‌وهفت درصد» روس‌چهلء چهار ددصد. دد بوتزن فرانوی سین ده درصد. 
روس و آلمانی خهوارده ددصد. در واتر لو فرانوی پنجاه وشش درصد, متفقن سیو 
يك‌درصد  .‏ جمعاً در واترلو چهل‌ويك درصد از نیروهای طرفین کشته شده‌است . 
صدوجی لو چهار هزار تن هرد رزم آور؛ شصت‌هر ار تن گدته شد. 

میدان واتر او امرود آرامشی‌راکه متدصو ص زهی‌است دارد» پایگاه تافز ناپذیر 
آدمیان است؛» وبه‌دشتهای دیگر شببه‌است 

اما شب یکنوع مه خیالی از آن بررمیخیزد ويك مسافی اگردد آن‌گردش کند» 
اطرافرا بنگردو . مانند و بر‌ژیل در جلکه‌عای شوم فیلیپ"» نیروی تصورش را کار 
اندازد؛ توعمات بسیار راچم «هأین‌مصیمت عظیه‌ش فرا می‌گیرد. روزمخوف ۸ زوئن 
باز دیده میشود؛ ي دروغین بنای دادیود مدو هیشود؛ شیر ی که :جا نصب‌کر ده اند از 


1- 1561802908 شهر کرریمه که در آن در۴ ۸۵ ۱ دوسها از فرانسویها و 
انگایسها شکست‌خوردند. 

۲ «aاچRa‏ _ راگلان ژنرال انگلیسی فرمانده نی روی | نگلمیس دد کریمه 
( ۱۸۵۷ - ۱۷۸۸) . 

Pip Pes ۳‏ شهر مقدونبه که در آن مارا آتتوان و اوکتاو. بر وتوس و 
کاسیوسی را شکت‌دادند و ویرژیل شرح آنرا صروده‌است , 


رن یتوابان 


نظی تایدید می‌گردد: میدان‌نبرد صورت‌داقمیشدا باز می‌گیرد؛ صقوف پیاده درجلکه 
موج هی تند؛ تاختهای فض آلود از أفق‌عبور هیکنند ؛ این مساق متفکر با وحشت 
بسیاد» برق شهشیرهارا: تابش‌نیزه‌هارا, شعله‌های یمب‌را, تلاقی غرش‌های رعدآسای 
توپ‌را مشاهده میکند؛ غریو مبهم شبح جنگ را مانند ناله‌یی که ازقس‌گودی شنیده 
شود میشنود؛ این‌سایه‌ها: سربازان ذار تحك‌آندازند؛ این‌ره شنایی‌ها. زره‌پوشانند, آين 
اسکلت» ناپلتون است؛ آن اسکلت. ولینگتون‌است: اینان دیگر دراین مدان نیستند 
با اینهمه هنوز بریکدیگر میتازند. ودره‌ها انخون ادغوائی میشوند. و درخت‌ها 
می‌ل ررزند. وزبانة آ تش خشم تابه‌ای کشانده شده‌است : ودرظلماتء بنط هبر دى که یں 
فراذهمه‌این‌بلندیهای ناهموار» مون‌سن‌ژان, اوگومون. فریشمون, پاپلوت. پلانسوئوا. 
بت‌عده اشباح درهم می‌پیچند و جان مد هند. 


۷ 
آ پا باید «واترلوه راخوب انگاشت 


عکتپ آزادی‌خواه دسیار محترمی وجود داردکه واترلو را یج بد نمیشمارد. 
ما از آن مکتب نیستیم. برای ماء واترلو جزتاریخ بهت‌زدگی آزادی نیست. بیرون 
آمدن يت‌چنن عقاب آزاین‌تخم؛ حقیقتا دوراز ا:ءظاراست. 

واترلو اگی ازلحاظ اهمیت موضوع مورد توجه قرادگیرد یك پیروزی عمدی 
صد انقلاب‌است. واترلو قیام ادوپا برشد فرانسه, قیام پطرسبودك بر لن ووین برضد 
پادیس وقیام وضم حاضر »۱ برضد ابتکار است. ۴ ۱ذویيهُ ۱۷۸۹ ۴ است‌که از راه 
+ ۲ماری ۱۵ ۱۸ ۴ حمله‌گرده أست: عیاهوی‌کشورهای ملطنتی درضد شورش کنن 
فرانمه‌است. خاموش‌کردن این‌ملت بز رکب که اذبیست وشش‌سال پیش به‌فوران آمده 
بود روّیای اینان بود. نقع مشترگ برنسويك‌ها, ناسوها. رومانوف‌ها۴؛ هودتزولرنهاه 
و هابسبودگها 7 پابودین‌ها۲ بود. واترلو عدل الهی‌دا بهترك خود دارد. راست‌است‌که 


Statuquo ۱‏ کلام لائن: بمعنی وضعی که پات چیز اد پیش داشته‌است و 
اکنون هم دادد. 

۱۳-۲ ژوي؛ ۸۹ ۱۷ اولی شورش پادیسی‌ها. درانقلاب کبیر که منجر بهفتح 
یاستیل شد. 

۲۰۰۳ مارس ۱۸۱۵ - روزی که ناپلگون پس‌از بازگعتن از جزيرة الپ 
وارد پاروس سک 

۴ رومانوف خاندان سلطنتی روسیة تزاری. 

۵- هوهنزولرن 11060201160 خاندان ساطنتی المان . 

Habsburg ۶‏ خاندان سلطنتی اتریش. 

۷- بودیون ۔ خاندان ساطنتی فرانه. 


ار کوزت جن 


جون آمپی‌اتوری قرانسه هستیذ‌بود : بایست ساطنت براثرواکنتی طبیمی امود. اچپاداً 
پیر و آزادی‌باشد و يك‌نظام مشروطه خواه تاخواه درنهایت تأسف‌فاتحان, از واتراو 
بهرون‌آید. نکته آنست‌که انقلاب عرگز نمیتواند براستی مغلوب شود وچون وابسته 
بمشیت دبائی وازهمه‌رو محتوم ومقدداست» هرچندکه فرونشانده شود داردیگر آشکار 
می‌گردد. منتهایش ار واترلو دصورت بناپادت‌که ساط ساطنت‌های کهن‌را سرنگون 
میسازد. وبعداز واترلو درلبای لوی هیجدهم که قانون اساسی اعطاء میکند و متحمل 
آن میشود. بناپادت يك‌چاپارا را بر تخت پادشاهی ناپل» ويك گروهبان؟ دا برس بر 
سلطنئت سود مینشاند د3 تامرابریدا برای ابر از بر ابری یکارمییرد؛ لوی شیجدهم در 
سنت اوئن ۲ اعلامیه حةوق بشری را توشیح میکند. اگرمخواهید بدانیدکه انقلاب 
چیست ترقی بنامیدش؛ واگر میخواهید بدانید که ترقی‌چیست «فردا» بنامیدش. فردا 
باو ضع مقاومت‌ناپذیری کار خوورا! میکندء و ازعم امرور شروعگرده‌است. ولینکتونرا 
دکار می‌گیرد وا از «فواي»؛ که سر ازی دیش نبست خطیهبی مز در گف «سازد. «فوا» در 
اوکومون ازپای میافد وپشت‌کرسی خطابه بپا میخیزد؟ . ترقی اینگونه بدیداد می- 
شود. برای این کارگر» دست افزار بد وجود ندادد . بیآنکه خودرا سر‌گردان سازد. 
هرد زورمندیرا که آلپ ۳ از رور پا گنرانده استه۵ و نازئن ہیں يمار لردان بابا 
الیزہ۶ را برای‌کاد آسمانی خود نشانه می‌فیرد. نقرسی را هم مانند فاتح بکادمیبرد» 
ازفاتم: درخارج استفاده میکند. ازثفرسی در داخل۲. واتر لو با پایاندادن کار انهدام 
تاج و تختهای آرویایی به‌وسیلهٌ شمشیر» اثر دیگری جن مداومت در کار انقلایی خود 
ازجهت دیگر»نداشت. شمشیرزنان کارشان‌دا تمام‌گردند» نوبت متفکر ان‌است. قرنی‌که 
واتر لو میخواست مسوقفش‌سازد» ازروی آن‌گذشت وراه خودرا فشک ورگ این‌پرروذی 
مشنوم» مقهور آذادی شد. 

دویهم وبی‌چونوچرا. چیزی که درمیدان واتر لو چیره میشد. چیزی‌که در 
بی ولینکتون لبخند میزد. چیزی‌که همه عصاهای مارشالی اروپا را که عصای مادشالی 
فراسه ۳ نیز ضمن آن بشمار هياور تد برای ولینگتون عیآورد. چیزیکه گاربهای 
دستی خالکشی انباشته از استخوان را برای ماختن -ل شیر بهشادی هیچر‌خاند. 
چیزی‌که فاتحانه برپایه این بنای یادود مینوشت: « ۱۸ژوئن ۰6۱۸۱۵ چیزی‌که به 
بلوخر جرآت میداد تا فراریان را از دم شمشیر بگنداند, چیزی که از فراز قلات 


1 - مقصود زترال مورا » شوه خواهر تاپلگون است که دادشاه تایل شد. 

۲ متصود مادشال برنادون 6۳0200106 است که پادشاه سوئد شد. 

٩210-068 ۳‏ شهری است درفرانسه واقم دی رود سن. 

۴ - ۳۵۷ رال فرانسوی که در جنگ واترلو سخت مجروح شد و بعدها 
در ۱۸۱۹ و۱۸۲۴ وکیل مجلی ملی شد و تأثیر بیانات تند صادقانه‌اش طرف توجه 
عمومئی ماخت. 

۵- معتصود نایلاون است که ازایتالیا بغر انه آهد. 

۶- مقصود لوی هیجدهم است که مبتلا ه‌نقرس بود. 

۷ اشاره به‌ناپلعون ولوی هیجدهم. ۱ 


عون ینوا بان 


مون‌سن‌ژان مانند عقابی‌که روی شکارش‌خم شده‌باشد روی فرانسه خم ميشده‌يك‌نوضت 
ضدانقللاب بود. همین نوشت‌شدانتلاب بودکه کمهذشت تجزیه‌را ذیرلب زمزمه میکید. 
چون به‌یاد پس‌رسیت دهانه آتعفتان را از فز دیلت دید احسای‌گرد که این‌خاک‌ترپایش 
رادیسوزاند, وتفییررآی داد. آنگاه با زیائی الکن‌به‌تقریر يك‌قانون‌اساسی‌پرداخت. 

درواترلو جر آنچه را که در واترلو هست نبینم. آژادی که ازروی عمدباشد 
در آن؛ وجود نداشت. نهضت ضد انقللاب» بی‌اراده, طر قدار آذادی بود همچنانکه‌در 
اثر خارقه‌یی از همین قبیل, تایلتون بی‌اراده انقلابی بود. در ۱۸ ژوئشن ۱۸۱۵ 
2 روبسپیی » سواد براسب؛ از ذین برزهین‌غلتید. 


تب 
باز گشت قوق البی 


پایان دیکتاتودی. يك سبلت حکوحت ارو پا هدیم شف 

امیراتودی درظلمتی فرو دفت‌که شبیه بە‌ظلمت دنای روم بهنگام زوال بود. 
همچون عصرمتوحشان. غر قاب هلاك بازدیده شد. اما توحش ۱۸۱۵ که‌آنرا باید به 
اس‌کوچکش ضه انقلاب نامید. نیروی تنفس‌کمی داشت. بزودی به‌تنگ‌نفی دچارشد 
و از کار بازماند. بای اعترافکني که برای امیراتوری اشك ريخته‌شد. واین اشك از 
چشمان شجاعانه‌یی فروریخت. اگر افتخار درشمشیریاست که به‌ءصای سلطنت مبدل 
شده‌باشد» امیراتوری فرانسهء بخودی‌خود افتخار بوده است. وی‌سنتهای نوری‌را که 
همکن‌است از استبداد حاصل‌شود برژمی کسترده‌بود. تودی‌کدر. بهتربگوييم: نوری 
تار بت اگر با روزهای واقعی هقايه‌کنيم, این: شپاست. این نابودی شب » آثر يلك 
خسوف داشت. 

لوی «یجدهم به پاریس بازگشت. رقصهای چوبی هشتم ژوییه۱ , شادی عمومی 
بیستم مادس" را از خاطرها سترد . «کورس»۲ تضاد « بثادنه»۳ شد. پرچم گنبد کاخ 
تویلری سفید شد۵. جلای وطن آهمیتی به‌خود گرفت - میزصئوبر «هادت‌ول»۲ جلو 
صندلی آراسته بکل‌زتبق لوی چهاردهم قراد گرفت.- اوسترلیتن کهنه شده بود» واز 


. تأر یخ‌بازگکشت لوی هیجد‌هتم ره تشت سلطیت‎ ١ 

۳ - جثشن عمومی روز ورود ناپللون به پاریس عنگام باز گشتن او از 
جز‌برء الب , 

۳ - اهل جزیرء کورس یمنی ناپلون. 

۴ اهل بئارن؛ یعنی‌(وی هیجدهم . 

۵ - پرچم پادشاهان فرانسه. 

Hartwell - ۶‏ محلی در امریک. 


«بووین»۱ ولفونتونوا۲ مغل آنکه دیروذ دوده است سخن می‌گفتند . محراب وتخت 
ساطت محتشمانه دست برادری به‌هم دادند یکی اذبي‌چون وچراترین اشکال سلامت 
جاععه, در قرن نوزدهم در فراذسه و سر اسر قار ارویا برقرار شد . اروها وار سفید 
اختیار کرد؟. (تر‌ستابون»۴ شهرت دافت . کلام حکمانة » دیگر لازم ثیست» ۵ 
باددیگر دراغمةً سنگی‌که صورت خورشیدی دا نمایان ماخت بالای سی باز خانة هب 
دورسه6 ۲ نمایان شده. آنحا a5‏ سابقاً يك گارد امیر اتوری قرار داشت يلك خانه سرخ 
برقرار شد ۷. طاق نصرت کاروزل که فتوحات بی اسب بر آن بار شده دود : دراین 
پیش آمدهای جدید تغییر وضع داد ودر حالی‌که شاید تاحدی ازمارتگو و«آرکول»۸ 
شرم داشت ء سس انحام با مجسمه دوك دانگولم ازکادبیرون آهد. قبرستان «مادلن» ٩‏ 
کودال عمومی وحشت آور سال ٩۳‏ . چون استخوانهای لوی شانز‌دهم و ماری آنتوانت 
را دری‌داشت دا سنگت مر مرو یشم دوشانده شده.- در گودال ونس" یك ستون مخصوص 
قبر از زمین خارج شد , و این ستون به‌یاد می آوردکه دوك دانکن!۱ در همان ماه 
تاجگذادی ناپامون هرده است . پاپ پی‌هفتم۱۳ 4 اه خی اج تقدیس این تاجگذادی 
مقارن با این هر گی را به‌جای آودده بود با نهایت آرامش» سقوط دا نیز مانند عروج 
تقدیی کرد. درشونبرون۱۲شبی کوچك چهارساله‌یی بود۱۴ که‌چون پادشاه رم نامیده 
می‌شد »> منشاء شاد یه شمار هیر فت. این امود به‌وقوع پیوست» و این یادشاهان تاج و 
تختشان را پازیافتند, وخداوندگار اروپا در قفسی محبوسی شد » ورژیم قدیم تام دژیم 

جدید به‌خود گرفت, وهی روشنایی وهرظلمت برزمین جای خود دا تفییرداد. برای 


١‏ - 1071268 محلی‌است در فرانسه که در آن در ۱۳۱۴ آمپراتود آلمات و 
متفقانش اذفراسوی‌ها شکت خوردند. 

۲ - ۳۵6۲600 دهکده‌پی است که در بلژيك در زمان سلطتت اوی پانن‌دهم 
فر‌انسویها اتریشی‌ها را در آن شکست دادند. 

۳ - علامت صلیم و آرامش. 

Trestaillon ؟‎ ۴ 

Non Pluribus impaf - ۵‏ کلام لاتن. 

Quai d’Ofsey ۶ 

۷ - جایگاه نگهبانان سلطنتی. 

۸ - دو پیروزی تاپلثون که شرح آن درحواشی کذشده آمده است . 

۰ از معتبر‌ترین کلیاه‌ای پاربس‎ ۱120610106 - ٩ 

Vincennes - ۶‏ کوشك معروفی‌است ددقسمت «سوه فر‌انسه. 

۱ - ۸۵160 از شهزادگان فراننه پر لوی هانری ژوزف » پرنی 
دو گنده کهره حکم ناپلاون از آلمان بهفر‌انسه‌اش آوردئد و در گودال‌های 2 ونس » 
تیرباداتش گردند . : 

۳۲ - پاپ از ۱۸۰۰ تا ۰۱۸۲۳ 

۳ 0 دهکده‌ییددا تر یش. 

۴ - پسرناپلگون که دداثرش بود. 


AFF‏ بینوا يان 


آنکه یمه ازنفهر يك دوذ تابستانء يك چویان ب‌يك پروسی دديك بیع گفت» اژاین 
طرف برویدنهازآن ری 

این ۱۸۱۵ يك نوع آودیل شوم گردید" . واقعیات تاسازگار و ذهر آگین 
کهن به‌ظواهرتازه‌یی آراسته شدند. دروغ با٩‏ ۳۱۷۸ جفت شد» حقوق الهی نقابی از 
قانون اساسی‌بر چهره آویخت, مجازها به‌صودت مشروطیت در آمدند ۰ پیش داوری‌هاء 
عقاید خرافیواغراض ینهانی» مادء چهارده قانون رابه‌قلب چجباندند و خودرابه آزادی- 
خواهی آراستند. پوست عوض کردن مارها. 

بش به‌وسیلة تاپلگون یکباره هم بز رگ وهم کوچك شده بود. ايده آل دداین 
ساطنت‌ماوی‌تبنال. اس‌عجیب «ایدهتولوژی»۴ دا بدخودگرفته بود. بی‌احتیاطی عظیم 
يكت‌مرد بزر گ» صورت مسخره بخشیدن به اینده است. بااینهمه, مللءاین جسم پاره 
پاره از توپ و عاشق نوپچی, چشم به دنبال او داشتند. او کجاست؟ چه می‌کند؟ پاک 
راهگنر به‌يك سرباز ناقص اندام مادنگو و واترلو هی‌گفت : « ناپلگون مرده است! » 
سر بال سر‌اسیمه گفت: او بمیرد؛؟! هعلوم مشود واقعاً خوب میشناسیدش۱» تصورات 
عردم؛ این مرد ذمین خورده را به صورت خدا درمی آودد. باطن ارو پا پی ازواترلو 
تاریات شد. براثر نادود شدن ناپلون مدتها جای عظیمی‌خالی ماند. 

پادشاهان دراین جای خالی قرار گررفتنه . اروپای گهن اين فرصت را برای 
اصلاح خود منتنم شمرد . يك اتحاد مقدسه بهو جود آمد. هيدان مقدد واتر لو قبلا 
گفته بود : اتحاد زیا . 

در حضور و رودرروی این ادویای عتیق.که ازنوجلوه جوانی فه خودگرفحه 
بودءگرده‌های بك قران جدید ترسیم شد. آینده‌که مورد تمسخرناپلتون قر ارگرفته 
بود پا در مان تهاد. ستارة درخشانتی را که آزادی نامیده میشود بر پیشائی داشت. 
چشمان پرحرادت نسل‌های جوان سوی او معطوف شدند . شگفت آنکه: ایتان ۰ 
در پك حال» مفتون این آینده یمتی آزادی و مفتون گذشته بمتی تاپلگون بودند. 
شکست. منلوب را بز ر گی‌کرده بود. بناپادت از پا افتاده. از نایلگون پایدار رفیم‌تر 
به نظ هبررسید. ک-انی‌که پیروذ شده بودند میترسیدند. انگلستان به‌وسیله «هودسون‌لو>۲ 
مر اقبتش هیکرد, و فرانسه به وسیل «مونچنو» درکمینش بود. این باژوان خم شده, 


1 - آشاره بهپایان یسافتن دشمتی بین فرانسویان و آلمانیها. 

۲ - ۱۸۱۵ را به بهادی تشبیه می کند که اوضاع کهنه‌یی در آن تازه شده 
باشد , 

۳ -شروع انقلاب کبیر فراسه. 

Idéulogie _ ۴‏ علم تصورات و «اصالت فکر» و «علم مفاهيم » و «مفهوم» و 
«فکی‌شناسی» واروحیات» وغیره هم معنی شده است. 

۵ _ 921016۸۵۱1۱80166 اتجادی که در۵ ۱۸۱ در ادویا تشکیل یافت. 

۶ ۸۱۱۱2۱6 عا(عظ قسمتی از هيدان نبرد واترلو بوده ومواف معنی لغوی 
این اسم دا در این جمله در نظر گر فته است . 

Hudson 1۵۷۷‏ 3ر ال انگلیسی‌که درسنت‌هلن زندان‌بان ناپلگون بود. 


کوزت ۱ و 
مايه افطراب تاج وئخت‌ها شدند. آلک‌اندر۱ «بی‌خوابی هن» مینامیدش. این و حشت 
از مقدار اتقلایی که به وی مر بوط نود حاصل نشد این چىزى است که آژادعت 
خواعی بناپادتی دا تفسیر میکند و ممنودش میدادد. این شبح» دنیای پیر را به لرزه 
ددمیآودد. با تمایان بودن تخته سنگهای سنت‌هلن در افق. سلاطین اروپا به دلخواه 
خود آسوده بای نکر دند. 

در آن منت که نایلگون در لانگتوود؟ جان میداد» شصت‌هزار مرد که در 
میدان واترلو سس خااه افتاده دودند به آرامی پوسیدند: و پاده‌یی از ارامتغان در 
جهان تر ده شد ۳ وین" معاهدات ۵ ۱۸۱را از آن غرئیب داد و ارو یا بازگشت 
سلطنتی نامید. 

اینست آنچه وات راو نام دارد. 

اما برای لایتناهی جه امیت دارد؟ هه این طوفان. همه اين اء این جنگ 
و وس از آن این صلم, همه اين طلمت ك له هم تمیتوآند فروع چشم عظیصی 
۳ مغشوش‌کندکه پیش آن شیشه‌پیکه از بك ساقه‌گاه به اة دیگ میجهد با عقابی 
که بر قاد برع‌های نتردام از مناره‌یی به هلار دیگن هیپرد کسان ای 


-1۹- 
میدان نبرد پنگام شب 


باین میدان شوم نبرد بازگردیم. این بازگعتن برای‌کتاب لام است. 

۸ وئن ۰۱۸۱۵ ماه بدرتمام بود . این دوشنایی ۰ تعاقب وحشبانه بلوخر 
را مناسب بود رد قراریان را تمادان ساخت؛ این تودهٌ بخت مرگ ته را سیم چشگال 
موادان خونخواد آلمانی‌کرد» و به اون‌کشتار فجیم‌کمك‌کرد. غالبا در مصائب بزر گف. 
شب دا گشاده‌دویی غم‌انگیزی اد اینگونه است. 

ی از آخرین شليك توپء دشت مونسن‌ڈان خلوت شد. 

انکلییان اردوگاه فرانسویان دا اشغال کردند؛ این معمولا لایة هر فح 
ست؛ خفدن در بمتر مفلوب. اردوگاهشان را سمت دیگر دوسوم برقرار صاختند. 
آلمانیها که عنان*سته دنیال فراریان افکنده شده بودند په جلو داندند. ولینگتون 
په قریهٌ داترلو رفت و به تنظیم‌گنارشش برای لرد باتورست پر داخت . 

اگر بتوان گفت که دوزی مفاد, «اين که به خود مي‌بندید به‌شما مر بوط 


١‏ - آلکسائدر اول امپراتور روسیه. 

۷۰۵-۲ 1.002 جایگاه ناپلگون درجن‌برء سنت‌هلن. 

۳ -کذکرة وین‌کنگرهیی‌بودکه اذاکتبی۱۴ ۸ ۱تشکیل یافت وبه‌تسویه‌فتوحات 
فرانه در ذمان انقلاب و دوده امپراتوری پرداخت. 


OFA‏ بوایان 


فیست»۱ به‌حقیقت پیوسته‌است» بطور قطع درمورد قري واترلو بوده‌است.وات او کاری 
انکر ده وددفیم‌فر سیه دان عمل مائده‌بود. موزسن‌ژان‌گلوله‌باران‌شده. اوگومونآتش 
گرفه» پاپلوت سوخته, پلانسونوا سوخعهء لاهه سنت به‌حمله مسخرشده؛ لال آلیانس 
معانقة دوفاتح را به‌چشم دیده‌بود؛مردم این‌اسامی دا به‌درستی فمیدانند و واترلوکه در 
اين نېر د مصدر هیچ گونه کار نیوده. واجد همه اف-خاران شده‌است. 
ها ازکانی فیستیم‌گه در بارةٌ جنگ تملق هیگویند 1 هرگاه‌که حوقم اقضاء 
کنه حقایقش را بازرھينمايىم. جنگ نیکوییهای هولناکی دارد که هیچیلت از آنها را 
پنهان ندآشتیم؛ اکنون باید اعتراف‌کنیمکه زشتی‌هایی نیز دادد. یکی از زننده‌ترین 
زشتی‌هایش لخت‌کردن سریم مردگان پس از پیروزی است. نخستین سید سحری که 
یس از يك جنگ طلوع میکند بر اجساد برهنه میتاید. 
این را چه‌کس انجام میدهد؛ این‌گیست‌که پیروزءرا اینگونه چرکین میکند؛ 
این دزدان کتند : که پس از حصول افتخار ,. حملاتشان را آغاز میکنند ؛ 
بعض فلاسفدکه ولتر از ن جمله است میگویند اینان ىچون وجرا همان کانند که 
تحصیل افتخارکرده‌اند. عیبگویند این کار از ناحيه همانها است و دیگر کان دخالت 
در آن ندارند؛ همینکه جنگ به پایان رسد افرادی که برپا هستند کسانی را که از 
پاک درافتاده‌اند لخت هیکنند, پهلوان روز لاشخور شب ام الیعه حق دارند از 
جدیکه خود سازنده‌اش بوده‌اند دزدی‌گنند. لکن ا ایثرا داور نداريم. دردن گوی 
افتخار وبیرون‌کر دن‌کفش از پای‌ک2ته شدگان میدان‌کارزاد, هر دو به وسیل يك دست» 
به نظر ما همتنم است. 
چیزیکه مسلم است این است که معمولا پس از فاتحان» دژدان پا در میدان 
مینهند. اما س‌بازان» خصوصا مرباذان معاصر را از این حاب خاري‌کنيم. 
هر نیرو را دثباله‌یی است. و هم آنست‌که باید متهمش ساخت. موجوداتی 
خفاش‌وار ؛ نیمه دزد و نیمه خسمت‌گن ار تد شب‌خودانی «ستندکه از این شامگاء شوم 
که جنك نام دارو به وجود آمده‌انده لباس نظامی دددن دارند اما نمی‌جنگند: بیماران 
دروغین» ناق‌اندامهای مخوف. فروشندگان دوره‌گرد متقلب‌که‌گاه با ژنشان سوار بر 
گاری‌های کوچك میا بند» دزدی میکنند» همان اشیاء دزدی شده دا بازمیفروشند و 
هم آنوا را داز میدز دند, گدایانی که داوطلب راهنمایی اقسران میشوند» عمله آرتش : 
دذدان باغها وکشتزارها ؛ صفوف نظامی سایق (از امروذ سخن نمیکوییم) اينما همه 
دا دنبال خود میکاندند و آنها دا باصطلاح خاص خود « دنباله گیرها » مينامیدند. 
هیچ ادنش و هیچ ملت مسئول اعمال این موجودات نیست. اینان ایتالیایی حرف 
میزدند و دنبال آامانی‌ها هی فتند؛ فرانسه حرف هین‌دند و در پی انکلیان روان 
ميشدند. به دست یکی از همین افرادبینوا, یك «دنباله‌گیر» اسیانیایی فرانسویذبان» 
vampire - 1‏ به عقيدة عوام ھی دہ إں را گویندکه شب از قبر بیرون هیا ید 
و خون مردم را میمکد. ما اینجا محض سهولت کلام این کلمه را «لاشخور» فر‌جمه 


کت 


کوزت اس 


بودکه «مارد ی‌دوف وال۱۹ قريب خورده از لهجهٌ نامفهوم و غلط پیکاردی ار و یگمان 
آنکه یکی از خودماتی‌ها است در میدان ثبرد: 2 شبی‌که دد پی پیروزی «سریزول»۲ 
E ET‏ ۲ از شارت. هارتکر تولید میشد: 
اصل نفرت آور « از ماترك دشمن ذیستن » این جنام دا به وجودمی‌آورد؛ که فقط 
یك نظم قوی میتواست آغرا درمان بخشد. شهرت‌هاپی هست که شبهه ایجاد میکند؛ 
کسی نمیدانه چه مشود که بعض ژنرالها. هم از آن جمله که در حقیقت بزرگند؛ 
[ذقدر وجهه ملی داشعه‌اند؟ تورن؟ محجیوب سر بازانش بود ديرا که چپاول را مانع 
نمی‌شد؛ اعمال ثاپسند را مثع نکردن سهمی از خوبی شمرده میخود؛ «تورن» چندان 
خوب بود که اجازه داد 2 پالائینا » ۴ در آتش و خون کشده شود. - در پى صفوف 
نظامی به نسبت آذکه فرمانده بیش یا کم سخت‌گیر ماش عد؛ کمتر یا بیشتری اد 
یفماگران دیده م‌شدند. - هش ۵ و مارسو۶ هیچگاه 2 دنبالهگیر» په دنبال نداشتند. 
ولینکتون نین» از حق نميگنريم. کمتر‌دند دنبال خود داشت 

با اینهمه شب بین ۱۸ و ۱٩‏ ڙو کی گان لفت که ولینکتون در 
این مورد خشونت بيار به خر جح داد؛ فرمان داد که هر که را در حال ارتکاب این 
جنایت گرفتند از دم تبر مکنرانند؛ اما این یفعاگران جسورند . هنگامی که گروهی 
از آنان در يك سمت میدان نبد اعدام میشدند گروهی در سمت دیک میدان دژدی 
میکر‌دند. 


روشنابي ماه در این دشت ه مخوف بود. 


مقارن ثیمه شب, شخصی کنار راه گود افتاده ادهن در کمین بود و با بهتر 
بکوییم در این داه میخزید. این از نظر ظاعر یکی از کسانی پود که شرح دادیم 
نه انکلیی بود نه فرانسوی, نه روستایی بود نه سرباذه بهغول شبیه‌تر بود تا به آدمی, 
بوی مردگان جنبش‌کرده. دزدی دا پیروذی خودشمرده و آمده پود تامیدان داترلو 
را غارت کند. نیمتله‌بی به تن داشت که ده شنلی داشلق‌دارشییه بوده مضطرب وجسور 
به نظی میرسید ۰ دودرروی خود دراه میپیمود و به پشت سرش هی‌فگریست ۰ این 
هرد که دود؟ شاید شب به ساب خود از هوبت او ببشترراطلاع داشت تا دوذ. دوسه 
نداشت اماملما رس بالاپوش وسیش جیب بزدگی داشت.گاه به‌گاه میاوستاد ؛ پیرامون 
خود. دشت را به دقتمی‌نکریست, مثل این‌که میخواهد بداند که آپا کی متوجهش 
هست» په تندی خم میشن؛ چیزی را که می‌صدا و بی‌حرکت بر زذهین اقتاده بود تکان 
هیداد, سیس قدراست میکرد وددمیرفت. لغژیدنش درراه؛ وضع ورفتارش» وح ر کات 


و sع۹ue ۴e۷‏ ظاهر[ً آژفررماندهان فر انه درجنگ‌با اسیانیادد«سر یزول». 

۲- 56۳1:0165 دهکده‌ییست در ایتالیا که در سال ۱۵۴۴ فرانسوی‌ها درآن 
با اسپانیا چنگیدند. 

۳ 13261206 مارشال معروف فرانسوی (۵ ۱-۱۶۷ ۱۶۱) 

۴ ۴۵۱91102 اسم دو کشور از ممالاك امیراتودی ثرهن قدیم. 

۵- ۳۱۵۰96 ژترال فرانسوی ( ۶۸-۱۷۹۷ ۰)۱۷. 

۶ 1۷2۳66۵۱ ژنرال فرانسوی (۱۷۶۹۰۱۷۹۶). 


2۷۰ ۱ بینوا بان 


تند و اسرار آمیزش, به ارواح شامگامی که در ویرانه‌ها رفت و آمد میکنند و 
افسانه‌های قدیم فرماندی «آلور»" مینامندشان شبیهش میاخت. 

بمض پرندگان بلندیای شبانه, در باتلاق‌ها اذ اینگونه اشباح ميازند. 

اکر جشمی با دقت جه این هره غلیظ مکو سیت هیتوانست در قاصله کمی 
وشت یك خر‌ایه, واقم در شوسه نی‌ول» کنار راه جون‌سن‌ژان ده بین لالود یك جهار 
چرخه اردو باژاری را با كروك بافته شده از قركة قطران أندود.. متوقف و تقريياً 
پنهان شده ببیند»سته شده به یك یابوی لاغر از قحط گریخته که از ميان لجامش 
گزنه میچر يده و درون‌این چهارچرخه يك نوع ذن» نشسته روی سندوفها وسته‌ها.- 
شاید بین این چهارچر خه و آن دزد ارتباطی وجود داشت. 

تاریکی شب مصفی بود. ابری در سمت الر آس دیده نمیشد. چه اهمیت دارد 
اگر ذمین سرخ باشد؛ ماه آسمان په سفیدی خود باقی است. این» بی‌اعتنایی آسمان 
را به حوادن زمین تشان میدعد در هرغزادها بعض شاخه‌های درختان که از ریت 
کلولهٌ توب شسته اما بی ذمین نیفتاده و با پوستشان به درخت آ[ويخته مانده بودند 
از باد شبانه آرام آرام تاب میخوردند. یك دم نسیم, تقییباً مثل یك نفیء خار و 
خاشاك دا تکان میداد. میان علف‌ها لرزش‌های خفیفی محموی پود که به سفر ارواح 
شباعت داشت. 

اوگومون و لاحه‌سنت «مچنان در آتش میسوختند» و یکی در غرب؛ دیگری 
در شرق, دو شلهٌ بز رگ ساخته بودند که خط آتش اردوی انگل‌سیان, گسترده بر 
تیه‌های زیر افق» به شکل نیم داپره‌یی بز رگ مانند گر دن‌یند گره‌کشوده‌یی از اقوت 
که دو ياقوت جمری بز رک بر دو سرش داشته باشد يه آن پیوسته بود. 

حادثراه‌سقمراوهن دا گفتیم. تصود چکونکی مر گی اينهمه مردان شجاع قلب 
آددی را آگنده از وحجشت میکند. 

اگر چیزی را در عالم دتوان وحشت آود نامید». اتود واقعیتی وجود داشنه 
داشد که از رژیا ب بگنرد. همین حادثه است: زنده مودن؛ آفتاب را دبنن» همه 
قوای مردانة خود را دراختیار داشتن» سلامت ونشاط داشتن: شجاعانه خندیدن: سوی 
افتخاری که آدمی رودر روی خود دارد,دویدن, در سنه خود وجود ریه‌یی را که 
تنفی هیکت قابی را که مناه اراده‌یی را که استدلال میکند احسای‌کردن: سخن 
گفتن» فکی گردن, امیدوادبودن» دوست داشتن. یك مادر پیرداشتن؛ یك زن جوان 
داشتن؛ جند بچهٌ کرچك داشتن» تور داشتن ؛ د ناگهان, در مدتی که برای يلك فریاد 
زدن هم کاقی ندست» در کمتس از يك دقیقه» در بك له فرو رفتن» افتادن» سرنگون 
شدن» پایمال کردن و پایسال شدن» خوشه‌های گندم راء بته‌های گل دا ۰ بر گه‌ها 
و شاخه‌عا را دیدن و به هیچ چین تشبت نتوانستن: شمشیی خود را بیفایده یافتن: 
هردان را ذیر خود واسبان‌را روی خود احساس گردن» بیهوده دست وپازدن» ميان 
ظلمت صدای خرد شدن استخوائهای خود دا زیر لکدها شنیدن » یاشته پابی را که 
چشمتان را هیتر کاند احساس کردن» هار از غضب نعل اسبان را به دندان گزیدن. 


Allcurs  [ 


کوزت A‏ 
خفه شدن» فریاد رون به هم پیچیدن» زیر همه قرار گرفتن و به خود گفتن: 
هم‌اکنون زنده بودم ! 
آنجا که این فلاکت شایان ترحم با ناله‌های دلخراش وفوع یافته بود در این 
هنکام همه چیز ساکت بود. فرو رفتکی راه کود. انباشته از اسبان ومردان بود که 
دوی هم ریخته وبهم‌پیچیده بودند. آمیزش مخوفی بود. دیگی خاگریزی دیده‌نم‌یشد. 
تعش‌ها جاده را با دشت در يت سطح قراد داده ومانند بك‌کیل که انباشته ازجوباعد 
گودال را 1H‏ لبش مالامال کو دودند. نوده‌یی ازکععگان درقسیت بالا و جویی از 
خون درقسمت پاین: این جاده شب بعد آذ۸ ۱ ژوئن ۱۸۱۵ اشکوته بود خون 
تا شوسة نیدول جر بان داشت و آنیجا بهمردامی جلو خاخه‌های فرو روختة درختان می- 
ريخت که جاده دا در جایی که امروز هم‌حذخص است سدگرده بود. البعه بیاد دادیم 
که نابودی سربازان زده‌پوش درنقط مقایل. نز دیلت شوسه ژذاپ اتفاق افعاده بود.- 
حجم تودهُ نش‌ها با عمق راه گود متتاسب بود. در قسمت وسط, در محلی که راه 
هموار شده ولشکر دلورد از آن کندء 2ه دود طبقه مردگان ناز ل#تر می‌شند. 
دزد شبگردی که به خواننده نغانی اذاین طرف میرفت. این گور 
پهناود را کاوش‌می‌کرد. به‌هرسومی‌نگریست. کسی نمی‌دانست‌که چه معاینه شوم‌درمیان 
این مردگان می‌کند. پای در خون داشت ومی‌رفت. ناگهان از حرکت باژایستاد. 
درجند قنسی جلو او , درراه گود: درنقطه‌بی که نوده مرردگان. پابان‌می‌یافت» 
اذیر تعش‌های آدمیان واسب‌ها: دستی کشوده برون آمده وهاه اين دست را روشن 
ی ۱ 
این دست چیزی درخشان به‌انگلت داشت, و آن يك حلقة طلابود . 
مرد خم شد. لحظه‌یی سرپا نشست وچون بلند شد دیکی حلفه طلابرانگشت 
آن دست نبود. 
درست قد راست نگرد؛ در يلك وضع درندکی ورمیدگی‌از وحشت ماند, پشت 
گردانده. به‌تودة مردگان؛ چشمدقت بدافق دوخته: نشسته بر سر زانوان ء همه بالاعنه‌اش 
بار شده روی دودستی که ردهن نکیه داد عرش ش «رحال کمن‌داری از بالای‌کنارة 
جاده کود .۰ چهارپنسة شغال درخور بعض کرهاست. 
سیس چون نصیب خود را برگرفت از جاېی مر خاست. 
درآن دم ناگهان ,که خورد. اجبای کرد که کي آزوشت سر دامنش را 
گر فته است. 
سر گرداند. این ویب وه بود که سته شده و دامن شنلش را 
گرفته بود. 
ابنجايك مرد شریف همکن است‌بتر سد. اها لو به‌خند» در آمد و گفت : 
- آها[ !۱1 این ؛ یکی ار مرده‌هاس. من به هسرد زیده شدء‌رو از به‌ژاندارم 
میشتی دوست دارم. 
هماندم این دست نانوان شک ودامن را رها کسرد. هرگونه تلاش درگود زود 
به‌پایان می‌دست. 
دزد گفت, دهه! مکه این مرده زندس؟ ببینم سطلي ازچه فراره! 


نون بیوا بان 


بازخم شد. تودةٌ مردگان دابرهم‌زد آنه را که مانع بودیر‌ظرف گیرد‌دست 
راگر فت» باورا به‌دست آودد؛ سررا آزذیر تودة اجساد نجات داد»جسدرابیرون‌کشید,ر 
چند لحظه دعد مردعه بیحرکت ۳ بی‌حال را ددتاریکی رامسقعردنبال خودب رزمین‌می- 
کشاند. این مر ديك زره‌پوش, یك افر وافسری عالیمقام هم بود ؛ يك‌سردوشی‌بزر گه 
طلایی اززیرژدهش بیرون آمده بود. این افسر‌کلاهخود نداشت. یك ضربت‌خشم آگین 
شمشیر , خم مثکری بر چهره‌اش زده بود و اذ انرو بر چهرهءاش چیزی جزخون 
دیده نمی‌شد. اما ظاهرآهيچ‌يك از اعضایش نشکسته بود ویر اثر اتفاق سعادت آمیزکد 
اکر ذکر این کلمه دراین مورد همکن بأشند مرده‌ها «وضعی دویش قر‌ارگیرفته‌بودند 
که از خرد شدن وخفه شدن مصونش داشته بودند. چشمانش سته بود. 

روی ذرهش يك نشان نقر؛ لژیون دونور دیده می‌شد. 

دزد شبگرد این نشان دا کند ودر یکی اذجیب‌های بزدگی که ذیرشناش 
داشت پنهان کرد. 

سین جیب مغل افسررا جستجو کرد. ساعتی در آن باقفت 1 برداشت. آنگاه 
جیب‌ھای جلیقه‌اش را کاوش کرد. کیف پولی را که در یکی از جیب ها بود بجیب 
خود انتقال داد. 

هنکامی که کمکهایش دا به‌این مررحله دسانده بود اف دیده‌گشود. 

با صدای ضعیفی گفت. متشکرم! 

تندی حر کات مردی که اورا دثبال خود می‌گشاند» خنکی و طراوت هوای 
شب ؛ تنفس عوا به‌آژادی, افررا ازبیحالی جات داده بود. 

دزد جوابی نداد. سریلند کرد. صدای پایی دد بیابان شنیده می‌شد؛ شايديك 
دسته نگهبان شبکرد بود که نزديك می‌شد. 

افسردیر لب با صدایی که هدوز حال جان کندن در آن بودظفت: 

- جنگ به‌نفم که تمام شد؟ 

دزد جواب‌داد: انکلیسی‌ها. 

۱ صاحب متصب گفت: دست درجیب‌های من کد ٠‏ بك کی پول ويك ساعت 

خواهد دأاقت. هردورا برای خود بردارید. 

این کارقبلا انجام یافته بود. 

دزد ظاهر [ خواهش اورا انحام داد وگقت : اینجا چیزی‌ نْست. 

آفسر‌کفت: یس دردیده‌اند, متأسفم. آنها 3سمت شما دود . 

صدای پای شبکردان دمادم نز دیکترمی‌شد. 

دزد مانتدکسی که قصد رفتن داشته داشد تکانی مخود دادوگفت: دارن می آنا 

اف يه ذحمت دستش را بالا آورد. او را نگاهداشت و گفت: 

- شما مرا از مر گے نجات دادید. _ کیمتید؟ 

دزد تند وآسته گفت: منم مثل شما آذذیروی فرانسه بودم. حالا باید ولتون 
کنم وبرم . اکه بگیرندم تیر باروتم خواعند کرد. من از می گے نجانتون دادم. حالا 
دیگه خودتونو از مرافعه بپرون بکشن . 

_ درجه شما چیست ٩‏ 


ورن 
- گروهبان . 
- اسم شما چیست؟ 
- تناردیه . 
افش کته اسم دا ازیاد نشواخم وه ی اسم گرا اش اسع 
من 7 پوذمرسی» . 


کتاب دوم 
کشتی اور نون 


۳ 
شماره ۲۵3۰۱ شماره ٩4۳۰‏ میشرد 


زان والژان دوباره دستگی شده بود. 

با ماموافقت‌خواهد شد که ازتفصیلات دردناگ وه سرعت بگندیم. فقط پاستتسماخ 
دو مقاله کوچك که در روزناعه‌های آن عصررچند ماه یی از حوادث شکتت انگین 
«مونتروی سورمر» انتشاریافته است اکتقا می‌کنيم. 

آین مقالات ۱۶ انداذ‌یی موجن است . ده خاطر دادیم که در آن زمان هنود 
«کاذت ده‌ترییونو» وجود نداشت . 

مقاله اول را از روزنامة پر چم سفید دماریت هی‌ذیر نم . تاریخش ۵ ۲ ژوبه 
۳ است . 

« يك ناحیه از نواحی پادوکاله صحند حادثه‌یی شده است که چندان عادی 
نیست . - هرد غرببی‌موسوم به مسیو مادلن ازچند سال به‌اینطرف درسایة تدای‌جدید, 
پات صنعت دبرین محلی: یمنی ساختن شبه و کهربای سیاه را ترقی‌داده ء اذاین راه ۰ 
برای خودمال بسیار اندوخته و آن تاحیه دا نین به‌اين نعمت متنعم ساخته بود. به‌پاس 
این خسات؛ شهر‌دارش نامیده بودند. پلیس کشف کرد که مسیو مادلن جبر کرک بوده 
که ازچبرگاه گرپشته, به سال ٩۶‏ ۱۷ به‌جرم سرقت محکوم شده است. وان دالژاند 
تام دارد. ژأن والی‌ان دا باز به زندان بردند. همچو پیدا است که پیش اد دستگیر 
شدن توانسته است ازبانك لافیت مبلعی متجاوز ازنیم میلیون که خودآنجا نهاده بود 
دریافت گند رمشهور جنن است که این هبلغ را باکمال درستکاری ازتجارتش تحصیل 
کرده است . کسی نتوانسته است بدائد که ژان والژان لین پول را ازموقم بازگختن به 
چبرگاه تولون کسا پنهان کرده است . » 

مقالهٌ دوم که قدری مفصل‌تی است از ژورنال دویاری به‌همان تاریخ استغر اج 
فده است:.: 

۳ يك جبر کر قدیم آزاد شد». موسوم به‌ژان والز‌ان. اينك درمحضر دادگاه 
جنایی‌قوار» حضو د بهم‌سانده است ووشی‌جالب دادد. این جنایتکار. موقق مقر یفتن 
عراقبت پلیس شده . اسم خود دا عوض کرده و توانسته بود مقام شهرداری یکی از 


کوزت 2۷۵ 


شهرهای کوچك شمالی دا حاز شود. وی دراین شهی تجادت قابل ملاحظه‌یی‌بر قرار 
ساخته بود . سرانجام پرده از دوی کارش برافتاد و در سای همت خستگی ناپقریر 
وزارت دادگستری دستگیرشد:او دفیقه‌یی داشت که يك‌زن هرجایی‌بود وهنگام دستگیر 
شدن اومرد. این بینوا که زود بارویی عرکول !سا دادد» دوسایلی فرار کرده بود اما 
سه پاچهار روز چیں از فراره فلیتی دد پاریس حدکامی‌که وی می‌خواست سوار یکی از 
کل که‌های کوچك خط مون قرمی(سن _ اء اواز) شود باردیگر دست می‌شاذه‌اش 
نهاد ودستگیرش کرد ازقراری که شنیده میشود در این چند روز آزادی توانسته است 
هبلغ معتنادهی دا که خود به‌یکی‌از بانکدادان عمده ماسیرده بود بازستاند. این مبلغ 
رأ يه ششصد باهفتصد هز ارفرانك تخمین زده‌اند. بطوری که ازادعانامه هعلوم می‌شود » 
این يول را درجایی دقن کرده است که جز خودش دیگری را بر آن آگاهی نیست ودر 
این مدت هیچکس تواسته است اطلاعی دراین باره عدست آورد . به‌هر حال ژان - 
والژان به‌دادگاه جشایت ولایت «وار» احشار شده وبه‌اتهام سرقت اک درشارع عام» 
تفریباً هشت‌سال پیش» اذیکی از اطفال پاشرفی‌که ریت سفید «فرنه»۱ آین‌شمیقناناپذیر 
را به‌تتاسب حال آنان ساخته است تحت محاکمه قرار گرفته است: 


3 از ساووا همه ساله کودکانی می آیند. 
« که دسعهاشان آرام آرام 
«لوله‌های مملو از دوده را پاک میکند. 


2ابن راهزن از مدافعه امتناع ورژیده است . از طرف نماینده لايق و بلغ 
دادستانی‌کل هعلوم شده است که دراین سرقت عده‌بی‌همدست بوده‌اند وژان والژان با 
یك دسته ازراه زنان جنوب شريك بوده است. درنتیجة این دادرسی‌ژان والژان مجرم 
شناخته شد ومحکوم به‌اعدام کرد هتهم ازفرجام خواستن استنکاف ورزید. شاه با 
شفقت بیکر اش مجازات اودا بك‌درجه تغفف داد و آنرا دهحبی مؤبد با اعمال شاقه 
مبدل کرد. ژان والژ ان بی‌درنگ به جبرگاه تولون منتقل شد. 4 

فر‌اموش ذشده است که ژان والژان دد مونتروی سورمر بك ماله عادت دبمی 
داشته است . جراید که از آنجمله روزنامه متروطیت است » این تخفیف مجاذات 
را به رعایت جانب روحانیون منتسب دانستند و به عوان پیروزی آنات جلوه گرش 
ساختدد . 

شماره زان والژان درجبر‌گاه تغییر یافت . به‌شمادة ٩۴۳۰‏ موسوم شد. 

برای آنکه دیگر به‌این موضوع باز نگردیم باید بگوییم که سعادت مونتروی 
سودمر تیزبا مسیو مادلن نایود شد. هر آنچه وی در آن شب تبداری وت دد پیش‌بینی 
کرده مود به‌حقیقت پیوست. به‌راستی رفتنی اد آن ناجیه بمنزلهٌ رفن جان از يدن 
شد. پس از مقوط او در مونتروی سودمر؛ آن تقسیم خود خواهانهٌ میرات وجودهای 

1 -مقصود ولتر است‌که از من ۱۷ تا۸ ۱۷۷ ددلفر نه» از تواحی‌فرانسه اقامت 
داشته است 


۵2۷۶ بینوا بان 


بزدگی که سرنگون هیشوند » آن پاره پاره شدن مشئوم چیز‌های عالی صورت گیفت 
که در اچتماع بشری همه روژه بی‌سروصدا انجام می‌باید اما تادیخ بیش از اگ دفعه 
آنرا ملاحظه فنکرده است زیرا که ہن از مگب اسکندد این امیاتفاق افتاد. سخوانها 
تاج سلطنت برس مینهند؛ سرعمله‌ها دعوی ریاست کارخانه کر دند. رقایتهای‌حسادن- 
۱ آمین آشکار شد. کارخانه‌های وسیم هسیو مادلن سته شد؟؛ ساخدمانها به تذر نج روبه ۔ 
ویرانی نهادند, کارگران پراکنده شدند. گروهی » آن ناحیه دا قرك گفتند و برخی 
دست از کار شستند. از آن پس حمه‌چیز ممجای آنکه بزدگتر شود به کوچکی‌گرایید: 
وحمه کار عوض آنکه خوبیش منظورنظر باشد نفعش مورد توجه قرار گرفت. مرکزیت 
از مان رفت؛ از همه طرف رقابت در گرفت و از هرسو آتش حرص وکینه شعله‌ور 
شد. هسیو مادلن برهمه تقوق داشت و کررا بهخوبی اداره میکرد. چون او از پای در 
افتاد. هرکس هر آنچه را که به‌دستش دسید سوی خود کشاند. روح کشمکش جانشین 
روح انتظام , قهر جانشین مهر, وینض هريك نسبت به‌دیکری جانخین خیررخواهی 
موس کار خانه نسست دەهمه ش٤‏ رشته‌هایی که به دست هسو مادلن ب‌هم پیوسته بودند 
مقشوش ندند و از هم گسیختند ؛ معاملات دستخوش تقلب» مصنوعات فاسد و اعتماد 
ثابود شد؛ بازارهای فروش تقلیل یافت و سفارش‌ها کمتر شد؛ اجرت کارگران پایین 
آمد, کارگاهها عکی‌پی ازدیگری تعطیل شدند, ونوبت ورشکستگی‌دد دسید.- از این 
گذشته دیگرچیزی برای فقرا و جود نداشت. هرچه بود نابود شد. 

دولت نین دریافت که کی درنقطه‌پی‌پایمال شده است. کمتراز چهارسال پس 
از آنکه دیوان جنایی. هوبت هيو مادلن و ژان والژان را به نفع چبر گاه تصدیق 
کرد» مخارج وصول مالیات درئاحیة مونتروی سودم دوبرابر شد ومسیو دووی‌یل در 
ماه فوریةٌ ۱۸۲۷ این موضوع دا برکرسی خطایه خاطرنشان کرد. 


- ۲ 
جاپی که دو شحر خو انده خو هد شد که شاید 
از شیطان باشد 


پیش از آنکه میتی از این وارد مطلب شویم دهموقم است که امرعجیبی رأ که 
درهمین زهان درمون قرمی وقوع بافت وشاید با بعض فرضیات دادستانی کل تاسازگار 
نباشد ثاحدی به تفصیل شرح دهیم. 

در ناحة مون فر‌می يت اعتقاد خرافی ہہ ار قدیم وجود وارد که مانن يمك 
اعتقاد باطل عمومی در عمایگی پاریی و مانند بات درخت صبرزدد در سیبری‌دسیار 
قابل ملاحظه ویستارتفیین است. ما ازکسانی هستیم که آنچه را که به منز له يك گیاء 
ناباب باشد محترم ميشمارند. اعتقاد موهومی که درمون فرمی حکمفرما است‌ایاست: 


کوزت اوقت 
عردم گمان میبرند که شیطان» ازمان به‌یاد نمانده, جنگل مون فی‌می‌دا برای پنهات 

کردن گنج‌هایی برگزیده است . زنان ساده لوح تأکید می‌کنند که هنکام غروب 
آفتاپ. در نقاط دورچنگل میتوان مرد سیاهی را دید. به صورت گاریچی‌ها یا هیزم 
شکن‌ها, کفش چوبین به‌پا, باشلوادی بزد گے وپیراهنی گشاد از کرباس, و بدیتوسیله 
میتوان شناختنی که بمجای کلاه کوچك با «تاپو» ددشاخ عظیم برسردارد. درحقیفت 
ابن نشاته باید قابل شناختئش ساند. این مرد عادتاً به کندن سوراخی مشفول است ‏ 
بهره‌مند شدن ازدیدار اد برسه نوع است؛ اول نزديك شدن به‌او وسخن گفتن با او- 
دران صورن دیده میشود؛ که این هرد بك روستایی‌باده است, که سياه ده‌زظر عبر سده 
به‌دلیل آنکه هنگام مغرب است» که هیچگونه سوراخ حفر نمیکند اما سرگرم علف 
چیدن برای گارهاش است, و آنچه دا که گمان کرده‌انه شاخهای ارست جزيك‌چنکال 
روستایی‌نیست که وی بردوش نهاده است ودرتاریکی شب از دود به نظر عیرسه که 
دنعانه‌های آن ازسرش بیرون آمده‌اند. کسی‌که به‌این‌صورت به‌ملاقاتی نائل شود به‌خانة 
خود باز میگردد وپس از یك هفته میمیرد . نوع دوم. نکریستن به‌او ومنتظر بودن 
است تا گودال را بکند, آثرا دوباده ببندد وبرود ۰ آنگاه بیننده شتابان سوی کودال 
بدود » سر آنرا باز گشاید وکنجی‌دا که مرد سیاه قطعاً در آن جای داده است تصاحب 
کند. دراین صودت شخص بهفاملهٌ یکماه در خواهد گنشت. اما سومین طر بقه‌ایشت 
که‌اصلا بامرد سیاه سخن تکویند» اصلا نکاهش نکنند وتاقوت درزانو دارند بگریز‌ند . 
دراین صورت شخص پس از کال میمیرد. 

چون هريك از این سه طریقه عیبی دارد , طریقه دوم که لااقل مناقعی نیز 
دارد که ازجمله تصاحب یك گنج است هرجند که این گنج بیش اذيك ماه به کارشخص 
ثیاید بیشترطرف توجه است؛ ومردم به آن تن در میدهند. پس مردان بی‌باك که هر 
فرصت را برای خود مفتتم میشمارند بطوریکه معروف است هکرر به جنگل دفته . 
حفر ه‌های عرد سیاه را باز کرده و کوشده‌اند. تا گنج‌های شیطان را پنخدند. ظاحرا 
این عمل چندان بی‌حاصل هم نبوده است» درصورتیکه روایات مختلف به‌ویژه دوشعر 
اسرآر آمیزی را باور کنیم که دراین خصوص بهزیان بدوی لاتن اذيك راهب غیرصالح 
ونیمه جلدوگر اهل نرماندی موسوم به‌تریغون بر چای مانده است.- این تریقون دراهب» 
درصوععة سن زور «بوشرویل» نزديك «روان» مدفون است و قودبافه‌ها روی قبرش 
توااد وتناسل میکنتد. 

پس کسانی‌که بای ن کر میی‌دازنه کوششی‌های بیکران میکنند؛ این کودال‌ها 
وسار کودند. آنان عرق میریزند. تجسسی مي‌کنند: همه شب را کار مي‌کنند» زیراکه 
این کار شب هنکام صورت عیگیرد» پیراهنشان دا از عرق خیس می‌کنند, شمعشان را 
تا ته میسوزذانند, کلاگشان رامېشکنند وسرانجام چون به ته گودال میرسند و دست 
برگنج میگذارند چه می‌بابند؛ این گنج شیطان چیست؛ يك پول سیاه, گاه يك سخۀ 
تقره؛ يك سنگگ . يك اسکلت» يك نعش خون چکان , گاه يك صورت ترس آور که 
مانتد کاغذی که در کیف گذارند جچهار تا خده است ؛ وگاه هیچ » - این حمان چیزی 
است که ظاهراً این دوشس‌تریفون به کنجکاوان غماژ اعلام میدارد؛ 


۵۷۸ بینوایان 


سے 


احفر کید در گودال گنج درظلمت: جای داده شده است: 
رگاه پرل ساه.گاه ستگل. گاءه نعش: گاه صودت مردگان وگاه ھچ 


ظاهرا در زمان ما من از آنجا گاه یك ديه باروت با گلوله و گاه بت دست 
ودق دهنه, چرب وسرخ رن که حعماً شبطان‌ها باآن بازی گرده‌اند یافته مشود . 
تریفون این دو چیزرا که مکشوفات جدیدند درشعرش نیاورده است, وباید گفت که 
تریفون ددفرن دوازدهم میز یست والبته شیاطین آن زمان آ:قدر هوض‌ند‌اشتند که بادوت 
را پیش ازوددوچر بیکون» وورق بازی را پیش‌از شارل ششم اختراع کنند. 

هر که با این ورق بازی کند هين است که همه دارابیش دا از دست میدهد. 
اما با که دم دهع ایسن خاصیت بر رگ را دارد که تفن شما رابه دوی 
خودتان خالی هیکند . 

به هر حال» اندك مدت پس از آذکه ادارهءٌ دادستانی‌کل گمان برد که ژان والران 
طی‌چند روز فراد در حوالی موت فرمی پرسه میزده است» درهمین دهکده دیده شد 
که يك راهدار پیی موسوم به بولاتروئل رفتاد خاصی درجنکل دادد . طاهراً دران 
ناحیه همه‌کس میدانست‌که این بولاتروئل جبر کار بوده‌است. وی زیر نظر پلیس بود 
وچون امیتوانتست هیچ‌جاکاری بدست آودد دولت با دستمزد کمی‌به راعداری درجادۀ 
سن گانبی ولانیی حماشته بودش ۳ 

این بولاتروئل» چنانکه مردم محل دورا دور دیده بودند مردی بود ۰ وسیار 
مدب ۰ بسیار متواضع که کلاهش را با احترام بس‌ای هر کی پرمیداشت , و جلو 
ژانداده‌ها میلرزید ولیخند میزد وبه‌قول مردم ظاهرا احتمال داده میشد که باراهن‌نان 
مربوط باشد وگمان هیر فت که چون شب درمیرسه کنار جنکل به کمین‌داری مینشیند 
ومردم را لخت میکند ۱ ازاینها گذشه چين دیگر درباده‌اش گفته نمیشد جز اینکه 
دام الخمر است. 

چین‌هایی‌که مر دم به گمان خود اداو دیده بودند ازایتقرار است : 

ازچندی به‌اینطرف بولاتروئل از کارسنگف چینی‌ونگهبانوراه سیار زود دست 
می‌کشید وبا کشک به‌چنکل میرفت. مقادن غروب درخلوت‌ترین نقاط‌پی‌ددخت جنگل 
ی , میدیدندش که ظاه را چیزی را جستجو میکند 
وگاه سوراخهایی میکتد . ذنان مقس که از آن حدود می گفشتنه نخست شیطان 
می پنداشتندش, سیی سولائروئل را میشناختند و آسوده خاطر میشدند . ظاهراً این 
بر‌خوردها بولاتروئل را سخت تاخوش آیند میافتاد. آشکاد بود که برای پنهان داشتن 
خود میکوشد. ودر کاری که انجام هیدهد يكرازهست. 

در دهکده گفته میشد د ‏ «وأشم است که بازشیطان اینجاها ظهود کرده‌است. 
بولاتروئل اودا دیده است وجستجو میکند. درواقع به‌ریخت این آدم نمی امد که بتواند 
دفیتهٌ شیطان اعظم دا به‌دست آودد. خشکه مقدس‌ها می‌گفتند: «آیا بولاترول شیطان 
را خواهد گرفت . یا شیطان او دا :4 پیر زنان با تفکر در این موضوع پیایی علامت 
صلیب می‌کشیدند . 


کوزت ۵۹ 

با این همه کارهای آسراد آمیز بولاتروئل در جنگل قطع شد. و او باز فرع 
ده کار راهداریش پر داخت . چس از آن عردم آزچیز‌های دیگر حرف زدند. 

با ایتهمه بمض‌اشخاصی ازکنسکاوی دست بر تداشته‌بودند. قکی میک ردند که به 
احتمال قوی هدف‌این کاد: :هبچوجه گنجهای گرانبهای افانه نیست بلکه ثروتی. است 
به‌مر اتب فیمتی‌تر وبدست آمدنی‌تر ازاسکتاسهای شیطان؛ ومرد راهداد بی‌شبهه‌برنیمی 
ازاین‌راز واقف شده است. کانی‌که دیش‌آزهمه تست ناق این‌موضوع قرادگرفته‌بودند 
عبارت‌بودند ازمعلم مدرسه و «تناردیه» صاحب میکده که باهمهایی دوست بود وارتباط 
با بولاتروثل دا حقیرنشمرده بود. 

تناردیه مگفت؛ این آدم تو جپرگاه دوده! خدای من! هیچکی ذمیدو نه کی 
اون‌تو یی وی آون‌تو خواهد نود 

یک شب ریس هنر سه تأید میکرد که ار اوضاع سایق‌برقرارمیبود: دادگتر ی 
کاری‌داکه بولاتروئل درجنگل میکند تعقیب میکرد و او چاده‌یی جزگفتن نمیداشت . 
ودرصورت لزوم زیر شکنجه‌اش میکشیدند, ودولاترو ثل مغلا با شکنجه آب‌تاب «قاومت 
نمی آورد ۳ 

2 تارديه » درجواب اوگفت: بکشمش زیرشکنجه شی‌اب. 

همه قوایغان دا دکاربردندروتا تواستند به پرمرد راهداد شراب پیم‌ودند . 
بولاتروئل می‌اندازه نوشید وکم حرف‌زد. با مهادتی‌شایان تمجید و باتناسبی حاگمانه, 
عطش ویر خور را بارازداری يت‌قاضی جمع کرد. دا اینهمه به‌نیروی تجدید ماعی 
خود وباجورگردن و مهم فشردن مض گفته‌های مبهم که‌اندهان پس‌مرد بیرون آمد؛ 
تارديه ورئیس متربه گمان‌بردندگه مطلی‌را بدیشگونه فهمده اند: 

« ظاهرا بولاتروتل يك‌روز اول طلوع صبح‌که سر کارش رفته, ماتش برده, از 
دیدن يكبل ويك کلنگ در يك گوشةٌ جنکل, ذیر يك‌خارذاد. « مثل اینکه آنجا 
قایم‌شات کرده‌باشند». با ایتهمه باخود گفعه است‌که شاید این بیل وکن متعلق وه 
لاسى فور اام ودیش ازاین فکری دراین داره نکرده‌است. اما غروب همانروز 
درحالیکه خود پشت یك در خت بز ر گی پدهان‌بوده ودیده ذمشدهاست بت شخص معن ٩‏ 
را دیدهکه ال این‌تاحیه‌نبوده اما بولا ترو ثل اورا میشناخته‌است. تناد وبه این‌جمله 
را ر جمه میکند ر میگوید: 2 یکی از رفقای جبرگاه». بولاتروثل باگمال زجاح از 
گفتن اسم او خویشدن‌داری کرده بود . گویا این شخص ممین؛ يك‌بعته. چیزی چهار 
گوش» مانند وك جمبهٌبزر کک یاصندوق کوچك باخود داشته است. بولاتروئل متحیر 
شده؛ وپس‌آذهفت هشت دقیقه بفکر دنبال‌گردن ۵ شخص ممین» افتاده است: اما وقت 
گذشنه وشخص‌ممن بهمین زودی توی نقاط درهم جنگل رفته, ظلمت شب عمه جارا 
فراگرفته‌وبولاتروئل نتوانسعه‌است بهاو برسد. آنگاه تصمیم گر فته‌است‌که‌کنادة جنگل 
رأ مراقبت کند. « روشنایی ماه درزمسین تاییده بوده. دو یاسه ماعت بعد تولاتروئل 
شخص‌ممین» خودرا دیده‌است‌که ازنقطه بیدرخت جنکل‌بردن میا بداما این دقعددیگی 
صد قکو چکش را نداشته ودرعوض یك دگ و یبیل به‌دستثی بوده‌است. دولاتر رتل 
شخص‌معیرا بحال دود گدارده‌است تا گنرد وبف‌کردنبال‌گردن او نیفتاده‌است زیرا 
که به‌خود گفعه‌است: «شخص معین» سه‌می‌تبه قوی‌تر از اوست. بعلاوه ماح به کلشگی 


AA‏ بینوا بان 


است وشاید چون اورا بشناسد وبداننکه خود نین شناخته شده است» بکشدش. این 
پیش آمد البته بین دودفیق دیرین شایسته‌نیست. اما بولاترو ثل ازمشاهد؛ بیل و نگ 
ھ شخص‌ممین » ذهنش دوشن‌شده, «طرف ويل و کلنگی‌که صبح در خاززار دیتده بودء 
دویده وهیچیللرا [ذجا ندیده‌است. اذاین‌مقدهات چنی‌نتیجه گرفته‌است که ( شخ 
حعین» وارد جنگل شده. آنا کودالی با کلنگك‌کنده, صندو قش را در آن گودال جای 
داده وگودال رابا دیل‌بسته‌است . اماصندوق کوچکترازآن دوده است‌که شوان نعشی‌در 
آن جای‌داد. پس حاوی‌پول‌بوده‌است.- آژاینجا جستجویش شروع شده‌است.بولاترو ثل 
سر اس‌جتگل‌را کته هر نقطهر | که اك آن‌بنظرش دست‌خورده بوده‌است کنده و 
جستجوگر ده. اما سهوده. 

بهر‌صورت‌او چیزی‌کشف نکرده‌بود. ازآن پس‌دیگر ددمون‌قرمی کسی دراین 
باره فکری نکرد. فقط بعض ننه بزرگهای نازنن می‌گفتند: 

- بقین داشته باشین که راهدار کال واسة هیچ و پوج این كلك باز بارو در 
نمیازه؛ بفینه که شږطون دجنگل آومده . 


۳ 
پاید قبلا با زنجیر جبر کار» کارهایی شده باشد 
ٹا شکستن آن با یك ضربت چکش ممکن شود 


نزديك بایان ماه اکتبر همین‌سال ۱۸۲۳ سکنةٌ تولون مشاهده‌ک ردندکهکشتی 
اوریون که دمد‌ها درست «مدر له دشن تعلیم بکار رفت ودر آن‌هنکام جزو نیردی 
دریایی مدیترانه بود. پس از مدتی دراز و برای تہمیں بعض خرابیهاء وارد بندر 
میود . 
ات کن با آنکه آسیب دیده‌یوده ذیرا که دریا با آن بدرقتار ی کرده نود : 
چون به‌اسکله نز‌ديك‌شد آثری «خشید. نمیدانم چه‌توع پرچم بر آن افراشته بودند که 
در قدرش میافزود وبه‌آن مناسیت یك‌سلام رسمی باشليك بازده تس‌توپ باوداده شد و 
ادنیز هرضربت نوپدا باضربتی پاسخ‌گفت؛ <اصل‌جمع: بیست ودو . حساب شده‌است 
که درسلامها ومشقهای جنگی ۰ دراحترامات سلطنعی ونظامی؛ درمبادلهة تعارفات, در 
تشریفات ددباری, در آداپ ورنوم اسکه‌ها وبرج و پاروها. در سلام دادن به‌طلوع و 
غروب آفتاب ازطارف همه استسکامات وکشتی‌های جنگی. درگشودن وبستن دروازه‌ها 
وغیر آن, دنیای‌هتمدن دزمدت بيست و چهارساعت شبانفروزصده پنجاه هر اردفعه د.هوده 
شايك توپ میکند. هی‌ضربت توپ شش‌فرانك خرح دارد وبرروی هم درسال سیصد 


1- 3265 یکی ازشهرهای نظامی فرانسه . 


کوزت 2۸۱ 


میلیون‌فرانك برای‌این کار دود میشود دبهوا میرود. این‌فقط جزیی آذاین‌گونه مخارج 
است. درهمان‌موقم پیچارگان ازگرسنگی میمیر‌ند. 

سال ۱۸۲۳ سالی بود که پاصطلاح مخصوص زمان بازگشت سلطنت بورین: 
«عصر جنگ اسیانی» نامیده میشد. 

این جنگ حاوی حوادث بار دريك حادثه‌بود وعجایپ بیشمارداشت. كت کار 
خانوادگی فز رگ برای خاندان بودین پیش آمده‌بود. شاه قر انسه؛ شاه ماورید راكمك 
میکرد یعنیوظیفةً ڊررگتریش دا انچام میداد؛ يك برگشت ]شکار مت لیما » آهیخته 
پابندگی و انقیاد نسبت ده کابینه‌های شما[ ل صورت‌گرفت! مسبو دوك دانگولم‌که جراید 
آژادیخواه پهلوان آندوخار»۱ میناهیدندش: داوضمی فاتحانه که هالابمتش ئی اندکی یا 
آن مباینت داشت تروریسم واقمی سنت‌اوفیس؟ را که باتروریم موهوم آژادی‌خواهی 
دست‌به‌گی‌یبان شده رود درفخار می‌گنذاشت؛ بی‌ژنکه‌ها" ازنو مثام دسکامیسادوس ۴ جانی 
می‌گرفتند وباعث وحشت پیرذنان میشدند؛ سلطنت مانم داه‌ترقی میشد و آنرا هرج 
ومرج مینامید؛ فرضیات ۸٩‏ اذین بر می‌افتادند؛ یك های‌وهوی اروپایی که بافکی 
فراسوی سازگار بود در عالم انتشاد مییافت کناد فرزند فرانسه دقر اليم » پرتس 
دو کار بنیان٩‏ که از آن‌هنکام شادل آلبی تامیفه شل خوورا در این م جنک صلیبی 
پادشاهان با ملل بصورت داوطلب با سردوشی سربازان نارنك انداژ که از بشم سرخ 
بود جا میکرد؛ سربازان امیراتوری به اردو بازگشتد بودند اما پی از هشت سال 
استراحت» پیر‌شده. غمزده» و با داشتن نوار چین‌دار سفید به‌کلاه؛ - پرچم سهرنگك 
بهوسیلةٌ يك‌پنج؛ پهلوانی فرانسوی در کشور اجنبی به‌اهتزاز دد آمده بود, همچناننکه 
سی‌سال‌پیش پرچم سفید درکوبلنتسی۶ درامتزازبود؛ داهبان باسپاهیان مامخلوط شده 
بودند؛ روح آزادی و تجدد بفشارس‌نیزه معقول شده‌بود؛ اصول باضربات توپ بی‌اثر 
هیشدتد؛ قرانسه آنچه را 5ه باروحش بدست آورده‌بود ۳ اسلحه‌اش از دست میداد؛ 
رسای دشمن: خودرا هیفروختند؛ سربازان دستخوش ر دید دودند؛ شهر ها وسیل 
میلیون‌ها محاصره شده‌بودء خطی ات نظامی‌وجود نداد شت ولی‌مانند هرمعدن که‌غافلگیر 
وغارت شود انفجارهایی‌امکان هیداشت ؛ خونر یز کگم» وتحصیل افتشار ححدود بود؛ 

سرافکندگی برای معدودی و سربلندی ورای هیچکس ؛ این‌گونه دود این جنک که 


1 آندوخار ( 2۶زناهعش ) شهری در اسپانی. 

Saint ۶۲‏ آسم يك جمعیت تفتیش عقاید که‌دررم تشکیل یافت. 

۳ یی‌تنشکهها یا سان کولوت‌ها عاءمانت) ومع اشراف فرانسه در ۱۷۸۹ 
یعنی آغاز انقلاب‌فرانسه انقلابیون‌را که بجای نیم شلوار نظامی شلوار بلند میپوشیدند 
« سان کولوت > میذاهیدند و بد‌ها ایناسم هرادف کلم <« وطنیررست ) شد. 

۴ 2962001924005( , دسکامیسادوس - کلمه اسپایایی بمعنی بیتنکه‌ها 

۵- 2۲18020 - شارل آلبرت؛ ازخانوادة شارل امانوئل اول‌بود واز ۱۸۳۱ 
در ساردنی حکومت کرد. 

#۶ 2اطد شهر آلمان که‌در ۱۷۹٩۲‏ ازمراکز اجتماع مهاجران و محل 
تشکیل نیروی کنده تود . 


٣‏ بینوایان 
شهزادگاتی که نب به‌لوی شانزدهم میرساندند بر پا کرده‌بودندش» و ژئرالهایی‌که از 
ناپلگون دوجود آعده‌بودند داهبریش هیکردند. این‌جنگ», این سر‌نوشت غمانگين را 
داشت که نه‌جنگه وز ر گت دا درنظرهجسم میکرد ونه سیاست بز رگ رابخاطرمیاً ودد. 
بعض عملیات هسلج جدی‌بود؛ سخین «ترو کادرو۱6 بین دیگر کارها . يك‌عمل 
زیبای نظامی بود؛ اما دطور کلی بازهم می‌گوییم که شییورهای جنگی‌این‌جنگک‌صدای 
ضعیفی دارند, نتيج کلی آن مشکولاست وتاریخ» ادضایی فرانسه‌را درپذیی‌فتن‌این 
پبروذی دروغین تصدیق‌میکند. واضی‌بودکه بض افسران اسیانيايی‌که مأمور پاید‌اری 
بودند به‌آسانی تسلیم شدند ازپیروزی فکر تطلمی بوجود آمد» مشل این‌بود که‌بیشتر 
درد ۳ راه‌کردن ژنرال‌ها موفق شده‌اند نا در پیرور شدن در تیردها. وسر باز فان 
سر‌افکنده ازمیدان نبرد باز گشت . مر است ی‌آنجا که هرکی میتوانست کلام « بانگه 

فی‌اضه» را درچن‌های پر جم بخواند ا جنک کاسته میشن" . 

سربازان جنگ ۱۸۰۸ که ساراگوس؟ باآن وضع مهیب برسرشان فروریخت 
بال ۱۸۲۳ جلودرهایی‌که بسهولت‌گشوده میشد ابرو درهم کشیدند وبر پالافوکس۴ 
افسوس خوردند. این اذخوی تیکوی فرانه است که مواجهه با روستوپشینه را از 
مقابله با بالیستروس"بیشتردوست میدارد. 

ازيك لحاظ جیاتن که پافخاری در آن شایسته‌است» این جنگ که درفر‌اسه 
روح نظامی‌دا مکدد مساخت روح دموکراتيك‌را نیز هی آژرد. این اقدامی‌بودکه‌سی‌ای 
تحمیل انقیاد بممل آمد. در این لشکرکشی» هدف سریاز فرانسوی. این فرزند 
دموگراسی»تسخیر يك‌نبوغ برای دیگران‌بود؛ چه‌کجروی نفرت‌انگیز ۱ فرانه‌برای 
بیدارکردن جان ملل آفریده شده‌است نه برای خفه کردن آن.. ازسال ۱۷٩۲‏ بیمد 
همه‌انقلابات اروپا ازانقلاب فر انسه ناشی‌شده‌اند. شماع آزادی ازفی‌انه براقططار جهان 
میتاید. اینبمنزله دكعمل‌شمسی‌است, کودیاد چشمی‌که یاراعدیدنتی‌را ندارد! بناپارت 
جنن گفته است 

جنک SAF‏ سوع نیتی‌نسبت ETE‏ اساد یدود ډنامی آنچه RES‏ 


1 1۴۵020620 محلی است در آنداین که در ۱۸۲۳ بتصرف فرانسوی‌ها 


دد آمد . 

۲ یمنی این فتح باپول دادن بهس‌آن دشمن و واداد کردن آنان به‌خیانت 
هرس شد 

۳- آشاره بهچنشک فرانه و اسیانی در ۱۸۰٩‏ و آسیپی که فرااسویها در 
ساراگوس دیدن 


۴ ۳۵1۵۲0۲ جوانمرد اسپانبایی که مدافعهٌ شجاعت آمیزش در «ساراگوس» 
ممروفش کرده‌است (۸۳۲ ۸۰-۱ ۱۷) 
۱ ۵- 3051006126 مرد سیاسی دوسیه و حاکم مسکو در ۱۸۱۲ که شهر 
مسکو را هنکام ورود ثیروی فرانسه آتش زد. 
Beste ۶‏ ژنرال اسپاتیایی‌ویکی ازدوسای شورش‌ضدساطنت استبدادی 
فردینان هشتم ( ۸۳۲ ۱۷۷۰-۱). 


کوزت Ar‏ 
درهمان‌حال سوء نیت به‌انقلان قرانسه نین بشماد میرفت. این‌عمل ناهنجاررا ف‌آنسه 
مرتکب میشد. به‌اچبار, زیرا که جز جنکهای آزادیخواهی, هر کار که از تاحیهٌ 
سیاهیان صاورشود هبنی بر اجبار است؛ کلمةٌ « اطاعت کودانه » این‌تکته دا به‌اثبات 
میرساند. يك‌ارتتی, یك‌شاهکار غریب « فن ترکیب » است‌که در آن,قدرت ازناتوانی 
بيار حاصل هشود بدین‌گونه است جنکی‌که به‌وسیلهٌ انسائیت: ا انسافیت و به رغم 

انسانیت صودت می‌گیرد 7 

اما پرای بورین‌ها. جنگ ۱۸۲۳ شوم بود. این‌جنگ دا برای‌خود کامیایی 
شمردند - هیچ ندیدنه کمکشتن يك‌فکی با يك ام اکید چه‌خطرات دربر دارد. در 
سادگیشان چندان اشتپاه کر دندکه به‌گمان تحصیل نیرو» ضعف بی‌پابان. باك جنایت را 
در تشکیلاتشان‌راه دادند. روح‌کمین گشادن. داخل سیاستثان‌شد. ۱۸۳۰ از ۱۸۲۳ 
بوجودآمد . لشکرکیی به‌اسیانی در شوراهای. آنان بصودت بر‌هانی برای اعمال 
زور وبرای ماجراعای عدل الھی در آمد. فرانسهک5ه یاس لطنت استبدادی در اسیانی 
برقرادساخته‌بود میتوانست سلطان‌ستبدی نیزبرای‌خود برقرارسازد. بورین‌ها دراین 
اشتباه هر اس‌انگین افتادندکه اطاعت سیاهیان را دضای ملت‌داستند.- همین اعتماداست 
که‌تخت وتاجهادا برباد میدهد. ذه‌درسايةٌ درخت ماسنیلا! بابد خفت نه درسایهٌارتش. 

۳9 اور بون بازگر دیم. 

درجر بان عملیات نیروی زیرفرمان شاهز اده فر مانده"ء ات دسته‌جهاز دریایی 
آزمدیترانه عبور میکرد. گُفتیم‌که‌کشتی آوریون جزو این‌جهازات بود ویعض حوادت 
دریایی به‌تولونی آورد. ورود يكرزمناو به‌يك‌بندر تميدانم چه‌اثر دارو که مردم را 
صدا میزند وسرگرمغان میدادد. دلباش آنست که کفتی‌جنگی بز رګي است و مردم 
چین‌های بزر گرا دوست میدارند. 

يك‌کشتی جنکی, عجیب‌ترین تلاقی نبوغ انسانی باقددت طبیعت‌است . 

يك‌کشتی جنگی یکباره مر‌کب‌از سنگن ترین چیز و سيك‌ترین چین است» 
زیرا که دريك‌گاه با سه‌شکل ماده. با جامد» با مایم» دا سیال؛ سرو کار دارد, و داید 
با این‌هرسه دجنکد. باژده چنگال آهنن برای‌گر فتن سنگ خارا درقی دریاه وبیش 
ازهر‌حشر هة بالدار» یال ویادبان برای گر فتن باد از امرها دارد. نفسش ازصدوبیست 
لول توپش‌که‌شبیه به‌شیپورهای بزرگند بیرونمیاً ید دمفروراته بصاعقه پاسخ می‌گوید. 
اقیانوس میکوشد تا درتجانس مخوف امواج خود گمراعش‌کند» اما کشتی» جان خود 
يعلى وطب‌نمای خوددا دارد که‌اندرزش می‌گوید وییوسته راه شمال را نشانش میدهد. 
در شبهای تار يلك فانوسهایی جانشن ستاره‌های آسمان هیشو ند . مرای مقابله ۳ بادء 
طناب ویارچه. درمقابل آبء چوب» درمقایل‌سنگه: آهن وهس‌وسرب: برضد ظامت» 
روشنایی, ودرقبان‌عظمت بیکران» يك‌عقربه‌دارد. 

اگرکی بخواهد تمور دوشنی ازاین نسبتهای بزر ک که همه‌باهم یك اشتی 


۱ 12۵611116۶ (مانسئیلا) درختی است که در امریک وعرستان میروید 
ومیوه‌اش وحدمچنن شیر هبی‌که ازیرگهایش میتر‌اود زهری خطر نالاست . 


۲- دوك دانگولم. 


۳۹ بینوا بان 


جنگیدا میمازند داشته‌باشد باید به‌یکی از تعمیرگاه های سر پوشيدةٌ شش طبقه درینادد 
«برست» با تولون‌رود. آنجاگ؛تی‌ها برای ساختمان» باصطلاح» ذیر سر‌پوشند . آن 
تیرعظیم بازوی دگل‌است. این‌ستون ضخیم چویین که تاچشم کارمی‌کند دوی‌زمی‌دراز 
شده دکل بزر گے کشتی‌است. اگر اذبن آن که‌درتعمس‌گاه‌است تاسرش که ميان ابرها 
است حساب‌کنيم دراذایش به‌شصت تواذا میرسد و قطر قاعده‌اش سه‌پاست. ادتقاع دکل 
بزر گک د انگلسی دویست‌وهفده پا از مطح دریاست. دریانوددی زمان پدران ها 
ریسمان وسیم بکارمیبرد. ما زنجیر استعمال ميکنيم. فقط تودهٌ ذتجیر‌های يك سفینهٌ 
چنگی ری ارا اداع بست پا مضه هیا ھی دازد: بای اغ یلق 
کشتی چقدرچوبلاذماست؟ سه‌هزارستر»۲. این‌جنگلی‌است‌که دوی دریا موح‌مین‌ند. 

وباز» بايد این‌نکتدرا نیز متوجه‌بود که اینجا گفتگری ما ازکشتی‌های‌تظامی 
چهل‌سال پیش است‌که کشتی‌های بادبانی ماده‌بی‌بودند. گشتی بخار که آن هنکام در 
مررحلةٌ کودکی‌بود. از آن پی معجزات جدیدی به‌این اعجوبه که‌کشتی جنکی نامیده 
میشود افزوده است. امروذ مشلا کشتی مختلط پروانه‌داده هاشین عجیبی‌است که با 
بادبانهایی به‌سطی سه هزار متر هربع وبا دیک بضادی ةوه درهزاد و پانصد اسب 
دشیده میشود. 

بی‌سخن گغتن ازاین شگفتیهای تازه. کشتی قدیم‌گی پستف کامب و «رویتر »۲ 
یکی‌از شاهکارهای بزد گے انسانی‌است. همچنانکه هیچگاه وزش باد بپایان تمبرسد, 
تیرو که این‌کشی‌نیز تمامی‌ناپذیراست؛ باد ۳ دریادیانی ذخمیه هیکند» درتلاطم ءظیم 
امواج پایدار, هموح میزند وحکومت میکند. 

با اینهمه, ساعتی درمیرسد؛ که تندیاد. این بازوی دکل‌دا که شصت پا طول 
آنست مانند پر کاهی درهم میشکند» باد. این دگل را چون ماق تای خم میکند»این 
لنگر که پنجهزارکیلوگرم وزن‌دارد مانند قلاب ماهیگیرکه درفك عاهی‌گوچکی جای 
کند دردهان موچ بخود عیپیچد» این‌تویه‌ای عظیم غرش‌هایی تضرع آمیز وبیهوده بر 
میکشند, وطوفان, این‌نعره‌هارا در خلاء ودرظلمت نابود ميکند, و همه این قددت و 
همه این‌جلال درقدرت وجلالی عظیم‌تر غوطهور هیشود. 

هردفعه که يك‌قدرت بیکران به‌شعفی بیکران هنتهی شود این‌امر تصوراتی 
درمردم ایجاد میکنه. از این جهت است‌که در بنادد. کنسکاوان دود این ماشینهای 
شگفت آرر جنگی و دریانوردی جمم میا یند بی آنکه خود بتوانند دلیلش‌را کاملا 
متانتد ‏ 

ھی همعروزه از سبح جا شامء اسکه‌هاء پیش آعدگی‌ها و کرپیهای ۶ تولون » 
عملو ارجم مک ری ار افراد بیکر و ساده‌لرح شف که مقول هار بسی‌ها کارشات فقط 
تملتای آورموت بود. 


1 توار مساحل ۱/۹۴۹ هت . 

۲ هتر» ( 30۵۶ ) عمادل يك‌ستی مکعب است و برای وذن کردن هیزم 
کار عیرود. 

Ruyter ۳‏ امپرالبحر معروف علتدی (۱۲۰۸-۱۶۷۶) . 


کوزت هنخ 

اوریون سفینه‌بی بودکه ازدیرباز خراب بود. درمسافر‌تهای دریایی بیشینش: 
طبقات ضخیمی از حیوانات صلفی بر قمعت ذیرینش دوی‌«م چجمبیده ونیمی ازسر عت 
سیرش‌را کاسته‌بودندا سال پیش بخشکی‌کشیدندش ویساز تراشیدن آتصدفها باز در 
آیش انداختند, اما این‌تراشیتن به پچ ومهرة کفش آسیپ دماند. نزديك بلندی 
جزایر «بالثار» بعض شکافهای تخته‌ها بازشدند, وچون در آن‌روزگار تخته‌کوبی داخلی 
ی با ورقه آهن ماخته نمیشده آب وارد گشتی شىء تعادل کشتی دسخئی برهم 
خودده وسمت‌چپ مقدم کشعی, وهستراح ویکی‌از منافذکشتی‌را خراب کرد و بصفهً 
حامل طتابهای بادبان دکل کشتی آسیب رساند. پس آذاین‌خرابی‌ها. کشتی اوریون 
سوی تولون باز گشنه بود. 

فزديك قورخانه لنگرانداخته‌بود. درحال تجهین ودر دست تعمیربود. جدارش 
درسمت داست قسمت مقدم. سیب ندیده بود اما چنانکه مرسوم بود میخهای بعض 
لبه‌های این قسمت دا کشیده بودند تاهوا درچوب دی کشتی‌نفوذ کند. 

یك روز صبح جمعیتی که این کشتی دا تماشا میکرد حادثه‌بی‌را به‌چشم دید. 

کارکنان کشت سر درم باز کردن بادیانها از روی دکل بودند . لك رانندة 
کشتی که مامود تگاه داشتن گوشهةٌ بادبان چهارگوش بزر گی سمت راست مقدم کشتی 
مود تعادل را از دست داد. دیدننش که میلغزد . جممیت که روی اسکلة فورخانه جمع 
شده بود فریادی بر آورد؛ سربدن را به‌دتبال کشاند وملوان دستها آویخته دوبه لجه. 
دود بازوی دگل چرخید؛ درجریان پایین آمدن. بايك دست. سیس با هردو دست پلة 
موقت را که انطناب ساخته شده‌بود, گرفت و آويخته ماند. ددیا به‌فاصلهٌ سرسام‌انگیز ی 
زی پایش قرار داشت . تکال حاصل از سقوطش حرکت تاب مانندی به پلة دروغین 
داد. ملوان که به سر این طناب آویخته بود مانئد سنگی که درفلاخن جایش داده باشند 
رفت و آمد میکرد ۰ 

دفن به مکش مخاطر »یی وحشت آور بود . ھچك از ملوانان کف و 
ماهی‌گیرآنی‌که به‌تازگی به‌خدست پذیرفته شده بودند جرآت نکرد.د به کمکش روند. 
ملوان بدبخت خسته شده بود. کسی‌نمیتوانست آشاد درد برچهر»اش مشاهده کند » 
اما درماندگی ازهمه اعضایش تمایان بود , بازوهایش با انقباض هخوفی ددهم می‌پیچیدند. 
هر تلاش که برای بالا دفتن می‌کرد کاری جز افزون ساختن حرکت طناب از پیش 
نیبرد. ازترس تمام شدن قوایش فریاد نمیزد. همه متتظر لحظه‌یی بودتد که دستش 
طاب را رها کند. ودمادم سربه سمت دیگرمی‌گرداندند تا سقوطش‌دا نبیتند. لحظاتی 
هست که يك سرطناب. بل شاخه در ختء زندگی دشمار میرود؛ و بار موف است 
که انان ببیند که یك موجود جاندار ازاین دستکیر؛ بیدوام , مانند میوة رسیده‌یی 
که ازشاخه برزمین افتد جدا میشود و سقوط میکند. 

ناگهان هردی دیده شدکه به‌چایکی يلك بوز پلنکت ازدکل وبادبانها بالا میرود. 
أبن هرد ہایس سرخ پوشیده دوده یکی‌ازجبر کادان دود! کلاهی‌سبن ور س‌داشت» محکوم 
ده‌حبس موبد با اعمال شافه بود. چون به‌بالای صفه دیرین دکل رسید. فاد کلاهشررا 
دبود وسرک کامللا سفید را نمایان ساخت؛ پس اين يك جوان نبود. 

در واقع یك جبر کار که با يك دسته از جبر کاران در ساحل کار هی‌کرد؛ در 


عا پینوایان 


همان لحظةٌ نخست سوی افسرکشيك دویده دبین تشویثر وتردید کارکنان کشتی هنگامی 
که همه ملوانان می لرذیدند و «قهقرا! می دفتند از وی اجازه خواسته بود که برای 
نجات دادن داننده کشتی برود. با يك اشاره مقبت افس: آن مرد بايك ضربت‌چکی 
رنجیری راکه به‌پایش سسته بود شکته, طتابی برداشته. موی طنادهای بادبان جسته 
بود. در آندم هیچکس ملاحظه نکردکه زنجیرپای او بهچه سهولت شکست. بعدها اینرا 
به‌یاد آوردند ۰ 

در پلك چشم برهم زدن بالای بازوی دکل دسید. چند ثانیه ایستاد و به ثظر 
آمد که آنرا ۳ نگاه سنتف . این ائیمها 5ه طی آن 4 واد , ملوان را به نوك يك 
ریسمان تاب میداد » برای تماشاچیان طولانی تر از فرنهاشد . سرانجام جبر کر 
س سوی آسمان پرداشت و قلهی پیش دفت . جمعیت نفس کشید . دیسده می‌شد که 
دوان دوان طول بازوی دکل دا طی می‌کند . چون به انتهای آن دسید بك سرطتاب 
را که با خود آودده بود بهآنجا بست وس دیگر دأ به پاین آوبخت »سپس با دست 
به‌این طثاب چبید وبه فرود آمدن پرداخت, و در آن هنگام اننوهی وصف نایذیر 
تماشاچیان دا فرا گرفت , ديرا که به جای يك مرد دو مرد را دیدند که روی 
غرقاب [و یخته‌اند. 

پنداشتی که هماندمعشکبوقی آمده ومکی دا گرفته است؛فقط اینجا عنکیوت» 
زندگی مرای عفگنون می‌آورد نه مر کک . o‏ هزار نگاه به‌این نقطه دوخته شده بود. 
فة صدامی برمیاًمد, ثه کسیحرفی‌میزد. يك لرزش همه ابروها را دردم می‌کشید . همه 
دهان‌ها نفسشان رانگاه داشه‌بودند وپنداشیکه میتر سند ی بر ورش بادی 
که ايندو دیئوا را تکان میداد اندکی بیفز‌اید. 

با اینهمه جبی کار توانسته بود به ملوان نزدیاك شود. هنوز فرصت تاقی بود. 
اکر وك دقیقه دیگرمیگذشت ملوان درمانده ونومید میشد, دست وه رها میکرد 
ودر لحه تیستی‌فرو می‌افتاد. جبی کار باطنابی‌که با خود داشت و يك دستش دا به آن 
گرفته بود و با دست دیگر کار می‌کرد ‏ بر جای نگاهش داشت . میس دیدندش که 
سوی دکل بالا میرود وماوان را بەزحمت دنبال خود میکشاند, آنجا يك لحظه نکاهش 
داشت تاقوای خودرا باز گبرد. سپس در آغوشش کشید, باز داه افتاد. و طول باژوی 
دگل را از آذجا تا محل اتصال دودکل, وار آن نقطه تاصفه ذیرین دکل طی‌کرد وملوان 
رأ به دست رفقایش سپرد. 

در آن لحظه همه تماشاچیان به دست زدن پرداختند ؛ جممی اذ نگهبانان 
زندانیان. اشك شادی از دیده فرو ربختند, زان روی اسکله بکدیگر را در آغوش 
می‌گشیدند» وشنیده می‌شد که همه با هیجانی رأفت آمیز فر‌یاد هیز نند عفو این مرد 
را می‌خواهيم ! 

مرد محکوم بیدرنگك به‌ایفاء وظیفه‌اش یعنی به فرود آمدن از بالای کشتی و 
پیوستن به رفقایش پرداخت . برای آتکه زودتر پرسد از روی طنابها لغزید و روی 
يك بازوی ذبرین دکل دویدن گرفت. همه چشمها دنبالش می‌کر‌دند. يك لحظه,وحشت 
هبه زا فرا گرفت؛ خواه زياد خسته شده بود یا سرش هیچرخید» به‌هر‌صورت مردم 
احاس می‌کرردند که باتردد پیش می‌آید ومیلنزد. ناگهان قریاد بزرگی از سینه‌ها بر آهد» 


کوزت وت 

چب ر کار در دریا افتاده بود. 

سقوطش بار خطرناك بود . کشتی زره‌پوش الجزیره نزديك اوریون انکر 
انداخته بود . و جبر کار بیچاره ميان دو کشتی افاده بود . بیم آن میرفت که زیر 
یکی ازاون دو کت فرو رفته باشد. چهارمرد شتابان يەرىك کی کوجك جس تنل , 
مردم تهییجثان می‌کردند. بار دیکراضطراب درهمه قلوب جای‌کرده بود. مرد پی‌از 
سقوط دیگربه طح آب بالا نیامده بود. چنانکه گفتی‌در بك چليكت روغن فرو رفته 
است دردریا ناپدید شده وچینی‌هم برسطع آب نینداخته بود.- مدتی جستجو کردند. 
زیر آب فرورفتند. اما همه ببهوده بود. تاغیوب آنزوز جستجو دوم داشت؛سرافجام؛ 
نتوان‌تند جسد این محکوم ینوا را هم بیابند. 

روز بمد‌روزنامةٌ «تولون» این چند سطررا چاپ کرد. 

۷۰ نوامبر ۰1۸۳۳ - دیروز بك جبر کاد. از دسته‌یی که در ساحل اوبیون 

«بیکاری می‌کرد ۰ هنکامی‌که یی از رماتدن یك ملوان باز می‌گشت به ددیا 

«افتاد وفرق شد. جسدش را نتوانستند بیایشد . تصور مبرود که زیر پایه‌های 

« پیش آمدگی‌عمادت ساختمان کشتی‌فرورفته باشد. اسم این مرد دد دفترزندان 

«به شمارة ۴۳۰۵ 4» ثبت شده وتامش زان والژان بوده است.» 


کتاب سوم 


در آوردن وعده بی که به مر ده 
داده شده است 


ات 


موضو ع آب در «مون فرمی» 


هون فرمی بین لیودی و «شل» و برکنار جنوبی فلات مر تفعی قرار دارو که 
«اورلك» را از«مارن» جدا می‌کند. امروذ مون فرمی يك قصیۀ بزر کی است که سی‌اس 
سال به‌ویلاهای کچ مالی شده وهر یکشنبه به‌خوشگنراتان با نشاط آراسته است. در 
۳ مون‌فرمی نه‌اینهمه خانه‌های سفید داشت و نه‌اینقدد شهر بان شکفته. دهکده‌یی 
بود ميان بیشه‌ها. چند «خانه تفریح» از ساختمانهای قرت اخیر در آن دیده هیشد که 
از فضای وصیع و از مهابی‌های ساخته شده باآهن تاییده. و از ونجر ه‌های درازی که 
شیشه‌های کوچکشان برسفیدی دریچه‌های بسته شده رنگك سین را با همه انواع آن 
نمایان میساژند» شناخته میشد . اما موت فررمی يك دهکد؛ واقعی نبود. هنوز پارچه 
فروشان کنارجو و وکلای کارشنای در مرافمات مربوط به بیلاق » این محل را کخف 
نکرده بودند.جایی آرام ومطیوع بود که هیچ جاده از آن نمی‌گذشت؛ هنز کت میتوانست 
در آن به‌قیمت ارزان زئدگی روستابی‌راحت وبا بر کتی‌داشته باشد. فقط به‌علت ارتقاع 
فلات آب درآن کمیاب بو د. 

برای جستجوی آب میبایست بهراه بسیار دور رفت. یك طرف دهکدهکه کناد 
«گانیی» است از آب برکه‌های زیبایی که در جنگل است سیراب‌هیشد؛ طرف دیگر 
ده‌کدهکه محیط بر کیسا ومجاور جاددغل» است آب آشامیدنی وگوارا نداشت جز آب 
یك چشمه کوچك نیم ساحلی نزديك جاد؛ شل» تقریباً به فاصلة يك ربع ساعت راه 
از مون فرمی. 

یس برای هر خانه‌دار, تهیهُ آب‌کاری دشواد یود . خانه‌های بز رگك. طبقهٌاعیان 
محلء وهيخانة تناردیه ازاین آب استعمال میکردند وسطلی یم پول ده مردکی ھی ۳ 
پرداختنه که‌کارش آوددن آب برای مردم بود ودر هون فرمی: روزی هشت شاهی از 
این کاربدست می‌آورد؛ اما این مرد تاستان‌ها جن‌تا ساعت هفت:مد ازظهی وذهستانها 
جزتا ساعت پنج کار نمیکرد» واگرشب درمیرسید ودکانها سته وکوچه‌ها تاريك می‌شد 


کوزت وت 

کسی‌که آب برایآشامیدن نداشت» باخود مجبور میشد برای آوردن آن به‌چشمه دود 
ویا میبایست اذ آب چشم بپوشد. 

اين,مایةٌ وحشت همان موجود مسکن بود که شاید خواننده فررآموشش نکرده 
باشد. همان «کوذت» کوچولو.-به‌خاطر هست‌که کوذت ازدوجهت برای تناددیه‌ها مقید 
بود؛ ازيك طرف ازمادرش پول‌میگرفتند؛ ازطرف دیگر اذاو کرمیکشیدند. پی‌چون 
مادر به‌دلایلی‌که در فصل‌های پیشن دیدیم يول فرستادن را یکباره قطع کرد ارد يدها 
کوذت را تگاه داشتند . وی ورای انان جانشین بك کلفت شد. پس درهورد ازوم او 
بود که برای آوردن آب به‌چشمه میرفتو چون‌از تصور دفتن به‌چشمه شب دنگام متو حش 
هی‌شد» «میشه مییکوشید تا آب برای شب کم فیاید. 

عید «نوژل» سال ۱۸۳۳ به ویژه دد مون فرمی بسیاد باشکوه شد . آغ از 
زمستان هوا ملادم بود : هنوز نه آبها بخ بسته بود. نیرف داریده بود. حقه‌بازها که 
ار پاریس آعده بودند از آقای شهر دار اجازه گر فته بودند که در کوڃۀ وز درک قر به 
ساط حقه بازیشان را دگتترافنه: واین اجازه و احان» شامل حال دست قروشان و 
کسیه دودگرد نیز شد واینانل نین «ساط کسبشان دا درمیدان کیا واز آنجا تا کوچه 
«بولانژه» که شاید به‌یاد مانده باشد که میخانة تناردیه در آن واقم بود پهن کرده 
بودند. این پیش آمد, ممافرخانه‌ها و میخانه‌ها را مماو از جمعیت میکرد و به این 
ناحیة بیسروصدا حیاتی‌پرهمومه ومسرت آهیز میداد. برای آنکه‌مودخ راست گفتاری 
باشیم این دا هم باید بگوییم که بین اشاء نادری که در میدان چیده بودند یکنوع 
باغ وحش نیز دود که در آن هیکل‌های که انباشته‌یی وحشت آور. که کی نمیدانست 
ازکجا آورده شده‌اند, ملیس به‌پارچه‌های ژنده, یکی از آن کرکس‌های موحش برذیل 
دا درسال ۱۸۳۲۳ به سکنه «مون فرمی» نشان میدادند که موز شاهی ما تظبرشان را 
تا ۱۸۴۵ تداشت . وبه جای چشمثان يك که نوار سه رت گذارده شده‌است. 
گمان می كث این پرنده را داندمندان طبیعیات « کلرا کارا پولی - بوروس)» می‌ناهنت. 
ا حیوان از ا رر کروی وا ا کو عند بر ی ا 
بناپارتی که دد این قریه عزلت گزیده بودند با یکنوع احترام به تماشای این حیوان 
عی‌رفتند . حقه بازان نوار سه رنکی را که بمجای چشمان این ۳ بود به صورت 
یاک مظ ممتاز که از طرف خداوندگاد برای نمایشگاهتان فرستاده شده باشد 
جلوه گر میساختند . 

درهمین شب نوثل بك عده گاریچی ودوره گردء پرامون چهار یاینج شممدان 
درتالاد کود مائرخانة «تناردیه» پشت میز نشمته بودند وباده گساری میکردند. این 
تالاد شبیه به تالار هرخرابات بود؛ میز‌ها ۰ مشربه‌های قلعی» بطری‌ها » باده‌نوش‌ها: 
دودگها. دوشنایی کم + فيل و قال دسیار . با اینهمه تاریخ ۱۸۲۳ بردو چیز که 
تاره فن بورژواها متداول شده دود وروی هن قر‌ار داشت قابل ملاحظه است. این‌دو 
چین تازه عبارت بودند از يك آیینه استوانه‌یی رنگارنگ و یك چراغ آهنی سفید 
موح دار . زن تارديه شام میهمانان دا که جلو آتش خوبی‌کباب میشد مراقب‌بود: و 
شوعرش‌بامیهمانان خود می‌مینوشید وصحبت سیاسی‌میکرد. 

علاوه بررگفتگوهای سیاسی‌که موضوع عمده‌شان جنگ اسپانیو «دو دانگولم» 
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بود بین قیل و قال میهمانان؛ جمله‌های معترضه‌یی که کملا محلی بود شنیده هیشد» 

از این قبیل: 

- طرفای نانترو اسودسن» شراب خیلی‌ذیاد محصول داده. جایی‌که دوی ده‌تا 
چليك حاب میکردن, دوانده تا جليك ورداشتن. انکورا ذیر جر خشت خیلی‌شیره 
دادن.- اما انکور مکه نباید دسیده باشه ؛ - تو ایسن آبادی‌ها نبایس انکودو دسیده 
ینن . اکه رسده بچینن از اول بهناد شراب برمی‌گرده و جا افتاده هیشه - پس 
شر ابشون‌خیلی آبکیه ؟.-آده ازشرابهای اینجام سبك‌تره.حتماً انگودوسبزمیچیتن... 
وبسیاد کدیگر از این‌قبیل حرف‌ها. 

يت آسیایان بامه‌ای بلند می‌گفت: 

اة هر جی‌توی کا حاهسولشيم + ما : تو این کیسه‌ها وه که 
دونه‌های دیزپیدا می‌کنیم که نمی‌تونيم وقتموتو صرف پاك کردنشون کنیم وتاچاریاید 
ول کرد همینطود بره زیر آساب تو اینا قره موق هست. تلخه هت » سیاه دونه» 
گرسنه: شاهدونه» ماش سیاه » دم رویاه ويك عالم ازدواهای دیکه . سالا بگنريم از 
سنکریزه که تو خیلی از گندسا فراوونه. خصوصاً توگندمای برتانی.من هیچ خوش 
تدارم که گتدمای «برتانی»رو آسیاب کنم همونطور که اده کشا خوش ندادن تیرهای 
میخ‌دارواره کهی‌کنن ۰ حالا فک کنین که همه این چیزا چقدد گرد و خاك قاطی 
آرد میکنه. این هیثه‌که مردم از آردها شکایت دارن. اشتباه میکنن؛ بدیآدد تقصیر 
ما نیست . 

کنار یکی از فواصل بین دو پنجره يك دروگر که با يك مالك هشت میز 
نشسته بود و برای یك کار علف چینی که باید در فصل بهار انجام یابد قطع قیمت 
می‌گرد» گفت 0 

۔ هیچ عیب نداره که عاف خیس باشه. بهتر بر یده میه. شنم چیزخوبیه آقا. 
برای ما فرق نمی‌کنه. این علف,علف شماء جوو ند وخیا بی‌ام سن :اها خوب.عوضخش 
اینقدرنرمه. عوضش به‌این‌خوبی‌جلو تخته آهن خم‌ميشه. وغیر آن.. 

کوذت درجای همیشکیش بود» كنار یز آشین خانه نز ديك ا تنشسته بود. 
لباس پاده به‌تن داشت» پاهایش درکش چوبین, لخت بود, ودر روشنایی آتش,جوراب 
پشمی برای تناردیه‌های کوچك می‌بافت. يك‌گربهٌ کوچك زیرصندلی‌ها بازی میکرد . 
مدای لطیف دو بچه‌که دريك اتاق مجاورخنده وپرگویی هیکردند شتده میشد. این 
بچه‌ها « اپونین » و 12زلما» دختران تناردیه بودند . 

كنار بخاری بك شلاق نسمهیی‌به میخی آو بخته بود. 

از دورء فریاد بچه کوچکی‌که درطرف دیگرخانه بود» از قیل وقال قهوه‌خانه 
می‌گذشت وبه‌گوش میرسید. این پسری بود که دریکی از زمستانهای گذشته از مادام 
تذاردیه به وجود آمده بود . مادام تارديه خود نمیدانست که این بچه از کجاست و 
میگفت» اثر مرها است. این چه قدری بیشتر از سه سال داشت . مادرش شیرش 
داده بود اما دوستتی نمیداشت. دقتی‌که فریادگوشخراش این بچةٌ كوك مصدع میشد 
تتاردیه بازنش‌میگفتء۔ «وسرت‌جیغمیز نه ؛ بروببین چی‌میخواد. » مادر جواب‌میداد؛ 
«ه! خلقمو تن میکنه!» و این‌کوچولوی متروك در تادیکی همچنان‌فریاد میزد. 


کوزت عع 


آت 
دو تصویر تکمیل سده 


تا کتون در این کتاب جن نیمرح تناردیه‌ها دیده نشده است ؛ اکنون نوبت 
11 رسیده است که پیرامون این «جفت٩‏ یگ ددم و همه چهر«هاشان ا تگاه کنیم. 

تناردیه تازه پنجاه ساالگیش را گنرانده عود؛ مادام تناردبه وه جهل سالگی 
رسیده دود که در وأقع پنجاه سالگی زن است؛ مه قسمی که تعادلی از اسایا سن ڊين 
زن و شوهر بررقراد بود. 

شاید خوانندگان ازدیدار نخست ؛ خاطراتی ازاین مادام تناردیه درشت‌هیکل: 
بود ء سرح چرب: گوشتی: سو ده یکی قوی و چايك حفظط کرده باشند. گفتیم 
که این زن از نواد زنان وحشی غول پم ری بود که در دازادهای عموصی با سنگهه 
پاره‌هایی‌که يه سر و زلفشان میاوی‌ند خم وراست میشوند. - در خانه همه کارمیکرد. 
رخت‌خوایها. اتاق‌ها, شست‌وشو, کار آشیز‌خانه, هوای بارانی؛ عوای خوب» شیطان» 
همه بر عهده او جوده خده‌تکاری جن کوذت نداشت» موشی درخدهت فیل. صدایش 
همه چین را میلرزاند. شیشه‌ها راء اثائه را و اشخاص دا. چهر؛ پهنش‌که از لکه‌های 
سرخ؛ غربال‌واد بود به‌کفگیری شباهت داشت. ریش بر زنخش روییده بود. مورت 
تصودی حمالی بود که لباس دختر‌انه پوشیده باشد. فحش‌«ای آیدار میداد؛ خودستایی 
میکرد که میتواند گردو را با يك ضربت مشت بشکند. اگی خواندن رمان‌ها وړ وی 
ار نبخشیده بود و گاه يه صورت آطوار ساختکی زنانه‌یی دراین ماده غول ظاهر نمیشد 
ھی کی کین به دیدن او ده قکر نمیافتاد که از ژنان بشماردش. به فظر میرسید که 
ابن مادام تناردیه نيجه پیونه يك دعر بی عفت روی یك لات دهان دریده بوده 
است. شخص اکر صدایش دا هنکام سخن گفعش عیشنید میگفت : «اين یك ژاندارم 
است.» هرکی‌هنگامباده‌نوشی هیدیدش می‌گفت: این مك‌گاد بچی‌است. هرکس هنگام 
مه کارکشیدن کوزت مشاهده‌اش میکرد میگفت, أبن يك جلاد است. هنگام اسعراحت 
مات دند‌انش اد دهانش برون ھی آهث . 

تناددیه مردی بود کوچك اندام» لاغر» پریده‌دنکته. پرییچ وذره, استخوانی 
و ضیف که شباعت به بیساران داشت اما سالم دود؛ تزویرش از اینجا شروع هیشد. 
عادتاً به حکم احتیاط لبخند میزد؛ و تقریباً با همه کس موّدب بود؛ با گدایان نین؛ 
با آنکه از دادن یك پول سیاه به آنان اعتناع هیودزید.- نگاهش‌چون تگاه دلق و 
قیافه‌اش چون قاف ادبا بود. به تصویر «آبه‌دلیل»۲ دسیار شباعت داشت. ظرافتش 

! - «دلق» حیوانی است از جنس سمور که مممولا دله ناهیده میشود. 
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AF‏ بیوا بان 


يادەنوشى با گاریچی‌ها بود. هرگز کسی نتوانبته بود مستش کند. چپق بزرگی 
میکشید. نیمتنه‌یی به‌تن داشت و زیر این نیمتنه پیراعن کهنۀٌ سیاهی پوشیده بود. 
هدعی بود که از ادبیات و فلقة مادی آگاه است. در این زمینه چند اسم میدانست 
و غالبا این اسامی دا بر زبان میآوردء تا تکیه‌گاهی برای سخنان گوناگونش باشند. 
اسم «ولتر » ورره‌نال»۱ و پارنی۲ واشخاص دیگر» وازهمه عجیب‌تر؛ اسم سنت‌اگوستن؟ 
همیشه بر زبانش بود . تأکید میکرد که یك «سیستم» حاص دارد. در واقع بسیار 
کلاش بود. دد این کار فیلوسوف۴ بود. اختلافش با فیلسوف به همین انداژه بود. - 
اگ به خاطر داشته باشیم مدعی بود که خدهت نظام ٩-رده‏ است؛ با قددی طنطنه 
حکایت میکرد که در نبرد واترل و سرگروهبان دست ششم يا نهم یك نیروی سبك 
ساح بوده, يك تنه عقایل مك‌اسکادرون آژسواران هوسار دمورت» چنگیده. سینه را 
سین بلاک « يلك ژنرال بزر لک که بی‌ائدازه مجروح بوده» ساخته و او دا از مر گه 
تجات داده است. از این افسانه» تابلوی درخشانی برای دیوارش تکل یافته و 
مسافر خانه‌اش در سراسر این ناحیه مه اسم «میخانه گروعبان واترلو» معروف شده 
بود. آزرادیخواه کلاسيك و طرفدار دناپارن بود. «باشان دازیل»۵ موافقت داشت. در 
کی به میگفتند تناردیه تحصیل کرده است تا کشیش شود. 

به عقیدةٌ ما. در هلاند تحصیل ساده‌یی کرده بود ۳ کاروانسر اوار شود. این 
جانی مخ لط ء ور حسب: احتمالات, در «فلاندر» فلامان‌لیل: در پاریس قی‌انسوی و در 
#بروکسل» بلژیکی بود. ودر دو مرز مختلف به آسانی بررپشت اسب قرار میکرفت*. 
تهورش را درعیدان برد واثر لو دانستيم که ده چه آندازه بود. جنانکه مشاعده مشود 
دداین باره تا حدی مبالفه هیکرد. جزرومد» پیش دفتن وپس زدن» پیچ‌وخم حوادث 
و داستانها. عنص وجودش بودند. چون رشته‌های وجدان بکسلند انتظام حیات بر 
هم میخورد؛ و حقیقة" در روذطوفانی ۱۸ ژوئن ۱۵ ۱۸ ؛ تناردیه از فی‌وشندگان‌دزدی 
بودکه پیش‌اذاین شرح دادیم,کهکهین عیگشادند» از آن میدزدیدند. به‌این‌میفر وختند» 
با خانواده‌شان. مرد و ذن و بچه. با گاریهای لنگه و کندرو, دنبال سپاهیان حرکت 
هیک دند. و همیخه می‌کوشیدند تا در ی سپاه فاتح باشند. چون کارش در این اردو 
به پایان رسد و به قول خود «جند شاعی پول» داشت وه مونفرمی آمد و مساقر خاته 


)۱۷۱۳-۱۷۹۶( مورخ و فیلوف فرانسوی‎ 112081 ١ 

۲ - ۳۵۲0۲ شاع فرانوی (۱۷۵۳-۱۸۱۴). 

۳ - سنت‌اگوستن یکی از روحانیان مزر گے مسیحی (۳۷۴-۴۳۰). 

۴ 10:0۲( لفت «فیلو» در زیان فرانسه به همتی دزد و متقلب است. 

Champ 4۱۸5۱16 - ۵‏ ناحیه‌یی است در 2:کزاس» در مشرق مکزيك که 
مهاجران فرانسوی بعد از تاپلگون یسی در ۱۸۱۷ میخواستتند در آن يك مستعمرةٌ 
فرانسوی به حکمرانی ژترال «لالمان» تشکیل دهند اما نایب‌الاطنه عكر يك از آنان 
جلرگیری کرد. 

۶ - مقصود آنست که به سهولت از یك طرف کناره میکرد و به طرف دیگر 
هیپیوست. 


کوزت ۵۳ 


دای کگرد. 

این «چننشاهی پول»» مرکب از کیف‌های پول» و ساعتها. وانگشتر,های طلا 
و نشان‌های نقره: که هنگام درو در شیارهای پر از تش دمن کاشته شده بود. حاصل 
جمع بزرگی نداشت. واین اردوبازارچی سابق و میخانه‌چی لاحق دا به‌جایی تر-اند. 

تناردیه نمیدالم جه استقامت دد حر کاتش داشت که با يلك فحش؛ سر ما خانه 
را په یاد میآورد و با ترسیم بك علامت صلیب دارالتعلیم نصاری را دد تظر هجسم 
میکرد. سخنگوی خویی بود. خود را دانشمند وانمود میکرد. با اهمه هعلم مدرسةٌ 
مون‌فرمی مکرر متوجه شده بود که در تلفظ لغات و در ترکیپ کلمات به داه خط | 
هبرود. صورت‌حساب مسافران را بسیار عالی تنظیم میکرد اما چشم دفیق میدوانست 
غلط‌های آملایی در آن ببیند. تناردیه. متقلب: شکم‌پر‌ست» یکاره وماهر بود. کافت- 
هاش را حقیر نمیشمرد و از همیتجا بود که زنش کلفت نداشت. این عفریته. حسود 
نیز بود. به نظرش میرسیدکه این مردك لاغروذرد باید مايه دلبستکی همه عاام باشد. 

تناردیه که گذشته از سر چين هردی هزور و ممعتدل دود در رذالت فون از 


طبقه‌معتدل به شمارمیرفت . خباثت این طبقه بیش ازهمه است؛ سالوسی به آن آمیخته 
است. 

نمیتوان گفت که تناددیه بعض مواقع مقتضی در خشم و خروش دست‌گمی‌از 
زنش داشت؛ اما این مواقم بسیار تادر بود؛ و در این لحظات. مثل اینکه غضیی 
برای همه افراد نوع بشر است؛ مغل اینکه کانونی از کپنه در سینه‌اش مشتمل میشود. 
مثل‌اینکه از اشیداصی است که پبوسته انتقام‌جوبی میکنند. و هر وه را از مقابلغان 
میگنرد با هرکی را که به‌چنگان می‌افتد متهم میسازند. و همیثه حاضرند حاصل 
جمع همه اشتباعات و ورشکتکی‌ها و نکبات زندگی‌شان را مانند یك خسادت قانونی 
بر هرگی تحمیل کنتد. و مثل اینکه این صفات همه به یکباره در وی آشکارم‌شوند 
و در دهانی و در چشمانش جوش میز‌نند وضع وحشت آوری به خود میگررفت. وای 
بر کی که در این موارد در معرض غضیشی قراد میگرفت. 

علاوه برهمه این صفات. تناردیه دقیق و افد بعوقع ساکت وبهەموقع پرگوی 
ود : همیشد باهوش وفراستی کاعل. _ در نگاهی چیزمی از نگاه دریانوددان دود که 
عادت دارند در دوریيتهای ددیابی جشم بر هم زنند تناردیه یك رجل سیاأسی دود. 

هر نوره‌یده‌که به مسافر خانه داخل میشد چون مادام تتاردیه را میدید میگفت: 
«اين صاحبخانه است؟. اشتباه.- این زن صاحبة خانه هم نبود. صاحب و صاحبه خانه 
شوهر بود. ذنش کار میکرد. او مياأفرید. همه چیز دا با یك نوع عمل مفناطیسی 
ناپدیدار مداوم, اداره میکرد. يك‌کلمه وگاه يلك اشاره برایش‌کافی بود؛ ړن فیل‌بیکر 
اطاعت میکرد. تناردیه برای مادام تناردیه بی آنکه وی کاملا متوجه باشد يك نوع 
موجود همتاز و فرمانروا دود. این رن برای خود تقوایی داشت ؛ ای گاه اتفاق 
میافتاد که در یك موضوع با مسیو تذاردیه مخالف میبود. هرچند این فرض غير قابل 
قبول است. هرگز در حضود عموم تقصیر دا از هرقبیل که میبود متوجه شوعرش 
نمیساخت هیچگاه در حضود ببگانگان خطایی را که غالبا از ناجیه نان صادر 
میشود و آنرا به زان پارلمانی «سر‌پوش درداشتن» مینامند مر نکب نمیشد. هر جد 


۵۹¥ بینوایان 


که موافقت آندو نتیجه‌یی جز بدی نداشت. اطاعت مادام تناردیه از شوهرش تماشایی 
بود. ین کوه هیاهو وگوشت ده أشارة انگشت این لاغر عستبه حرکت میک د. این 
شخص اگر از جنبهٌ درشی و کوتاه قدیش مودد توجه قراد میگرفت این اسر عظیم 
عمومی را که پرستش ماده به خاطرروح است؛ ثمایان میساخت؛ زیر که بعض ذشتی‌ها 
اگرچه در اعماق زیبایی ابدی نیز جای گرفته باشند يك دلیل وجودی برای خود 
دارند. در تناردیه مجهولی وجود داشت؛ تلط مطلق او بر دنش از این داه دود. 
دریعض لحظات مادام تناردیه او را چون شمعی افروخته میدید؛ در مواقم دیگر او دا 
مانند یلك چنگال. احساس عیکرد. 

اين رن مخلوق مخوفی فود که کی را جن بچه‌دایش دوست فمیداشت و از 
هیچ کس جز شوهرش نمیترسید . مادر بود ذیرا که پستان‌دار بود. علاوه براین؛ 
محیتش به دختر انش ختم هیشد و بطوریکه خواهيم دید به پسران نمیرسید ؛ اما 
شوهرش جز یك فکر در سر نداشت متمول شدن. 

در این داه هیچ موفق نمیشد. نقص این قریحه بز د گك يك صحنةٌ شايستة 
تقاتر‌بود. تناندیه در هون فرمی به ویرانی دجار عیشن» در صورتیکه هیچ را قابل 
ویران شدن بدانیم. این مفلی اگر ددسویس یا در تواحی جبال پیرنه میبود میلیونر 
عیتد. اما در جایی که سر‌ذوشتی جز کرو انسراداری نداشت ت ناچاد دود که ډه چریدن 
مشغول دأشد. 

الیته خواننده درهییاننکه کمة «کاروانسراداد» اینجا درمعنی مجنودک‌استعمال 
شده است نه به معنی اعم و شامل يك طبقةٌ کلی نمیشود . 

در همین سال ۱۸۲۳ تارديه نزديك هزاروپانصد فرانك مقروض بود و این 
مدهکاری جندان در عیاهو دود که آندیشناکش عیکرد. 

با همه بی‌اتصافی لجوجانة تقدیر نسبت به او. تناردیه یکی از عردانی بود 
که چیزی راکه برای اقوام متوحش, از فضایل است و برای ملل متمدن يك کلای 
سودمند. یعنی مهمان‌داری دا, با عمق بیشتر و با مددن ترین طرزش میفهمید. از 
آن گذشته صیاد قاچاقچی ماهری بود و مهارتش در تیرانداژک شهرت داشت. يك‌نوع 
خنده سرد و آرام داشت که دوه خطر تاك دود . 

تظر یانش راجم به مافر خانه‌داری, گاهی برزبانش جاری میشد. کمات‌کوتاه 
کاسباندبی داشت که به وله آنها مطالبش دا دد هن زنش فرو میبرد. يك روز آشکاد 
و با صد‌ای | هب ته به‌زنش میگفت: «وطیفه مافر‌خانه‌دار عبادت است اژه پول‌گرفتن 
از مافران و هیهمانان نورسیده برای خوداك و استراحت وروشنایی و آتش» درای 
لحاف‌های کثیف » و برای زن خستکار , مرای کیت و برای لبخند ؛ نگاهداشتن 
راهگذران. خالی کردن که پول‌های کوچك » سبك کردن که پولهای بز ر گک 
با ذهایت درستکاری» ناه دادن خانواده‌هایی که از جاده عبور میکنند با احترام؛ 
تراشیدن مردهاء لخت کردن ذنها. پوست کندن بچه‌ها؛ قیمت گذاشتن روی بنجرء 
باز پنجرء بسته. کنار بخاری, فیمکت» صندلی» ءسلی, چهارپایه. رختخواب پر , 
تشك و بستهٌ که دانستن این که چقدر سایه دوی آیینه میافتد. و پول گر فتن برای 
آن, و به وسیله پانصدهزادشیطان. برای همه چیز , ودر ای مگر‌هایی هم‌که سگه‌های 


کوزت ات 


مسافر ان میخورند پول‌گرفتن.» 

أن زن و مرد عبادت بودند از عزاوچت حیله با خشم: يك جفت رشت و 
مخحوف. 

هنکامی که شوهر؛ خودش را میجوید و کرها را پیش خود جفت و جور 
میکرد. ذن په فکر طلبکاران غایب ذمیافتاد؛ تشویشی از دیروز با فردا به خاطر 
راه نمیداد. و عیاهوکنان دم را برای زیستن غذیمت میشمید. 

این دو موجود اینگونه بودند. کوذت بین این دوقرارداشت؛ فشارمضاعفعان 
را متحمل میشد واز این حت چون مخلوقی بودکه در يلك آناذ يك سو آسیابی‌نرهش 
کند د از سوی ددگر گاذانبری پاده‌پاره‌اش سازد. این مرد ورن هر يت دوشی اص 
خود داشت؛ کونت از ضریات سخت به خود می‌پیچید. این از طرف زن بود؛ در 
رمتان پابرهنه راه میرقت: این اد طرف شوهر بود. 

کوذت بالاعیرفت. پایین شاجهه میشست, پاك میکرد: نگنا میز د.میروفت. 
میدوید. جان‌میکند. نف ,نفس میزد» چیزهای سنگین را جابجا میکرد, و یا آنکه 
بسیاد ضیف مود کرهای بز رګ و دشوار انحام میداد. نسیت به او هیچ رحم در کر 
نبود؛ خانمی بیدادگی و آقایی زهر آگن داشت. شیر کخانةٌ تناردیه به مزل دامی 
بود کهکوزت در آن افتاده بود و میلرزید. حداعلای فشار به وسیله این خستگزاری 
مخوف صورت حقیقت به خود گرفته بود. طفلك چیزی بود مثل مگ دد خدمت 
عشکبوت‌ها , 

کو دك بیچاره درسمه حال رمان هیبرد وساکت دود . 

هتگامی که اینان اینگونه, از طلیمةٌ بامداد. سرآپا عریان» میان آدمیان بەس 


هممرند: در دلهابی که خدا را ترك HES‏ ج میگذرد؟ 


۳ 
بر ای مر دان شر آب لازم است ویر ای اسبان آب 


چهار ساثر جدید وارد شده بودند. 

کوذت با اندوه در تغیل قوطه میغورد زیرا که هرچند بیش از هشت سال 
نداشت در ابن مدت کوتاه چندان دنج درده بودگه پوسته باوضع منت آ(ود پیرژنان. 
دستخرش دۇیا بود. 

پلك یك چشمش ار ولت ضربت مشت که ړن تناردبه به او زده دود سياه شده 
بود که همین سیاهی گاه‌بگاه زن نناردیه را وامیداشت تا با خود بگوید: 

چقدد که زشته با اين کفگیرك روی چشمش ۱ 

اما کوذت فکر مبکرد که شب شده» خیلی هم شب شده. و بايد هر چه زودتر 
کوزه‌ها ۳ تنگه‌های اتاقهای مسافر انه تازهو ارد را پرکند. 


عم بینوا پان 


چیزی که تا حدی اطمینان به وک می‌مخشید این بودکه درمسافر خانة تناردیه 
چندان آب آشامیده نميشد. الیته این مسافر‌خانه ازتشنگان خالی نبود, اما تشنگی‌ها 
غالبا با صراحی مي سرو کار داشتند نه با کوزۀ هر کس بین اینهمه گیلاه‌های 
شراب یك‌گیلاس آب میطلبید به نظر مردان. مر‌تکب کاری وحشیانه ميشد. با اینهمه 
يك احظه این کودك بینوا به رزه در آمد. زن تثاردیه سر‌پوش تابه‌یی دا که روی 
آتش در جوشیدن بود بلند کرد؛ سپس گیلاسی برداشت و شتابان به منبع آب نزديك 
شد شیر دا پیچاند. کودك سر سوی او گردانده بود و حرکانش را مییاید. رشته 
باریکی آب از شیر جاری شد و نیمی از گلاس دا یں کرد. زن تناردیه گفت: 

- دهه! این که آب نداره! 

س یت لحطة ساکت. مانه, 

بچه نفس تمیکشید. 

زن تناردیه پس از آنکه گیلاس نیمه‌پر را به دقت نگربست گفت : باشه! 
میتفر سدشه. 

کوزت باز به کار خود پرداخت؛ اما در مدتی بیش از یلت ریم ساعت احساس 
میکرد که قلبتس مثل یت لول بزر ک نخ در سینه‌اش بالا و پایین میجهد . 

دقایقی را که اینگونه سبری میشدند میشمرد و دلش میخواست که دوز بعد 
هیبود. 

گاه‌یگاه یکی از باده‌نوشان به‌کوچه نگاه میکرد و با لحن تمجب میگفت : 
-«مشل توی‌کوره تاریکه». پا: «انسان باید‌گربه باشه تا در این ساعت متونه بی‌قانوس 
بره توی گوچه!» وکوزت به شنیدن این حرفها میلرزید. 

ناگهات یکی از اسیه دوده‌گرد که در مسافی‌خانه منزل داشت داخل مخاذه 
شد و با صدای خشتی گفت: 

اسب هنو آب تدادن. 

زن تناردیه گفت. چرا. ححما دادن. 

دوره‌گرد گفت : هن به شما میکم که نه, مادر, 

کوذت از زیر من یرون آمده بود. گفت: 

اوه! چرا آقا! اسب آب خورد» توی‌سطل خورد, سطل‌پر. حتی که خود 
من آب واسش بردم» و باهش حرفم زدم. 

این راست نبود. کوذت ددوغ هیگفت. 

دوده‌گرد گفت: اینو ببین که به بزرگی به مشت آدمیزاده و به بزدگی این 
عمارن دروغ همیکه! ده تو هکم که حیوون آب تخورده معقلب فقلی» این. وقتی 
که آب نخورده باشد يه جور نفس کشین مخصوص داره که من خوب میشناسم . 

کوذت پافشاری کرد و با صدایی که از فشار غم از گلو بیرن نامه و ده 
زحمت شنیده میشد گفت : 

حتی خیلی‌ام خورد. خپلی. 

تاجر دودگرده با غضب گفت: 

- سه دیگه؛ هیچ همچی چیزی نیست. آب به اسب من بدین وتموم بشه. 


کوزت زا 


زن تناردیه گفت: دد واقع» این درسته. اگه این حیوون آپ نخورده بایی 
آش‌داد. 

سیس پیرآموتش دا تگریست و گفت: 

- خب. -پس این وروجك کجاس؛ 

خم شد و کوذت دا که به‌سمت دیگرمیز خزیده و تقریباً ذس پای باده‌نوشان 
چمبانمه زده دود بیدا کرد و فریادکنان گفت: بیرون فیایی با نه؟ 

کوذت از جای سوراخ‌ماندد‌ی که در آن پنهان شده بیروت آعد. 

رن تارویه گفت: مادموادل سگهاتو لها برو واسه اسب آب فین . 

کوزت با صدای ضعیقی گفت, خانم آب نداریم. 

زن تداردیه در کوچه را گشود, داه دا به وی نشانداد و گفت: 

- خیله خب. برو آپ بیار. 

کوزت سرپایین‌انداخت: پیش رفت یك طل خالی را که‌کنار بخادی‌بودی‌داشت. 

این سطل اذ خودش بزرگحر بود» و کودك بینوا میتوانست در آن بنشیندو 
به خوبی در آن جای گیرد. 

زن تناردیه جلو اجاقش رفت و با یك قاشق جوبین مقداری از آنچه را که 
در تابه میچوشید چشید دد حالی که غرغرکنان میگفت: 

- اینجا آب نیست : تو چشمه هت . اذاین بدجذس‌تر تودنیاً وجود نداره. 
خیال میکنم بهتره که پیازامو بریزم . 

سېس در یك گنجه که پول سیاه‌و فلفل و پیاز و موسیر در آن میگذاشت 
جستجو کرد؛ چیزی برداشت و په کوزت گفت: 

- بگیی قورباغه خانم؛ وقتی که از چشمه برمیگردی یه دونه نون بزر که از 
نونوایی يخر . اینم به‌پونزده«سو». 

گوزت جیب کوچکی بر پهاوی پیش‌بندش داشت. بی آنکه کلمه‌یی‌گوید پول 

دا درقت و در این جیب نهاد. 

سيس بیحرکت ماند. مطل به دست در کوچه جلو رویش باذ. - به فظر 
میرسید که منتظر است تاکی به کمکش آید. 

رن تناردیه قریاد زده دهم‌برو | 

کوزت بیرون رفت. در بسته شد. 


ا 


عروسگی وارد صحنه میشود 


رشته دکانهای درهوای آذادکه ازنزدیکی‌کلیسا شروع معد چنانکه به‌خا 
بسا شروع هب ۱ 


بان بنوایان 


دادیم ا مسافر خانة تارديه آمتداد می‌بافت . این دکانها در انتظار عیور شهر بانب رای 
رفتن به آپین قداس نیهه‌شب با شمع‌هایی که در قیف‌های کاغدی میسوختند دوشن 
بودند؛ و این ده قول معلم مدرسه مون‌فرهی؛ که در این احجله در ميکدهٌ تتارد مه يشت 
هی نشمته دود «آثرساحرانه‌يی داشت». درعوض بت ستاره هم در آسمانل دیده ذمیشد. 

آخر ین‌دکان: درست‌رودرروی درمیخانه تناردیه, یك دکاناسیاب خر ده‌قر‌وشی 
بوده و اقسام مختلف اشیاء براق کالاهای شیشه‌پی و چیزهای عجیب از آهن سفید 
در آن میدرخشید. در ردیف این اشیاء وجلوتر از همه. صاحب متازه دوی وده 
حوله؛ عروسك بزدگی به‌بلندیدویای جای داده بودکه پیراهنی از اطلیگلی‌پوشیده. 
و سنبله‌های طلا یں سی آویخته؛ سرش به موهای واقمی مزین و چشمانش از متا 
بود. همه روز این عروسك بدیع مايه حيرت و حسرت راهگذران کوچ کت از ده 
ساله بود و درتاحیه مول‌فربی مادری‌چندان عتمول باچندان مسرف و جود نداشت که 
بعوائد این عروسك را برای دچه‌اش بخرد. اپونین و آزلما: دختران تناردیه, ساعات 
متمادی صرف تماشای این عروسك‌کرده بودند و کوذت یز چندین بارچی أت ورزیده 
دود که دزدکی نگاهش کل 

کوذت در آن لحیله که مطل به دست یروت مد با آنهمه که عغمن‌ره و 
فروهانده دود نتواتست از نگاه کردن ده این عروسک 5 جلال‌که خود او رااخانمی» 
ینامید خویشتن‌داری‌کند. کودك دیچاده ایستاد ویر جایخشک شد. نا آندم عروسک 
را از نزدیک ندیده بود. تمامی این دکان بنظرش مانند قصر ذیبایی جلوه گر بود؛ 
این عروسک برای او عروسک نبود بلکه دیا بود. مسرت تابندگی, تمول وسعادت 
در این لحظه با تشعشعی موهوم» در نظر این موجود کوچك بدبخت که اینگوئه در 
فلاکتی شوم وسرد غوطه‌ودبود نمایان میشد.کوژت با ذکلوت ساده وغمآلود دود کانه‌اش 
ورطه‌یی را که فاصل بین خودش و این عروسک بود هیسنجید. با خود میگفت که 
بابد یک ملکه با دست‌کم یک شاهز اده‌خانم بشود تا بتواند ۵ یک‌همچو چیزی را » 
داشته باشد. جامة زییای گلی‌رنگث عروسک و موهای دلردای صافقش را تماشا میکرد 
و در دل میگفت : «اين عروسک چقدر بابد خوشیخت باشه!» چشمانی نمی‌توانستنه 
خود دا از این دکال «وس‌انگیز جدا کنند. هرچه بیشتر نگاه میکرد بیشتر مفتون 
میشد. گمان میبرد که بهشت دا می‌بیند. پشت سر این عروسک؛, عروسکهای‌دیگری 
دیده میتدند که در نظرش مانند پریان و فرشتکان جلوه میکردند. فروشنده که 
درته اتاقك چوبیش رفتو آمد میکرد تاحدی ار پدر ایدی را در وی میبتعشید. 

در این پرستشی: همه جیز را تا مأمودیتی را هم که ۳ عهده داشت از اد 
برده بود. تاگهان صدای خشن رن تناردیه واقعیت را به پادش آودد. 

زن فر‌باد هیزد: چطور حر ومز اده هنوز نرفتی! صبرکن! الان میام! شمارو 
وەخد| این بدذات اونا چه هیکنه ! ای بجمءول ! درو ! 

رن تناردیه یک نگاه به کوچه انداخته و کوزت دا دیده بود. 

کوذت سطلی را بر‌داشت و ا بلندتررین قدمهابی که می‌تواست: گر یخت. 


کوزت هی 


کودك کامللا تب 


چون مسافی خانه تماردیه. در آن #سمت دهکده قرار داشت که نزدیک کےا 
بود کوزت تاچار بود برای آب آوردن به چخمۀ جنگل نزدیک «شل» رود. 

دیگر به بکی از بساط‌های فر‌وشندگان هم نگاه نکرد. تا در کوجه بولانژه 
و در حدودکلیبا دود راه از دوشنایی دکانعا روشن بود اما بز ودی آخرین روشنایی 
و آخرین دکان نایدید شد. کودك مسکین خود دا درتادیکی دید . درآن فرورقت . 
وط مثل آینکه انقلابی او را فراگرفته است ۳ هیجوانست دسته سطل را تکان میداد. 
آين: صدایی‌برما ورد که برای او جانشین یک دفیق راه میشد. 

هر چه دیشتی‌میرفت: تاریکی‌ها عایظتی میشدند. هیچکی درکوچه‌عا تبود. با 
اینهمه با دنق مصادف شد که چون او را دود ایستاد» لحظه‌بی با نگاه دنمالش کرد ۳ 
زیں لب گفت: «اين بچه این وقت شب کجا میره؛ آیا این یه بچةٌ بیصاحبه ؟ » سيس 
کوذت را شناخت و گفت + ای وای این کله ۱ 

کوزت اینگونه. کوچه‌های پرییج و خمخلوتی راکه از طرف «شل» دهکده 
را بانتها میرساندند پیمود. هنگامی که در رامش خانه‌ها و یافقط دیوارهای دو سمت 
کوچه‌ها وجود داشتند باشجاعت بیشتری میرفت. گاه‌بگاه از شکاف دریچه‌یی‌روشنایی 
شمعی را هیدید. این اثری‌اذنور و از حیات بود. اینجامی‌دمی بودند: این. مطمگنش 
میکرد. با اینهمه هرچه بیشتر مبرفت قدهش بی‌اداده کندتر میشد. همینکه ازکتاد 
آخرین خازه کذشت. استاد. از آخردن د کن گنشتن ده اشکال صورت گر فته دود ؛ 
از [خرین خانة آبادی دودتر رفتن ممتنع بنظ میرسید. سطل را بر مین نهاد ؛ 
دست دد موهایش فرو درد و سرش را خاراندن گرفت: حرکتی که مخصوص بچه‌های 
وحشت زده و مشکول است. اینجا دیگر «مون فرمی» نبود؛ بیابان ود. فضای‌سیاه 
خلوتی‌رو در دویش گسترده بود . با نومیدی این ظلمت را که هیچکسی دران نبود, 
و جانوراں‌گوناگون› و شاید ارواح بازگشته داینعالم در آن وجود داشتند ین 
خوب نگاه کرد و صدای پای جانوران را که روی‌ملف‌ها راه میرفتند شنید, و ارواح 
می‌دگانی راکه پنداشتی ميان درختها حرکت میکنتد ]شکارا دید. آنگاه سطاش را 
از ذمین بر‌داشت: وحفت»جرآت بوقا بشفیده با تخرد کے چ وش خواهگفت 
که اونجا آب نبود!-» وباعزم جزم رو به‌مون فرمی بازگشت . 

هنوز صد قدم ترفته بود که باز ایستاد. و بازهم سرش را خاراندن گرفت . 
ړن تناردیه در نظرش مجسم شده بود؛ همان مادام تناردیة ذفرت‌انگین بادهان‌کفتاری 
و چشمان مشتعل از غضب. ‏ کودك نکاهی تضرعآمین به‌پشت سرش وبهرو دررویش 
انداخت. چه بایدبکند؟ چه بر سرش میا ید؟ کجاباید برود؟ پیش رریش هیکل‌خرالی 


foo‏ ینوا نان 


رن تناردیه. يشت سرش همه اشباح شب و جنگل‌ها. عاقبت از جلو زن تناردیه‌عقب 
فشست. راه جمه را بار گرفت د پا بدویدن نهاد. دوان دوان آزدهکده دروندفت 
دوان دوان وارد بیشهها شد» دی آنکه دیگر چیزی را نگاه کند ؛ می آ که دی‌گر 
گوش به چیزی دهد. از دویدن فرو نگذاشت مگر وقتی که نفسش ۳۹ گرفت.اها 
از راه رفتن باز تایستاد. پیش پایش دا گرفته بود وسرگشته میرفت. 

همچنانکه میدوید هایل دود که‌گر به کند. 

ررش ا کل ارا دا فرا کرت دیگن فان و دنکن 
نمیدید. شب بیکران درمقابل این مخلوق کوچك قدعلم میکرد. از يك طرف همه 
ظاماتء ازطرف دوکر يك ذره حةس. 

از انعهای بیشه تا چشمه, بیش از هفت نا هشت دقیقه داه نبود . کوذت این 
راه را خوب هیشناخت زیرا که هکرر دنگام روز آنرا هیه‌وده دود. عجب آنکه‌راه 
را گم نکرد. مقداد غریزه‌یی که بررایش مانده‌بود هبهماً هدایتش میکرد. چشم‌به‌چپ 
و راستش نمیانداخت اذ ترس آنکه میان شاخه‌ها و درخارزارها چیزی ببیند.-بااین 
حال به‌چشمه دسید. 

این چشمه. طشت طبیعی کوچکی بود حفر شده از دیزش, آب در يك مین 
خالرسی به‌گودی نز ديلك ده ډو پاه محصور ۳ خزه وگیاهان بزد کف منقشی که ی 
هانری چهارم» نامیده می‌شوند. فرش شده با چند سنگک درشت. جوی کوچکی با 
صدای ملایم از آن جاری می‌شد. 

کوذت فرصت نفی کنیدن هم برای خود نگذاشت. هوا بسیاد تاريك بوداما 
او عادت به آمدن به‌این چشمه داشت. با دست چپ در تادیکی» درخت بثوط جوانی 
را که روی چشمه خم شده نود و معمولا بی‌ای او معل يك نقطه اتکاء بکار عیرفت 
جستجو کردشاخه‌یی دا به دست آورد و به‌آن آویشت, خم شدو سطل دا ددآب‌فرو 
۵. درلعظه‌یی آنچنان دشوار بودکه قوایش سه ماهر شده دود. هنگامی که ایطوزخم 
شده بود متوجه نشد که جیب پیش‌نندش درچشمه خالی هی‌شود. سکه «پانزدهسو)در 
آپ افتاد. کوذت نه آنرا دید و نهصدای افتادتش راشنید. مطل را که تقریباً پر‌شده 
بود از آپ ببرون کشید وروی علفها گذاشت. 

چون این کار دا بانجام دسانه احمساس کرد که از ختکی بجان آمده است. 
بسیار مایل بود که هماندم بازگردد؛ اما تلاتش برای پر کردن سطل طوری بود که 
یك قدم «رداشتن هم برایش‌محال شد. ناچار شد بنشیند. خودرا روی علف‌هاانداخت 
و چنباتمه ند. 

چشماتس دا فرو بست وپس ازلحظه‌یی بازکتود» بی آنکه بداند چرا چنین 
مکند اما جزاین جاده‌بی نداشت. 

کنار او آب که در سطل حرکت می‌کرد دوایری روی خود تشګل میدادکه 
به مارهای آتشی سفید شباهت داشتند. ۱ 

بالای سرش آسمان از ابرهای سیاهی شبیه به دودهای متراکم پوشیده بود. 
بنظر میں سد که نقاب حزن انگین لت ها دعس این‌کووه فرود آمده است. 

مشتری دراعماق آسمان خفته بود. 


کوزت :2 


کودك با چشمی حیران اینمتاره؛ درشت را که نمیشناختش, و از آن میترسید 
نگاه م 3 راستی کوکب درخهان.. در آن لحظه به افق قبتتاز زديك دود و از 
میات مه غلیظی که سرخی مخوفی بآن می‌بخشید می‌گذشت. مه که بوضع غم انکیزی 
ارغوانی رنگابود: ستاره را پزرکتس می‌گر د. پنداشتی‌که آين‌يك رخم تورافغاناست. 

بادی سرد ازجلکه میوزید. بیثه ظلمانی بود بی‌هیچ برخورد برگها؛ بی‌هیج 
اثر از آن روشنایی‌های میهم و خنك تابستان . - شاخه‌های عظیم به دضعی موحش 
سیخ ایستاده بودند. چند دسته از یته‌های خارء تاجيز و بد شکل» در نقاط بی‌ددخت 
سوت می‌زدند. علنهای دلند زور نسیم مشل مارماهی هور مور می‌گر دند؛ درخت‌های 
خاردار مانند بازوهای طویلی که مسلمم به چنگال و مهیای گرفتن شکار باشند به-م 
هی ویچیدند؛ چند خلنك خشك, رانده شده بست باد. ختایان میگذشتند ومثل این 
دود که داو حشت از جلو چیزی که هی‌رسد می‌گر بختند. از هرطرف فضاهای‌غم‌انگین 
امعداد داشت . 

تاریکی سرسام انگیز است. برای آدمی روشنایی لازم است. هروکسن که‌وارده 
نقیض روز شود احساس فشردگی در قلبش می‌کند. وقتی که چشم. تاریکی‌می‌بیند, 
دوح پربشافی احسای می‌کند. درخسوف؛ درشب» در ظلمدهای دوده‌یی رنگث, برای 
هرکس و برای قویترین آشخاص‌نین , اضطرابی وجود دارد. هيچکس, شب تذها» در 
چنگل» بی‌ارتماش راه ذمیی‌ود. طلمت و درختان أفبوه؛ دو غاظت پر خطر ند.وراعماق 
نامشخی, واقعیت وهم‌انگیزی ظاهی میشود. چیزی غير قابل ادراك در چند قدسی 
شما با وضوحی شبح آسانمایان هی‌شود. هی‌بینید که در قضاء پا در ممزتان چیزی 
موج میزند که مانند روّباهای گلهای خفته, میهم و غیں قادل ضبط است . افق وضے 
وحشت‌آودی دارد. بخاری‌را که از دریای ظلت بر‌می<بزد تفس هی‌کنید. میترسد 
و هم در آن حال مایلید که پشت سرتان دا بنگرید. حفره‌های ظلمت. اشیایی که 
صودت ددندگی بخود میگیرند, نیمرخهای تيره و خاموش که همینکه جلو رویدسحو 
هی‌شوند: درهمد پختگی‌هایی تار يت پشته‌هایی آشفته, کودال‌هایی کیود: اتدوهی 4_5 
در شفامت آشکار مشود عظمت قبرستانی سکوت؛ موجودات همکن تاشناس. خم‌شدن 
اسرار آمیز شاخه‌ها . تنه‌های ترس آور درختان , ریشه‌های دراز و لرزان گیاهان , 
چیز‌هاپی «ستند که در اینگونه موأةع؛ آدمی یی آنکه قادر بدفاع باشد مقابل خود 
می‌بیند. تهوری نیست که در این موقع نلرزد و مجاورت غم دا احسای نکند. چیزی 
ذشت احساس میشود که پنداری جان از تاریکی» ذیبق اندود می‌گردد. این اثرات 
ظلمت در يكګكودك بیاتدازه ھولناك ات 

جنکل‌ها وادی اسار آهیز ظلمتند, ۳ پروبال ردن وك جان کوچك 1 صدای 
احتضاری زیر طاقهای دیو آساشان ایجاد میکند . 

کوزت بی‌ آنکه بداند درچه حال است وبی آنکه چیزی دفهمد احساس‌میکرد 
که بوسیلۀ این عظمت تاريك طبیمت » گرفته شده است . این فقط وحشت نبوه که 
گریبانش دا میگرفت › چیزی بود از وحشت هم موحش‌تی. تعبیراتی نمیتوان یافت 
که بتوانند میزان‌غرایت لرذشی را که تاته قلبش‌منجمدش میگرد بیان کنند. چشمش 
وحڅیانه شده بود. خیال هی کرد که شاید فر داشب نعواند در همین ساعت ازبازگتن 


Fo‏ بینوایان 


باینجا خویشتن‌داری کند. 

آتگاه» بحکم يك نوع غریزه. برای بیرون آمدن از این حالت غریب که 
چیزی از آن نمی‌فه‌مید اما آز آن عیتررسید با صدای بلند به شمردن پرداخت: يك » 
دوء سه» چهاد» تاده, وچون به «ده» رسید باز از سرگرفت. این باعث شد که بتوانه 
صورت واقمی اشیاء پیر اهو نش را تشخیص دهد. در دستهایش که هنکام آب کشیدن 
خیس شده بودند احساس سرما کرد. ازجا بر خاست. ترسش باز آمده بود. يك‌ترس 
طبیمی و تفوق ناپذیر. گوزت در آن عوقع جز یك فکر نداشت » و آن فراد کردن 
بود فر‌آد کردن با همه قوا. از مان جنگل, از صحراء تا خانه‌ها, تا پنجره‌ها » :۱ 
شمه‌های روشن. نکاهش به‌سطل که‌کتارش یود افتاد. وحشتش از زن تناردیه چندان 
بود که نمیتوانست بی سطل آب‌بگریزد. دسته دا به دو دست گرفت. بزحمت‌توانست 
سطل را بلند کند. 

ده دوازده قلمی ایتطور برداشت, اما سطل پر دود. منکن بود؛ مجبور شد 
که باز برزمیش گذارد. يك لحظه نشی گشده سپس بازدسته را گرفت و راه افتاد. 
ایندفعه قدری یتخت دفت. اما بازهم مجبور شد بایستد. پس ازچند ثافیه استراحت 
باردیگر حرکت کرد. مانند پیرذنی به جلو خم‌شنه, سر را تا دوی سینه‌فرود آورده 
مود و راه میرفت. سنگینی سطل بازوی لاغرش را می‌کنید و یاسکع می‌کرد 4 دست 
مطل دستهای کوچكت خیس ش را یجس و منجمد میکرد؛ گاه به‌گاه مجبوزیودهایستد 
و هر دقعه که میایستاد آب سطل لب یی میزد وہر ساقهای عریانش می‌بخت.این:دد 
شب تاريك, میان يكک‌جنگلء در فصل زمستان ودور از هرنگاه بشری وقوع‌مییافت؛ 
يك کودك هشت‌سناله بود.- در این لحظه جز خدا تون نبودکه این امر حزن انگیز 
را ببیند. 


وبی شلک مادرش نیز میدیدش. افسوس1 

زیرا که بض چیزها دییگان مر دگان را درقبی‌شان می‌گشاید. 

بایلت نوع خس‌خی‌دردناكگ نشی مکشید؛ نالەھايى گلویش را میتشی‌دند اما 
جرأّت گرستن ژداشت ؛ از سس از زن تناردیه هیتررسیدء: از دور هم. - عاوتش جن 
نود که‌عمیشه این زرا رودرروی خود حاض بیند. 

با اینومه نمی‌توانست با این وضع راہ را بسعت بپیماید وبسیار کند میرفت. 
هدت توتفش را دمادم کون میک د» و میکوشد تا چون براه می‌افد از دفمه‌سایق 
پیشتر رود. فکر میکرد که اگر اینطور برود بیش اذيك‌ساعت ور راہ خواهد بود تا 
ده عون‌فرمی رسد. و آنجا زن تناردیه کتکش خواهد زد. این‌عصه ۳ ترسی‌که از تنها 
بودن درجنگل تاريك داشت ما هدت از خستکی بحان اة وهنوز راه جنکل‌را 
به‌پابان ر‌سانده بود. چون‌نز دیک درخت بلوط کهنی‌که آنرا میشناخت دسیدیکباد 
دیکر» آخرین دفعه. استاد و برای آنکه کاملا دفع خستگی کند مدت توقفش‌ر! از 
دفعات دیکر طولانی‌ترگرد. سپس همه قوایش دا جمع آورد. سطل را برداشت و با 

رات قدم در راء نهاد. آنوقت‌دیگی این مخلوق کوچك وناامید نتوانست خویشتن- 

ا کرد و فریادکنان گفت 0 خدایا! خدایا! 

هماندم ناگهان احساس کرد که سطل» دیکر سنگینی ندادد. دستی‌کهبه‌نظرش 


سر بر ناث 


هیکل 


بز رکف سیاهی کنا 


دش د 


آه میا مد 


fof‏ پنوایان 
دستی بز د گت بوددستة سطل را گرفه ۳ باقوت بلندش کرده بود د. کوزت‌سر‌یرداشت. 
هیکل بز ر گت سیاهی. راست و بلند» در تاریکی کنارش داه ميآمد. این» مردی بود 
که أروشت شت سی‌ش‌دسیده وأو صدای پایشراً فنشنیده نود این هرد دی aT‏ کلمه‌بی‌گو ید 
دستة مطل را در مشت گرفته بود و آنرا ميا ورد. 
برای همه بر‌خوردهای زندگی غریرةٌ خاصی وجود دارد. كودك نترسید. 


ب 


چیزی که شاید هو شیاری «ږو لا ترو ثل» 


بعد از ظهر همن‌روز نوئل ۱۸۲۳ مردی در خلوت ترین قسمت بولواد 
هویتیال پاروس مد یس دراز گردش کرد أبن عرد همچون کسی بودگه‌درجستجوی 
منزلی باشد, وبه‌نظر میرسید که جلو فقیرانه ترین خانه‌های این کوش ویران حومة 

سن مارسو میا دستن. 

بز‌ردی دانىته خواهد شه که براستی این هرد أتاقي در این محل دورافتاده 
اچاره کرده دود 

این مرد از حیت لباس و از لحاظ همه وجودش آن وت را واقعیت 
می‌بخشید که میتوان گدای خوش سرو وضع نامید. و ترکیبی است از نهایت فقر و 
نهایت‌پاکیزگی. اين, مخلوط کمیابی است که احترام مضاعفی دا که برای مردم‌سیاد 
فقیر و برای مردم یار شریف احساس می‌شود در قلوب پاکیزه وارد میسازد.کلاه 
گردی بسیار گهنه و بسیار تظیف, ددنگوتی نخ‌نما شده از ماهوت درشت زرد خاکی 
رنگ که در آن عص چندان غریب نیود, جلیقَهُ بزرگی با جیبهای به. سبك صدسال 
پیش شلراد سیاعی که سی زائوهایش خاکستری رذگ شده بود. جوراب های پشمی 
میاه وکفشی‌های ضخیم چرمی قز نقفلی‌داد داشت. پنداشتی که یک لله قدیم خاندان 
خوبی است که بعارگی از مهاجرت باز آمده است. از موهای سفیدش . از پیشانی پر 
جینشی. از لبان طبودش. از چهر هاش که همه آثار رنج ودرماندگی بر آن تمایان‌بود 
تصور میرفت که تمعن از شصت‌سال داشده باشد اما ازرفعار هتين و تقر هاش .از 
قوت ءجیبی که از همه حر کاتش «و بدا دود گمان ا ک4 تن از چنجاه سال 
داشته‌باشد. چین‌های پیشانیش وضی‌نیکوم یی داشت که هرکس بادقت دروکسینکر ست 
محبتش را در دل میگرفت. لیش با چین غریبی منقبض بود که هم در آن حال 
صودتی موقر و متواضیبه‌وی میداد. در قمر نگاه‌ش کی تحیداند که چه صفوت‌غم- 
انگیز داشت. بستهٌ کوچکی را که در دستمالی گره زده بود به دست چپ گرفته و با 
دست داست به چیزی شبیه به چوبدستی که از شاخه‌های خشاك يك چس برینه شده 


کوزت ۶۰۵ 
دود تکیه گرده‌بود. آین‌چوب دستی باقدری مواظبت به کار رفته بود ووضع‌بدی‌نداشت. 
از گره‌هایش استفاده کرده و با موم سرخ صودت تکمه‌های مررجانی برای آن تر تیب 
داده بودندا درحقیقت ك چماق يود اما به‌عصا شباهت داشت. 

رفت و آمد در این بولوار ؛ بویژه در زهستان؛ کم بود» با این همه به نظ 
میرسید که این هرد بی‌تصنم» بیش از آنکه در جستجوی راهگنران باشد از آنشان 
احتراز میجوید. 

در آن مان اوی هیجدهم تقریباً همه‌روذ به «شوازی‌لودوا» میرفت. این‌یکی 
ازگردشهای مطبوعی بود. هرروذ تقریباً بی تخلف مقارن ساعت دو موکب شاهی به 
سرعت از بولوار هوپیتال میگذشت. 

این حرکت موکب‌شاهی ساعت فقرای محل‌بشمار میرفتوهمینکه‌شاه‌میگذشت 
میگفتند: «ساعت دو است؛ اونه‌هاش» داره به‌تویلری برمیگرده.» 

بعض افراد میدویدند و برخی صف میکشیدند » زیرا که حمیشه عب ور شاه 
ازدحامی تولید میکند. از این گذشته پدیدار شدن و تایدید گشتن لوی هیجدهم‌اثری 
درخیابان‌های پاریس میبخشید. بسرعت میگذشت امامحتشم‌بود. این پادشاه‌زمین‌گیر 
اشتیاقی به چهاد نعل رفتن داشت . چون نمیتوانست داه برود . میخواست بدود ؛ 
آپن‌بی‌پای‌بیحرکت مشتاقانه خوددا بابرق حرکت میداد. آرام ومتین»میانشمشیر های 
بررهنه عبود میکرد. کال کۀ مزر گی طلاکار یش‌که بی‌بدنه‌های آن شاخه‌های گل زنبق 
نی شده بود باهیاهو میگذغت. تماشاچیان بزحمت میتوانسعندنظری بر آن‌اندازند. 
درون کالسکه درگوشۂ سمت داست بربالشهای پنیه‌داد اطلس سفید: چهره‌بی عریض 
و با وقار وگلکون: جبهه‌یی صاف وپودد زده. چشمی مفرور» خشن و دقیق: تبسمی 
ادیبانه. دو سردوشی بز ر گت از براق بافته شده, روی لباسی بورژوایی ۰ نشان « پشم 
طلادی 4 چلییای (سن‌لوی»» دشان لر بوت دونود6. اوح نقره رو جالع دس» شکمسی 
بز رگ و حمایل آھی دنگی عریض دیده هیشد؛ این شاه فنأ سه بود . در خارج از 
شهر پاریس کلاهش داکه به پرهای سفید آراسته بودروی زانوهایش که درپاپوش‌های 
بزر گے انگلیسی پوشیده شده بود مینهاد؛ چون به شهرباز میگشت کلاحش‌دا بر سر 
می‌گذادد. کم سلام میداد وملت را که به‌وی سلام‌می‌کرد به‌سدی مینگریست. تخستین 
دقعه که درکوی سن‌مارسو آشکارشد؛ همه کامیابیش این کلام یکی از سکنه حومه‌بود 
که بەرقق خود می‌گفت : «نگاه‌کن» این شکم کنده, دولت است.» 

پی» این‌عبور تخلف ناپذیرشاه ددساعت ممین. حادق روزانه بولوارهو پیعال 
نود . 

مرد زردپوشی که در بولواد گردش میکرد؛ از اهالی این محل و شاید از 
مردم پاریی نیز نبود ديرا که أز این تفصیل خبر نداشت. هذکامی که ساعت دو در 
دسید و کاسکه شاهی هيان يك‌گردان از گارد سوار. آراسته به راق نقره؛ پی‌ازعبود 
از سالیتر دمر» در تولوار آشکار شدء این هرد از دیدش متحیر و تقریبا مدوحش 
شد. در خیابان جزاو کسی نبود. شتابان خودرا در پناه يك زاو یه دیوار برجگشاند. 
اما این کار «مسپولودوك داوره» دا از دیدن او باز نداشت . «مسیو لودوك داوره» که 
آن روز عنوان کاپتین گارد معصوص را داشت در کالسکه» رو درروی شاه تشسته‌بود. 


fof‏ یوا بان 


چون این هرددا دید به‌اعلیحضرت گفت: «اين مرد قیافۀ بدی دارد.» مأمودان‌پلیس 
که مر‌اقب کنرگاه اعلحضرت بودند ذین دیدندش و دهیکی از ]نان امر شىكەدنبالش 
کند. اما این مرد به‌کوچه‌های خلوت حومۂ شهی فرو دقفت وچون روز ده آخررسیده 
بود مأمور پلیں روش را 5 کرد و این مطلب را گزادشی که همان روز به نت - 
انگلی» وذ یر ودئیسی کل پلیی داده شد تایه هیکند. 

مرد ذردپوش چون برپلیس پی‌گم کرد. بر سرعت قدم افزود اما البته گاه 
به گاه به فا می‌نذگر پست تا مطمگن شودکه کی دتپالش ذمیکند. ساعت چهار ودیع. 
نی تز دیک شب ازجلو تماشاخانه 7پودت‌ست‌مار تن»: .که آن روز :دام «دوچبر کار 
را در آنْ نمایش میدادند می‌گذشت ت. اعلان این نمایش‌که فاتوس‌های تماشاخانه زوشنش 
کرده بودنددر وی‌اثر بشید زیرا که هرچند بسرعت عیرفت برای خواند ن آن‌استاد. 
يك لحظه بعد درکوچه بن‌بست پلانشت بود , وبه پلاده تن» که دفتر کالسکه پستی 
دلانیی» در آن بود وارد هیشد. این کالسکه ساعت چهاد ونیم حرکت می‌گرد.اسب‌ها 
ده کالسکه بسته شده بودند و مافران که راننده کالسکه احضارشان کرده دود شتابان 
از تر دبان .آهنی کالسکه بالا هیر فتند. 

هرد زردپوش پر سید ۱ جت‌چا دارید؟ 

راندۂ کال که کت : فقط یکی ؛ پهلوی هن؛ و سورچی. 

- بسیارخوب است؛ همان دا میگیرم. 

- سوار شوید. 

اما راننده پیش ازحرکت اه به‌لباس قق رانة این مسافر وبقچه 4 ووچکش 
کرد وکرابه دا مطالبه گرد. 

پر‌سید: ډه «لافیی؟ هرو دد؟ 

مرد گفت: آدی. 

وکر ایة لانیی را پر داخت. 

کالسکه حرکت‌کرد. چون ازشهر بیرون رفعند دانتدة کالسکه کوشید تا سر 
صحیت زا با اين ماف باژکند. اما او جوابی تمی‌گفت وجز عض کلمات کوتاه درژبان 
نمیا ورد. کااسکه‌چی چون چنین دید به‌سون‌زدن وفحش‌دادن بهاسبهایش پرداخت. 

چیزی‌نگنشت که کلسکهچی, خوددا دربالاپوش پیچید. هوا سرد بود. بتظر 
هرسد کسرد مساقر اصالادر این فکر نيست . وای ن قر قیب از «گورنه» و «تویی‌سورمان» 

مقارن ساعت شش به «شل» دسیدند. سودچی کا که دا جلو کاروانسرایی که 
درساختمانهای قدیم صومعةٌ شاهی واقع‌بود نگاهداشت تا اسب‌ها نی تازه کنند. 

مرد مسافرگفت: من ایتجا پیاده میشوم. 

آنگاه بقچه وعصایش‌دا برداشت واز کالسکه پاین‌جست 

يك احظه بعد ناپدید شد. 

وارد کاروانسوا نشده دود. 

کال که چون پس‌ازچند دقیقه سوی لانیی EE‏ درخیابان بز رگ شل 
۳ او «صادف تشد . 


کوزت ۶۷ 

داننده خوددا بطرف مسافران درون کالسکه گرداند وگفت: 

- این به مردیه‌که مال اینجاها نیست؛ واسه اینکه من نمیتناسمشی . دیختش 
نشون میده که‌پول‌نداره؛ اها به‌پول اهمیت‌نمیده؛ کرایهُ کالسکه روتالانيي مده اما 
فقط تاشل میاد. شبه, همه خونه‌ها e‏ به کارو انسسام ثرفت» توی را هم که دیده 
ذمیشه. پس بزمین‌فرو رفته. 

هرد سافر بزمی فرو فرفته بود. بلکه با شتاب در تاریکی به‌کوچه بز رگ 
2 شل 6 رفتهء پی‌اذپیمودن مقداریراه, , سمت‌چپ ٠‏ شاد رسیدن به کی ] وارد راه 
باریکی شده‌بود که به مون‌فرمی منتهی میشود مثل‌کی‌که محل‌دا آذپیش میشناختهو 
قبلا به تجا آمده دو ده است 

دراین‌جاده بسرعت میی‌فت. درمحلی‌که این‌راء با حادهُ مشج قدیم بین‌گانیی 
و لائیی قطع شده‌است» صدای پای‌چممی‌راه گنر را شنید. با عجلهة تمام درکودالی‌پنهان 
شد وده‌انتظار نعست تاراهگذران بگذرند ودور شوند این‌احتیاط تقربباً ی‌مودد بود 
زیرا بطودیکه گفتیم شبی‌از شب‌های بسیار تازيك ماه دسامبر بود. بزحمت دو يا سه 
ستاره در آسمان دیده می‌شد . 

درهمین نقطه‌است ت که سربالاین تبه شروع می‌شود. هرد مسافر بهراه « مون 
قر می٤‏ ذرفت بلکه سمت چپ پیچید وازمیان‌گشتد ارهاء دوان دوان وارد جنگل‌شد. 

جون به‌جنگل رسید» ازسرعتش کاست وبا دقت درختهارا نگریستن گرفت. 
قدم قدم پیش میرفت وبظرمیرسید که راه مجهولی‌را که فقط خود می‌شناسد هیجوید 
ومی‌پیماید. لحفله‌پی فرارسدکه ظاعر؟ رامرا گم‌کید. زیراکه ایستاد ومتردد مانده,- 
سراتجام با زحمت وداجستجوی بار به‌قسمت بی‌درختی ازجنکل‌دسید که يك توده 
ازسنگ سفید دريت گوشه‌اش دیده می‌شد. به‌تندی سوی این‌سنکها رفت ومثل اینکه 
مأمود بازدید است در تاریکی با دقت آنهادا ملاحظه کرد. درخت بزدگی‌پوشیده از 
در آمدگی‌هایی‌که دای درختها به‌شمار میرو ند در چندقدمی توده تک قرار داشت 
مسأفر نز ديك أبن در خت رقت ؛ دسدئی را روی‌پوست درخت مالید, مثل‌اینکه میخواهد 
همه زگیل‌های درخت دا تشخیص دهد. 

رودر روی این‌درخت که ددخت زبان‌گذحشك بود, درحت شاه‌بلوطی . بیمار 
از پوست‌کندگی بود که بعنوان پانسمان, ياكزخم‌بند ازيكتکه روی میخکوب شده بر 
آن نصب‌کرده‌بودند. مید روی پنجه پا بلند شد واین‌زخم‌بند رویین‌دا دستمالی‌گرد. 

سپس مدتی درفاصلهٌ بین‌درخت وسنگها خاكرا پایمال‌کرد؛ ظاهراٌ میخواست 
۳۳ که ]یا بتازحی این‌زمین را دست زده‌اند, 

. چون این کاردا نیز مه‌انجام دساند» جهت حر کی دا معین کرد و درجنگل 

داه افتاد. 

همین مید بود که‌درجنگل با کوذت مصادف شد. 

هدگامی‌که در جنگل‌سوی«مون‌فرمی» هیرفت»این‌ساية کوچكت راکه رامیرفت 
وناله میکرد» گاه باری را برذمین مینهاد ومیایستاد وگاه آن بار دا برمیداشت و راه 
می‌افتاد دیده‌بود. سوی او رفه ودانسته‌بووکه بچ کو چکیاست‌که سطل بزرگی‌مملواز 
آب‌را حمل میکند. آنگاه به‌وی نزديك شده ودسته سطل راباسکوت تصام‌گر فته‌بود. 


۶۰۸ 


ینوا پان 


بت بت 
کوزت پپلو بپلوی ناشناس در تأریگی 


مرد ابتدا به‌سخن کرد . باصدایی محکم وتقریباً آهسته حرف میزد. 
به‌کوذت گفت: بچه‌جان, اینکه شما میبرید برای شما بسیارسنگین‌است. 
کوذت سر بر‌داشت وجواب داد؛ بلهآقا! 

مردگفت: بدهید. من برای شما میآدمش. 

کوذت سطل را رها کرد وکناراو داه افتاد. 

هرد ذیرلب گفت؛ حقیقتاً بمیار منگین‌است. 

تین به‌کوزتگفت» کوچولو چند سال دار 

هشت‌سال آقا. 

ب وا راه دورهابی؛ اینطوره؛ 

_ از چشمه‌یی که تو جنکله. 

- آنجا که خواعیرفت دوراست؟ 

درست يك‌ریم ساعتِ از اینسا. 

هرد لحظع‌يی ساکت ماند. سپس تاگهان گفت: 

- پس تو مادر نداری ؟ 

- بچه جواب داد: ثمیدونم. 

وپش از آنکه مرد مجال سخن گفن یابد گفت: 

گمان ذمیکنم. دیگرون دادن. من ندارم. 

وپس‌از لحظه‌یی سکوت باز گفت: 

گمان میکنم که هیجوقت نداشتم . 

مرد ایستاد, سطل‌دا برزمین گذارد. خم شد» دو دستش را بر دوشانه کودك 


نهاد. کوشید تا درتاریکی صورتش‌دا ببیند. 


چهر لاغر ویژمرد؛ کوزت مبهماً در روشنایی آپی‌دنگ آسمان آشکاد شد. 
هرد گر 

اسمت چیست؟ 

فح کوزت ! 

یك تکان الکتریکی سراپای مرد رافرا گرفت. بازهم نگاهش کرد سپس 


دستهای خودرا ازروی شانه‌های اوبر‌داشت. دسده سطلرا گرفت؛ وراه افتاد. ډس از 
یكلحظه پرسید: 


- کوچولو؛ منزلت کجاست؟ 


کوزت ۶ 


- مون‌فرمی» اگه بشناسین. 

- پس ما به مون‌فرمی عیرویم؟ 

یله آقا . 

مرد ماکالسظه: دیگرساکت ماند. وپس‌ازآن گفت؛ 

_ کیت که ترا دراین‌ساعت برای آوردن آب به‌جنگل فرستاده است؟ 

مادام تناردیه است. 

مرد باصدایی‌که با گوشش بسیارمیخواست لحن بی‌اعتنایی به آن دهد وبااینهیه 
لرزش عجیبی در آن محسوس بود گفت؛ 

این مادام تتاردیه نو چه میکند! 

- خانم منه؛ هافر خونه داره. 

می‌دگفت: سافر‌خائه؛ خوب؛ من‌هم امشب آنجا منزل ميکنم. راهنماییم‌کن. 

کودلة گفت: داریم عیر یم. 

مرد باقنمهای بلند راه میرفت. گوژت بی‌زحمت با او داه می‌پیمود. دیگر 
احساس خستکی‌نمکرد. گاه بگاه چشمانش را رو به‌اين مرد بلندمیکرد وبا آرامشو 
تسلیم وصف‌ناپذیری به‌وی مینگربست. هرگز رو بخداگردن و دعا خواندن را به‌وی 
نیاموخته بودند. با اینهمه چیزی درخوداساس میکردکه به‌امید وشادمانی شبیه بود 
وسوی آسمان پرو بال می‌کشود. 

چند دقیقه گذشت. هر دگفت؛ مادام تناردیه کلفت ندارد؟ 

- نه آقا - 

د تنهاً تو هستی ‏ 

يله اقا. 

يك لحظه تین صحبت قطع شد. آنگاه کوزت صدا بلند کرد وگفت : 

یمتی دو تا دختر کوچك هم اونجا هستن. . ۰ 

کدام دوتا دختر کوچك؛ 

۸۰ پوئین »و « زلما >. 

کوداء امامی اقتماس شده از رمان‌را که ذز د رن تناردیه. عزیز بودند ایتطور 
خلاصه میکرد. 

هید پرسید: این پونین و زلما کیستند؟ 

ماحمارل‌های تناردبه. مثل اینکه دختر اشن... 

بت این بچه‌ها li‏ جه میکنند؟ 

کودك گفت : اوه » عروسکای خوشگل دادن» چیزهایی پی‌از طلا » خوب 
سرگرمن. بازی میکئن. تفریج میکنن. 

-- صیح تا شام؟ 

بله آقا. 

تو چطور؟ 

من کر ميکتم. 

صبح 0 شام؟ 


£10 بینوا بان 


دخترك جشمان درشتش را بلند گرد؛ که اشکی در آنها دود که دعت تادیکی 
دیده تمیشد» وبنرمی گفت: پله آقا. 

دیس از قدری سکوت طگفت: 

بعض وقت‌ها که کارم تموم شده‌باشه واجازه بدن, منم بازی میکنم. 

- چطور بازی میکنی؟ 

-- هر‌طور بتونم: کاری بمن ندارن» اما من اسیاپ‌بازی ندارم وپولین وذلما 
نمیخوان که من با عروسکاشون بازی کنم. چیزی ندارم غیراز په شمشیر 5وچولوی 
سر‌بی که از اینقده بزرگشی تىت 

انگکفت کو چکش را نخان داد. 

مرد گفت: لابد آین‌شمشیی چیز عدا نمبرد؟ 

کودكگفت: چرا آقاءبر که کاهورو یب 5 ۱ سر‌مکس‌هارم سییر ۵. 

به‌دعکده رسیدند.گوزت هرد غربب را دروچهها راهنمایی‌گرد. ازجلودکان 
نانوابی گذشتند اما کوزت «خاط‌نیاورد که باید نان بخرد وهمراه ببرد . مرد دیگر 
چیزی از اونمی‌پر‌سید. درسکوت حزن انگیزی مانده‌بود. چون ازکل‌ا نیز گذشتتد 
و دکه‌های روشن‌را دیدئد هرد ازکوزت پر سيدا 

هفته وازار است؟ 

نه آقا؛ ذوئله. 

چون به‌سافرخانه نزديك شدند کوزت محجوبانه دست بر بازوی هرد غریب 
نهاد وگفت:- اا 

چیه. دختم : 

- به‌خونه نزديك شدیم . 

ب جوت 

همکنه حالاد بگه سطلو یمن بدین؟ 

برای چه؟ 

یرای این که خاتم اگه ببینه‌که دیگری اینو واسه من آورده کتکم 
خواهد زد. 

هرد سطل‌را بهاو داد. يصك یله بعك به‌در میخانه رسیدند, 


۱ 9 2 
| ھا به 3 
[ کر ژه از بذبرفتش فشیری که شاود متمو ل‌باشد 
کوزت چون به‌در مسافرخانه دسید. ندوانست نکاعی به عروسك بزرگی که‌دد 


دکهٌ خرده فروشی همچنان مرپا دود نیندازد. سی در زد. در بازشد. رن تناردیهکه 
شمعداتی بدست داشت آشکار شد و گفت: 


کوزت ۶۱۱ 

آ٥ا‏ تویی حرومزاده 1 الحمدلله که بموقم آهدی, والا پوستتو میکندم ؛ 
تانجیب 1 

کوذت. سراپا لرزان» گفت : خائم» این يه 1 فای‌که اویه ئزل‌کنه. 

مادام تناردیه هماندم سیمای خشنش را دهشيو مسافر خافه داران به‌ریخت 
مطبوعی مبدل ساخت وبا نگاهی حر یصانه میهمان نورسیده را جستجو کرد. 

چون اورا دید گفت: اینه آقا؟ 

مرد دست به‌کلاه برد وگفت» بلهخانم. 

مسافران پولدار اینقدرمودب نیستند. این‌حرکت: ودقت درلباس و بقچه مرد 
غریب که مادام تنار دیه بايك نگاه آنجام داد جھرة مطبوع اورا هغین براخت . با 
برودت گفته 

- داخل شوه عمو. 

« عمو » داخل‌شد. مادام تناردیه نگاه دیکری بهاز کرد و بوینه ردنگو تش 
را که امالا نخ‌ذماً شده وکلاهش‌را که قدری‌شکسته‌بود. با دقت نگر‌بست وبا یك تکان 
دادن سء ويك بهم‌کشیدن بینی ويك‌چشم برهم‌زدن باشوهرش که با گادیچی‌ها باده 
مینوشید مشودت کید. 

عناردیه با آن حرکت تامشهود انکشت سبابه اشار؛ اورا پاسخ‌گفت که چون به 
لب‌های پف‌گرده تکیه داده شود دداین‌موقم ۳ «فلاکت کامل» است. زن تناردیه 
هی‌از دریافت این اشاده صدا بلندتر کرد وگفت: 

آه داستی عموجون» خیلی خلقم تنگلشد؛ حقیقتش اینه‌که جا ندارم. 

مرد گفت؛: هرجاکه ممکنتان است جایم دهید, درانبار, درطویله. يول میددم 
مثل ایتکه يك اتاق بمن داده‌باشید. 

- چهل سو . 

+ چهل‌سو... باشد. 

- یا کمال خوشوقتی. 

یك گاریچی باصدای پست بهزن تناردیه گفت: چهل سوه میده؛ اما اینکه 
دیشتراذ بيست سو میشه. 

زن تناردیه با همان صدا جواب‌داد: برای اون چهل‌سو میه. من [دمایفقیرو 
با کمتر آزاین‌منزل تمیدم. ۱ 

شوهر باملایمت برگغتة او افزود: خوت آدم خراب میشه باراه دادن اینجور 
آدما.., 
اما مسافی پی‌از آنکه بقچه وعصایش دا روینیمکت نهاد پشت میزی‌ندست و 
کوزت باعجله يك:طری شراب ويك‌گیلاس‌روی میزگذارد. کسی که آب برای‌اسبش 
خواسته‌بود خود سطل آپدا به‌طویله برده‌بود. کوزت به‌جای خود ددذیس میز باز 
گشته وکار بافندگیش را باز گرفته‌بود. 

مرد که با گیلاس شرابی‌که ریخته‌بود فقط اندکی لبش دا ترکر ده‌بود با دقت 
غریبی به‌تماشای گوزت پردأخت. 

گوذت ذشت بود. اگر خوشبخت میبود شاید یبا میبود . سابقاً طرحی آذاین 


ارا بینوابان 


چهر؛ گوچك مکدر ساخته‌ییم. کوزت لاغر و پریده رتگه‌بود؛ نزديك به‌هشت سال 
داشت اما تش‌ساله پئظ میرسید. چشمان وشتش که دريك‌نوم نایا همیق فرو رفنه 
بودند ازبمیادگریستن تقریباً خاموش شده بودند. گوشه‌های دهاتش خمیدگی حزن - 
آوری داشت‌که نغانه خوگرفتن بەر تج است وغال) درمحکومان مه‌اعدام با ددییماران 
نوهید از بهبود دینده هیشو ۵. دستهایش چنانکه مادرش حدس رده رود ازسرماددگی ر 
خشکی خراب شده‌بودند». آتشی‌که دراین لحظه روشنش میکرد بررجستگی استخوان. 
هایش‌را تشانمیداد ولاغر وش‌را دصودت مخوفی‌نمایان میساخت . چون پیوسته ازسرما 
میلرزید عادت داشت‌که زانوانی را در هم قخارد. همه لباستی جز پلاسی نبود که در 
تابستان تولید شفقت میکرد ودر ذمستان موجب وحشت می‌شد. جزيك پیرادن نخی 
سوراخ سوداخ بتن‌ناشت؛ یك تکه پشمی‌هم نیوشیده‌بود. اینجا و آنجا پوستش دیده 
می‌شد و مر همه‌جای آن آکه‌هایکبود پاسیاه‌که جای دست زن تناردیه‌بود مشخص‌بود. 
ماق‌های عر یانش از سرما سرخ بود. فرودفتکی استخوانهای ترفوه‌اش بیننده دا از 
تأثی به‌گریه میآورد. سرتاپای این کودك ناتوان وضعشی» رفتارش. آهنگك صدایش, 
فواصل «سیاری که میان کلمات می‌گذاشت. نگاهش» سکوتش» کوچکترین حرکتش؛ 
فقط يك فک دا تسیرمیکرد وآن ترس بود. 

ترس برهمه وجودش سترده شده‌بود؛ باصطلاح در ترس پیچانده شده بود. 
ترس آرنجها یش را به پهاوه‌ایش‌میچباند, پاشنه‌ایش راز یر دامنش میکشاند» درکمترین 
مکان جایش‌میداد, جز درمواقع لزوماجازه‌نفی‌کشیدن به‌وی تمیداد»وبجایی رسیده بود 
که میشدگفت‌که تقریباً عادت‌جسمانی اوشده‌است وهر گر جزّبر ای‌بیشتر شدن‌تغییری‌دد 
آن داه‌نمیافت . درقس‌مر دعك دختر ك تقطه‌متز از لی وجود داشت‌کهو حشت در آل‌بود. 

این‌ترس چندان بود که کوذت پی‌آزرسیدن, با آذکه سراپا خیس‌بود جرآت 
نکرده‌بود برای خشك کر دن خودکنار آتشس رود وباسکوت کارش‌را بازگر فته‌بود. 

حالت نگاه این‌کودك هشت‌ساله عادتا چنان حزن آلود وگاه چنان رقت‌آنکیز 
بود که ددبعض‌مواقع پنداشتی که وی دارد مبدل به‌يك دیوانه یا به‌يك عفریت میشود. 

هرگز چنان که گفتیم بعوی نیاموخته‌بودند که‌دعاگردن چیست. هیچگاه پادر 
يك‌کبا ننهاده‌بود. زل‌تناردیه دداین‌باده می‌گفت: - مگرمن وقت‌دارم؟ 

هرد زردپوش‌کوزتد! اذنظر دودنمیداشت. 

ناگهان زن تناردیه فریاد بر آورد. داستی! این‌نون چی‌شد؛ 

کوزت. طبق عادتش درهررموقع کهزن تناردیه صدا بلئد میک د؛ از ۳5 مین 
میر‌ون چست . 

نان‌خریدن‌را یکره اذیاد برده‌بود. مانند بچه‌عایی‌که همیشه متوحشند دست 
اسعمداد به‌دامن قداییر زد. دروغ گفت : 

خانم نونوایی بسته بود. 

۳ لازم بود که‌در هن‌نی. 

دد ددم خانم. 


کوزت اوزفم 


زن تناردیه گفت: فر‌دا خواهم دونست که این داسته يا نهه واگه دروغ گفته 
باشی یه‌رقص عالی خواعی داشت. فعلا پونزده شاهی‌رو بمن پس بده. 

کوزت دستش‌دا درجیب پیش ندش فیر‌وبرد ورنگش کبود شد. سک پانزده 
(سو) در جبیشی نمود. 

مادام تناردیه گفت؛ آهای؟! نشنیدی چی گفتم؛ 

کوذت جیبشی‌را گرداند وچیزی در آن تیافت. این‌پول چه شد! کودك بینوا 
نتوانست جوایی‌گوید. برجای خشكت شده‌بود. 

رن تناردیه غرش‌کتان گفت : دی کردی؟ سکه چونز ده شاهی‌رو؟ یا ایکه 
میخوایی از من بدزدیش؛ 

وحماندم بازو سوی شلاقی‌که کنار بخاریۍ آویخته‌ود درازگر د: 

این حرکت موف فوتی به‌گوذت داد که فریادکنان بگوید: 

امان! خانم! خانم! دیکه نخواهم کرد. 

زن تناردیه شلاق را بر‌داشت. 

در آن‌دم مرد ذردپوش بی‌آنکه کسی متوجهش شود دست در جیب جلیقه‌اش 
برد. دیگر‌سافران به‌داده‌نوشی و بازیگنجفه سرگرمبودند وھچ چن توجه ند‌اشتشد. 

کوزت با رنج بسیار» خودرا درگوشة بخاری جمع هکرد ومیکوشيد تااعضاء 
لار نیمه‌عر اذش را ازضریات تازیانه در امان گذارد. زن تناردیه باژویش‌دا با شلاق 
بالا مید. 

مرد زره‌پوش گفت؛ پبخشید خانم. اما هم اکنون هن دیدم که چبزی از جیب 
پیشبند این دخترك روی زمن‌افتاد وغلعید. شاید این‌باشد. 

آنگاه حم شد ولحظه‌بی جند وانمود کردکه رو یزمین جتجوهی کند. 

بزودی دلند شد وگفت : اشت. پیدا کردم 

ويك سکه نقره بهزن تناردیه داد. 

دن گفت: اد همینه. 

این همان پول نبود. ذیرا که يكسکهة بیت شاعی بود. اما رن تناردیه ثفع 
خودرادر آن دید که‌تصدیق‌کند. پول‌را درجیب نهاد. نگاهی عضب آلود به‌گوزت‌افکنه 
و زیر لب گفت: ختما همیشه ایتطور واست پیش نسیاد. 

کوذت بجایی‌که زن تناردیه آنرا « لانهاو » مینامید بازگشت و چشم درشدش 
که بمسافرناشناس خیره شده‌بود وضعی بخودگرفت که‌دروی سابقه نداشت. این هنور 
جن يك تمجب ساده‌نبود. اما يك‌نوع اعتماد بهت آمیز باآن آمیشته‌بود. 

زن تذاردیه انساف پرسید: داستی شام میل دارید؛ 

مرد جواب نداد. بذظرعیر سید که درتخبلات عمیقی قرو دفته‌است. 

زن تناردیه از میان دندانهایش گفت؛ این مرد کیه؛ یدای حولنانگ! حتماً 
پول بی‌ای شام خوردن نداره LT‏ اقلاکررایه اتاقمو دهم خواهنداد ٩‏ بازچای خوشوفعیه 
که یفک دردیدن‌پولی که روینمن دود نیفتاد, 

دد آنء‌وقم دری بازشد و اپونن و آژلما وارد شدند. 

اینان واقعاً دو دختر زیبا بودند. شبیه‌تی به شهریان تا به‌روستاییان, بسیار 


۴ بینواپان 


ملیح؛ یکی با گیسویی بلوطی رنک وسیارشفاف, ودیگری با کیی‌های مافتة ملند و 
مشکین آوبخته آزیشت هی وه با تقاطه پاکیزهء تروتازه وتندرست تا آنجا که تکایرا 
خوشآید. لياس کرمی‌به‌تن داشتند, اما باچنان هنی مادرانه که کلفتی پارچه‌هاچیزی 
از خوش‌نمایی لیاس نمیکاست. دراب بن لباس, زمستان پیش‌بینی شده‌بود» : ی آنکه‌بهار 
محو شده باشد. نور سعادت آذاین‌دو کودك ساطع بود. علاوه براین. وضع برتری 
داشتند. در آرایشثان» درتشاطتان» درسروصدایی‌که بریامیکردند [خارتفوق محوس 
بود. همینکه وارد شدند زن تناردیه با غر ولتدی که سرشار از پرستش بود بهآ نان 
گفت: 1۵۲ بالاخره اومدین؛ شماها! .. 

آنگاه بکیدا پی‌ازدیگری دوی‌زانووش جایداد. موی سرشان‌را صاف‌کرد, 
نوارگیب‌تان را گره زد» سپس‌هردورا باآن‌نوع مطبوع تکان دادن‌که مخصوص مادران 
است رهاکرد ودر آن‌حال باصدای بلندگفت: 5 چه‌بی‌سلیقه لباس پوشیدن؟ 

پیش‌رفتند وکنار آتش‌تشتند. عروسکی داشتندکه دمادم روی زانوانثان می- 
چر‌خاند‌ندش وجهچهة مسرت آمیزشان شنیده می‌شد. گاء‌بگاه کوذت چشم از جورابی 
که میبافت برمیداشت وبا نگاهی حزنآلود بازی‌کردن آن‌دودا مینگر‌یست. 

اپوئی و آذلما. کوزت دا نگاه نمیکر‌دند.این دخ برای آنان بمنرله يك 
سگ بود. این سه دختر کوچك روی‌هم دیش‌از بيست وچهاد سال نداشتند» و همن 
زودی همه‌اچتماع بشری را ذمایش عیدادند, ازيك طرف حد و ازطرف دیگر تحقیر 

عروسك خواهران تداردیه بسیار رنگرفته. مار کهنه وتمام شکتهبود اما 
بنظر نمیرسید که برای کوذت که‌درمدت عمرش قول ‌کود کان ومطایق فهم آنان «يكت 
عروسك حسایی» بخود ندیده‌بود قابل تین نباشد. 

ناگهان زن تناردیه‌که درسالون رفت و آمد میکرد فریادژده خوب مچتوگفتم! 
اینطور کار میکنی؟ الان میا م بضرب شلاق بکار وامیدارمت. 

هرد غریب بی‌آنکه از صندلیش جدا شود. بطرف زن گشت وتبسم کنان با 
وضعی تقریباً ترس آلود گفت: خانم بگذاریدش بازی کند. 

از طرف هرمافر که یك نکه‌زیکو می‌خورد ودوبطری شراب می‌ترشید یك 
چنین آرزو يمك فرمان بزر گی به‌شمار می‌رفت.اما مردی که چنین کلاهی برسرداشتد 
می‌خواست میلی داشته باشد. مرردی که چنین ردنگوتی پوشیده بود ومایل بداشتن 
اراد بت ا او ارو سمل ر اوو من ای فب آ اروت 

- مایس کارکته واسه‌اینکه می‌خوره. هن ذون مفت بهش نمی‌دم. 

۷1 صدای آرامی که با لباس گداییش و با شانههای جمالش مشایرت 
عجیبی داشت دفت 

نب کاری یه می‌کند جیست؟ 

زن تناردیه‌یا تخوت جواب‌داد :جوراب‌می‌بافه اگهاجازه ب بدین ؛ واسه‌کوچولوهای 
من که جوراب ندارن والان یا در‌هنه راه می‌دن. 

مرد پاهای لاغر» برهنه وسرخ کوذت دا نگریست وگفت: 

- این يك جفت جوراب را جهوقت تمام خواحدگرد؟ 

اقلا سه یا چهار روز تموم طول می‌گشه؛ دختره تنبل. 


کوزت ۶۱۵ 

- این يك جفت جوراب وقتی که تمام شود چه قیمت خواهد داشت ؟ 

رن تناردیه نگاه تحقیر آمیزی براو افکند وگفت: 

- دست‌کم سی (سو». 

مرد گفت؛ ممکن است شما آنرا بمن بفروشید به‌پنج فرانك؟ 

یك گادیچی که‌گوش می‌داد قهقهة خشنی زد وگفت: یا هوا پنج‌فرانلك! من 
که شاخ در آوردم! پنج کوله۱ 

تداردیه لازم دیدکه درشتهٌ سخن دا بست گیرده 

۳ بله» آقاء اکه شما چجنئن هوسی دار ید این يك جفت جوراب به پنجف رانك 
بشما فروخته خواهد شد. مابلد نے 3 چیزی روازه اف مامون‌دديم بدادیم. 

زن تناردیه با بیان گوتاه وقاطعش گفت: پول‌بايي‌هم الان داده دشه. 

مرد جواب داد؛ من این جفت جوراب رامی‌خرم. 

ودر حالیکه یك سک پنج فرانکی ازچیب بیرون می‌آورد وروی میز می - 
گذاشت گفت؛: پولش را هم می‌دهم . 

سپس رویه‌کوت کرد وگفت: 

حالا کارتومال هن است. بازی کن حچه جان. 

کادیچی از دیدن سکۀ پئج‌فرانکی چنان منقلب شد که‌گیلاس‌شرابس رادوی 
هین نهاد. پیش دوید, به آزمایش سکه پرداخت وگفت: 

_ واقعاً راست راسته! یه‌چرخ عقب حساییه! نه‌قلابی ۱ 

تناردیه نزديك شد» پول دا بی‌صدا درجیب جلیقه‌اش جای داد. 

زن تناردیه نتوانست کلمه‌یی برزبان آورد؛ لبانش دا گزیدو چهره‌اش‌رضم 
عداوت آمیزگرفت. در آن موقع کوزت می‌لرژید. دل‌بدریا زد پرسید: 

_ خانمء این رامته؟ من می‌دوذم دازی کنم؟ 

زن o‏ با صدای مخوقی گفت؛ بای کن! 

کوزت گفت؛ متشکرم خانم! 

وهنکامی که زبانش ازذن تداددبه تشک می‌کرد همه جان کوچکش ازمرد 
مساقر ممئون نود . 

تناردیه باز به‌باده فوشی پرداخته بود. ذنش پیش رفت وددگومش گفت: این 
مرد ذردپوش کی باید باشه! 

تذاردیه بالحن آمی‌انه‌یی جواب داد: میلیوتی‌هابی دیده‌ام که چنن ردنگون . 
هایی داشته‌اند . 

کوزت جوراب دا برژمین نهاده اما ازجایش بیردن نیامده بود. این وخر 
معمولا تا می‌توانست کم تغییر جا می‌داد . از جعبهد ی که پشت سرش بود چند تکه 
پارچه کهنه. وشمشیر کوچك سر‌بیش را برداشته بود . 

اپوئین و آذلما هیچ توجه باین وقایم نداشتند. کار دسیار مهمي انام داده 
بودند! گربه دا به‌تصرف در آورده وعروسکثان را برزمین انداخته بودند وایونن‌که 
بزرگتی بود. گرب کوچك را با وجود مای وعوی وھچ و تاب خوردنش با یك عالم 
پاده‌های زیر پوش وپارچه‌های کهنة سرخ و آبی قنداق می‌کرد. هنکامی که این کار 


۶۶ ینوا بان 


را انجام می‌داد, با صدای شیرین وقابل پرستش کودکان که لطفش مدل تأبندکی پر و 
بال پروانکان تا توجه کنی می‌رود, به‌خواهرش می‌گفت؛ 

- می‌بینی خواعرم؛ این عروسك از ادن یکی بامزه تره؛ تکون هی‌خوره. 
جیغ می‌زنه. گرمه. می‌بينی خواعرم؟ بااین بازی کنیم. این دختر من منم به‌خانم 
بز رگد عن‌می آم بدیدن توء اونوقت تودخترمو نگاه می‌کنی.کم‌کم سبیلهای دخترمو 
می‌بینی وماتت می‌بره! اونوقت گوشاشو می‌بینی: اونوقت دهشو می‌بینی ومانت می- 
بره! اونوقت تو بمن می‌گی, وای ینابر خدا۱ منم بتو می‌گم: بله خانم من‌به‌همچی 
دختر کا دارم! حالا دیگه دخترکوجولوها اینطورن. 

آژزلما گفته‌های اپونین دا با ستایش گوش می‌داد. 

در آن هنگام باده نوشان به‌خواندن يك تصنیف مستهجن پرداخته بودند واز 
خواندنش چنان می‌خندیدند که سقف سالون می‌لرزید. تناردیه‌هم تشجیعشاں هیکرد 
وبا آنان هم آواز می‌شد . 

همچنانکه پرندگان با هرچیز آشیانه می‌سازند . کودکان نیز با هر چه به 
دستتان افد عروسك می‌سازند. هذکامی‌که اپونین و آذلماگربه را قتداقمی‌کردند, 
کوذت نیز برای خود شمشیرش را قنداق اه جدون قنداق کردنش بانجام 
رسید» آنرا جون کودکی روی بازوان خود دداز کرد برای خوابا ندنش با صدایی 
شبرین بخواندن پرداخت. 

عروسكت یکی از عالی‌تربن احتیاچات رهم در آن حال یکی از دلپذیرترین 
غرایز دختران کوچك‌است مواظبت کردن, پوشاندن, آراستن» لباس تهیه کردن» 
لخت کردن ودوباره پوشاندن: ۲۳ عر و لند کردن: تعلیم دادن گهواره جنباندن؛ 
مناز پروراندن» خواباندن؛ چیز ع» را کن تصور کردن: کارهای کود کانه‌یی است که 
مه آینده زن درآن نهغته است. درعین تخیل»وددعن‌پرحرفی: ددعن‌ساختن بقچه‌ها 
ورختدانهای کوچك. در عین دوختىن پیراهن‌های کوچكت. نیمتنه‌های کوچك. 
ذیرپوشهای کوچك» بچه دخترجوانی می‌شود» دختر جوان دختر بزرگی می‌گردد د 
دختربزر گه زن می شود. اولین بچه. دنبالة آخرین عروسکش می‌شود. 

يك دحت مجه که عرومك زداشته باشت تقریباً به‌همال آنداره‌یدخت وبطورکلی 
هموونان ممتنع است که بكرن دچه ند‌اشته باشت. پس کوزت هنم آزشمشیر عروسکی 
ماخرته بود. 

در آن دم زن تناردیه به‌عرد زردپوش نزديك شده بود. نگاهش می‌کرد و با 
خود می‌گفت: شوعرم داست میکه. -اید این هرد مسیولافیت بانك‌داره. یولداد - 
حای مضحکم تو دنیاً هستن- 

سپس پیش رفت . آدنم روک هرز نهاد وگفت: آفا... 

هرد به‌شنیدن كمه LT‏ سر‌گرداند. تا آندم زن تتاردیه اورا جز «مر ده 4 با 
«عمو» ننامیده بود. 

ژن‌تناردیه ملایمتی‌که ازوضع وحشیانه‌اش نف ت آورتربود بخودگرفت وگفت: 

- ببینین آقاء منم بی‌میل نیستم که این بچه‌بازی کنه. مخالفتیام تدارم. اما 
این واسه به‌دفعه خوبه, به‌دلیل اینکه شما بلند همتین . ملاحظه می‌کنین که این 


کوزت ۶۷ 


چیزی نداره. این مایی‌کارکنه. 

مرد پر‌سید: هگر این بچه مال خود شما ثیست؟ 

_ آه, نهآقا, نه! خدا نکنه. این دختر بیچاده‌ییه که ما محض رضای خدا 
نیگهدادیش می کنیم. یه نوع بجه احمی! باید تو کله‌اش آب داشته باشه. می‌بینین 
چه که بزرگی داده؟ها براش هرچه بتونم مي‌کنيم واسه اینکه‌متمول نيستيم. چند 
دفعه به‌ولایتش کاغذ نوشهیيم. ثش‌ماهه که جوابی بها ثررسیده» بایس باور کرد که 
عمادرش هرده . 

هرد گفت: آ۰! 

آنگاه در تخیلاتتی باز اقاد. 

زن تناردیه گفت: این مادده‌ام چیزععمی نبود. بچه‌تو ول‌گرد ورفت. 

درمدتی که این صحبت جریان داشت. کوذت هثل اینکه غریزهیی بوی گفته 
افتنت که صعت راجع به‌او است ؛ دن تنارد به را از نظر دور نداشته بود. هروا موش 
هی‌داد. گاه بگاه چند کلمه می‌شنید. 

در این موقع باده نوشان که ارچهار قسمت سه قسمت کامللا همست بودتدتصنیف 
رکیکشان را باصدای بلنت وباشادمائی مضاعف می‌خواندند. اینتصنیف مرکب ار کلمات 
زننده‌یی دود که پا سلیقه کامل تردیب شده بود وسر بمعذراء وکودکی عیسی پیز در آت 
مخلوط بود زن تناردیه از هرد زردپوش دور و به‌باده نوشان نزديك شده بود تا در 
خنده‌شان شرکت‌جوید. کوزتزبرهین نشه‌بود. و آتش دا که پرتو آن‌در چشم‌خیره‌اش 
منعکس می‌شد می‌نگریست. بازبه‌جنباندن عر وسکی که برای خود ترتیب داده بودو 
به لا لای گفعن پرداخته بودء وبا صدایی آسته کلام شوهی را که ارکفته‌های زن تناردیه 
به‌مرد غریب به‌گوشش رسیده بود تکراد می‌کررد: 

- ماددم مرده! مادرم مرده!مادرم هرده! 

براش اصرارهای تاره زن هیزان » مرد زردپوش «میلیونر» حاضر شد که 
شام بخورد. 

زن تتاردیه برسید؛ آقا چی میل دارن؟ 

جوابداد: نان و پثیر . 

رن تناردیه دددل گفت : ھلما این کدا است ۰ 

مستان: عربده‌کنان تصنیفعان رامی‌خواندند, وکودك بیسنوا نیز ذیس میسن 
تصنیف خودش را می‌خواند . 

ناگهان کوزت صدا دا برید ؛ هماتنم رو گردائده و عروسك دختران 
نماردیه را که پس انگرفتن کر به تراش گفته ودر چند قدمی مین ورذهینش گذاشته 
بودند دیده بود. 

آنوقت شمشیر قنداق کرده‌اش را که جن نیمی از دغبتشی دا گفایت نمیکرد 
برژمین رها کرد. سپس نگاهش دا با تأنی در اطراف سالون گرداند. زن تناددیه 
آعسته با شوهرش حرف عیزد ویول می‌شمرد» ایونن و آرلما باگربه باز یمیکردند. 
مسافر ان می‌خوردند. یامی‌ذو شیدند ومی‌خواندند. هيچ نگاه متوجه او نبود. وقت را 
تلف نکرد. اذذیر هین بیرون اهمد روی ذانوها و دست‌هایش سوی عروسك‌خزید. 


۶۸ بینوا بان 


یك دفعةٌ دیکی همه را نگرپست تا مطمئن شودکه کسی مراقبش نیست. سپس بتندی 

خودرا تا عروسك دختران تناردیه لفزاند وبلندش کرد. بك لحظه عد درجای خود 
ساکت وبیحرکت تشسته وفقط چنان قر ارگ فته بود که مايه برعروسك‌که در آغوشش 
بود افتد . این سعادت باری کردن با يك عروسك برای اوچندان نادر بودکه یجان 
يك شهوت را داشت. 

هیچک ندیده بودش مگرمرد زردیوش‌که غذای سادهٌ خودرا با تأثی‌میخودد. 

شادمانی کوداد ذز ديلك حه‌یلت دیع ساعت طول کشید. 

اما کوذت با وجود احتیاطی که کرده بود ملتفت نبود که یکی از پاهای 
عروسك «ازحذ تجاوذ کرده» و آتش بخاری کاملا روشنش کرده است. این پاکسرخ 
و ورخخان که از تاریکی دیرون آمده دود ناگهان نظر آزلما دا جلب کرد و او یه 
اپونن گفت؛ آوهو! خواهی! اونجارو ! 

دو دختر کوجك حیران ماندند؛ کوذت چرأت کرده بودکه عروسکشان 
را بر‌داند . 

اپیونین برخاست و بی‌آنکه گربه را رها کند نزد مادرش رفت و به‌کشیدن 
دامن اوپرداخت. 

مادر گفت: ولم کن. چی می‌خوایی ازمن؟ 

بچه‌گفت: مادد, آخه نیگاه کن. 

ویا انگدت کوذت را نشان داد. 

کوذت , کاملا در حال جذبه اد تملك عروسكڭ» نەگىی را می‌دید ونه چیزی 
هی‌شنید. 

چهر؛ زن تناردیه آن وضع‌خاص را به‌خود گرفت که مرکب اذهیبتو آمیخته 
۳ هیچ وپوج‌عهای زندگی است ونام «سلیطه» بر‌اینگونه زنان می‌گذارد. 

این دفعه نوت جیاحت دیده» غضبش را بیشتر می‌کرد. کوذت جارت‌رااز 
حدگنرانده ویه عروسك دختر خانمهایش دست نده بود. 

یك ماک قیص که ببیند یك غلام بیس وپاء حمایل لاجوددی بزر گت پس 
شاهتشاه زاده‌اش را بررقامت خودم ی آزماید چهره‌یی جز این نخواهد داشت . 

با صدایی که نفرت دگر‌گونش ساخته بود فیباد زد؛ کوذت! 

کوزت مثل اینکه زمین زبرپایش لرزیده است مر‌تعش شد. خودراگرداند. 

زن تناردیه تکرار گرد؛: کوزت! 

کوزت عروسك دا دملایمت و با احشرامی ملو از ثومیدی می زمن نهاد. 
آنگاه بی آنکه چشم از دوی آن ډردارد دو دست بهم متصل کرد وچنانکه قفش 
هم دربار کودگی باین‌سن هولناك است بخود پیچید. سپس امری بوقوع پیوست که 
هیچیات از صسات آن رود نهرفتن به‌جنگل تار يلك , ته‌سنگینی سطل آپ؛ نه‌گم‌شدن 
پول» نه‌مشاهدة شلاق, ونه عمکلام غم‌انگیزی که زن‌تناردیه به مرد غریب گفته و او 
شنیده‌بود نعوانته بود موجب آن شود, - کوذت گکریه کرد. صدای ناله‌اش بلندشد. 

هماندم مسافی ازجا بر خاست ویهزن تناردیه کفت: 

- باز چه خبر است؟ 


کوزت 2 


زن تناردیه آثاد جرم دا که نزديك کوزت افتاده بود به‌وی نشان دادوگفت: 
- مگه نمی‌بینن ٩‏ 


مرد گفت؛ خوب. چه چين را؟ 

زن تناردیه جواب داد این بچه گدا اونقده جور شده که‌به‌ع‌وسك «چه‌ها 
دست عی‌زنه 8 

مرد گفت: اینهمه قال دقیل برای این است! خوب اگر با این عروسك‌بازی 
کند چه می‌شود ؟ 

زن‌تناردیه گفت: با دست‌هایگدقش‌دستمالیش کرده! بادستهایو حشت آورش! 

انا کوذت تاله‌اش را دوچندان فرد. 

زڼ تناردیه قریادرد: خفه هیشی! 

مرد مستقیماً موی درکوچه رفت» آنرا گشود وخارج شد. 

همینکه او بیرون رفت رن تناددیه غیبتش راهفتنم شمرد, پا ذیرمیزفروسد. 
لکد سختی به‌کوزت زد که فریاد بچه را بلند کرد. 

درکوچه دوباده باز شد, مرد غریب باز آمد و عروسك افسانه آمیزی را که 
وصفش گذشت ۲ وهمه کودکان قر به ازصبح با حبرت تماتایش ی‌گردند بدودست‌داشت . 
عروسك را ایستاده جلوکوذت گذاشت وگفت: 

۳ بگیر: این هال سنت 

باید باورکرد که مرد ماقی از يك اعت باین طرف که انجا بود در خلال 
تخیلاتش گاه بگاه آن دکهُ اسبای‌بازی فروشی رو در روی مافرخانه را که با چراغ 
وشمع دوشن و با شکوه بود واز پشت شیشه‌های سالن میخانه سانند یك چراغانی 
مزر گت دیده هی‌شد سیاحت کرده بود, 

کوزت سر‌برداشت. این مرد را که با عروسکش سوی اومی آهد چنان دیده 
بود که گفتی آمدن آفتاب دا سوی خود دیده است. صدایش دابا این کمات‌ناشنيده؛ 
دبگیر این مال‌نست» شنید. مرد را نگاه کرد, عروسك دا نگریست » سیس آهسته 
بقهقر! رفت و خود را در آخرین نقطةُ زیر میز» چسبیده په‌کنج دیوار پنهان کرد. 

دیکر گرپه نمی‌گرد» دیگر فریاد نمیزد . وضعی داشت که پنداشتی‌جرآت 
نفی گشیدن هم ندارد. 

دن تناردیه. آیونن و آزلما. مانند مجسمه شده بودند, باده نوشان نم دست 
از کرشان کشده بودند؛ سکرن با شکوهی بر‌همه مبخانه حکمغرها شنه بود. 

زن تناردبه. خعك شده وماکت» فرضیاتش را بازگرفته بود: این پیر مرد 
کیست؟ فقیر است؛ میلیونر است؟ شابد هردو است» پمنی دزد است ۱ 

بر هره شوهصرش : آن جن‌زبان‌دار نمایان شد که یر جهی ده آدمی در متواقی 
نقش می‌بندد که غریزة مسلط پروجود. با همه قدرت حیوانیش ظاهرشود. میخانه‌چی 
پیاپی عروسك وسافردا مینکریست. بنظر میرسید که این عردرا چنان بومیکشدکه 
کیسه پولی دا بوکشد. این» بیش از دوام یك برق بطول نینجامید . تناردیه به‌زش 
نزديك شدو آهسته به‌وی گفت: 

- این ماشین» دست‌کم سی‌فرانك میارژه. حماقت موقوف! جلو این‌مرد باید 


Po‏ بینوا يان 

طبایم‌خشن این جهت اشتر الك را با طبایم آرام دارنه که حالت برژخی‌ند‌ادند. 

زن تناردیه‌را صدایی که هیخواست مایم باشد ودر واقم تکمین از همانءسل 
ترش زنان شریر بود گفت. خوب کوژت. امی‌خواهی عروسکتو بگیری؟ 

کوزت جرأت کرد که ازسوداخش بیرون اید. 

تناردیه نوانش کنان گفت: کوذت کوچولوی من! اين آقا این عروسکو متو 
میدن. بگین» مال توله. 

کوزت عروسك بدیع را بايك نوع وحشت می‌نگریست. چهره‌اش هنوز از 
اشك خیی بود اما چشمانش مانند آسمان سیرده دم از تشعشعات غریب شادماني به 
شکفتن پررداخته بود. 

چیزی که کوذت در این دم احساس می‌کرد تقو یبا نظیر اساساتی بود که 
اگرناگهان به‌وی می‌گفتند: «بچه. شما ملکه فرانسه هستید» به‌وی روی‌آورميشد. 

به‌نظرش می‌رسیدکگه اگر به‌عروسك‌دست‌بزند غرش‌رعد از آن خارج‌خواهنشد. 

واین تا حدی راست بود؛ ديرا که وخود می‌گفت‌که ممکن است‌زن‌تنار دیه‌به‌وی 
غرولند کند وکتگتن مز‌ند, 

با اینهمه» نیروی جاذیه تسخیرش کرد. سرانجام نزديك آمد.روبه‌زن‌تناردیه 
گر‌داند ومحجوبانه زیر لب گفت: 

- می‌تونم به عروسات دست بزنم خانم؟ 

هیچ تعییر ذمی‌تواند این وضع را که هم حاکی از باس ووحشت. وهم نمودار 
شیفتگی بود شرح دهد. 

رن تناردیه گفت : البته! مال خودنه! lT‏ اینو بو دادن. 

کوزت روبه‌مید غریب کردوگفت؛ راست میگن؛ !ین حققت داره؟ مال مله 
خانمی ؟ 

مثل این بود که چشمان مرد غریب اذاشك پرشده بود.ظاهر [ انقلایش‌به‌حدی 
بود که آدمی چون به آن مرحله رسد سخن نمیکوید تا نگرید. فقط با سر اشاده‌یسی 
به‌کوذت کرد ودست خانمی دا دردست کوچك اونهاد. 

کوذت مثل اینکه دست هروسك دستش‌را میسوذاند ؛ دست پس کشید دچشم 
به زمین دوخت. ناجادیم بگویيم که در آندم کوذت ذباش را بی‌اندازه از دهانش‌بیرون 
آودده بود . پی از لحظه‌يی ناگهان برگشت. با منتهای مسرت عروسك دا در آغوش 
کید و گفت 0 

من اسمشو میذارم کاترین. 

(مدیله غریبی‌بود آندم که جل‌پاره‌های کوذت پارویآنها وموسلین‌های گلی‌ظر یف 
عروسك ئلاقی‌گر دند وبهم فشرده شدند. 

کوزت به‌زن تناردیه گفت: خانم اجازه میدین دوی به‌صندلی بگذارمش! 

تذاردیه برزن خود پیشی‌جست و جوابداد: آده. بچه‌حان! 

آنگاه نوبت به‌اپونین و آزلما دسید که کوزت را باحسرت ینگر ند. 

کوزت کانر ین را دوی یك صندلی‌نهاد و خودجلو آن روی زمین نشست وبی آنکه 


کوزت نقما 

کلمه‌یی برذبان آودد باحال سیر وسیاحت بی‌حرکت ماند . 

هر د عر هب گفت: داز ی کن دیگن کوزت. 

کوزت گفت: چشم | حالا دیگه بازی هيکنم ۰ 

این بیگافه, این تاشناس, که پنداشتی ملاقات مشیت ریانی‌با کوزت أست» در 
این لحظه بیش ازهمه موجودات جهان مورد بعض‌زن تناددیه بود. با اینهمه وی‌نائز بر 
از خویشتن‌داری بود. هرچند براشر آنکه پیوسته می‌گوشید تا در همه اعمالش نس 
کاملی ازشوهرش باشف به کتمان حشمقی » عادن داشت , بارهم در این موقم انقلاش 
بیش از آن بود که بتواند تحمل کند. باعجله دختر انش را برای خواپیدن روانه کرد. 
پی‌آنگاه ازمرد زردپوش «اجازه خواست» که کوزت دا هم به[نجا فرستد و بالحنی 
مادرانه گفت؛ «بچه امروزژ خیلی‌خسته شده.۰) پس کوزت برای خوابیدن رفت و کاترین 
را نین دد آغوشش مرد. 

زن تناردیه گاه به گاه به سردیگی‌سالون که شوهرش آنجا بود میرفت تاچنانکه 
میگفت؛ «جان‌خودش را تسلیت دهد». باشوهرش کلمانی‌دد وبدل میکرد که بی‌اندازه 
عضب آلود بود» اما جرأت نمیکرد صدا بلند کند. 

هثلا میگفت: بیرخی! وشکم این احمق‌چیه؟ ابنطور بیان اینجا موی دماغ 
آدم بشن! دلشون بخواد که این‌جونورکوچولو بازی‌کنه! بهش عروسك‌بدن! عروسکای 
چهل فرانکی به‌توله سگی‌بدن که من خودشو به‌چهل غاز میفروشم! یه خورده دیکه 
که یکنده بهش مئل اینکه به «دوشس دوبری» میکن, خواهن‌گفت. علیاحضرت! اینم 
شد شعور ؟ مکه این پیرهرد تودار دیوونه است؟ 

شوهرش در جوایش میکفت + بای چه: این بسیار ساده است . شاید تفریج 
میکنه! توتفریحت اينه که گوچولو کار کنه.او تفر یحش اینه که بچه‌بازی کنه, پس‌حق 
داره. مسافری که پول هده هی جی‌داش خواست میکده اه این پیر‌هرد به‌نشر دوست 
باشه بتوچه ربط داره؟ اگريك احمقم باشه باژبتو مربوط نیست. ددصورتیکه این‌مرد 
بول داره تو بی‌جهت چرا توکارش دخالت میکنی؛ 

بیان صاحب مهبانخانه و استدلال ذش چنان بود که هيو‌يك چواب دیگری 
را تمییذیرفت ۳ 

هرد غریب آدنج بر مین نهاده و وضع رویائیش را باز گرفته بود . دیگر 
مسافران» کىبه و کاری‌چیها؛ آندگی‌دور شده بودند و دیگر آواز نمی‌خوأندند. اورا 
از دور بايك نوع ترس احترام آهين می‌نگریستند . اون مید عجیب با لباسی چنان 
فقیرانه. که درعمان حال با آنهمه سهولت ازجیبش «چرخهای عقب» بیرون میکشید 
ویه بچه‌های ناچیز پا برهنه مسرفانه عروسکهای غول پیکی می‌بخشید ماما مردکی 
عالی ومدهش بود. 

ساعتی‌چند گذشت. آبین قداس نیمه شب پایان بافته بود. شب زنده‌داری تمام 
شده بود. باده نوشان دفته بودند» در میخانه دسته شده. سالون پایین». خلوت و آتش 
خاموش شده بود اما هرد غریب درهمان نقطه وبه‌همان وضم مانده بود . گاه به گاه 


۱ - چرخ عقب یعنی‌سکه پول. باصطلاح گادیچیها . 


FF‏ بنوا بان 


آدنجی را کهیرآن تکیه گرده بود عوض میکرد. همین. اما ازوفتی‌که کوزت دیگر 

فقط تناردیه‌ها برای حفظ ظاهر وازراه کنجکاوی در سالون مانده بودند. ذن 
تناددیه غررغرکنان میگفت:- ۵ -آیا می‌خواد شبو همینطوری بکنرونه؟» 

چون ذنگ‌دوساعت بعد آذنمه شب زده شدزن تناددیه مفلوبیتشی‌را اعلام داشت 
وبه شوهرش گفت:«من میرم بخوابم. هر‌طوردلت میخواد با این مرد دفتارکن.-» 

شوهر وشت میرک نشست › چراغی دوشن کرد و به خواندن روزنامة قاصد 
فراسه» پرداخت. 

یك ساعت تمام اینگونه گذشت . مسافرخائه دار ددستکار دست کم سه دفعه 
(قاصن فرانه» را از تاریخ وشماده گرفته تا امضاء چاپخانه خوانده بود. هرد غریب 
ازجا نمی‌جنبید . 

تناردیه تکان دورد سرفه کرد ثف کرد فین گرد» صندل.ش رابه‌صدا در آورد. 
هرد هیچ حرکت نکرد. تناردیه با خود گفت :- 2آیا خواییده است؟» هرد نخواییده 
دود ؛ اما هیچ چین نمیتوانست بیدارش کند. 

عاقبت تناردیه کلاش دا برداشت؛ [هسته به‌وی نزديك شد وگفت. 

آقّا یل ندارند استراحت کنند؟ 

«میل ندارند بخوابند» به‌نظرش عبارتی‌عادی ودودازاحترام بود. اما«استر احت 
کردن» کلامی‌با تجمل ومحترمانه به‌نظی‌می‌سید. اینگونه کلمات: خاصیت‌اس ار آمیز 
وشابان تمجیدی برای وال بردن حاصل جمع صورت حاب روز یمد دارند . اتاقی‌که 
شب مسافی در آن «بخوابد» بیست «سو» قیمت دارد ء اما قيمت اتاقی که مسافی درآن 
«استر احت فرماید» بیست قفرانك‌است. 

مرد غریب گفت: عجب! راست می‌گویید. طویله‌تان کجاست؟ 

تناردیه لبخندی زد وگفت: بقی‌مایین آقا. من راهنمایی‌تون عيکنم. 

تداردیه شمعدان را در‌داشت و هرد غريب بقچه و عصایش را بدلست گرقفت , 
تناردیه او دا به اتاقی از طیقه اول برد که تجملی سزا داشت, مبلش از چوب سیاه. 
تختخو ابش بسیازنظیف ووز رگ وپرده‌هایش اون سرخ بود. 

هافر گفت 1 اين چست؟ 

تناددیه گفت : این اتاق مخصوص عروسی ما است . من و زنم تو يك اتاق 
دیکه نظیر این اتاق متزل داريم. بیش از سالي سه دفعه با چهار دقعه کسی وارد اين 
اتاق نمیشه . 

مسافر بە‌تندی گفت: من طویله را بیشتردوست میداشتم. 

تناردده این کلام را که امتنانی در آن احساس فمیثد تاشنیده گرفت. 

دو شمع دوهی کامللا تو را که روی بخار ی بودئد افروخت ۱ آتش خوبی در 
بخاری میسوخت . 

روی‌این بخاری ذيريك سر پوش شیثه‌یی» یك کللاه زناته ازالیاف تقره: آراسته 
یه گل‌های نارنج دیده ميشد. 


هرد غریب پرسید » این چیست؟؛ 


کوزت روم 


تناردیه کفت : آقاء این کلاه عرروسی‌دن مله. 

مسافرکلاه دا بانگاهی تگریست که پنداشتی میگوید, پس این جانور روزی 
هم يك دوشیزه بوده است! 

اما تناددیه دروغ میگفت . هنکامی‌که این ساختمان را اجاره کرده بود تا 
مسافرخانه تایس کند این اتاق دا به‌همین وضع» هزین یافه , این مبل‌ها د این 
گلهای نادنج را خریده بود تا بدین وسیله سایهٌ مطبوعی بر همسرش آفکنده و در 
نتیجه, برای انه خود چیزی راکه انگلیسیان « قابلیت احترام » می‌نامند حاصل 
کرده باشد . 

رقتی که مسافر سر‌گر‌دآندمیزبان تاپدید شده بود . تناردیه بیس و صدا از 
اتاق بیر ون رفته وجرت نکرده بود شب بخیری به‌وی گوید. ذیرا که تمی‌خواست با 
مردی که صبح روز بمد باید شاهانه پوستش را بکند با صمیمیتی دوراز احترام رفتار 
گرده باشد ۰ 

مسافر خانه‌دار به اتاقش بازڭشت. دش که درازشده اما نخواییده بود همیتکه 
صدای پای اورا شنید سرگرداند وگفت: 

- میدونی‌که من فردا کوزتو از خونه بیرون خواهم کرد. 

تناردیه با برودت جواب‌داده هر کرکه دلت میخواد مکن! 

دیگر چیزی نگفتند وچند دقیقه بمد شمعشان‌خاموش شد. 

اما مسافرعصا ویقیه‌اش دا در کنجی نهاد. چون میزبان اذاتاق بیرون رفت 
مساقیروی يك صندلی دسته‌دار ذشست وهدتی متفکرماند. سپس کفشهایش دا بیرون 
آورده یك شمع دا برداشت.شمم دیگردا فوت کرد درراآهسته کشود. ازاتاق خارج 
شد همچون کسي‌که درجستجوی چیزی است اطرافش دا نگریست. آنگاه ازدهلیزی 
عبور کرد وبه پلکان رسید. آنجا صدای بسیار لطیفی شنید که به تنفی کودکی شبیه 
بود. ده‌راهنم‌ابی این صدا پیشرفت و به‌يك نوع فرودفتکی سه 5وش که زیر پلکان ؛ 
وهم آزخود پلکان ساخته شده بود رسید. این فرودفتکی چیزی جر اتاقك زیر پله‌ها 
نبود. آنجا میان همه گوته زنبیل‌های پاره و تبله شکسته» ميان گرد و غبار و تارهای 
عنکبوت ,رختخوابی‌دیده میشد» اگريك تشك کاه انباهعة سوراخ سوراخ که‌تما ووك شمد 
پاده پاره را که تشك آذپشت آن نمایان باشد بتوان رختخواب نامید. پتونداشت.دوی 
سنگهای سين گسترده شده بود.کورت در آن خفته بود. 

فزدبك شد وبه تماشای دختر پرداخت . 

- کوژت درخواب عمیقی فرورفته بود. لباسش را به‌تن داشت. زمستان لباسش را 

بیرون نمی آورد تا کمترس‌دش شود. 

عروسك دا که چشمان درشتش باز بود ودر تاد یکی‌میدر خشيد در آغوش گر فه 
«ود. گاه بگاه چنان آه طویلی از دل بر‌هی‌کشید که گفتی هماندم بیدار خواهد شد. 
وعروسکش را تقریباً باحرکتی تشنی آمیزیرسینه میفشرد. کنادبسترش چیزی‌جزيك 
لنگه از کفش‌های چوبیش نداشت . 

نرديك جایگاه کوزت دری باز بود واتاق بز رگ نادیکی دیده می‌شد . هرد 
غریب وارد اتاق شد . نه اتاق. بشت يك در شیشه‌دار؛ دو تختخواب کوچك همائند 


تر دبك شد 
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3 


شا 


ی دختر ك 


برد! 


حجټ 


کوزت ۶۵ 
وسفید دیده می‌شد . این تختخواب‌ها مال آذلما واپونین بود . عقب این تختخواب‌ها 
گاعوارة <ضیر کا بی پردهبی دود 45 ین پسر بچه کوچکی که از اول شب فریاد میزد 
در آن خفته بود . مد غروب احشمال داد که اتاق به اتاق تناردیه‌ها مربوط باشد. 
می‌خواست بیرون رود اما هماندم نظرش به بخاری افتاد . ابن از بخاری‌های بز ر گنه 
مسافرخانه‌ها بود که همیشه اندگی آتش درون آن هست دهمیته باداشتن آتش سرد 
است. اما در این بخاری آتش نبوده خاکستر هم نبود. با اینهمه چیزی که در این 
دخادی بود توجهشی را جلب کید. دولنگه گفش ظر یف وغیر مساوی در بخاری دود. 
مسافن عادت مطبوع و دیرین کودکان دا که روز عید نوئل کفشهایشان دا در بغادی 
جای هید‌هند ۳ عمزادشان هدو درخشانی در آن گذارد بهیاد آورد ۲ ایونن و آزلا 
این عادت را قراموش نکرده و هر کدام بك لنکه ازگنشهاشان را در بخ اری نهاده 
ود . 

مرد مساقر خم شد. 

پری ؛ یعنی هادد. به این کفشها مرژده و در هر لنکه يك سکۀ ده شاهی‌نو 
گذاشته دود. 

مرد می‌خواست برخیزد وبرود که در تادیکترین گوشة بخاری چیز دیگری 
دود نگا گرد ودانست‌که يك لد که گنه شی چوین » بسیارضخیم ,5هیف » هولناك سور 
و آلوده به‌خاکستی وگل خش ۷ است . این لنگه گفش‌چوبی کوزت دود . . گوزت نیز با 
اععماد تأترانگیز کودکان که همیشه قر دب می‌خورد وهیچوقت مأیوی ذمیشود يك ل که 
کفدش را در بخاری کذاشعه دود. 

امید, دد دل 5ودکی که در همه عمرش جن نومیدی ندیده است بسیار عالی 
وشیرین است. 

در این لنکه کفش هیچ نبود. 

مرد غریب دست درجیب جلیقه‌انی کرد, خم شد و يك لیر طلا دراین کفش 
چوبین گذاشت. سبی بانواد پا به‌اتاقش بازگشت. 


- ۹٩ 
تتار دده در ڪال «مانو ره‎ 


روز دعك , دوساعت بیش از طلوع آفتاب: تناردبه در سالون پاین مسافر خانه 

بشت مبن, نزديك يك شمع نشسته . قلمی به دست گرفته بود و صورت حساب مسافر 
زردپوش ۳ تنظیم میکرد ۲ 

زن تماردیه ایستاده. روی شوهرش نیمه خم شده بود و با تگاه دنبالش هیکرد . 

کلم؛یی ددم نمی‌گفهند ۰ از طرفی وك تفکرعمیق در کاربود و از طرف دیگر ستایش 

زاهدانمیی که بوسیلةً آن پیدایش و جلوه‌گری يك اعجار روحم آدمی را هینگررند ۳ 


۶۳۶ بینوابان 


درخانه صدایی‌شنيده میشد. این کاکلیدود که پلکان را میروفت. 
پس ازیکریم ماعت وچند قلم‌خوردگی. تناردیه این شاهکاررا به‌وجود آورد. 


صورت حساب آقای شماده )٩(‏ 


شام ا فر اناك 
اتاق سب ۰ 6 
شع = ۰ ۵ & 
1ش @ 1 
سرو بس ب ب ا ۱ 14 
جمع ۲۳ فرانك 


(سر‌ویسی) را 2سروبص» نوشته دود, 

زن تناردیه باوجدی آمیخته باقدری تر‌دید گفت: بیست وسه فرانك ! 

اما تناردیه مانئد همه صنمتگی‌ان. راضی‌نبود وگفت: بوه! 

لحنش درتلفظ این حرف هثل لحن «کاستلراك» هنگام تنظیم صورت دریافت 
غرامات ازفی‌انبه در کنکرة (وین» دود. 

زن تناردیه به‌فکیعروسکی‌که درحضور دخترانش به کوزت داده شده بود اقتاد 
وزور لب گفت ؛ 

- مسیوتناردیه, حق باتوثه, پایداینطور باثه: درسته. اما این بی‌انداژه زیاده. 

تناردیه خنده سردی کرد و گفت: خواهد داد. 

این خنده تشانه بز ر گي اطمینان وتفوق بود. آنچه کی بايد همان بشود. 
زن پافتادی ذکرد. به مرتب کردن مین‌ها پرداخت. شوهرش درطول و عرض سالون 
قدم میزد. يك لحظه بعد گفت : 

- من هزار وپاتصد فی انات عقروضم. 

آنگاه پیش رفت » کنار بخاری نمست ویاهایش را روی خاکسترگرم نهاد. 

ژنتی گفت: دأستی‌یادت نر فته که من امروذ کوزتو بیرون خواهم کرد ؛ این 
جونورو! اين. قلب منو با عروسکش میخوده ! من زن لوی هیجدهم شدنو بيشت از 
این دوست دارم که په روز دیکه اینو توخونه نیکه دارم. 

تناردیه چیقش را چاق کرد. وبين دويك جوابداد. 

- صودت حسایوتو به مسافرخواهی داد. 

سیس برولن رفت . 

همين که تناردیه خارج شد مرد هافر بددون آمد , 

تناردیه هماندم پشت سراو نمابان شد وبی‌حرکت بر آستانهٌ درتیمه باز ابستاد. 
بطوزی که فقط زنش میدیدش . 

مرد ذردپوش چوبدستی وبقچه‌اش دا به دست داشت. 


FY کوزت‎ 


زن تناردیه گفت؛ به‌این ودی بیدار شدین! مکه آقاخیال دارن تشر یف‌ببرن؟ 

رهمچنانکه حرف میزد صورت حاب دا با تشویش در دستشس «یچررخاند وبا 
ناخن‌هایرش چین‌هایی‌به آن هیداد. چهر خشنش وضی‌داشت که دراو بی‌سابقه مود از 
حجب وپروا حکایت میکرد. 

دادن يك عمچو صورت حاب به مردک که چنن کامل وضع یک فقبردا داشت 
به‌نظرش دشواد بود. 

مسافر»مستفرق وپریشان حواس به‌نظی‌میرسید. درجواپ رن تناردیه گفت: 

5 بله خانم میروم. 

- پس آقا در هون قرمی‌هی چ کار ندادن ؟ 

نه . فقط گنارم به ایتجا افتاد. راستی‌خانم, چقند به شما دادفی‌هستم ؟ 

زن تناردیه بی‌آنکه جوابی گوید صورت حاب تا شده را سوی او پیش‌برد. 

مرد اغف را ماز کرد ۳ نگاهی به آن اتداخت , اما توجهش آشارا بهمچای 
دیگری نود 

پس از لحظه‌بی گفت ؛ خائم. آیا شما دراین هون فرمی خوب کار می‌کنید؟ 

رن تناردیه متحر از ندینن هیچگونه انفجار دیگر» جوابداد: 

- ای, اینطودا. 

آنگاه بالحنی تضرع آمیز وشبیه به مررثیه خوانی گفت: 

- اوه! آقا» بد روژگاریه! به‌علاوه تواین ناحیهآدم چیزدار خیلی‌کمه. ملاحظه 
هی‌کنین که همه فقیر آدمن. اکه ماگاه نگاه مسافر بلتد همت ومتمولیمشل شما ندافعه 
باشیم‌کارمون زاره. چقدرم که بارمون سنگینه. مثلا همین بچه برای ما بەقیمت به‌جفت 
چشم نموم میشه. 


_ کدام بچه؟ 
ی همین دخش»؛ کوزت؛ با بطوری که آهل ده میکن« کاکلی»! 
مرد گفت؛ tel‏ 


زن تناردیه گفت » چه الاغن این دهاتیها » با این لقباشون 1 . این بیشتر به 
یه شبکور میمونه نا به به «کاکلی» . می‌بینین آقا ؛ ما از سی صدقه ثمی‌خوایيم اما 
خودمونم نميتونيم صدقه مدیم. در آمد ژیادی نداریم , یك عالمم باود مدیم , مالیات 
صئفی » عوارض » مالیات در و پئجر» . مالیات صديك | آقا میدونن که دولت آنما 
ظالمانه پول میکیر» . از طرف دیگه خودم دوتسا دختر دارم ؛ دیگه نمیتونم دختر 
مردمم نون بنم . 

مرد باصدایی که میبکوشید بی‌اعتنا وانمودش کند و با این همه لرزشی درآن 
محوس بود گفت : 

- اگرکسی شما دا اذاین بچه خلاص کند چطور؛ 

_ از کی؛ از کوزت ؟ 

چهر؛ سرخ و خشن ذن مهمانخانه‌چی با شکفعکی نفرت آنکیزی دوشن شد 
گفت ۰ 


۶2۳۸ ببوا بان 


- آه آقا ؛ آقای خوب من ۱ دگیرینش, نگهدارینش. وددادینش» ببرینش: 
شکرروش بریزین» دنبلان کنارش بگذارین» سربکشینش, بخودینش و حضرت مریم 
عنراء وهمه مقدسای دهشت ت به‌شما برکت بدن ۱ 

حرف تمام است . 

- داستی؟ عییرینش ؟ 

- میبرهش , 

الان ؟ 

- الان. صداش کنید. 

زن تناددینه فریادزد. گوزت. 

مسافر گفت: تابچه بیاید حسایم را بیر‌داژم. چقدر است 

نگاعی بە‌صورت انداخت ونتوانیت جلو نکانی دا که از حبرت براو دست داد 
بگیرد ۹ 

- بيست وسه فر‌انك ؟ 

زن میخانه‌دار دا نگربست وتکرار کرده بست و مه فرانك؟ 

این دو کمه دا با لحنی‌تکرارلرد که فاصله بين استفهام و تعجب بود. 

زن تارديه فر‌صتی‌یافت . خودرا برای مصادمه آماده کرد وگفت : 

بلهآقاء یست و سه فرانك. 

هرد غر یب پنج سکه ينح فرانکی روی مير گذاشت و گفت ۲ - دروف بچه 
را میاودید , 

- هماندم تناردبه تا وسط سالون پیش آمد وکفت : 

_ 1ا وتط بايد دنست وتش شاهی بدحند. 

رن باحبرت بسیاد فت درست ژششی ی شاعی! 

تناردیه به سردی گفت : بیست شاهی برای اتاق وششی‌شاعی برای شام. اما در 
خصوص بچه لانمه که قدری با آقا صحبت کنم. تو مارو تنها بگذاد.. 

زن تناددیه به‌یکی از آن خبرگی‌ها دچار شد که از برقهای غبرمترقب قریحه 
حادت میشوند. احماس کرد که بازیگربزد گك وارد صحنه بازی میشود؛ پي يك کلمه 
هم برزیان نیاورد وبیرون دفت. 

همین که تنها ماندند , تفاددیه , یك صندلی به مسافر تقديم کرد . ممافر 
نشت وتناردیه ایستاده عاند ۰ وچهره‌اش یك وضع عجیب نیکمردی و سادگی به‌خود 
کر گت 

_ آفا. توجه بفرمایید تا عرض کنم. هن این بچه‌رو میپرستم. 

هرد عردب خیره در وی نکرست و گفت؛ 

5 کدام دوه را ؟ 

تناردیه دنیال كلامش گفت : 

- این جه مضحکه! آدم دلبستکی پیدا میکنه! همه این پول بهچه کار میآد.؛ 
سکه‌عای صد سویی توو وردارین. این بچه‌ییه که من میپرستمش. 

هرد غریب پرسید : کیست این؟ 


کورت £ 


هه. کوزت کوچولومون.- مکه شما نمیخواهین اینو واسه‌مون ببرین؟ پس 
من حقیقت مطلیو بکم؛ بهمون اتدازه که حقیقت داره که شما مرد شریفی هستین» 
حقیقتش اینه که من نمیتوتم به‌این کار رضا بدم. اگه این بچه بره بان صسه خواهد 
خورد. من اینو از اول بچکیش ديدم . راسته که پول پاش ریختم وواسمون خر جداره. 
راسته که عیب و تقصابی درش هست. داسته که ما پول دار نیستیم » راسته که من فقط 
برای یکی‌از ناخوشیهاش بیش از چهارصد فرائك پول دو! داده‌اع۱ اما آخه آدم باید 
به کادی هم برای خدای مهر‌بون بکنه. این ته‌پدر داره نه مادر. من بزدگش کرده‌ام. 
من تون برای اون وخودم دارم. از اینها گذشته به‌این بچه علاقستیم. البته میفهمین 
که گاهی‌انسان به کسی محبت پیدا میکنه. من‌حیوون بیشعوری «ستم؛ واسه کارهام‌قایل 
به‌استدلال ثیستم؛ این بچه‌رو دوست دارم ؛ زن من تنده , اها ادنم دوستش داره ؛ 
ملاحظه میکنین؛ این مثل بچه‌مونه. من احتیاح به‌این دارم که صدای جيك جیکشو 
توخوته پشنوم. 

مرد غریب همچنان خیره ددوی مینگریست واو میگفت: 

- بیخشین آفا, من معندت میخوام. اماهیچکس بچه‌شو اینجوری به په‌راهکند 
تمیده. داستی تصدیق نمیکنین که حق با منه؟ باهمه ایئها حرفی‌ندارم؛ شا متمولین؛ 
به مر‌دکاملا نجیپ به فظ میرسین» اما آیا بردن این بچه به خاطر خوشبختی‌خودشه؟ 
بايد اینو دونست. مقصودمو ملتفتین؟ فرض می‌کنيم که بگذارم شما این بچه‌روببرین 
رخودمو فدا کنم. اما باید بدونم کجا میره. تمی‌خوام از نظر دورش بدارم. میخوام 
مدوم توخونهة کیه تا گاه بگاه بدیدنش برم و اون بنونه که لله‌اش زنده است و چشم 
روش‌دازه. بالاخره چین‌هابی‌هست که ممکن شت : من اسم شمارع نمیددنم. شما او نو 
خواهین برد ومن خواهم گفت؛ خوب, کاکلی کجا دفت؛ دست کم بايد یه کاغذ پاده‌رو 
دید ؛ به‌گوشه گذرنامه‌رو دید! 

هرد عریب بی آنکه چم ازروی اویر‌داید و درحالی‌که بانگاهی‌که به‌اصطلاح 
تاقس ضمیر کارگر می‌شود چشم به‌او دوخته بود. بالحنی‌خشن ومحکم درجوابش‌گفت: 

- آقای تناردیه ۰ برای یك مافرت پنج فرسخی هیچکس گنرنامه همراه 
نمی آورد. اگر من کوزت دا ببرم بی‌هیچ قد خواهم‌برد. شما اسم مرانخواهید دائست. 
هسکتم را نخواهید دانست. نخواهید دانست که او کجاخواهد بود. و قصد‌من اینست 
ONE EET OPE A AEE‏ 
ی کنخ با این شرط موافقت دارید؟ آری بانه؟ 
عی‌کنند تناردیه داست‌که پامردی بسیار قوی سروکار دارد . این برای او بمنز ليكت 
مکاشفه بود؛ با سرعت انتقال صائب و عاقلانه‌اش این نکته دا دریافت. شب پیش در 
عین باده نوشیدن با گاریچی‌ها. دد عين چپق کنیدن و درعین تصنیف خواندن» همه 
شب دا بمراقبت مرد غریب گندانده» مانند گربه‌یی درکمینش نشمته ومانند دیاضی 
دانی دروی مطالعه گر ده بود. یکجاء به حاب خاص خود. و برای تفریم و به‌حکم 
غر بز*» اورا پاییده و چنان دربارهٌ او بەجاسوسى پرداخته یود که گفتی برای‌این کار 
اجرتی گر فته است. هیچ کار وهیچ حرکت مرد زردپوش از نظرش پوشیده نمانده‌بود. 


f‏ پنو) بان 


پیش اذ آنکه مید غریب صریحاً علاقة خوددا به کوذت اظهار دارد » تناردیه آنرا 
حدس زده بود. نگاعهای عمق این هردرا که همه متوجه کوزت بود دیده بود. این 
علاقه‌بر ای جسث؟ أن ‌هی د فیست؟ چرا با اینهمه پول‌که درکیه دارد ایتقدر فقیرانه 
لبای‌پوشیده است؛ اینها بودتد برستهایی کهاذخود میکره بی[تکه‌بدواندملعان‌کند, 
واین‌پرسشها خشمگینش‌می‌اختند. همه شب‌را با این اندیشه‌ها بسر برده بود. نمیشود 
که این مید پدر کوذت باشد, آیا پدد بزرگش است؟ پس چرا باید خود دا معرفیی 
نکتد؟ دسی‌که حقی دارد حقتررا اظهار میدارد.- بی‌شبهه این هرد قانونأحقی‌تسیت 
باین بچه ندادد. پس کیست؟ تناردیه در فرضیاتی سرگردان هیشد. در آن هيان همه 
چیز می‌دید و هیچ نمی‌دید. با اینهمه پس از صحبت با این مرد چون یقین حاصل 
گرد که اسر‌اری در او هت و دریافت که او ميل دارد درتاشناسی عماند خودراقوی 
پنداشت. اما همینشکه چواب صر بح و محکم اورا شیف وديف که این هرد اسراد آمیز 
ا ھابت انگ سرا انی انت ودا پیش اران اعتای کرو هرگ وغ 
چیزی ازاینگونه نبود. این‌جواب, داه احتمالش دا تغییر داد. باز افکارش را جمع 
کرد. در يك انيه همه را سنجید. تناردیه از مردانی بود که در يك‌چشم ہر هم زدن 
درخودموقم حکم می‌کنند. دانست که هنگام‌پیش دفدن تند و سس داست سوکعقصود 
است» مانندسر داران‌بزد گث که وقت قاطع عمل‌را میشنامند فور پرده ازروی‌تو پخانة 
خود برانداخت. گفت: 

آقاء من‌هزار و پانصد فرآذك لازم دارم 

هرد غریب ازجیب بغلش کیف چرمی سیاهی دد آودد. سه اسکتاس از آن 
برون کشد وروی میزنهاد. سپی‌کستش را دوی اسکناس‌ها گذارد و په میخانه‌چی 
گفت؛ بگویید کوزت دا بياودند. 

حنکامی که این‌امر جریان داشت کوذت چه میکرد؟ 

کوزت بمحض بیدار شدن: بسر اغ لرکه کفشش رفه و سکه طلارا در آن‌یافته 
بود . این سکه یك لیر ناپلئون نبود بلکه از آن سکه‌های طلای بیست فرانکی و 
بیار تاز زمان بانگشت بلطت بود که در نقش رویشان دم کوچك پروسی‌جانشین 
شاخة درخن غار شده بود. . کوزت از دیدن آن خیره شد . سر‌توشتش رفه ره 
مدهوشش میکرد. نمیدانت سکهة طلا چیست؛ هرگز همچو چیزی ندیده بود. په 
زودی آنرا مغل اینکه دزدیده است. درجیبش پنهان کرد . در آن عنگام احساس 
میکرد که این مال خودش است؛ حدس میزد که ازکجا رسیده است. اما شعفی‌مملو 
از قرس در خود مییافت. راضی عودء مخ صو صاً مبهوت بود. . چیز‌هابی جهن عالی و 
چنین ذیبا واقمی به‌نظرش نمیرسیدند . عروسك هیترساندش » سک طلا به‌تر سش 
میانداخت. درییشگاه این چیز‌های‌عالی عبهماً زود ققطمید غر یب نمیترساندش» 
به عکی اطمینانی ده‌وری میداد. ازشب پیش ددخلال تحیراتشی» دربیدادی و خواب؛ 
باروح کوچك کودکانه‌اش ددبادء این مرد که وضمی پیرانه و فقیرانه وچنان غم آلود 
داشت اما آنقدر هتمول و آنقیر نیکو کار دود قکر میکرد. از آندم که این هرد را 
درجنگل‌دیده بود مثل‌این بودکه همه چیز برایش تغییی صودت یافته است. کوذت‌که 
از پست‌قرین پرستوی آسمان کمتر خوشبخت بود هرگن ندانسته بود که‌یناهنده‌شدن 


کوزت وا 


در آغوش مادر یا زیر بال‌دپر چیست. اذپنج‌سال پیش یعنی از دیرترین دقتی که 
میتوانت بخاطر آورد کودك بیچاره می‌لرزید واز سرما ديك ديك می‌زد . همیشه 
آزیرنسیم زنندة بدبختی, برهنه بود. اما اکنون بنظرش مبرسید که پوشانده شده‌است. 
پیش اذاین جانتی احاس سرما میکرد اما اکنون حرارتی در آن مییافت. دیگر آن 
قدرها از زن‌تناردبه نمستر سین . دیگر تنها ئېود؛كسىرا iî‏ داشت . 

آنروز ودتر ازهمه روز به‌کار پرداخته بود. این طلا که درجیب‌پیش‌بندش 
داشت» در همان جیب که شب پیش سکه پانزده «سو» از آن افتاده و کم شده بود. 
سرگرمش میساخت. جر أت نداشت که لمستی کند. اما پنجدقیقه‌هایی صرف‌تماشایش 
میکرد وباید گفتِ که در آن لحظات زبانش را هم از دهاش بیرون مي‌آودد ‏ در 
حالیکه پلکان را یروت دست تگاه هی‌داشت» یی حرکت میماند. جادوبی راء 
وهمه عالم‌دا ذیز ازياد هی‌مررد ویه‌تماشای ستاده بی‌هی‌پرداخت کهدرته جیبش‌ب رگهیزد. 

در یکی ازاین تماشاها بود که زن تناردیه بموی نزدیك شد. 

به فرمان شوهرش‌به‌جستجوی او امده بود. امربیسابقه آنکه ایندفعه‌نه‌ضربتی 
براو وارد آورد و نه دشنامی بیویگفت بلکه بالحثی تقریباً ملایم گفت: 

= کوزت. فوراً بیا! 

يكلحظه يعد کوزت وارد سالن پایین شد. 

مردغریب دقچه‌یی را که همر اه داشت برداشت وگی‌حشی‌را گدود. این بقچه 
حاوء‌يك پیراهن پشمی گوچك يك‌پيش‌بنديك پیرآهن‌گرکی, يك‌دامن؛ يكتروسرک» 
يك جفت جوراب‌پشمی, يك‌جفت گفش. يك‌دست لباس کامل‌برای يك‌دختر بچهٌ هشت 
ساله بود. اینها همه سياه بود. 

هرد به‌کوزت گفت: پچه‌جان» اینهادا بگیر و برو زود بپوش. 

هنگام‌طلوع آقتاب سکن مون فرمی‌که‌نازه در خانستان ۳ میگشودندهید یدند 
که یك پیررمرد بالیاس فقیرانه. دست يك‌دخت کوچكدا که سراپالباس عزا پوشیده 
است وعروسكت‌بز رگ سس خپوشی در آغوش دارد.گی فته است وازکو چهٌیاریی‌می‌گنرد. 
این مرد واین‌بچه سوی »«لیوری» میر فتند. 

مرد غریب‌بود باکوزت. 

هیچکس مردزردیوش‌دا نمیشناخت ؛ چون‌کوزت دیگر لباس‌ژنده به‌تن‌نداشت 
غالبا اورا هم دشناختند. 

کوذت میرفت» باکه؛ خود نمیدانت. کجا؛ نمیدانست. چیزی که میفهیید 
این بود که میخانه شیف تناردیه رأ پشت سر نهاده است. هیچکس به‌این‌فکی نیفتاده 
بود که خداحافظی به‌وی گوید داو نیز به‌هیچکس خدا حافط نگفه بود. ازاین‌خانه 
بین‌دنا میرقت درحالی که‌همه با اودشمن بودند واو ناهمه. 

بیچاره موجود لطیفی که تا این‌ساعت قاش جن‌فشاد ندیده بودا 

کوذت سنکن راه مبرفت , جشمان درشتش را تمام کشوده ده تماشای 
آسمان . ۔ وول طلایش دا در جیب پیش‌بند تازه‌اش داشت . گاه به‌گاه خم مید 
و گوشه چشمی به آن میانداخت . چیزهابی احساس میکرد از آنگونه که گفتی بخدا 
فن‌ديك است . 


ازوما سوایان 


ا 


هر که پیتری جو ید ممگن است بدتری بیند 


زن تناردیه, چنانکه عاد ش‌بودء شوهرش را گذاشت ت تاهرچه میخواهد بکند. 
متتظر حوادث بزدگی بود. حنکامی که هرد غریب و گوزت رفدند تناردیه مر 
کرد تا يك دبع ساعت‌گذشت. بعد نش را طلبید وهزاد وپانمه فرانك دا به وی 
نشان داد. 

زنتی گفت :همین ! 

از آغاز زناشویی» این نخستین دفعه بود که زن تناردیه جرآت‌ميورزید ازيك 
کار شوهرش خرده‌گیری کند. ضربت موش افتاد. 

تناردیه گفقت: راستی! حق باتوئه. من‌احمقم. کلاهمو بده. 

سه اسکناس یامد فرانکی را تاکرد و در جیب‌نهاد. سپس داعجله خار چشد. 
اما اشتباه کردو نخست از سمت داست دفت. چند هو‌سایه که از آنان سراغ گرفت ۰ 
به‌راه درست بازش کی‌داندند . گفتند که کاکلی و هرد غریب را دیده‌اند که در چهت 
«لوری» میروند. این تشانی دا دنبال کرد » با قدم‌های بلند رفت وبا خود به‌حرف 
ددن پرداخت: 

"۳ این‌مرد ۳ میلیونری است‌که لباس زرد پوشیدهاست وهن یلك حیوائم! 
اول بيست شاهی‌داد, دمدپنج فر‌انك. مدیت وینج فر‌انك , ویمدهن‌اروپانصدفرانك: 
و همه را چنان آسان داد ۔ پنج هزار فراتك هم ممکن بود بدهد . میروم جلوش 
را مییگیرم. 

از این گذشته رچ لباسی که از پیش برآی‌بسچه هیه شده بود؛ هم اینهاغر یب 
بود؛ قطعاً اس‌اری در اين‌کاد عست. کسی که بوجود اسرادی پی میېرد تباید دست 
بردارد. اسرار ثروتمندان اسفنج‌هایی «ستند انباشته از طلا. بايد راه فشردنشان را 
دانست: همه این اندیشه‌ها درمفزش دور هیز‌دند واو پیایی میگفت: 

- هن يك حیوائم. . 

شخص از مون‌فرمی که خارج شود ويه جاده ل دسد جلوش امتداداین 
جاده را از دور بر فراد فلات می‌بیند. تناردیه چون به آنجا دسید با خود حاب 
کرد که پاید مرد وبچه‌دا دد ایں‌داه ببیند. تا آنجا که دیدش میتوانست گسترده‌شود 
نگاه کرد وچیزی ندید. بازهم ازراهگنران جوبا شد. در این‌مدت وقت‌تالفم‌کرد. 
راهگتران به‌وی گفتند که مرد وبچه‌یی‌که او در جستجوشان است سوی جنکلی که 
کتار گانیی است می‌فتند. تناردیه شتابان آتراه دا پیش‌گرفت. 

آندو آزوی‌جلوبودند: اما معمولا بچه آعسته‌راه میرود وأو تتدمیرفت»یعلاوه 
اين نقاطرا خوب میشاخت. 


Prr کوزت‎ 

ناگهان ایستاد و مانندکی‌که چیزی را فراموش کرده است وآمادۂ بانگشتن 
است دست به‌پیشانی زد. 

باخود گفت: کاش تقنگم را آورده بودم. 

تناردیه یکی از طبایم ذوجنبتین بود که نظایرش غالبا بی‌اطلاع ماء بین ما 
بسیارند و بی‌آنکه شناسیمشان نایدید میشوند زیر که تقدیر جز یك طرفشان دا 
نشان نداده است.سر‌نوشت بسیاری از آدمیان چنین است که همیشه نیمه پنهان‌زندگی 
کنند. در يك موقم آرام و عادی؛ تناردیه آنچه را که برایش لازم بود تا بتوانه 
خودرایك‌بازرگان باشرف ويك‌بورژوای خوب نشان‌دهد ( نميگویيم‌باشد) مهیاداشت.در 
همان‌حال اکرافتضایی پش‌مامه ویعض‌تکانها. طبیعت بنهانش را آشکار میساختند , 
آنچه را که‌برای جنابتکار بوون‌لازم است نیز داشت. دکانداری بودگه‌دیوی‌دروجودش 
بود. شیطان باید گاء دريك‌گوشة زاغه‌یی که تناردیه در آن میزیست‌سر پا بنشیندوجلو 
این شاهکار نفرت‌انگیز به تفکر پر‌دازد. 

پس ازيك لحظه تردد باخود گفت: 

- بها اک بر‌گردم فرصت فرار خواهند داشت 

باز راء افتاد» شتامان»ء ۶ OTE‏ وبا بصیرت روباهی که يك 
دسته کېك را دنبال کند. 

براستی چون اژکنار برکه‌ها عبور کرد واز یك نقطهٌ وسیع‌بی‌ددخت جنگل 
که سمت داست خیابان « ببل‌رو » است ت گذشت و په آن راه جمن زار رسید که 
تقریباً تیه را دور عیزند و طاق ترعه قدیم آبهای صو معه ۶ «عل» را میپواند. از دور 
بر فراز یك خارستان » کلاهی دید که قبلا در بار آن‌فر‌ضیانی قرتیب داده بود 
این کلاه مرد غریب پود . خارستان در گودی افاده بود. تذاردیه دانست که مردو 
کوزت آنجا نشسته‌اند. بچه به‌دلیل کوچکیش دید نمی‌شد اما سرعروسك نمایان بود. 

تارديه اشتپاه نکرده‌بود. هرد آنجا .نشسته بود تا کوزت اندکی از خستکي 
بیاساید. میخانه‌چی. خارستان‌رادورزد وناگهان رودر روی کسانی‌کهدر جستجوشان‌بود 
آشکاد شد. با ثفی‌نفی زدئی سخت وتندگفت: 

- بپخشین, معندت؛ آقاء این‌هزار وپانصد فرانك شما. 

وشمن گفتن این کلمات سه‌اسکتاس را سوی مرد غریب پیش برد. 

هرد نگاه گرد وگفت: این‌چه معنی دارده 

تناردیه بااحترام جواب داده این معني‌رو داره که من کودترو پس میگیرم. 

کوذت به‌لرزه در آمد و خودرا به‌عرد مهربان چسباند. 

هرد با فگر یستن درقعر چشمان تناردیه وبا فاصله اندا تن بین همه هجاهای 
کلامش کفت: ٩‏ 

۔ کو..۔زت.. ۔را۔۔. پس.. دمی.. گی.۰ .رید 

تناردیه گفت: بل ان E‏ - هرچه فکر کردم دیدم‌که وا 
این بچه‌رو بشما بدم. ملاحظه‌کنین که من مرد درستکاری هستم. این‌کوچولو مال من 
ئیست, مادر داره. مادرش شخصاً اینو به‌من‌سپرده. تمیتونم جن بمادرش بدمش. تیا 
ممکته درجواب من بگین مادرش مرده. خوب! اما ازم تمیتونم این بچه‌رو بدم مگ 


وم ینوا بیان 


به‌کسی‌که نوشته‌یی به‌امضای ماددش بیاره به‌این‌مضمون که من‌باید بچهرو به‌اون شخص 
بدم. این روشنه. 

هرد بی‌آنخه جوابی‌گوید دست درجیبش کرد و تناردیه بار دیگر ظهور کیف 
اسکناس را دید. 

به‌لررزشی از شعف دچارشد. پیش خود گفت: 

خوب! خودمان دا سفت بگیریم! میخواهد تطمیم‌کند! 

مساق پیش‌ازگشودن کیف» نکاهی به‌اطراقس انداخت . محل کاد لا خلوت بود. 
هیچ موجود جاندار ته درجنگل بود ونه در دره. مرد کیفدا کشود و از دروف نه 
یلك دسته اسکناس چنانکه تناردیه منعظر بوده بلکه اغف ساد کوچکی بیرون آورده 
بازش‌گرد وجلو مسافی‌خانه‌چی نگاه داشت وگفت: 

- حق با شما است. «خوانید. 

تناددیه کافذ دا گرفت وچنین خواند: 

( هو نثرویک سورع ۲۵ ماس ۱۸۲۳ 

« [قای تناردیه. 

2 کوزت را به‌حامل بسپار بد. 

۵ همه چیز‌های جزبی ده‌شماً پرداخته خواهد شد. 

۵ با تقدیم ملام و احتر امات «فانتین». 

هرد در‌سیده این امضاء را میشناسید؟ 

واقعاً أبن امضاء فانتین بود. تناردیه شناخت. 

دیگی جای چون وچرا نبود. دد يك آن دویفض شدید احساس‌کرد. بتض‌باطل 
شدن تطمیعی که امیدوار دودء وبغض مغاوب شدن. 

هرد گفت: شما میتوانید این‌ورفه را بمنوان مفاصا نگاهدارید. 

تناردیه موافق اعد صمحیح در هم شکست. غرو لند کنان» از میان دندافهایش 
گفت ۰ 

ت این امضاء خیلی خوب تقد شده. ۰ بالاخره. بأشها 

سہں جهد یأس آمیزی کرد وگفت؛ 

_ آقاء فرش مي‌کنيم که شما همون شخص هستین. اما ءاید « همه چیز های 
جزیی» رو یمن بپردانین. بمن خیلی بدعکارن. 

هرد راست ایستاد, ودرحالی‌که با تلنگرهایی غبار از آستین کهنه‌اش می‌سترد 
گفت ‏ 

. - آقای تناردیه» درماه ژانویه. مادراین‌بچه خودرا صدوییست فرانك به شما 

مقروض مي‌دانست: شما در ماه قوریه صودت‌جابی بال بر پانصد ف‌افكت مرایش 
فرستادید. مبلغ سیصد فرانك ود اواخر فودیه و سیصدفرانك در اوایل مارس برای 
معا قی‌ستاده شد. از آن سس نه‌ماه گذشعه است و برای این‌مست ماعی پانزده قر انك 
طلب شماست‌که جمماً صدوسی وینج فرانك میشود. صد فی انکتی‌را ضمن ششصد فر اناك 
گرفته بودید وطلب شما سی‌وپنج فرانك‌بود. بجای این مبلیغ من عزاروپانصد فرانك 
بشما دادم. 


کوزت ۶۳۵ 

تناردیه همان چیزیرا احساس کرد که گر که احساس میکند؛ درآندم که 
خوددا گزیده خده و درفك‌پولادین دام گرقتار میياید. 

در دل‌گفت: این شطان کیست؟ 

چون مثل گر گے گرفتار شده بود کار گر که را نیز تقلید کرد, تکانی بخود 
داد . کستاخی. چش‌اداین» رك‌دقعه هوجپ کمیابیش شده بود. 

این‌دفعه روش احترام آمین را کنارنهاد وباعزم جرم گفت: 

- آقایی که اسمتوتو نمیدونم! یا الان‌کوزتو پس میکیرم یاشما زار « اکو » 
بمن میدین. 

مرد غریب بهآرأمی‌گفت: بیاء کوذت! 

آتگاه دست گوذت را به‌دست چپ گرفت. وبادست داست عصایش دا که روۍ 
ذمین بود برداشت 

تناردیه ضغامت چماق وخلوت بودن محل‌را ملاحظه‌کرد. 

مرد غریب میخانه‌چی‌را بی‌حرکت وساکت برجای گذارد, و خود با بچه در" 
جنگل فرو رفت. 

هنکامی‌که دور می‌شدند تناردیه شانه‌های عریض اورا که‌انده خمیدگی داشت 
درنظ می‌گر فت. 

سپ چشمانتی رو بشخص خودش باز گشت. روی باژوهای نزارش؛ روی 
دستهای لاغرش افتاد؛ در دل‌گفت؛ واقعاً که من خیلی‌بیشمودم! من‌که به‌شکار ماهدم 
چرا تفنگم را در نداشتم 5 

با اینهمه میتخانه‌چی دست بر نداشت وباخودگفت؛ میروم تا بدانم که این‌مرد 
کجا میرود . 


و دورا دور دثبال عرد غریب داه افتاد . در آن هنگام فقط دوچیز په دست 
داشت . یك ممخره یمنی پاره کاعذ به امضاء «فائتن», و بك تسلای خاطر» یعنی‌هزاد 
و پاتصد فرائك. 

مرد غریب باگوزت درجهت«لیوری» و«بوندی» هیر فت. آهسته دأه می‌پیمود. 
صرفر وافکنده باحالت تفکروحزن.- بر گیریزان خزان جنگل را چنان دوشن کرده 
بود که تناردبه با آنکه دور جود ازنظر گمش گند گاه بگاه مرد يشت سر خود را 
مینگریست تا بداند که کسی دنبالش نیست. ناگهان تناردیه دا دید» به‌تدی به گوشۀ 
تراش شده‌یی ازجنگل که هردو میتوانستند در آن نایدید شوندپیچید. تذاددیه گفت:- 
«لعنت درشیطان!» وسرعت قدمش رادوچندان کر د. 

ضخامت وبرهم فشردگی درختان دراین قسمت. جنگل وه 
که به آندو نزديك شود. مرد چون به انبوه‌قرین نقطه رسید به‌عقب برگشت. تناردیه 
مسار گوشید تا خودرا مبان شاخه‌ها پنهان کند اما نعوانست چنان کند که مرد غریب 
نییندش . هرد نگاه‌اضطر اپ آلودی به‌او انداخت. سبی سرش دا تکانی‌داد. وراه افتاد. 
مسیافی‌خانه‌داد دنبالتن ردت. دویست یا سیصد قدم ایت‌گونه رفتند. ناگهان مرد غریب 
بکباردیگر برگشت. این‌دفعه تناردیه رابا وضعی‌چنان تبره نگاه کرد که‌وی بیش از آن 
رفتن را به‌قول خود «بیفایده» شمرد وازهمان نقطه پازگشت 


۶۳۶ بینوایان 


تا 


شمارة ۹4۳۰باردیگر آ شکارمشود و گوزت 
درلاثار بر نده آن هیشود 


ژان والژان تمرده بود. 

در آندم که در دریا اقتاد » با بهتريگوييم: خودرا در دریا انداخت چنانکه 
ميدانيم دئجیر تداشت: زیر آب شا کرد وخود را ده یلک کشتٹی که لنگر انداخته بود 
رساند. یك کشتی کوچك به‌این کشتی‌بسته بودند . ژان والژان توانست خودرا تاشب 
دداین کشتی‌کوچك پنهان سازد. چون شب شد باز خود دا در دریا افکند وشناکنان 
به ساحلی‌که نزدیلت دماغه (برون» است رسد . li‏ چون آنچه که داشت ت پول تېود 
توائست لباسی برای خود فراعم آورد. میخانةٌ کوچکی در حدود «بالاکیه» در آنموقم 
دخت‌کن‌جبر کاران فراری بود که این خودکاراختصاصی‌پرفایده‌بی‌بود. پس ژان‌والژان 
مانندهمه‌این‌فرادیان ماتمزده‌که می‌گوشند تاخودرا ازمر اقبت قانون وازشئامت‌اجتماع 
بر‌هانند» راهی تاریلت وپریبج وخم را پیش گرفت. اول درفعه دردیرادو» پناه پافت» 
سپس به 2 بوسه6 پناهنده شد. سراتجام سوی «گران ویلاد» نزديك بریاسوت درآ لپ 
علیا دفت , فرادری وام با احتیاط وبا اضطی أب ودر خط سری هثل راه موش کورکه 
شمیش شناخته ناشده است.- بعد‌ها آثاری اژعبورش در «لن» درناحيهٌ «سیوریو» داقع 
درجبال پیرنه ودره آکون», درجایی‌که به«گرانژ دودومك» موسوم است» نزديك‌فرية 
«شاوای»» ودرحدود «په‌ریگو»؛ وددبرونی, بلوك «شاپل گوناگه» یافته شد. به‌پاریی 
رسید وما. درهون‌فرمی دیدیمش. 

هنگام ورود به‌پاریس نخستین کارش خریدن يك‌دست لباس سوکواری برای 
كد ختر كوجك هفت هشت ساله. سپس تهیهٌ يك‌خانه بود. چون این‌دوکاد دا انجام 
داد بسمون‌فرمی رفت. 

درخاطر داریم‌که هنگام نخستین فرارش سافرت اسرار آمیزی دراین حنود 
کرده‌بود, ودادگستری آثادی از این‌سافرت بنست آودده بود. 

ازطرف دیگر تصور میرفت که مرده است: واین تصوره طلمتي را که بر او 
افکنده شده‌بود علیظ‌تر میکرد. در پادیس روزنامه‌یی ده‌دستش‌رسید که‌شرح غرقا. 
شدنشی را نگاشته بود. مغل اینکه واقصاً مرده است خود دا مطمگن و تقریباً آسوده 
احسای کرد. 

زان والژآن عص همانروز که کوزترا ازنجنگ تناردیه‌هاً نجات داده بود به 
پاریس دسید. در آغاز شب از خندق مونسو با بچه وارد شورشد. بمحض‌ورود پشهر در 
درشکه‌یی نشست و دممیدان رصدخائه رفت. آنجا از درشکه پیاده شد » کرایه‌اش را 


کوزت بجع 


پرداخت ودست کوزتدا گر فت؛ و هردو در شب سیاه ازکوچه‌های خلوتی که مجاود 
«اورسین» و «5لاسیهر» بود. سوی بولوار هوپیتال رفتند. 

این‌روز برای کوزت: غریب وسر شار از آشفتکی‌ها بود. بین راه پشت‌چپرها 
نشته, نان و پنیریرا که از قهوه‌خائه‌های دورافتاده خریده بودند خورده» چندین 
دفعه کالسکه ءوض کرده. مقداری از راه دا پیاده پیم‌وده بودند و با این‌حال کوذت 
هیچ شکایت نکرده بود اما خمته شده بود. ژان والژان خستکی اورا از آنجا که‌در 
اثناء راه دفتن دستش بیش ‌|ذپیش کشیده میشد دریافت. برداشتش وبردوشش گر فت.- 
کوزت بی‌دها کردن کاترین سیر انه ژان والژان نهاد وهمانسا بو اب دقت. 


کتاب چهار م 
خانه خر ابة گور بو 


#ِ 
استاد گوریو 


چهل‌سال پیش ؛ گر دش‌کنندۂ تكت‌روی که در نواحی دورافتاده 2 سالیتر بەر » 
خودرا درخط‌میانداخت وازطرف بولوارسوی زنجیر دروازۀ ایتالی میرفت, به‌نقاطی 
میرسید که میتوانست بگوید که پاریس نایدید شده‌است. این, یك جای خلوت نبود» 
راهگنرانی داشت ا این دك صحرا نمود» خانه‌ها و کوچه‌هابی داشت ۴ این‌یات شهر عم 
نبود. کوجه‌هایش مثل‌جاده های بز دگ دست‌انداذهایی‌داششند که‌علف در انها دوییده 
بود؛ این يك دهکده‌هم نبود, خانه هایش «سیار بلند بودند. پس چه‌بود؛؟ یك محبل 
مسکونی بودکه هیچکس‌در آن دیده نميشد. يك‌جای غیرمسکون بود که تنی چند در 
آن سکونت‌داشتند؛ یك بولوار شهر بز ر گه. يكکوچهة پاریس بود که شب وحشیانه‌تر 
از دك‌جنکل بود وروز غم‌انگیزتی ار یك قبرستان. 

این, کوی قدیم بازاد مال‌فروشن] ( مارشه اوشووو ) بود. 

این گردش کننده اگر به آنسوی چهار دیوار منحنی این « مارشه اوشووو » 
میرفت؛ هم اگرچه داضی میشد که انسرکوچهٌ پتی بانکیه آنسوتر رود» پس ازآنکه 
باغچه‌یی‌را که چهار دیواد بلند داشت سمت داستش مینهاد. وپس‌از عبور از چمنی پر 
از خرمن‌های علف شبیه به کبه‌های پیدستر‌های عظیم؛ وس ازعبور از محوطه‌یی مملو 
از چوب‌های خرپا, کنده های درخت. خاك اره وخرده نجاری که سک بزرگی بالای 
آنها عوعو میکرد. پس‌ازعبور ازکتار دیواد طویل و کوتاهی یکسره ویران با در 
کوچکی میاه و عزاداد. وباردار ازخزه که در بهار پر ازگل میشد. پس ازعبور از 
خلوت‌تر ین‌نقطه. بنی ازجلو بثای هولناك ازجا دردفته‌بی که روش باحروف درشت 
نوشته شده بود »> « الصاق آگهی‌دا همنوع است» ۱ اين مساق ماجر اجو a,‏ داویه 
کوچۀ ۶ وینی سن‌مارسل » که محل ممروفی نود میرسید . آنجا نزديك بك کارخانه 
و بين دو دیوار باغ » در آن نمان خانه خرابه‌بی وجود داشت ت که در نظر اول يك 
کلبه بنظر هیر سید آما درواقم مانند کلیہایی بزرگ مود . ازطرف شارع عام؛ و فقط بك 
بدنه‌ای با نمای باريك سه‌گوش دیده میشد؛ گوچکی ظاهریش از اینجا بود تقریب 
مه اه دیع دوک رای د 


کوزت ۶۳۹ 
این‌خانه خرابه فقط يك طبقه داشت. 
درمر حل وادسی: تفصیلی‌که نخست بەتظر میعحورد» این‌بود که این در ممکن 
تیست جن در يك خان محةر باشد؛ در صورتیکه این پنجر ه اگر بجای سنگهای 
عادی از سنگ‌تر اش بنا شده بود همکن مود تصور رود که پنجرء يك عمارت عالی 


است . 


در » چیزی جز يلك دسته چوب کرم خورده نبود که چند قطعه تیر بدتراش 
شبیه‌به‌گنده‌های بد بریده شده بهم متصلشان میکرد. بی‌فاصله پشت ایندد پلکانی بود 
سردالا ۳ پله‌های بلند» پرگل» گچ‌آلود. گرد گرفته. به‌پهنای در که ازکوچه ماتند 
فردبانی دراز وراست‌دیده مندکه سرش در تاریکی ين دو دوواد پنهان ذاه باشد. 
قسمت بالای درگاه بدشکلی‌که این‌در» میان آن بازمیشد بای كلاپ چوب باريك مسدود 
شده بودکه در وسطش روزنه سه‌گوشه‌یی بریده بودند و آين» چون دربسته میشد» هم 
دریچه وهم < بازشو » بشمار میررفت. برسمت داخلی درء بك قلم‌صموی خیس شده در 
مرکپ. با دوحرکت دست رقم ۲ ۵دا نقش‌کرده وبالای لاپه جوب. همین قلم مو دقم 
( را ذوشته بود آنگونهکه شخص به قر دید هافتاد که اینجا کجاست! بالای در 
عیگوید خانه شمارة ۰ ۵ است,ء داخل درجواب میدهد: نه, شمارة ۵۲ است. معلوم 
نبود چەجل پاره بدرنگ غبار به‌عنوان پرده جلوبازشو سه‌گوش آورخته‌بود. 

پنجره, عر یض» بحد کفایت پلند, آراسته به کرکره رقاب باشیشه‌های بزرگ 
بود؛ ففقط این‌ششه‌های مزر گه شکستگی‌های گوناگون داشتند هم پنهان و هم آشکار 
با بئدهایی از کغنکه ماهر أنه بر آها بسته‌شده بودء وکرکره‌هاء ازجادر رفته و هم 
ريخته, بیش از آتکه ساکنان را محفوظ دارند عابرانرا به‌فروافتادن تهدید میکردند. 
آاعهای افقی‌کر‌کره‌ها اینجا و آنجا ازمیان‌دفته‌بود وبجای آنها تختههایی بطورعمودی 
میخکوب شده بود» بطوریکه میشد گفت که‌اینها در آغاز کرکره بوده و سرانجام در 
تخته‌یی شده‌افد. 

آین‌در که وضعی تفرت‌انگیزداشت» واین‌پنجره‌که باهمه شکست‌کیش آبرومند 
بنظی میسن ایلگونه که هردو بر یك خانه دیده میشدند مانند دو گدای ناجود 
بودندکه باهم بروند؛ وپه-لو به‌پهلوی عم قدم بردارند. با در قیافة مختلف, زیر در 
لباس ژندهُ همانند , ومسلم باشد که یکی همیشه یاتسد پست بوده. ودیگری‌هميشه 
یامد شریف. 

پلکان ده‌قسمت بسیار وسیعی ازعمادت عنتهی میشد که پنداشتی آنبار بزدگی 
موده و خانه شده است. راهرو درونی آين ساختمان» دعلیز درازی بودکه از چپ و 
راست» بافواصل متفادت. درهای اتاق های گوناگون » همه نامناسب برای سکونت: 
که به دکه چوبی شبیه‌تر بودند تا به‌اتاق» دوبه آن باز ميشدند. در این انا‌ها بز حمت 
از اطراف» روشتابی وارد میشد. همه تاريك. حزن ]ور كدر و کود آسا بود ند . اکن 
روژنه‌ها درستف بودند آشمه بی‌فر و غ واگر برد دودنه سیم بخزده وارد این اتاق ها 
میشد. يكتامتیاز جالب وخوش‌نمای این‌گونه مساکن . درشتی عنکبوتهاثان است. 

سمت چپ در ورود رو به‌بولواد. يك ددیچۀ بزر گه به‌بلندی قامت آدمی که 
جلوش دیوار 5شیده شده‌بود. يك‌نوع طاقچۀ مربع میساخت که پراز سنک بود واین 


۶۵ پنوایان 

سنکها را بچه‌ها هنگام عبور در آن میانداختند. 

يك‌قسمت این ماختمات بتاذگی خر‌اب شده‌بود. آنه امروز آزاین بنا مانده 
است هعلوم میدارد که در آغاز چه بوده‌است. رویهم بیش‌از صدسال ازعمرش نگذشته 
است. صدسال برای یك کا جوائی وبرای يك‌خانه پیری‌است. گوبی که خانهآدمی 
درعس کوتاه او وخانهٌ خدا در ابدیت او سهیم أ 

نامه‌رسانهای پست. این‌خانه را شمارة 2 ۵۳ - ۵۰ » میناهیدند, اما مطود کی 
این‌خانه دراین‌کوی بنام‌خانه گوربو معروف بود. 

بگوییم که این انم ازکعا برای این خانه مده بود. 

گرد آورندگان حوادث‌کوچك که مجموعه‌هایی از روایات فراهم می‌آورند و 
تاریخ‌های وقایم محوشدنی دا بانوك ستجاق در خاطرء خود حك میکنند میدانند کمدر 
پادیس, درقرن اخیر» مقادن سال ۱۷۷۰ دو دادستان در شائله بودند. یکی موسوم 
به کودبو (کلاغ) ودیگری موسوم په دوتار (روباه), دو اسم که «لاقونتن» پیش‌بینی 
کرده است. این كرك که بدست افتاده بود بحی <ویتن از آن بود که هیگت دادیاران 
کلوبي با آن گرم نکنند. بزودی تقلید یك منظومهٌ ادیبانه" بصودت شعری کمابیش 
نارما در راهروهای کاخ دادگتری جریان یاقت: 

2 استاد کلاغ» دوی يك پرونده نشته. 

1 حکم بازداشت لاز مالاجرایی بمنقار گرفته بود؛ 

2 استاد روباه؛ از دوی آن چلب شده 

« تقریباً این تاریخچه دا براش بیان گرده 

[ سلام علیکم [قا؛ ۳ آخر ts‏ 

اين دو عامل درستکار از این‌شوخی به‌ننگک آمدند و از خنده‌هایی‌که پیوسته 
دنبالغان میکرد متغیر‌شدند, اراده گر دند تا ازاسم خود بگریزند وم‌صمم شدند که‌در 
این‌خصوص به‌شاه مراجعه کنند. درخواست این‌دو,همان روز به‌شاه تقدیم شد که سغیر 
کبیر ددبار پاپ از بکطرف و «کاردینال دولادوش امون» ازطرف دیگر. هردوباکمال 
تقدص, زانو بر زمین زده بودند ودرحضود اعلیحضرت هرکدام يك‌لنگه کفش سریایی 
بيك پای عر بان مادام دوباری ممشوفة شاه که ارتختخواب بیرون میآمد میپوشاندند. 
شاه که میخندید, همچنان خنده زد, بهشادی از کار دواسقف به‌کر. دووکیل پرداخت 
ومر‌حه‌تی دربارة ايندو قبادر از میذول‌داشت. ازطرف شاه ده آقای کوربو اجازه داده 
شدکه بر حرف اول امش یك سرکش بیفزاید وبجای « کودبو » خودرا « گوربو » 
بنامد؟ - اما آقای «دوناره کمتر از اوخوشبخت بود ديرا که‌فقط اجازه دادء شد که 
يك‌حرف ۶ پ » جلوحرف « ر » اول اسمش‌گذارد وبجای«رونار» ۶ پرونار » نامیده 
شود. به‌این ترتیب اسم دومشان. دیگر‌شباهت بسیار به‌اسم اولشان نداشت. 

بهرحال» بموجب‌دوایات محلیء این آقاییگوربو صاحب ساختمان (۵۰-۵۲) 


1 مقصود منظومة معروف « کلاغ وروباء 4 اثر لافوفتن شاعر فرانسوی‌است. 
۲ تر جم تحت‌اللفظی‌این قسمت چنین‌است: ۵ بر حرف اول اسمشس بك دم 
بیفزاید. € یمنیت) دا 6 


کوزت ۶۴۱ 


بولواد وپیتال بود وهم اوموجد پنجرء با شکوه آن بود. 

اذاین جهت‌این ا وبران بنام خانه ۱ گودیو € موسوم شده‌بود. 

رو در روی خانهٌ شماره 6۵۰-۵۲۶ میان نباتات بولوار» درخت نارونی‌قراد 
دارد که سه ريعش هر ده ا تقر‌یباً جلو آن. کوچه دروازة گویلن آغاذ هییاید: 
کوچهبی‌که در آن‌زمان خانه‌یی ند‌اشت: وسنگفرش نبود» درختهایی داشت که ید رشد 
کرده‌بودند, به‌تفاوت فصول؛ سبز؛ پا گلآلودبود وبه‌دیوار باروی پاریس‌منتهی‌ميشد. 
يك بوی راج سین + ما ددن ازیامهای يك کارخانه هجحاودر؛ درون هیاهد. 

ژنجیر درواژه بسیارنز دیكت‌بود. باروی پاریس دد ۱۸۲۳ هنوز وچودنداشت. 

اين نجير دروازه ده تنهایی صود شوهی در افکار موم میکرد. اینجا راه 
2 بی‌ستر » بود. ازاون داء‌بود که‌درزمان امپراتوری و رمان بازگشت سلطنت محکوم 
شدگان بهمر گت ؛ روز اجراءٍ حکم اعدام عبور میک دند. همين جا بود که‌سال ۲ IAF‏ 
حور بز یک اسرار آمیزی‌که رهواقعه دروانَهٌ فونتن دلو موسوم شى صودت وقوع یافت 
ودادگ‌تری نتوانست عمالش‌دا کشف‌کند» مسئلهٌ مششومی‌کهروشن‌نشد» معمای‌وحشت. 
آوری که حش امکان نیاقت. چندقدم که بر دار ید بەكوچة شوم «کرولبادب» خواهید 
رسید که در آن « اولاك 6 » دختر دزچران »۵ ایودی ¢ را در خلال غرش رعد دا 
خنجر کشت؛چنانکه در يك ملوددام دیده شود. چندقدم دیگی که بردارید به‌نارون‌ای 
بیر بخت سر بریدة دروازۂ سن‌ژاك خواعید دسین» این تدبیربغردوستان را که چويهٌ 
دار را بنهان میداشت» این D‏ میدان‌گرو 4 مسکین و شرم آور يك (اجعماع دکاندار و 
بورژوا » دا , خواعید دید که ازجلو مجاذات اعدام عقب‌نشینی کرده است زیرا که 
ته‌جرأت داشته‌است که با قدرن نقضش‌کند و نه میتوانسته است باتوانایی تأییدش‌کند. 

می‌وهفت سال پیش » اگر میدان « سرا » دا که گفتی فرمان قضا من 
سرش جاری شده‌است اهمیشه مخوف داشد کنار ذهیمء شاید حزن آودترین نقطه این 
بولوار غم‌انگین» محلی‌بود که خانه خرایهٌ ۰-۵۲۵ ۵» دد آن قرادداشت؛ واهروزنین 
آن نله فر‌حبخش تست ۰ 

جانه‌های بورژوایی در تسا چوانه‌زدن آفاز شک دند عکر وسست و ينج سال 
دمث. محل غم‌انگین بود. هر بیشده براثر اندیعه‌های مشگومی که اتسا دماغش را فرا 
میگرفتند خودرا ميان «سالیتریهر» که گنبدش نمایان بود » و «بی ستر» که زنجیر 
درواژه‌اش درهمان نزدیکی قرازداشت احساس میکرد» نی میان جنون رن وجنون 
مردا.- تا تا که چشم کاری‌کرد جیزی جن سللاخ‌خانه‌ها زدیواد بادوی پادیس وچند 
نمای کارخانه شبیه به‌تمای سرباذخانه يا صومعه دیده نمیشد. همه‌طرف کلیه‌های‌چوبی 
۳ تل‌های کچ وخاه : دیوارهای کونه تیره مثل كفن سیاد» دیوارهای سقید تازه مثل 
گفن‌سفید ؛ همه‌جا رریفهای موازی ددخت: بناهای ر سمان‌کشی: ماختمانهای موک 
خطوط طویل خشك وبیروح. زوایای قائمةٌ حزن آود.- هیچ يست وباند ژمین» هیچ 


| - ( مالیتریهد ) ٩21۳۵16176‏ و 2 بیستر € 13100026 نام دو محل در 
پادیس و حدودآن که در اولی زن‌های دیواته ودر دیگری مردان مجنون‌نگاهداری 


هشند . 


۶۴ ۱ بینوا پان 


سلیقهُ معماری» هیچ پیج وخم وجود نداشت. مجموعه‌یی یخ‌کرده» مررتپ وذشت بود. 
هیچ‌چیز مانند قر ينه سازی قلب را نمیفشارد. ۳ آنست که قر بنه سازی کالت 
است وکسالت‌حقیقت سوکواری‌است. نومیدی خمیازه آود است. مبتوان چین یراتمود 
کرد که از جهئمی‌که آدمی دد آن رنج میېرد مخوفتر باشد» و آن‌جهنمی است‌کهآدمی 
در آن کل میشود. اگر چنین جهنم وجود میداشت ان قعمت از بولوار هوپیتال 
خیابانش بشمار میرفت. ۱ 

با این همه, هنگام شب موقعی که روشنابی میرود: خصوصاً در زمسعان » 
هنگامی که باد شامگاعی آخرین برگهای زرد نارون‌ها را هید باید: هذکامی که‌طلمت 
همه‌جا را میگیرد وستاره‌یی در آسمان دیده نمیشوده با وقتی که هاه وباد روزنه‌مایی 
درایراحدات میکنند این‌بولوار ناگهان‌مشوف میگرردید. خطوطسیاه: درهم‌هیشکتند 
و مانند ابر پاره‌هایی بیکران در ظلمات گم میشدند. راهکنر نمیعوانست از تفکی 
دربارۂ روایات بیشمار چنایی محل خویشتن‌داری کند. خلوت بودن این مکان که 
اینهمه جنایت در آن وقوع یافته بود وضعی ورحشت آود به آن هیبخشيد. پنداشتی‌که 
وجود دامهایی دد این طلمت احساس میشود. همه اشکال مبهم تادیکی , مشکوك ډه 
ذظر می‌رسیدند ؛ و فواصل مریع بین درختها هانند کودال در ذظ مجسم مي‌شدند, 
این. هنگام روز ذشت بود؛ غروب شوم میشد؛ چون شب درمی‌رسید وحشت آوربود. 

قصل تابستان. وقت غروب, در این حدود چند پرزن دیده میشدند که پای 
درختع‌ای تارون روی‌نیمکی‌پوسیده ازیاران نشمته‌بودند. این‌پیرزنان خوب, آسوده_ 
خاطر کدابی میکر‌دند. 

بهر حال این کوی که بیش از آنکه عتیق باشد متروك بود پس از آن زمان 
رو به دگرگون شدن نهاد. از آن پن کن که مبحواست دمیتدش باستی عحجله کند. 
هر روز چیری از این مجموعه از ميان میرفت. امروژ. و از دیست‌سال پیش همحل 
بارگیری راه آهن اورلثان. آنجا, کنار حومهٌ قدیم بر‌قراد است و آنرا به‌کادمیگیرد. 
ھر جا که کنار باستختی استگاه راه آهنی قرار گرد مر گت وهه و ولادت دت‌شور 
جدید به شمار میرود. بنظر میرسد که پیرامون این مر اکز بز ر گے حرکت ملل, از 
چرخیدن این ماشین‌های قوی از تفس این اسب‌های عجب‌الخلقه تمدن که زغال 
میخورند و آنش قی میکنند: زمین پر از جوانه , می‌لرزد و دهان مگغایدتامساکن 
قدیم آحمی‌دا فروبرد وساکن جدید به‌وجود آورد. خانه‌های‌گونه فرومیر پزند.خانه‌های 
نو بالا ميا یند . 

از موقعیکه ایستگاه راه آعن اورلثان » زمین «سالیتر بدر» را فرا صرفبت 
کوچه‌های تنگ ذهنه‌یی که در مجاورت گودال‌های سن ویکتور و باغ نباتات قس‌ار 
گرفته‌اند در خطر انهدام افتاده‌اند ذیرا که دوزی سه با چهار دفعه به سختی کنرگاه 
این رشته‌های دلیجان‌ها و کسکه‌ها وامنیبوس‌ها عستندکه. خود. درمدت کمی. خانه‌ها 
را از داست وچپ به‌عقب مینشانند؛ زیرا که چیزهایی هست که انلهارش ناگوار است 
اما کامللا صحیح است» وهمچنانکه راست است اگر گفعه شود که در شهر‌های دزد که 
اشع آفتاب نمای خانه‌ها را رو به چنوب قرار میدهند اگ بگویيم عبود وسایطحمل 
ونقل جدید کوچه‌ها را وسیع میکنند نیز راست گفته‌بيم. پدیده‌های یك زندگانی 


کوزت وره 


جدید آشکارند. دراین کوی قدیم شهرستانی» دروحشی‌ترین ناطه. سنگ فرش‌خود.- 
نمایی می‌کند؛ پیاده روها درثتاطی هم‌که هئوز راهگذاری ندارند به‌خزیدن وبه درازتر 
شدن پرداخته‌اند. يك روز بامداد. بامدادی‌که قابل یادداشت است,روزی از روزهای 
ژویة۵ ۱۸۴ .ناگهان دیده شدکه آنجاهم دیگهای سیاه قیر دود میکنند. آن دوذعمکن 
دود گفته شود که تمدن ره کوجه «اودسین» رسیده و پأریس داخل حومة(سن‌مارسو» 


شداه فة 


K2 
آ شیاه برای بوم و چك‎ 


جلو همین ويراه گودیو که ژان والژان توقف کرد . مانند پرندگان وحشی 
خلوت‌ترین جادا برای ساختن آشیانه‌اش بی‌گزیده بود. 

دست دد جیب برده یك توع کلید عمومی بیرون آودد » در دا کشود» داخل 
شد ۰ سس آثرا با دقت دست و از پله‌ها بالا رفت؛ و در همه ایناحوال کوزتدا در 
دوش داشت. 
چون بالای پله دسید کید دیگری از جیب برون آودد که باآن دددیگری 
را باز کرد.اتاقی که به درونش رفت‌دبی‌درنگک درش‌را بست يت نوع اناقذیرشیروانی 
به‌انداژه وسیم دود با آئانه‌یی مركب اريك شنت کهروی مین افتاده نود و يلك مین و 
چند صندلی. بك خاری روشن که شراره‌های آتشتی دیده میشد در يك گوشه بود . 
فائوس نور اقفکن دولوار این اندرون فقیر انه ۳ اندجی دوشن میکرد . ته اتاق بت 
اتاقك بود با يك‌تختخواب تسمه‌یی. زان والژان کوزت دا یی آنکه بیدارش کند دوی 
تخت نهاد. 

فندله را دوه شم‌ی را دوشن کرد ؛ اینها همه از پیش روی هین آماده‌بود؛ 
اناه همان که شب پیش کرده دود : ۳ نکاهی سر‌شار از جدده که تجلی‌تیکریی 
و دل افتادگی. در آن به حد پرپشیدگی رسیده بود به تماشای کوذت پرداخت . 
دختر کوجكت با آن اعتماد آرام که جن به قوت بسیار یا به ضمب بسیاد وستگی 
ندارد؛ دی آذکه بداند باکیست به خواب دفته وود و دی آنکه بدائد کا است‌درخواب 
بود. 

ژانوالزان خم شد ودست این ‌کودك را دوسید. 

نه هاه پیتی دست مادر را هی‌دو سیدکه اونین تازه يەخواب‌رفته بود 

عمان‌احاس دردناك ژاعدانه ودلگداز , ایندفعه نیز قلبش دا پر میکرد. 

جلو تختخواب کوزت بزانو در آمد. 

روز دررسید وهوا کلملا دوشن شدوگوذت هنوز درخواب بود. يك‌شماع‌پر يده 
رنگ آفتاب دسامبر ازپنجرء ازاق به‌درون آمده ويك‌رشته سایه دوشن مرستف‌آنداخته 


۶۳ بینوا بان 


دود ناگهان يك‌گاری سنگاکش. سنگی‌بار شده: که ازقمت شوسةٌ پولوار میگذشت 
مانند حرکت طوفان. عمادت‌دا تکان داد وکوزت را سراپالرزاند . 

بچه ویدار شد , هرامان از جا چست و قر‌باد زد 1 چشم خانم ۰ آمدم ۱ 
أهدم! 

و درحالی که هنوز پلك‌هایش از سنگینی خواب نیم‌سته بود خوددا تخت 
خواب بزیر انداخت» دستش‌دا به‌طرف ذاویة دیوار دراز کرد وگفت: 

- آخ» خدایا! جاروم چه‌شد! 

سپس چشمانشی را ککملاگشود. چهرء متبسم ژان‌والژان دا دید وگفت: 

- آه» عجب: راست است! سلام آقا. 

کودکان شادمانی وسعادت را بزودی و با منتهای خصوصیت میپذیر ند. زیرا که 
خود طبعاً شادمانی وسعادتند. 

کوزت کاترین را پای تخت خود دید. در آغوشش کشید, و همچنان بازی- 
کنان صدها سوّال از ژان والژان می‌کرد : - حالا کجای : -آیا اینجا شهر بز رگ 
پادیسه؟ -[با مادام‌تناردیه ازابتجا خیلی‌دوده؟ -آیا دیگه به‌اینجا تخواهد اومد؛وغیره 
وغره- ناگهان گفت: آوه! چقدر قشنکه اینجاا 

این؛ کبه‌یی ترس آود بود, اماکوزت خودرا آذاد میدید. 

سپس پرسید؛ حالا پاید چاروکنم؛ 

زان‌والژان گفت: بازیکن. 

روز اینگونه سپری شد. کوذت بی آنکه از هیچ نفهمیدن مضطرب شده باشد 
ميان اینعروسلت وأین‌پیرمرد بی‌انداژه خوشبخت بود. 


ان 
(ختللااط دو بل تی سعادت بر جود می أ ورد 


روزیعد» عنگام طلوع آفتاب , ژان‌والوان باز هم کنار تختخواب کوذت بود. 
آ دا بهاتتظار نشسته بود ونگاه‌شی میکرد تا بیدار شود. 

چیز تاذه‌یی درجانی راه مییافت. 

ژان والژان هرگز چیزی را دوست نداشته بود. از بیست و ينج سال وه این 
طرف در دنیا تنها بود. عرگزپدر. پامعشوق بادوست کسی نبود. در جبرگاه پدرفتاد. 
تیره؛ پاکدامن» بی‌خبر وخشن بود . قلب این چبر کار ہیں انباشته از بکادت بود . 
خواهرش وچه‌عای خواهرش: جز‌يك بادگار مبهم ودور که اند اندك ازمیان رقته 
وتقریبا نابود شده‌بود برایش‌نگذاشته بودند. تا توانسته بودیرای بازیافتنشان‌کوشیده 
وجون موفق نعده‌بود ازیادشان برده بود. طبیعت انانی اینگونه است.دیگراتقلابات 
دروتی مان جوا تبش تین »بفرض] نکه‌چیزی از | ینگونهانقلابات‌دراو وجود داشته‌بوده‌است. 


کوزت 2۵ 


در ورطه قر اهوشی افتاده بودند . 

وقتی که کوزت دا دیب وقتی که او دا گرفت و همراهش آورد و نجاتی 
داد احسای کرد که درون خودش شوریده میشود . در وجودش هر آن چیز که از 
عالم سودا و محبت بود بیدار شد و خود را سوی این کودك پرت کرد . کنار تختی 
که وی بر آن خفته بودمی‌رفت و آنجا از شادی میلرزید. پیج و تابهایی ددوتی‌مثل 
بك مادر احسماس هن یج و خود امیدانست که ین جگونه چیزی أست» ذیرا که 
چیزی بس پیچیده و ہس شیرین است آن جنبش بزر گ دشگفت قلبی که به دوست 
داشتن مییرداند. 


مسکین قلب‌پیری که کامللا تازه مانده‌است! 
فقط چون او پنجاه وپنج مال داشت و از عمر کوذت دیش آ|زذهشت سال‌نمی- 
شت هرانداژه عشق که ممکن بود درهمه حیاتش‌داشته باشد ۰ درهم گداخته شد و 

بهيك‌نوع دوشنایی وصف ناپذیی تبدیل یافت . 

این دومین تجلی نودانی بود که در مدت عمرش میدید . اسقف در اق 
زندگانیش فجر تقوی را طالع کرده بود , و کوذت بامداد عش دا در آن ددخشان 

روزهای نخست دداین خیرگی سیری شد. 

به سهم خود کوزت» این طفلك موجود کوچت» نیز چیز دیگری هیشد . 
وقتی که مادرش ترکش‌گفت چندان‌کوچك بود که اکنون دیگر او را به‌یادنمی آودد. 
به شوه همه کودکان, مانند ساقه‌های جوان درخت مو که به‌هر‌چیز می‌پیچندگوشیده 
بود تا دوست بدارد . موفق نشده بود. تناردیه‌ها. بچه‌های آنان و بچه‌های دیگران» 
همه از خود دانده دودندش. سکی‌را دوست داشته بود که آنهم عرده بود. پس از 
آن :دیک هیچ چين دهیچکی به او علاقه نشان نداده بود. چیزی که گفتعش مت 
اگين است وییش ازاین یك بارهم گفته‌ييم اینست که این بچه درهشت ت سالکی قلبتی 
سرد بود . تقصیی خودش نبود . چیزی که از او کم داشت نیروی دوست داشتن 
تبود؛ ۳۳ ۲ امکان دوست داشتن بود . از ایثرو از نجستین روز که این هرد ,را 
دید یا همه فک و احساسی که در وجودش داشت به دوست داشتن او پرداخت 
جیزی درمییافت که هرگز نظیرش‌دا در خودندیده‌بود؛ اين يك اجان شکفتکی دود. 

و نیز این مردك در نظرش نه پیرجلوه کرد نه فھیں. ژان‌والژان را دیب هی- 
یافت همچنانکه کبهٌ ناچیز» زییا به نظرش میررسید. 

اینها اثرات‌بامداد عم ه کودگی. جوانی و نغاط است. تانگی زمین وزندکی 
تین در آن بی‌ائی نیست. هیچ‌چیز به‌لطف شعاع رتگین سعادتی ثیست که بی داغه‌یی 
تابد. ما «مه درزندگی گذشته‌مان يك کب آسمانی رنگک داشته‌یيم 

طبیعت. پنجاه سال فاصله. جدایی عمیقی بین ژان والژان وکوذت ایجاد کرده 
دود؛ این جدایی را دقدیں پر گرد. تقد‌پن این دوموجوو ریشه‌کن شده را که اختلاف 
بسیاد در سنین عمی داشتند. اما از حیت مصیبت همانند بودند به تندی متحد کرد و 
با قددت مقاومت ناپذیرش دستشان را دردست هم‌نهاد. براستی هر يك از این دو 


FFF‏ پوایبان 


دیگری را تکمیل هی‌گرد. غریزه کوزت بلک پدر می‌خواست؛ همچتانکه غر در ءژ اند 
والژان جویای یك فرزند بود. ملاقات یکدیگی به‌منزلهُ یافتن +کدیگرشد. در لحظة 
اسراد آمیزی‌که دست‌های این‌دو یکدیگر را لمس‌گردند؛ هر دوبه‌«م چوش‌خوردند .این 
دوجان چون بکدبگررا دیدند چنانکه‌گفتی‌هريك بهدیکری محتاج‌بوده‌است‌یکدیگر 
را باز شناختند و بکدیگردا تنگ در آغوش کشیدند. 

اگر کامات در آشکارترین معائی‌شان به‌کار پرده شوند می‌توان گفت 4-٩‏ » 
جدا شده ازهمه ود وەوسيلة دیوارهای ڈور ژان والوان 2 بی‌دن » بود همچنان که 
کوزت ( تيم » دود , این وضع باعث شد که ژان‌والژان ۳ وك طرد آسمائی در 
کوذت شود . 

و. براستی, اٹ اسرادآمیزی که در قعر چنگل شل. در کوزت ؛ از دست 
زان والی‌آن که دستش را در تاریکی گرفته دود ایجاد شد ك خال واهی نیودی که 
يك‌واقمیت بود. ودود این هرد درس‌نوشت این‌کودك بمنزلهٌ ورود حدا بود. 

دعلاوه ژان‌والژان پناحگاه خودی انتخاب کرده دود. ۳۹1 درامئیتی بودگه 
می‌توانست کامل دهنظر دسد. ۱ 

اتاق گوشواده‌داری که باگوزت در آن منژل گر‌فته دود همان اتاق بود که 
پنجره‌یی رو به‌بولوار داشت . چون این ینجره دراین خانه منحصر بفرد بود » بیمی 
ارهچ تاه همسایه نیود. نه‌از پهلرو. ڏه از دویرو. 

طبقه هم‌کف عمارت شماره ۰-۵۳۶ ۵» که يك نوع ساباط ویران بود بمتوان 
اصطبل وائبار پالیز‌بانها به کار می‌دفت وارتباطی ۳ طبقه اول نداشت. بایلت تجه‌بندی 
که نه‌در داشت ونه پلکان وحاجن بين دو قسمت عمارت ډودء ازطبةه بالا جدا هیشد. 
طبقهة اول جنانکه گفتيم مشتمل بر چندین اتاق وچند انباربود که فقط دز یکی از 
آنا پیرذنی که خدمات ژان‌والژان دا انجام می‌داد سکونت داشت. باقی خالی‌بود. 

این چیرزن که آراسته‌ده‌اسم «ستأجر اصلی» ودرراقم مرا یداد این عمادت‌بود: 
روزعید نوتل این اتاق را به‌ژان‌والیان کرایه داده بود. ژان‌والران به‌پیرژن گفته‌بود 
که يك تنزیل‌خوار است که در ندیه تنل بروات اسپانا خازه خی‌اب شده است و 
با نوه‌اش آمده است ۳ بماند. تس ماه اچاره بها را پیشعی داده وردنت رامأمور 
کرده بود تا اتاقها دا چنانکه دیدیم مرتب کند. همین پیرذن بود که شب وبودشان 
بخاری دا دوشن کرده وهمه چیز را از پیش فراهم آورد بود. 

چندهفته پیایی‌گذشت . این دوموجود دراین‌کلیه, حیائی سعادت آمیز داشعند, 

از آغاز روز کوذت سے ندرد پرگودی می‌کرد » می‌خواند. کودکان نیز‌مانند 
پر‌تدگان تغعات خاصی برای بأمداد دارند. 

گاه اتفاق می‌افتاد که ژان‌والران دست کوجك ت-رکیده از سرهمای اودامی- 
کف ومی‌دوسید. دختر بیچاره که عادت بەکتك خوردن داشت نمی‌دانست این چه 
ععنی دارد؛ وشر‌هنده می‌شد. 

گاه خود دا هی‌گرفت و لباس سیاه کوچکش را تماشا می‌کرد ۰ کوذت دیگر 
ژنده‌پوش نبود » باس سرکواری پوشیده بود . از بیئوایی بیرون می‌آمد و وارد 
زندگی می‌شد. 


کوزت ۶۳ 

ژانءالژان دەدر ی دادن دوی پی‌داخته دود . گاه در همان حال که دعجه را 
رعا کردن کلمات وامی‌داشت کک می‌کرد که در چیرگاه ومط ۳ اند‌يعة رد کار ی 
خواندن آموخته است. این فکر به‌تعليم خواندن به‌يك بچه تغییں بافته بود. آنوقت 
جبر کار پیر لبخندی چون لبخند اندیشنال فرشتکان می‌زد. 

الهاماتی ار عالم واا ۰ واراده‌یی از موجودی که از آدمیان نمست اخساس 
هی‌کرد. دستخوش‌دوّیا می‌شد. افکار خوب نیز مانند افکار بد برای خود لجاتی‌دارند. 

۳ سواد کردن کوزت و بهیازی واداختن اوتقریباً همه ژندگی ژان والژان یه 
شمارمی‌رفت. بملاوه‌ازمادرش باوی سخن می‌گفت دبه‌دعا کردن وادارش‌می‌کرد. 

گوزت «پدر» می‌نامیدش واسم دیکری بر‌ایش نمی‌شناخت. 

ژانو الزان ماعتهای ععمادی را بتمائای کوزت عنکامی‌که وی ۳ لبای 
پوشاندن ولباس کندن عروسکش بود ویبه‌شنیدن چهچهةٌ اومی‌گنداند. زندگی در آن 
احوال درنظرش سرثار از جذابیت جلوه می‌کرد. مردم, خوب وعادل بنظرش‌هی- 
زسیدند. دیگی‌درفکرش هیچکس را ازهیچ‌حیث ملامت نمیکرد. اکنونکه این بچه 
دوستش می‌داشت دلپلی‌نمی‌دید که دمنتهی درجه پیرک‌نرسد. عشاهده‌میکرد که‌گوزت 
مانند روشنایی مطیوعی زندگی آینده‌اش را دوشن خواهد درد. بهتر ین افراد 
فت ار افکار خودخواهانه, معاف نیستند. گاه با وك نوع مسرت فکر می‌کر د که 
کوزت زشت خواهد شد. 

این جن يك رای شخصی نیست» اما برای آنکه فکرمان کاملا گفته شود 
عی‌گوييم؛: ژان‌والیان در مرحله‌یی که هنگام دل بستن به-وزت در آن جای داشت 
پر هىا مسلم نیست که برای صیانت خود در خوبی نیازی بساین تجدید تیرو نداشته 
أست. باز هم شرادت آدمیان وبینوایی جامعه انسافی را با مناظر تازدیی دیده بود 
و اینها مناظر ناقصی بودند که جزيك طرف را بدرستی نشان نمی‌دادند یعنی خلاصة 
سر‌فوشت رن در «فانتن) وتجسم قدرت عمومی در «ژاور»؛ ایندقعه «خاطی‌نیکو کاری 
به‌جیرگاه بانگشته بود ؛ می‌ارتهای تازه‌یی بوی روی آورده بودند؛ تفرت وخستکی 
بازش گرفته‌بودند. یاد اسقی نین اید گاه‌درتاریکی می‌افتاد, گر چه پس از آن‌درخشان 
وفاتحانه آشکار می‌شد, اما دهر‌صودت این یادگار مقنس در قلش رو بضعف میرفت . 
ازکجا معلوم است که ژان‌والژان به می‌حله دلرد شدن وفروافتادن نز‌دیك نشده 
بود؟ دل به‌محیت نهاد ویاز تی رومند شد. درینا! خود کمتر ازکوژت متزلزل‌نبود. 
او وژت دا حمایت کرد کوزت او دا قوی ساخت. در سایه او کوذت توانست در 
زندگی قدم بردارد؛ در سای گوذت او توانست بازهم در راه تقوی پیش دود. او 
تکگاه ین ده واین درچه (قطه اتکاء اوشد. موازنة تقدیر چه راز ملکوتی و 
تحقق ناپذیری است! 


FFA‏ بنوایان 


ملاحظات مستا جر اصلی 


ژان والژان احتیاط می‌کرد که عر گز روز دوشن خارج نشود. همه روز 
عص : عنکام هغر ب؛ یکی دوساعت؛ گاه تنها وغالباً باکوذت» گردش می‌کرد وبرای 
این گردش؛ خلوت‌ترین پیاده‌دوهای بولوار دا برمی‌گزید. وچون هوا تاريك می‌شد 
وارد کتاها می‌شد. با رغبت بەکلسای سن مدار که نز دی کش از همه وود میرفت . 
وقتی که کوزت دا همراه نمی‌برد کودك با پیرزن تنها می‌ماند. اما برای بچه‌ببرون 
دفتن با مردك شادمانی بزرگی بود. يك‌ساعت بااو بسرپردن راء تخر ها دلپذیر 
خود با( کاترین » هم ترجیم هی‌داد. دست مردك را هی کسر فرش وراه میدقت و 
چین‌های شیررین بوی می‌گفت . 

ژان والژان اطمینان یافت که کوزت بسیاد شادمان است. ' 

پیردن» خانه‌داری وآشیزی وخ ید تن هی‌کرد. 

با قناعت زندگی می‌کردند. همیشه آتش‌کمی داشتند» ولی مانند مردم تهی- 
دست. ژان‌والژان تغیری در اثائۀ اتاق نداده بود؛ فقط در شیشه‌دار اناق کوذت 
را برد شده وی درفی شیشه برجای آن نهاده دود. 

مشه ۳0 ررده شاوار سياه ر کهنه‌اش را داشت . درکوچه‌ها فقیررمی- 
پنداشتندش. گاه اتفاق می‌افتاد که دض زنان نیکو کار چون می‌دبدندش برمی‌گشتند 
ویکشاهی باومی‌دادند. ژان‌والژان پول را می‌گرفت وبا تهادت احترام تعظیم می‌کرده 
گاه نن تماق می‌افتاد که ینوای مستحق انفاقی را می‌دید. آشوقت بشت سرش را 
مید گر بست واگر مطمتن می‌شد که‌کسی نمی‌بیندش دزدگی بوی نزديك می‌شد» پولی 
که غالبا نقره ود در دست اومی‌تهاد وشتابان دود می‌شد. این کار ممکن بود عواقب 
بدی برایش داشته باشد. رفته رفته در آن محل باسم « فقیری که صدقه می- 
دهد » شناختندش. 

پیرزن «مستأجر اصلی» ۰ آن مخلوق کج‌خلق» سراپا سرشعه شده از دقت 
حسودان نسبت به‌اطر‌اقبان» در کار ژان‌والز ان بی آنکه خود او متوجه باشد مطالعة 
دسیار ۰ وی قدری کر بود که این پرحرفش می‌ساخت , از روژگار گذشته دو 
دندان یکی بالا ویکی پاین برایش مانده بود که هميشه :رهم می‌گوفتشان. برسش- 
هایی از کوزت گرده بود واو چون چیزی نمی‌دانست جوابی نداده وفقط گفعه دودکه 
از مون قرمی آهده است. یت‌روز صبح این رن کمن‌دار ۰ ژانوالژان را دیدگه با 
وضع خاصی بدرون یکی از اتاق‌های غیرمسکون خانه میرود. به | هستگی گرد؛پیری 
دفبالش کرد وبیآنکه دیده شود توانست از شکاف م سی نزديك بژانوالژان 
بود مراقبتی باشد. ژانوالژان. بی‌شبهه برای آتکه بیشتر احتیاط کند » پشت باین 


کوزت ۶۴۹ 


درکرده بود. پیرژن اودا دیدکه جییش دا جستجو کرد, يك محفقظه. يك مقراض و 
مقداری مخ از آن دیرون کسید به‌شکافتن آستی‌دامن ردنگو تش ور‌داخت ۰ وازجای 
شعافته شده کاغذ زرد دنکی رون آورد وتا کرد. پیردن با وحشت دانست که آن‌يك 
اسکتاس هزار فرانکی دود. دفعه دوم با سوم بود که وی درمدت عمرش اسکناس‌هر ار 
فرانکی دیده بود. وحشتدده گریخت. 

یك لحظه معد ژان‌والژان بوی نزديك شد e‏ کرد که همان‌اتکئاس 
هزاد فرانکی دا برایش خرد کند وبوی‌گقت که این قط شش‌ماهه در آهد پوش 
است که‌شب‌پیش‌دریافت داشته است. پیرزن دددل‌گفت: « کجا؛ » ژان‌والوان‌زودتر 
ازساعت شش ازخانه بیرونا نر‌فته دود. ودر آن موقم البته صندوق حکومت بازنبود. 
پیرزن رفت اسکناس را خرد کرد و فرضیانی برای خود فر تیب داد . این اسکداس 
هزار فرانکی که بزودی تفسین وتکثیں شد» موضوع بکومکوی حيرت آلود بسیاربین 
ننه‌جانهای کوچه «وینی‌سن مارسل» شد. 

روزهای بعد چنین اتفاق افحاد که روزی ژان‌والژان با آستین‌های بالا زده‌در 
دهلیز که چوبی دا اره می‌گر د. پبرزن دراتاق به‌کرهای‌خانه‌داری اشتتال داشت. تنها 
بود. گوذت سرگرم تحسین چوب‌های‌اره شده برد. پیرژن ددنگوت دا به‌میخی آویخته 
دیدو آثرا تفتیش کرد. آستر ردنگوت دوباره دوخته شده بود. ړن نیک کار مادقت 
دستمالیش کرد ۳ بخرال خود دریاقت که میان داهن‌ها و اطراف آست ستین‌های آن 
دستههای ضخیم کاغذ هست. بی‌شبهه اسکناسهای هن‌ار فرانکی دیگن. 

علاره براین مشاهدهء کرد که همه چین در چیب‌های ردنگوت هست. نه فقط 
سوزن ونځ ومقراض که دیده بود. بلکه یك کیف بغلی بزرک. یك چاقوی بيار 
بز د گت وشیهه انگیزتر ازهمه. چند زلف سماختکی بمرنگهای مختلف نیزبود. دنظر 
می‌دسید که هر جیب این ددنگوت» بك تدارك احتیاطی برای حوادث پیش - 
مینی نشنه است. 

سکنهٌ خانه خرابه بدینگونه به آخرین روزهای زمستان دسیدند. 


رات 
ياك سک پنج فر انکی که برزمین افتدصد! میکند 


نزدیک من‌مداد گدایی بود که روی حلقه ینک چاه‌عمومی متروك سر پا 
هی‌نشست ؛ وژان‌والوان با رغبت بوی احسان می‌گرد. هرگز ازکنار این هرد نمی - 
گذشت مکر آنکه چند شاهی باو می‌داد. گاه‌هم با اوحرف می‌زد. کسانی‌که باین‌کدا 
حد می‌ورذیدند می‌گفتند: «ازمآموران پلیس‌است». اين‌يك خادم قدیم کلیساو پیرمردی 
دعتاد ویتجساله دود که پیوسته دعاهایی میخواند. 

ژان‌والزان یکشب که از آنجا می‌گذشت وک وژت دا همرا» نداشت‌پیرمرد 


۶۵۰ بینواپان 


کدا را درجای همیشکیش زیر‌جراغ کوچه که تاره داشتند دوشتشی می‌کردند دید . 
این عرد ده‌عادت همیشتگیش خم شده :و دو تصورعیر قت کهدعا می‌خواند. ژآن‌و ال ان‌بوی 
نزدیک شد وصدفقة عمیشگی را دددستش نهاد. گدا بتندی سربرداشت ونگاه‌خیر»یی 
در چشمان اوافکند, یس‌از آن به‌دندی سرپایی انداخت. این حرکت سریم اثریک 
برق بخشید. ژان‌والژان به‌لرزه درآهد. بنظرش دسید که در روشنایی چراغ گوچه 
بجای چهرءآرام وسادء خادم قدیم چهرء وحشت آور آشنایی دا دیده است. حالعی از 
آن قبیل احساس کرد که شخص چون درتادیکی با ببری رویرو شود احساس‌ميکند. 
وحشت‌زده بقهقر| رفت؛ ه‌جرأت نفی کشیدن داشت ونه‌یارای حرف زدن» ته‌پای 
رفن داشت ونه‌قوت برجای ماندن, گدارا که سر‌پوشیده شده با یات پلاسش را زیر 
افکنده بود وپنداشتی که نمیداندگی نز‌دیکشی‌ست نگریست. دراین لحظهٌ عجیب, 
يلك غر بزه, شاید عريزه اسرار آمیز حفظ حیات, لب ژان‌والژان دا از سخن‌گفتن‌فرو 
بست . کدا همان قد وقامت؛ همان لباسها ژنده‌وهمان صورت ظاهر همه‌روزدیگرش 
را داشت . 

زان والژان در دل گفت: - به!... من دیوانه‌ام! گی‌فتاد خواب و خیال 
شدهام . محال است ! 

وبا تشویش تمام به‌خانه بازگشت. 

بز حمت جر أت می‌ودزید پیش خود اعتراف کند که چهرهبی که خیال‌می- 
کرد که دیده بودچهر ماود بود. 

شب چون باین قکر افتاد متأسف شد که چرا ازمرد گدا چیزی فپر‌سید تا 
وادارش کند که بك وار دیگر‌سربر دادد. 

روزیمد چون شب رسد ژان‌والژان به‌همان نقطه‌با ز گشت. گدای پیردر جای 
خودبود. يك‌شاهی بوی داد وباعزم جزمگفت. سلام‌علیکم‌عمو اکداسر برداشت وباصدای 
حزنآلود جوابداد: «متشکرم آقاجان.» این همان خادم قدیم کلب‌ابود. 

ژان‌والژان خود داکاملا آسوده خاطر یافت. بخنده در آمد وبا خودگفت: 
این ژاود لعنتی کجا بود که بنظر من دسید؛ - آیا حالا دیگر چشم من‌خیرگی پیدا 
گرده است وعوضی می‌بینم؟- دیگر دداین خصوص فکری نکید. 

چند رود يعد تقریباً ساعت هشت بمد از ظهعی بود و ژان والژان در اتاقش 
نشسته وکوزت دا به‌هجا کردن با صدای بلند واداشته بود. ناگهان شنید که‌درعمارت 
ازو شد. این بنظارش محیب آمد. پرزن که چن ار کی د این‌خانه نبودهميي 
اول شب می‌خفت تامحتاج بهروشن کردن شمع نشود. ژان‌رالژان به‌کوزت آشاده‌کرد 
که ساکت شود.شنید که کسی اژیلکان بالامیآید. باز هم‌امکان داشت این پیرزن‌باشدو 
میشد گفت که !اس کسالت کرده و ورای خریدن دارو نند داروفروش رفته بوده 
مر‌دان صدا می‌گرد؛ اما پبرزن گفی‌های بزددی به‌پا داشت دهیج چز بصدای پای 
مرد انصدای پای يك پیرزن شییه‌تر نیست. با اینهمه ژان‌والژان شمع دا فوت‌کرد. 

کوزت دا به‌تختخواب فرستاده, آهسته بوی گفته بوده تویرو آرام بخواب ؛ 
۳ هنگامی که‌پیشانی کوذت را می‌تو سید صدای یا خاموش شده بود. ژانو ال ان‌ساکت 


کوزت ۶۵۱ 


وبی‌حرکت ماند. پشت به‌در اتاق گرد. دوی صندلی بیآنکه آنرا از جای حرکت 
دهد نشست ودر تاییکی نغسشی را نگاهداشت. ون از مدتی چون دیگی هیچ شید 
بی ]که صدایی بر آورد خود را گر‌داند. جون جشمانش را بطرف دداتاق بالابرد از 
سوراخ کید دلثروشنایی دید. این روشدایی. ستادة مشئوهی درسیاهی درودیواد می - 
ساخت . ملا شخصی ln‏ دود که شمعی ددست داشت وگوش عی‌داد. 

چند دقیقه گذشت و روشایی ایدید شد. فقط ژان‌والژان دیگر صدای پایی 
نشنید و این ظاهرا نان می‌داد که کسی که پشت دد ایستاده :ود برای باذگشتن 
کفشی‌هایش ۳ در آودده اس 

ژان والزان خود را با لبای روی تختخوایش انداخت و :-ا صبح فحوانست 
جشم در هم نهد. 

اول رود هنکامی که هنور از خستگی بی حال نود از صدای خشك در 
اتاقی که در ته‌دهلیز بازشد ازجاجست, سیس صدای همان پای مرد را که شب پیش‌از 
پله‌ها بالا آهده بود شنید. صدای پا زديك می‌شد. ژان‌والژان از تختخواب به‌ذیر 
آمد و چشم بسوراخ کلید که باند‌ازة کافی وسيم بود چسپاند و امیدواد بود که به 
وسیله آن سوداخ. کسی داکه شب پیش وارد خانه شده و يشت در اتاقش به‌گوش 
دادن ایستاده دود ببیند . در واقم اين يك مرد دود که این دومه بی دوقف از جلو 
اتاق گذشت . دهلیز هنوز تادیکتر از آن بود که چهرة کی دا بتوان ود آن 
تشویص داد» اما همین که هرد دهپکان رسید» ك شعاع روشنایی از خار ج در او 
تابید وژانوالوّآن کملا از پشت سر دیدش. مرد قد بلندی داشت, ددنگوتی دراد 
پوشیده وچماقی زیر بغل نهاده بود. این میکل مخوف ژاود بود. 

ژان‌والژان می‌توانست برای باندیدتش در بولواد بهوسیلاً پنجرء آذمایشی 
کید اما برای ین کار لازم هی آمد که پذجره را دگشاید. وجرأت نکرد. 

محفق دود که این مرد ممل اینکه اینسا خانة خودش است باکید وارد 
شده است. این کلید را چه کن به‌ری داده دود؟ ععنی اين کار چه‌بود؟ 

ناعت هفت صبح. وقتی که پیرزن برای انجام دادن کارهایش آمد ژان - 
والژان نگاه نافذی به‌او انداحت, اما چیزی از او ثبرسید. این پیر ذن خوب مثل 
همی هاش بود. 

ضمن جاروگردن به‌ژان‌والژان گفت: 

البته دیشب شمیدین که به‌ذف وارد شد؟ 

دراک پیرذنی «هابن سن ودد این بولواد. ساعت هشت بعد از ظهر تاریکترین 
۱ 
ژان‌والژان با لحنی کاعلا طبیمی گفت: 
راستی بادم آمد. که بود که وارد شد؛ 
پیرزن گفت: مستأجر تاذه‌یی بود که باینجا اومد. 
اسمش چیست ؟ 
- اینو دیگه خیلی ددست نمی‌دونم؛ «دومون» یا «دمون». به‌همچی‌اسمی. 
ت این مسیو (دومون؟ چکاره است؟ 


۶۵۲ وا بان 


پیرزن با چشمان کوچك پرتزویرش اورا وراتداز کرد وجرابداد. 

۳۳ أوئم هثل شما نزول خوره. 

شاید ۳ زن هیچ مقصود نداشت , اما ژان‌والژان باود کردکه توانسته ات 
مقصودی دراین کلامش بیابد. 

وقتی که پیرزن از اتاق بیرون رقت ژان‌والژان در حدود صد فرانك پول 
سفید را که دريك گنجه گذافعه‌بود لوله کرد ودر جیب نهاد. با آنکه دراین کارکاملا 
۳ احتیاط رفتار کرد تاکسی صدای پول را تشدو دء یلک سک پیج فرانکی ازدستش 
رما ذه وبا صدای یار بر‌زمین افتاد . 

بچون هوا تاريك‌شد ازعمارت سرونرفت وبا دقت همهجای بولواررانگر یست. 
هیچکس را در آن ندید. پولوار کاملا خلوت بنظر می‌رسید. البته ممکن بودکه‌کسی 
وشت درختها پنهان شده باشد. 

ژان‌والژان بانگشت وپەگوزت گفت: 

- با ! 

دستش را گرفت.: ورهار دو خارج شدند. 


کتاب پنجم 
بو ای شکار سیاه. سکت ساکت 


ات 
مار بیچی‌های سوق|لچیشی 


اینجا بخاطی این‌صفحات وبخاطی صفحات دیگری که بعدها خواهیم دید بیان 
نکته‌یی لازم است. 

اکنون سالهای وسار میگنرد که مصئف این کتاب, که ا تاسف» ناجارشده 
است از خود سین‌گویده از ارہس عا یپ است. از وقتی‌که پادیسدا تررلگفته ؛ این‌شور 
دگرگون گشته است. شهر جدیدی جانشین آن شده‌است که ازبض جهات برای او 
ناشناس است. محتاج نیست ایثرا دگویدکه پاروس را دوست میدارد؛ پادیس زاد دوم 
روح اواست. براثر خرابی‌ها ودوباره ساختن‌ها, پادیی روزگار جوانیش: پاریسی‌که 
موّمنانه درحافظه‌اش نشانده‌بوی, 2 پادیس‌سایق » بشمار میرود. اليه بهاو اجازه داده 
خواهد شد کهاز آن پاریی چنان سخن گوید که تصور دود عنوز وجود دادد. ممکن 
ات ۳۹ که مصنف خواننده را راعنمایی هیکند و هیگوید؛ 2 در فلان کوجه ولان 
خانه» امروز ته‌کوچهیی باشد ونه خانه‌یی. خوانندگان اکرممکن‌باشد که چنین‌زحمتی 
بخود دهند اینها دا با اصل تطبیق خواهندکرد. اما مصنف از پادیس نو بی‌خبر است. 
وپادیس کهن‌دا که تصوری‌گرانبها از آن درذهن‌دارد پیش‌چشم نهاده‌است ومینویسد. 
ورای اویسی مطبوع است که تصورکند از آنچه درکشورش وقتی‌که خود دداین کشور 
بود میدید چیز‌هایی درففایش مانده‌است وهنوز همه‌چیزمحو ذشده‌است. هنگامی‌که‌دد 
زادیومتان میروید ومی‌آیید. تصور میکنید که این کوچه‌ها برای شما قابل ملاحظه 
نستند, که این‌پنحره‌ها واین بام‌ها برای‌شما ارزشی ندادند؛که این دیوارها نسبت به 
قا دیگانه‌اندء که این درختها هیتن‌لند: که این خانه‌ها که شخص هیچوقت و اردغان 
تمبشود بیفایده‌اند که این سنگثرش‌ها کە‌رویشان راه میروید چیزی جزسنگانیستند. 
بعدها وقتی‌که در وطنتان نیسعید مشاهده میکنیدکه این‌گوچه‌ها برای شما عزیزند,که 
این بام‌ها» این‌پنجره‌ها واین درها گمشدگان شمایند؛ که این‌دیوادها بررای‌شما ضرورت 
دارند» که این درختها محبویتان هستند, که این خانه‌ها که‌عرگن داخلشان تمیشدید. 
همه روزه بدروذغان میروید» ودرآن سیگفرشها چیزی از احشائتان. از خونتان واز 
قلبتان گذاهته‌یید. همه این‌جاها که دیگردیده نمیشوند. که بعدعاهم شایدهرگز دیده 


۶۵۴ بینوا بان 


نخواهند شد» وشخص صورتثان را در خاطی نگاه داشته است» جدابیتی دردناك بخود 
گرفته‌اند» ۳ وضع حزن آلود یل تجلی رژیایی نزد شما ماز میگ دند» زهین مقدس را 
درنظ شما ودیدار میسازند: و به اصطلاح شکل صورت دود فرانسه را دارند+ وانان 
این صودتها را دوست میدارد. و پیوسته آنهارا بهمان وضع که‌بوده‌اند و هتند به‌خاطر 
عی‌آورد. ورویآنها لجاج میورزد. وعرگن داشی‌نمیشود که‌چیزی از آنها تغییر یابد؛ 
زیرا که آجمی به‌شکل وطنش همچنان علاقدمن است که بهشکل مادرش. 

پس دما اجازه داده خواهدشدکه‌درزمان حال اززمان گذشه"سخن گوییم۔ 

چون این‌گفته شد از خواننده خواستاريم‌که موجه باشد» وخود دثبالهٌ مطلب‌را 
میگیں یم 
ژان والژان بی‌ددنگ از بواوادبیرون رفته و وارد کوچه ها شده بود ودراین 
حال تا توائسته‌بود راهش‌دا پيچ وخم داده, وگاه یگاه به‌تندی برگشته بود تا مطمن 
شود کەکہی دنبالش نیست. 

این؛ حرگت مخصو ص گوزنی‌است که دنال شده‌باشد» برذمین هایی‌که همکن 
است رد پا پر آنها نقس شود این مانور » علاوه بر دیگر مزایایش » مزیت فریفتن 
شکارچیها وسکهای شکاری دا نین بوسیله کج وراست‌کردن راه دارد. این چیزیاست 
که در اصطلاح شکارچیها « از بیراحه ی شکار » تأميده میشود. 

شبی دود یا ماه تمام, زان والژان ازاین جهت ناراضی‌نشد. ماه‌که مهافق‌دسیار 
نز ديك بود در کوچهها درش‌های بزر ف ازسابه و روشنایی میانداخت. زان والژان 
میتوانست درطول خانه‌ها و دیوادها از کنارة تار یلک کوچه پیش رود ومر‌اقب کنارهٌ 
روشن‌باشد. شاین آذقدرها دراین اندیشه نیود که‌با این‌روش از دیدن کنارمٌ تاریلت باژ 
میماند. با اینهمه درکوچه‌های خلوتی‌که مجاورخیابان « پولیوو » است عسلم هنداشت 
که هیچکس دنبالش نیست. 

کوزت بی‌آنکه چیز که دس‌سد راه میرفت . رنج سین ششی‌سال عمرش‌حالت 
اطاعتی در طبیعتش داخل‌کرده بود. از طرف دیگر؛ واين ملاحظه‌بی است که بعدها 
دیش از یکدفعه برای‌تجدیدش فرصت خواهيم یافت» کوذت بی‌آننکه خود ملتفت‌باشده 
به کارهای خارقالعادة این مردك وبه‌غرائب تقدیی عادت کرده بود. گذشته از اینها تا 
با او دود خودرا درامان میدید. 

ژان والزان نین مانند کوذت نمیدانست کجا میرود خودرا به‌خدا میسیرد 
همچنانکه‌کوژت خودرا به‌آومیسیید. بنظرش‌میر‌سیدکه دست‌گی را که ہم اتب‌بزرکس 
از خودش است‌گر فته‌است؛ خیال میکرد احماس میکند که موجود ناپیدایی داهنمایش 
میکند. براستی نه‌فکر خاصی داشت نه‌تفشه‌یی و نه‌طرحی. اطمینان کامل هم نداشت 
که‌آن شخص «ژاود »یبود ویفرض آنکه «ژاور »میبود ازکسا معلوم‌است‌که اورا شاه 
ودانسته است که ژان‌والوان است . مگ تغییر لباس نداده است ؟ مگ همه مر دهاش 
نمیانگارند؛ اما دراین چند دوذچین‌هایی اتفاق افتاده‌بودکه عجیب‌:نظ میرسید. بیش 
اذأین چه میخواست دشود؟ مصمم بود که دوگ بعخانه کوریو بازنگر دد, مانند حیوانی 
که از لانه‌اش رانده شده‌باشد درچستجوی سوراخی دود تاخودرا در آن پنهان سازد در 
انتظار آنکه سوراخ دیگری ابد که در آن منزل کند . 


کوزت ۶۵۵ 


ژان والژان چند پیج و خم تاجور درکوی « موفتار » زد . ساکنان این کوی 
به رسم قرون دسطی در آن ساعت در خواب بودند. با تدبیر سوق‌الجیشی ماهرانه‌یی 
کج ۵ سانسیه » وکوچة «کویو»؛ وکوچه «باتواردسنو یکتود» وکوڃة 2 پولىلرمیت» 
را بطرق مختلف باهم جور کرد . درآن حدود اجاره دارانی هستند اما او اصلا داخل 
این خانه‌ها تمیشد بدلیل نیافتن چين یکه بکارش آید. مغلا شك نداشت که ادر (5li!‏ 
روش‌را گرفته‌بانند تا اینجاگمش نکرده‌اند. 

چون ساعت سنت‌اتین دومونت ساعت بازده‌را اعلام‌داشت ژان والیان ازکوچة 
پونتواز ازجلو دفترکمیس پلیس‌که در عمارت شماره ۱۴ است هیگذشت. چند لحظه 
معد غر یز یی که قدری بالاتر‌گفتيم وادارش کرد که سر بگرداند. در آن دم بفاصلةً 
بسیار» ازاطف چراغ کلانتری که غمازی میکرد سه‌مزد دا که‌دنیالش میکردند دیدکه 
پیایی ازذیر این چراغگنشند وبه‌کنارة تار يك‌کو چه رفجید. یکی‌ازسه‌مرد وارد خیابان 
عمارت کلانتری شد. آذکه پیشاییش مامت ملا مسلماً مظنون‌بظرش رسید. 

وله کوزت کش فت : » پیا بچه!-» و باعجله ازکوچه پونتواز بیروت رفت 

دوری زد؛ راه را ازگنر « پانر بارش » که به‌دلیل گذشتن وقت بسته برد کج 
کرد ازکوچهُ « اپه‌دوبوا » وکوچة «آدالت» گذشت ودرکوچه «یست» فرو شد. 

lT‏ چهارداهی است که اعروز مدمه «رولن» در آن واقع‌است وکوچه « ذوو 
سات ژنووی يو» از آن منشعب میشود. 

(بایدگفت که کوچه جدید «سنت ژنووی‌یو» کوچ گهنه‌یی است, وحرده سال 
یکدفعه کالسکة وست ی ازکوچه (یست؟ نمی‌گنرد. این‌کوچه دست‌دد رن سیزدهم عسکن 
گوزه‌گر‌ها بود وکوجة « پوت » نام داشت وبعدها کوچه 2 پست » شد). 

ماه زوشنایی تندی براین چهارداه می‌افکند. زان والژان دی سردری کمن 
کرد وپیش‌خود حساب‌کرد که این مردان ار هنود دذیالش باشند اعکان‌ندارد هشکامی 
که او آذاین‌روشنایی عبورکند متوجه نشوند ونخویی فمیئتدش . 

واقماً سه‌دققه نگذشته بود که‌مردان آشکار شدند. این دفعه چهادمرد دودند. 
همه بلندقد, ددنگون‌های دراز قهوه‌ییدتن. گلاههای مدورء بائون‌های درشت‌بدست. 
رفتار هر اس‌انگیزشان در تاریکی کمتراز هیکل عظیم و مشت‌های بزرگشان مايا 
اضط رآب‌نبود. پنداشتی‌که چهار عفر یت موحشند که به‌لباس مردم شهری در آمده‌اند. 

میان چهارراه استادند ومانتد اشخاصی که با هم مخورت میکنند جرکه‌یی 
ساختند. بنظر میرسید که مصمم نیستند. آنکه ظاعراً راهتمای دیگران‌بود درگشت و 
به‌تندی بادست راست نقطه‌ییرا که راه عبور ژان والژانش میدانست ذشان داد؛ یکین 
دیگر اها بابکنوع سماچت رم مخالف را عان میداد . لحظه‌بی که مرد اول باین 
سو کشت ماه جهره‌اش‌را دوشن‌کرد. ژانهالژان ژاورد! کاملا شناخت. 


۶۵۶ : ینوایان 


ا 


جچای خو شو فتیاست که روی بل آوستر لیتز 


دو دلی در ژان والژان بایان دسیده بود؛ اما خوشبختانه در آن مردان هنوز 
باقی بود. ژان والژان اذتردید‌شان استفاده کید آئان وقتی‌را ازدست داده بودند و 
او بدست آورده دود. اذ ذدر وریکه به آن چسپیده بود: بیرون آمده دسر عت داخل 
کوچهة «یست» شد وسوی ناجیه باغ نبانات رفت . کوزت رفته دفته خسته میشد . ژان 
والی‌آن در آغوشش‌گرفت وباخود بردش. درکوچه هیچکس نبود؛ وفاذوس‌دا هم به‌دلیل 
روشنایی ماه دوشن ذکرده بودند. ژان والژان بردرعت قدم افزود. با چند شلنک - 
انداختن, به کوزه‌گری «گوبله» رسید که بر سردرش روشنایی ماه این کدیبۀ گهن‌دا 
آشکارا قابل خواندن میساخت: 


« کارخانه وران گوبله اینجاست. 
۵ بیایید انتخاب‌کنید. سبو و مشربه, 
« کوزه‌های گل لوله و آچن. 
( بهمه اهل 2 دل 6, «خشت» میفررشیم.۱ 

کوچهٌ «له» وپی‌از آن چشمةهً سن‌ویکتوردا پشت سر‌گذاشت. طول باغ فیاتات 
را از کوچه‌های گود پیمود و به‌اسکه دسید . آنجا به‌عقب گشت. اسکله خلوت دود. 
کوچه‌ها دم خلوت «ودند. هیچکی پشت‌سرش نبود. نفیراحت کشید. 

خودرا به پل اوسترلیتن رماند. 

در آن‌زمان ر اهدادی سر پل هنوز معمول بود. 

ژان والژان به‌دفتر راهداری رفت و یك ۵ سو » پرداخت. 

کارمند تاقص اندام پلگغت؛ بايد دو «سو» بدهید. طفلی دربغل دارید که می- 
تواند راه برود. برای دونفر پول بدهید. 

یك سو #دیگر فيز پرداخت وازاینکه دنکام عبور از پل‌مورد توچەقرارگرفت 
هتغ شد. فی‌ار باید شبیه به‌لغز بدن باشد. 


۱ لطف این شمر در دو كمه «كور» و «كارو» است که ادلی بمعنی قلبو 
دومی دمعنی خشت يا آچراست ونیز این دو کلمه نام دوخال ورق‌گنجفه يعني « دل » 
و « خشت » است. 


کوزت ۱ ۶۵۷ 


هم‌اندم يك گاری دز ر گه مانند او از ماحل راست پل یور ميکرد. این 
دراش سودمند افتاد . در سایۀ این گاری توانست همه پل را بپیماید . نزديك 
وسط پل » گوذت چون پایش بی‌حس شده بود خواست راه برود - برزمینش نهاد و 
دستش را گرفت ۱ 

چون پل دا گنراند. اندگی سمت راست. چند محوطه جلو خود دید . به‌آن 
سو رفت. یرای دمیدن به آنجا. ناچار بود ازيك فضای دوشن عبور کند.تردید نکرد. 
کسانی‌که دنبالش حیکر‌دند بی‌شبع4 ددش را کم کرده بو ددت وزان والوان خودرا دور 
ازخطر میدانست. درجستجویش بودند؟ آری؛ دنبالی می‌آمدند؟ نه. 

یك کوچه باريك, کوچ « شمن ورسن آنتوان»» بین دومحوطهُ محصوریندیوار 
باز میشد. این کوچه. تنگ و تاريك دود ومثل این دود که مخصوماً برای اوساخته 
شده است. پیش‌از ورود در آن کوچه پشت مرش را نگاه گرد. 

از نقطه‌یی‌که ایستاده بود همه طول پل اوسترلیتزدیده میشد. 

چهار سیاهی, تازه قدم دوی‌پل نهاده بودند . 

این سیاهی‌ها پشت به‌باغ نباتات داشتند وسوی ساحل راست, میآهدند. 

این چهار سیاهی: همان چهادمرد بودند. 

زان والژان مانتد شکاری که محصور شده داشد بلرژه در آمد. 

یك امید درایشص میماند. اینکه این مر‌دان شاید هنکامی که او دست کوزت 
دا گرفته بود و از میدان دوشن عبور هی کرد هنود به پل نرسیده بودند و او را 
ندیده‌اند 

دد این صورت اگر به کوچه‌یی که پیش رویش بود میرفت و موفق میشد به 
محوطه‌ها؛ به زهین‌های صفی کادی: به‌اراضی‌کشاورزک» بەزهین‌های ساخته ذشده بر‌سد» 
میتوائست فراد کند . 

به نظرش دسید که میتوان به این کوچه محقر خاموش اعتماد کرد . وارد 


آن شد . 


۳ 
مشاهدة قشة پاریس ۱۸۲۷ 


پس از پیمودن سیصد قدم, به منطقه‌یی دسید که همانجا کوچه دوشقه ميشد. 
به‌دو کوچه منقسم میشد » که بصورت مایل » یکیبمت چپ میرفت و دیکری بهطرف 
راست . ژان والوان رو در دوش » دو داه مانئد دو شاخه یك «۲» داشت . کدام 
را برگزینه ٩‏ 

تأمل فکرد. وراه مخت واشت را شن مق 


جرا 


FAA‏ ینوا بان 


زرا که شاه چپ سوی حومه. نی سوینقاط مسکون میرقت اماشاخة راست 
بهصحرا بعنی‌بەتقاط خلوت هنتهی‌ميشد. 

دراین حنگام دیگر ۳ سرعت فسیار ذمیرفتند . قحم دوذت تدم زان والوان 
PRT‏ ۱ 

بازهم اورا برداشت ویی‌سینه گرفت. دوزت سربرشانه مردك تکه میداد ويك 
کلمه طم نعی‌گفت ۰ 

گاه بگاه زان والوژان وه‌عقب می‌گشت ونگاه هی کی ده مواظب بود تا پیوسته 
در کبارةٌ تاريك کوجه باشد. کوچه. پشت سرش راست نود .- دو يانه دقعة اول که 
به‌پشت سرنگریست چیزی ندید. سکوت همه‌جا را فرا گی فته بود. داش را باقدری 
اطمینان دثبال کرد ناگهان یلك دقع دیگی که به‌فاصلهً جد احظه برگخت » بدنظرش 
دسید که دريك قسمت کوچه که از آن کذشته ودور شده بود میان تادیکی‌چیزی است 
کر کر کر 

رو به جلو جست ودوان دوان پیش‌رفت در آن امید که دراین اثناء به‌کوچه‌یی 
درخورد ویکبار دیگرپی بردئبال کنندگانش گم کند. 

ډه د دواری زر سیلد . 

اما این دیوار مانع ازجلو رفتن نمیشد. اين, دیوار يك کوچه باريك عرضی 
دود که کوچه‌یی‌که ژان وال ان پیموده‌بود به‌آن متتهی هید 

اینجا نیزبایه تصمیمی‌گرفت؛ یادی‌است باید رفت ويا به‌چپ. 

بدراست گر یست. کوچه باریات باپیچیدگی. بین ساختمانهایی‌که غالبا انيار 
یااثبارخواریار بودند امعداد داشت؛ سپی‌به‌يك دیوار منتهی می‌شد. نه‌این بن‌بست از 
سرکوچه آشکارا دیده می‌شد؛ یك دیواد سفید دزد گت بود. 

به‌چپ نگریست, کوچه کوچك اژاینسو باز بود و تقریباً به‌فاصلة دویست قدم 
به کوچ دیکری که خود شمه آن بود میرسید. پس سلامت دراین سمت بود. 

در آن احئله که ژان والژان بفکردفدن به سمت جپ بود تا خود را په کوچۀ 
بزرگی که در دویست قدمی مین بی‌ساند ؛ در ه کوچ بار یلك . دعنی درد زاو یه مین آن 
کوچه‌وکوچة دز رک که می‌خواست سویآن روديك نوع مجسمه سیاه دیدکه بی‌حرکت 
آدستاده دود . 

قا این يك هرد دود که آ نا کمن کرده. رام را دستته دود و آندظار می‌کشید. 

ژان وال ان شترا دفت. 

این له پاروس که ژان والان در آن‌قر ارداشت ؛ ناجیه دان حومة سنت آنتوان 
و«رایه»» وکیا نقاطی است که کار های جدرن ِِِ را دگرگون ساخته: بفعقیدة 
برخی زشت ترش کرده وبه عقیدة بعض دیگی تغییی‌شکاش داده است. کشت و کارها و 
کار گاحها وکارهای ساختمانی کهن مجو شدهآ ند . امروز دراین نفعطه کوجه‌های دز رگ 
کاملا تازه انجمن‌ها: سیر ها . میدان اسب دوانی» محل‌بارگیری راء آهن. ويك‌زندان 
«مازاس» سست؛ ترقیء چنانکه دیده میشود باوسیله اصلاحیش. 

تيم قرن پیش به آن زیان متداول عامیانه که ازسئن دبرین ساخته شده ویاکمال 
پافشاری «انستیتو» دا «چهار ملت» و #ایرای مضحك » را «فه دو» مینامد» محلی که 


کوزت ۶۵۵ 


ژان والژان دراین لحظه به آن درسیده بود «پتی‌پیکیوس» نامیده می‌شد . دروازة سن 
ژااد. درواره پاری » خط ۳ سرژان. ډورشررن» گالیوت. سلستن» کایوسن» مای: 
بورب » لاربردو کراکووی ء پتیت پولونی» پتی‌بیکیوس , اسامی پاریس قدیمند که 
ب پاریس جدید شناودند . حافظة ملت دوک این خرده دیزه‌ای گذشته موج هین‌ند. 
پتی‌پیکیوس که در واقم بهزحمت وجود خارجی‌یافته بود وهرگن چیزی جز 

طرح یك کوی تبود تقر بباً منظرء دهبانی دك شهر اسپاتیایی را داشت . راهها کہ 
سن‌گفرش شده بودند ودر کوجه‌ها ساختمان‌کم دیده میشد, به‌استشتاء دو با سه کوجه که 
گفته شد, همه‌جایش دیوارهای بلند ونقاط خلوت بود. نه‌يك دکان در آن دیده ميشد. 
نه یت کالسکه . ودریعض تقاطذش بندرت پنجر یی ازنودشمعی دوشن بود. پا زساعت ده 
هرروشنایی‌خاموش میشد. چند باغ. چند دیر ؛,چند محوطهُ کار وچند می‌داب؛ به‌نددت 
جدخازه کوتاه ودیوارهایی چه‌یلندی آأین‌خانه‌ها. 

این کوی درقرن اخیربه‌این صورت بود. انقلاب فرانسه باخشونت سیادبا آن 
رفتار کرده دود. ادارهٌ ساختمان جمهوری» ویران وپرشکاف وسوراخ دارش کرده دود. 
تل‌های آواد در همه چایش برقراد شده بود. سی‌سال پیش؛ این کوی؛ ہی اٹ طرح 
ساختمانیای جدید نابود شد . امروز یکره خط بطلان بر آن کشیده شده است . 
ٍتی‌پیکپوس که هیچ نةَشه کنونی‌قادد به‌نشان دادش نیست درنقشه ۱۷۳۲۷ پادیس‌که 
دریادیسی ازطرف «دئیس تیری» ساکن کوچه سن داك رو در دوی کوچهُ پلاتر؛ و در 
لبون توسط ژان ذیرین اکن کوچهٌ هر سیه درپرووانی انتشار یاقت آشکارا نغان‌داده 
شده است. پتی‌پیکیوس چذانکه گفتیم کوچه‌هایی به‌شکل يك «۷) داشت که ازکوچةٌ 
«شمن ودسن آنتوان» تشکیل یافته بودند ویه‌وو قسمت منقسم میشدند. آنکه سست‌چپ 
نود اسم » کوچة كوجك پیکیوس ) داشت و آنسکد سمت راست مر قت ډه کوچه 
(پولونسو» موسوم دود. دوشاخه 1۷ مخل أن دود که در رآسشان بامیلیی دهم متصل 
شده‌انه . این میله. کوچه « درواموره بود. کوچ « پولونسو» به آن منتهی می‌شد؛ 
کوچُ کوچك پیکیوس ]سوت میرفت و به بازار « لوتواد » میرسید . کسی که از 
«سن 4 می آهدو به ته کوچۀ پولونسو میرسید» سمت چپش کوچ دروامور دا داشت 
که به تندی سمت زاويۀ راست می‌پیچيد؛ رو دد رورش دیوار این کوچه را . وسمت 
راستش امتداد ناقس کوچه « دروامور » را که مخرجی نداشت و دن‌ست « ژانرو ٤‏ 
تاهیده می‌شد . 

ژان والژان دراین نقطه دود . 

چنانکه كفب چون هیکل سياهی را که در زاویه کوچه دروامور » وکوجه 
کوچكت «پیکیوس» پنهان شده بود دید قهقرا رفت . هیچ شبهه نداشت . این شبح 
در کمیتش بود . 


رد ؟ 


جه یایند 5 
موقععغب نشینی‌نبود. چیزی که يك لحظه پیش دیده بود که بدفاصلةٌ محدودی 
پشت سرش درتاریکی‌حرکت می‌کند بی‌شك ژاور وعمر اهانش بودند . احتمال میرفت 
که ژاور در آن‌دم سرکوچه‌یی باشد که ژان والژان ددیایانش‌بوه . به‌حکم همه ظواهر 
ژاور این کوی را بەخوبىمى‌شناخدە اش وقبلا احعیاط ای لازم را ۳ قررستادن یکی 


ff‏ بینوا يان 


از رفقفاش برای نکهبانی‌مخرج کوجه مراعات کرده است. این احتمالات که شباهت 
کامل ده بددهیات داشتند ء مانتد يك یک غبار که از يك باد ناگهانی پراکنده شود 
در مفن دردناك ژان والژان دود میزدند بن‌یست ژانرودا به‌دقت نکروست؛ ازایشسو 
که راه بسته بود . کوچ کوچك پیکیوس را ملاحظه کرد؛ آنجا هم قراولی ایستاده 
بود. این هیکل نره دا که سایه تاریکی بر سنگفرش دوشن از ماهتاب افکنده بود 
میدید . پیش دفتن» مواجه شدن با این مرد است ویرگشتن افتادن در چنگک ژاور, 
زان والوان احاس کرد که دردامی افعاده است که دمادم تنگک‌تر می‌شود. با نومیدی 
به آسمان نگریست . 


سا 


برای ذهمینن دنیاله مطلب باود کوچه (دروامور». خصوصا زاویه‌یی را که 
هنگام خر وج ازکوچۀ پولونسو برای وارد شدن به‌این کوچه درسمت چپ قر ارهیگیرد؛ 
باوضع صحیحی‌درنظرمجسم کنیم. کوچ باديك دروامور ازطرف داست تقر‌یباً درهمه 
طولشی تاکوچه 5وچك پیکیوس باخانه‌های محقروبنظاهر فرا گر فته شده بود اما کنارة 
چیش ان فقط بك عمارت بود مرگب از چند یدنه ساختمان که هر چه به کوچه 
کوچك پیکیوس نزدیکترمی‌شدند متدرچايك یادوطبقه بلئدتر هیگردیدند, بقسمی‌که 
این ساختمان که انطرف کوچه کوچك پتی‌پیکپوس بسیار مرتفع بود از طرف کوچه 
پولونسو بس کوتاه به‌نظر میرسید. آنجا در زاویه‌بی‌که گفتیم. عمارت چندان کوتاه 
میشد که‌چیزی جزيك دیواد نداشت. این دیوادباز اوه مستقيم به کوچه مندهی‌نميشد؛ 
به‌جای زاوي بین دو دیواد یك بدنۀ پسیارعقب نشسته تشکیل میداد که بادوژاویه‌اش 
ازنظر دوفرد هترصد درصورتیکه یکی‌در کوچۀ پولونسو قرار می‌گرفت ودیگری در 
کوچ دروامورینهان میماند. 

آزاین‌دو ذاوية بدندبی يده شده‌که مییگنشتی, دیوار درکوچهة پولونسو تاخانه‌یی 
که همادةٌ ۴۹ داشت و در کوچهً ددوامور که آنا نکن بسی کوتاهتر بود؛ تا 
ساختمان تاریکی‌که سار گفتيم همتد دشل ونمای آثرا ةطح هیکرد» وبه‌این تر تیب 
زاويةٌ برجسته جدیدی بر کوچه می‌افزود. این نما منظرءٌ حزنآوری داشت؛ براین 
نماجزيك پنجره دیده می‌شد» بابهتردگوييم دولنگه دریچه که بايك تکه‌روی پوشیده 
شد» بود وعمثه سته بود. 

وضع این محل که اینجا ئشان دادیم چنان مطابق واقم‌است که مسلماً میتواند 
خاطءٌ مشخحصی را درفکرسکنهةً قدیم‌این محل داد کند. 

بدنه بین دو دیوار دا چیزی شبیه به يك در کوه پیکرفقیرانه اسلا 
فرا گرفته بود . این در يك دستهٌ بد شکل پهناور از تخته‌های عمودی بود که در بالا 


کوزت ۶۶۸ 


عر‌بض‌در اذ پایین بودند و باچند تسمه دلند آهنین به‌هم متصل شده بودند . يك در 
کاسکهرو بافاصلهٌ عادی, کنار آن قراد 4 ت که تاریخ احدا ف ا از ینجاه سال 
پیش میگذشت 

يك ك شاخه‌هایش را بالای بدنه بین دودیوار نشان میداد ودیواد اتارف 
کوچه پولوسو پوشیده آزعشقه بود. 

با آنکه ژان والژان درممی‌شخطی زودرسی بود این بنای تاريك [:اری از 
مسکون بودن وخلوت بودن داشت‌که دروی موّفرافاد. باچشمانش «سرعت آنراپیمود. 
ناخود می‌گفت که اک دتواتد وارد أین‌خانه شود ممکن است نحات بادد. همائنم يك 
اندیخه ويك‌امید دراو راه پافت . 

درقسست وسطای جلواین ساختمان: رویه کوچهٌ «درو آمور» برهمه پجر ه‌های 
طبقات معتلف , طت کهای قیفی‌سر‌بی‌دیده میشد. شاخه‌های متنوع لوله‌هایی‌که‌از يك 
لولهٌ مرکزی به‌همه طشتکها می‌پیوست برپدنةٌ عمارت يك‌نوع ددخت تر سیم میکر‌دند. 
این؛ انشماب لوله‌ها باصدها «ازو شبیه به‌شاخه‌ها وتنه‌های پوست کندهٌ موهای کهن‌بود 
که بر‌دیوارهای قلعه‌های قدیم گر ده است ۰ 

این دادبست عجیب باشاخه‌های پولاد و آهن, نخستین چیزی بود که نظر‌زان 
والژان دا جلب کرد. کوذت را کنارسنگی‌نهانه وسفارش کرد تا باکت باشد وخود 
به‌طرف محلی‌که لوله اصلی‌به سنگفرش میر‌سید دوید. شاید آنجا می‌توانست وسیلایی 
برای الا رقن وداخل شنن درخانه بدست آودد. اما این لوله, خر اب واز کار مانده 
وبه زحمت به‌کلافش پیوسته بود. از طرف دیکر همه پنجره‌های این خانه ماکت» و 
پنجره‌های اتاقك‌های زیرشیروانیش هم به میله‌های ضخیم آهنین آراسته بودند. ازاین 
گذشده نورماه این بدفة عمارن داکملا دوشن کرده بود ومردیکه ته‌کوچه کمین کرده 
بود مسکن‌بود زان والوان را هنگام الا ۳ ازد,وار ببیتد. دملاوه کوزت را چه 
باید کرد! چگونه میتوان اورا ازيك عمادت سه‌طبقه بالا کشاند؛ 

از خیال بالا رفعن از دیوار منصری شد وکنار آن راه افتاد تا به‌ددوت کوجةٌ 
ان و 

چون به‌بدنه بین دودیواد که کوزت را آنجا گذارده بود دسید, ملاحظه کرد 
که هیچکس نمیتواند ببیندش. چنانکه قبلا شرح دادیم. اذهمه نگاه‌ها, از هرسو که 
ما مددد؛ ودرامان هیماند. بعلاوه, این دحل درتادیکی‌بود. اناین . گنشته دودد داشت 
که شاید میشد بازور بازشان کرد. دیواری که برسرش زیزفون وعشقه میدید مسلما 
دیوار باغی بود که البته مخفی‌شین دد آن: هر جند که درخت‌ها هنور بیس گت بودند 
امکان دیاش شت ومیعوانست او وکوزت را برای يك د شب یناه دهت 

وقت می‌گذشت. لازم بود که بسعت به کاریر داند 

به درکالسکهرو دست زد وهماندم دااست که اژداخل و خارج میخکوب شده 
أست . 

با امیدواری بیشتری به در برد که دیگر نزديك شد. این در بطور هولناکی 
خراب وازجا دررفته بود» تا آنجا که بزرگیوسنکینیش نیزاستحکامش را کمترمیکرد. 
تخته‌هایش پوسیده بودند. بندهای آهئین دوی در که پیش ازسه تا تبودند زنک زده 


۶۶۲ ۱ بینوایان 


وشکته بودند به‌نظر‌میرسید که سوراخ کردن این‌حصاد کر مخورده ممکن‌است. 
چون امتحان کرد؛ دید که این درواقءاً يك‌در نیست. نه لولاداشت. نه‌پاشنه , 
نه‌قنل ونه شکاف ميان دولنگه. بتدهای آهئین از یکطرف تاطرف دیگرش‌بیگسیختگی 
امتداد داشتند. ازرخنه‌های‌تخته‌ها, منگهای کوچك وبزرگی‌دید بههم پیوسته‌باناهمواری 
ده‌وسیله سیمان 45 ازده سال پیش هم راهگذران می‌تواتستند به‌همان وضعئن دبینند. 
ژان والژان تاچاد شد با بهت زدگی‌پش‌خود اعتراف کند که آنچه اینجا ظاهرا به‌در 
میماند فقط نمای چوبی يك وة ساختمان است که خود بی آن تکبه گرده است 
ازجای کندن یکی ازاین تخته‌ها آسان بوداماشخصی خود را با دیواری مواچه‌می‌دید . 


س0 س 


جبوی که ا روشن بودن س چراغ گاز ممتنع بود 


دداین احظه صدای ست‌طی- ن وموندنی ازفاصله معیئی آغاز یافت. ژان والقاب 
نگاهش دا اندکی برای دیدن قسمت بیروتی زاویهٌ کوچه در خطی انداخت. يك‌دسته 
سربازم رکب از هفت یاهشت تن وارد کوچه پولوسو م‌شد‌ند . ژان والژان درخشندگی 
سر‌دیز ه‌حاشان ۳ میدید . این دسته سوی او هیا مدتد ۰ 

این سربازان که در ر اسان قامت بلند ژاور مشخص بود آهسته وبا احتیاط 
پیش هیا هدند. حمادم میایستادند. خوب نمایان پود که گوشة عردیواد و ذیر هردر را 
بادقت کاوش هیکنند. 

این دسته که فرض ژان والژان دریاره‌اش صحیح بود يك دسته شبگرد دود که 
ژاور در راه دیده وهمراه آوزده بود. 

دوهمار ژاور دررد شب این سر بازان میا مدت. 

با آن پا که سریاذان هیا مدند وبا توقف‌هایی‌که میک دند تقر شا یکریم مراعت 
لازم داشتند تا بهآنجا که ژان والزان بود برسند. احظه سهمگینی‌شد. فقط چند دقیقه, 
ژان والژان را آزاین پرتگاه مهیب‌که سومین‌بار دهان روبه‌او گشوده پودجدا میکرد. 
این دفعه دیگررفتن به‌جبرگاه فقط رفتن به‌چیرگاه تبود, بلکه ازدست دادن همیشگی 
کوذت بود: بعنی‌حیاتی‌که بدرون قبرشباهت میداشت . 

اینجا چز يك جین‌امکان نداشت. 

زان والژان دارای خصیصدبی دود که هیشد گفت: دوخورچین بردوی داشت؛ 
دریکی از [ندو افکار یك مقدس‌راداشت ودردیگری قریحه خطيريك چبر کاررا. همیشه 
به‌اقتضای هوقع یکی‌از ايندو را کوش هیکرد. 

وین دسعاویز‌های دیگر؛ به‌خاط دادیم که ژان والژان راث چند دفعه فرار 
از جبرگاه تولون درفن دور از باور بالا رفن بی‌نی‌دبان» بی‌قلاب و فقط با فیروی 
عضلات؛ و بکار بردن گردن و ثانه‌ها و پهلوما و زانوها و استفاده از کوچکترین 


کوزت وم 


بر‌جستکی سگ , از زوایای مستقیم دیوار تا ارتفاع طیقة ششم عمارت استاد شده 

بود ؛ همان فن عجیب که یك گوشه محوطه زندان گونمیرژری پاریی دا که بيست 
سال پیش « باتومول » محکوم به وسیلهُ آن گ_ریخت چنان موحش و چنان ممروف 
ساخته است . 

زان والزان با نگاه. دیواری را که شاخه‌های زیزفون اذسرش آویخته بودند 
اندازه گرفت. ارتفاع این دیواد تقر یبا عیجده پا بود. زاویه‌بی‌که این دیوار با نمای 
ساختمان مزر گی تشکیل میداد درقسمت پایینش انباشته ازتلیه شکل مغل ازمصالح 
ساختمانی یود که شاید برای حفظ این کوشه راحت, از توف سوسکهای کذیفی که 
راهکنرنام دارند ساخته شده بود. این پرکردن احتیاطی‌کنج دیوارها درپاریس جیار 
مشداول است ۰ 

این بررچستکی تقریباً پنج‌پا ارتفاع داشت. ازیالایش ارتفاعی‌که صعود ازآن 
بررای دسیدن ببالای دیوار لازم بود به‌چهارده پا نمی‌رسید. 

دیوادياك تخته سنگ‌مسطم بی‌کنگره بر‌س‌داشت. 

اشکال کار درکوذت دود. کوذت نمیتوائست اژدیواد بالادود. پس باید رهایش 
کرد: ژانوالژان هرگزچنین فکری نداشت. اما بردن بچه ممتنم بود. همه قوای‌يك 
هید برای خودش لازم‌است تابتواند این صعود عجیب‌دا انجام دهد. کمترین‌باد» ممکن 
است مرکز ثقلش دا برهم زند و پر ش‌کند. 

ہیں طنابی لازم میشد. ژان‌والژان طتاب تداشت. این‌دقت نیمه شب در کوچه 
پولونسو طناب ازکجا می‌توان یافت؛ مسلماً در آن لحظه ژان‌والژان اگر ملك جهان 
را دراختیار می‌داشت ببهای يك طنایش میداد. 

مواقم خارف‌العاده همیشه تابشهایی دارند که‌گاه باعث کوری ما میشوند وگاه 
روشنمان ميکنند. 

نگاه نومید ژان‌والزان» ده تیر فانوس ددست «ژانر و» در خورد ر 

در آن عص در کوچه‌های پاریس چراغ‌گازوجود نداشت. چون شب درمیرسید 
فانوسهایی در کوچه‌ها دوشن میکردند؛ این فانوسها را درقواصل مین جای میدادند 
وبوسیلهٌ طنابی‌که ازوك طرف کوچه بطرف دیگر‌کشیده شده بود واز شکاف تیں قانوس . 
عبود میکردبالا وپایینشان میکشیدند. قر قره‌امکه این طناب از آن می‌گذشت. پایین بای 
قانوس دریلك ذوع محفظةکوچك جای داشت و کید آین‌محفطه زد روشن‌کنندءفاتوسها 
دود وخود طناب تاادتفاع مجن بوسیله بك‌غلاف فلزی محفوظ بود. 

ژات‌والوان باحمیتی‌که درخورد یك میارزۂ خارق‌الماده‌است بایلت جست‌گو چهرا 
یو دانه ی وا و زد 2۱ فر قر‌فره وا اک 
ويك لحظه بعد فزد کوزت دازگشت. طنابی به دست داشت. این چاده‌جویان مظلم که 
باتقدیں دست وگریبانند زود کار آزپیش میبرند. 

گفتیم که آنشب فانوسها نوشن نبودند؛ چراغ کوچه بن‌بست «ژانرو» طبعاً 
مانند فانوس‌های دیگر خاموش بود. پی ممکن بود کس ازکنارش بگنرد, بی‌آنکه 
هیچ توجه‌کند که بر‌جایش نیست. 

در آن موقم» ددر ی وقت » غرایت هکان تادیکی, اشتغال حواس ژان‌والژان؛ 


ومد ینوا یان 


حر کات عجیبش, رقت و آمدهایش؛ رفته رفته کوزت دا مخوش میکرد. جزاو عربچهُ 
دیگر که میبود تا آندم فر یاد های بلند در آورده بود. اها او یکشیدن دامن ردنگوت 
ژان‌والژان اکتفاکرد. صدای‌پای پاسداران که نزديك میشدند هرلحظه آشکارتر ازاحظهةً 
پیش شنیده میشد- 

کوزت آعسته به ژان‌والژانگفت: پىرا هن میترسم! کیه‌که ازاون بالا می‌آد؟ 

می‌د بدیخت چوایداد : هیس! مادام تناردیه است ٩‏ 

کوزت سرتایا لرزید و ژانوالژان‌گفت: 

۳ هيچ نگو؛ بگذار کارمرا بکنم. اگرفریاد فز نی ؛ ارگر یه مادام تناردیه 
درکم‌ینت است. میا بد تأدوباره بگیردت! 

آنگاه بی‌شتاب. اما بی‌آنکه يك‌کاردا دوباده بیهوده انجام دهد باعزمی‌جزم 
و تند که مخصوصاً دراین لحظه که دستهٌ ژاور در کار رسیدن و دستکیر کردنش بود 
بسیار قابل ملاحظه بود , دستمال گردنش را کشود ۰ آترا دود بدن کوزت اد زی 
بفلهای او دسیت» با هی آقبت کامل که موده را قبار نهد و مجر وح سازد. سپس 
ایك سر طناب دا باگر‌هی که کارگران ددیا «گره پرستوه مینامند به دستمال گردن 
دست. سردیگی طناب دا به دندان گرفت: کفشها و جورابهایش دا در آورد واز بالای 
دیوار به آنو اکند. خود به‌تنهایی روی تلی‌که درکنج دیواد ساخته څذه‌بود بالا 
رفت. و از زاويةٌ دیوار و تمای آن با عتانت و با اعتماد بسیار, مثل اینکه ثردبانی 
دير واشنه‌هایش ۶ وذیر آرتجهایش دارد ده صعود کردن پر‌داخت. نیم‌دقیقه نگذشته‌بود 
که ذانو هرسر دیوار نهاد ۔ 

کوزت درکوچه, ازپای دیوار. باحیرت نگاهش میکرد بیآتکه کلمه‌بی‌گوید. 
سفارش ژانوالژان واسم مادام‌تناردده متئجمدش کرده بود. 

ناگهان صدای ژان والژان دا شنید که از بالا آهسته بانگه بر وی میزد و 

- کوذت» پشت بدیوار کن. 

دخترل اطاعت‌گرد. 

ژان‌والژان گفت: هیچ حرف نزن ونترس. 

کوذت احساس‌کردکه اززمین بلند میشود. 

پیش از آنکه بتواند چیزی بفهمد ببالای دیواررسیده بود. 

ژانوالژان گرفش. بر پشت خود گذاشتش, دودست کوچکش دا دردست‌چجپ 
رفت ۰ دشکم خوابید و روي دیوار ۳ بالای بدتة دن دو دیواد خن ول. همچنانکه 
قبلا فرض‌کرده بودء آنجا ساختمانی بود که بامتی از بالای حصاد چوبین شروع میشد 
وباسطح فرودآمده ملایمی تانزديك ذمين پایین میرفت وانتهایش تقریباً چسبیده به - 

وضہی سعادت آهين بود زیرا که دیوار از این طرف ويار يلد قر از طرف 
کوچه بود. ژان‌والژان ازس دیواد زمین را جز در نقطهٌ بسیاد عمقی نمیدید و ای 
بام فرود آمده و سراشیب وجود نمیداشت پایین جستن از این ارتفاع خطرناك 
میبود. 
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۶۶۶ ۱ بینوا بان 


تازه وطح معمایل بام دسیده و هنور دست ا سر دوواد بر نداشته بود که 
هیاهوی سختی دسیدن دستۀ پاسداران را اعلام داشت. صدای رعد آسای ژاود شنیده 
شد که میگفت: 

- بن‌بست‌دا بگردید !در گوچه «دروآمور» نگهبان‌هست, درکو چهُکوچك پیکیوس 
هم هست. بمهنهٌ من که او دراین بن‌بست باشد! 

سی‌بازان دوان‌دوان وارد بنست «ژانرو» شدند. 

ژان‌والژان که کوزت‌را بر‌یشت داشت درطول بام بیاین خزید. به زیزفون 
دسا » واز آنا دردهین چست.کوزت خواه ازو حشت پاانجرآت تاآین‌دم نس نکشیده 
دود . دستهایش اندکی خر اشیده شده دود 


8 
آ غاز بك معما 


ژان‌والژان خودرا دريك نوع باغ بسیاروسیع» بامنظره‌یی عجیب دید؛ یکی‌از 
آن باغهای حزن انگیر که پنداری برای تماشا در زمستان ودر شب ساخته میشوند. 
این باغ به شک مستطیل بود؛ با خیابائی آز سفیدار عای مزر گی در ته» درخت های 
ضخیمی بس بلند در گوشه‌ها, وفضایی عاری ازمایه دروسط. که در آن يك تكکدرخت 
بسیاد بزر کک سیس چند درخت میوه‌دار هم بیچیده مانتد خادستانهای بزر گث. چند 
کرد سبزیکاری ويك جالیز خربوزه که س‌پوش‌هایش درردشنایی ماه میدرخشیدند د 
يك چاه کوچك ت2خیص داده میشد. اجا و آنجاء یمکت هابی ازسنگ بودکه سياه 
ازخزه بنظرمیرسید. خیابانه۱ نهالهای کوچك تيره دبسیارصاف بردوطی‌فشان داشتند. 
تا نیمی از ساق این درختها را علف پوشانده و کپك سبزرنگی نیم دیکرشانرا فرا 
گرفته بود. 

کنار ژان‌والژان صاختمانی که بامشی برای رود آمدن او بکار رفته بود ونير 
یك تل بزرگ از کوله بارهای چوب, وعقب این کوله‌بارها جلو دیواد یك مجسمة 
e‏ قرأر داشت که جهرء مثله شدهء‌اش جن يك ماسلك بن شکل بود و در تاریکی 
مبهماً دیده میشد. 

این ساختمان يك نوع ویرانه بودکه اتاقهای ازهم در رفته در آن تشخبص‌داده 
هیشد» ویکی از آن اتاقها که بسیار شلوغ برد صورت انبار داشت. 

ساختمان بزر ګیکو چ «دروامورهکه به‌کوچة کوچك پیکیوس نین می‌پیچید. 
در این باع دوئمای گونیایی داشت . این نماهای داخلی: حزن آودتر از ثمای پروی 
بودند. همه پنجره‌ها بامیله‌های آهن بسه شده بودند . هیچ دوشنایی از پئتشان دیده " 
نمیشد. درطبقات فوقانی‌چنانکه درزندانهاهست لولهه‌ای,خاری سر پوش‌های هرمی‌شکل 
داشتند, یکی آذاین دو نما سایه‌اش را برنمای دوکر انداخته دود که از اجا مانند 


کوزت برع 


پوشش سیاه پهناودی برباغ افتاده بود. , 

خانه دیگری دیده دمیشد. تەياغ درمه ودرتاری؟ ی نا یدید بود. اما بازهم آنجا؛ 
درهم وبرهم» دیوارهای متفاطع که‌یند اش جیار کد تکاری‌های دیگری عست و نز 
بامهای پشت‌کوچ پولوسو تشخیص اه میشدند . 

و حشی ن وخلوت‌تر آذاین باغ درتصورنمیکنجد. کسی درآن نبودکه : این‌بدلیل 
دیروقت دود بمیار طبیعی‌بود. اما ظاهر؟ تصورنمیر‌فت‌که این‌خانه برای ا نساختەشدە 
باشدکه‌کی وسط روز هم در آن قدم‌گذارد. 

۱ اولین ن کار ژان‌والژان بازیافتن و پوشنن کفشهایش . سیس داخل‌شدن درانبار 
داگوژت بود. 5 که فرارمیکند هرجا که‌باشه خودرا کاملا پنهان ودرامال نمیداند. 
بک یرت درک تن تاره برد درف ودی که انو اران را باه چ بیع 

پنهان بودن وامیداشت سهیم بود. 

کوذت میلرزید و خود رایه ژان‌والژان میقشرد» هیاهوی پر جنجال پاسد‌اران 
كەكوچە دن‌بت را جستجو می‌کر دند وصدای ضربات جمافغان برسنگها» وفر یادژاور 
که به سر‌بازهای کشت فرمان میداد» ودشنامهایش که باطمات نامفهوم آميخته بودند 
بگوش میرسید. پس از یکریم ساعت بنظی‌دسیدکه این فرشهای طوفانی دوبه دورشدن 
است. ژانوالژان نفس نمی‌کشید. 

دستش دا بملایمت بردهان کوژت نهاده بود. 

وانگهی خلوتکای که وی خوددا در آن یافته بود آدامسی چنان شگفت‌داشت 
که این‌قال وقیل مخوف با آنهمه خروش داینهمه نزدیکی » يك‌سايهُ اغتشاش هم در آن 
نمیافکند. پندائتی که این دیوارها با آجرهای کرولالی‌که «اکریتود»۱ از آنها سخن 
میگوید ساخته شده‌اند. 

ناگهان. درخلال این‌سکوت مطلق. صت‌ای‌تاز»می‌بگوش رسد ؛ صدابی‌ملکوتی» 
وصف ناپذیر و بهمان انداژه که مدای نخستین وحشت آود بود دلربا. سرودی 
عوسیقی ددسکوت تازيك ومخوف شب بود؛ صدای زنان بود, اما صدایی ترهیب يافته 
از آواز پاکیزة دوشیزگان وصدای صاف کودکان. از آنگونه صداها که از عالم خاك 
تیتند و شبیه به صداهایی هستند که توزادان هنوز میشنوند و محتضران شنیدن آغاز 
گرده‌اند. این آواز از ساختمان تیں د نی که شرف درداغ دود بگوش هبر سبف. در آن 
لحظه که هیاهوی میاطین دود ميغد میتوان‌گفت‌که یك اواز دسته‌جممی فی‌شتگان در 
تاریکی نز دعلك 9 مد . 

کودت وزان‌والژان بزانو در آمدند. 

ئمیدان‌تندکه این صدا چیست » نمیدان‌تند که کجا عستند, اما هردو » مرد 
وکودك. تائب وعصوم, احساس میکر‌دندکه باید بزانو در آیند. 

غرادت این صداها از آن دودکه مانع از آن نمشد که ساختمان, خلوت سظر 
رسد. مانت پاک [ واز فوق لطی مه بود که درخانه‌بی غیرهسکون شنیده شود. 


1- کتاب عهد عتیق وعهد جدید انجیل. 


FFA‏ ۱ بینوایان 


هنگامیکه این صدا دا نغمەسیآیی هیکردند ژان‌والژان در هیچ قکر نبود . 
دیگی شبرا نمیدید. آسمانی لاجوردی میدید. بنظرش میر‌سیدکه بازشدن پروبالی را 
که ها همه درنهادمان داریم احاس هی‌کند. 

آواز خاموش شد . شاید مدئی دوام یافته بود . ژانوالژان نمیتوانست چیزی 
دداین خصوص بگوید. ساعات وجد هرگ دقیقه‌یی بیش نیستند. 

همه جز در سکوت باز افتاده بود. نه در کوچه صداأبی بود » نه دریاغ. آنچه 
تهدید میکرد و هم آتچه أطمینان می‌بخشید محو شده بود. وزش باد بررسردیوار چند 
گیاه خیك را تکان میداد وصدای آرام وغم‌انگیزی از آنها برمیاآًورد 


E 
داك معما‎ 


نسیم شیانگاه وزږدن گرفته بود و این مملوم میداشت که ساعت بين يك و 
دو بعد از یمه شب است. طفلك کوذت هیچ نمیگفت. چون کنار ژانوالزان برزین 
نشسته و سرش را م کرده بود: ژان والوان گمان برد که خواییده ا2 خم شد و 
هره ء او ۳ نگ چست. چشمان‌کوزت باز نود ووضع تغکر آمیزی داش شت‌که ژانوالزان 
را آتدوهگن ساخت. 

کوزت همچنان میلرزید. ژانوالزان گفت: 

میل دادی بخوابی؛ 

کوزت جوابداد. خیلی‌سردمه. 

ژان‌والزات برسید: که 

گفت : مادام تناردیه. 

زان‌والران وسیله‌بی را که برای ساکت کردن کوزت به کار برده بودفراموش 
کرده بود. . گفت : 

e‏ مدقی است که رفته است. دیگر از هیچ چیز نترس. 

بچه تفس کعید» مثل اینکه بار سنگینی از روی سینه‌اش برداشته میشد. 

ڏمين مرطوب دود. اتبار از همه طرف یاز دود نسم هر دم خناتاتر میشدف, 
مید مهربان ردنگوتش دا بیرون آودد. کوزت دا با آن پوشاند و گفت: 

م حالا کمتر سردت است؟ 

کوزت جوایداد: 

- اوه! له پدر! 

ب بسیار خوب. يك دقیقه منتظی من باش, الان بررمیگردم. 

از ویرانه خارج شد و در طول ساختمان بزد ګت در جستجوی پناهگاه بهتری 


کوزت ۶۶4 


راه اقتاد . چندین در دید اما همه دسته بودئد . همه تج ر ه‌های طبقه ھم کف عمارت 
میله‌های آهنین داشتند . 

هنکامی که هیخواست از زاوية ددونی نا عبور کنن ملاحظه کرد که وه چند 
پنجرءه حلالی رسیده است و آنجا روشنایی کمی دید. روی نوك پنجه پا بلند شد و از 
یکی از این پنجره‌ها بدرون نگر یست. اینها همه روبه تالار وسیعی داشتند؛فرش‌شده 
با تخته سنگهای بز رگ ۰ بریده شده با طاقهای هقوس و ستوئها . که در آن جز 
وك روشنابی ناچیز و سایه‌دای وسار دیده نمشد روشتایی از چیه سود کوچکی دود 
که در يك گوشه روشن برد. تالار خلوت بود و هیچ چیز در آن حرکت نمیکرد. 
با اینهمه او به یروی نگریستن پنداشت که روی ذمین چیزی میبینه که پوشیده به 
کفنی‌است وظاهرا شکل انسانی دادد.این» دوی شکم‌برذمین درازشده؛.چهره‌اش دا بی 
سن نهاده. بازوهایش دا چلیپاواد خم کرده بود و مانند مرده بی‌حرکت بود 
به مشاهده چیز که شبیه ده مار که نزديك او بر زین کشیده شده وود تصور میرفت 
که این شکل مسدّوم طنابی به گردن دارد. 

همه ثالار را مه غلیظی که مخصوص جاهای کم فور است و بر خوف یتنده 
می‌افزاید فرراگرفته بود. 

ژان‌والژان از آتوقت بارها گفعه است که هر چند در دوران زر دگیش دسی 
منظرة شوم دیده است اما هرگز چیزی رعثه‌انگیزترو مخوفتی از آن صودت ممه‌ایی 
که کی تمیدانست چه کار اسرار آمیز در آن مکان تاريك در دل شب انجرام مردهد 
ندیده است. فرض اینکه شاید این یك مرده باشد وحشت آود برد و موحش آنکه 
یفده تصور هیکرد که این زنده است . 

ژان‌والژان آنقدر جرأت داشت که چهر هاش را ډه شیشه «چسباند و ډه خوبی 
ببیند که آیا این چیز<رکت میکند. مدتی که به‌نظرش بیار دراز بودهمانجاایستاد. 
هیکلی که بر مین پخش شده بودهیج حرکت نمیکرد. ژان‌والزان ناگهان‌خود را در 
چنکال وحشتی فوق‌العاده گرفتاردید وپا به‌فرارنهاد. دوان‌دوان می ا نکه‌جر آت‌کند به 
وشت سرش بنگرد سوی اتباددفت. به نظرش میرسید که اگر س‌نگرداندآن چهرء 
عجیب راخواهد دینکه باقنمهای‌بلند دئبالش میدود و بازوهای خود را تکان مدهد. 

نفی‌زنان‌به ویرانه دسید. ذانوهایش خم‌میشدند؛ عرقاز پهلوعایش جاری‌بود. 

در کجا بود؛ کیست که بتواند چیزی را اینگونه در این نوع قیر؛ در وسط 
پاریس تمور کند؟ آن خانه غریب چه بود؛ بنابی مملو از اس‌ار شبانه, که جانها را 
در ظلمات با صدای قرشتکان. سوی خود میخواند وچون می آیند ناگهان این منظرةٌ 
وحشت آود را نشاتشان میدهد. وعده مپدهدکه دریچهً درخشان آسمان را بکشاید, ودر 
مخوف دوزخ دا باز میکند! و این واقعاً يك ساخعمان بودا خانه‌یی بود که در کوچه 
شماره ھم داشت! يك روا شنوو ۱ ژان‌والژان بای آنکه وجودش را باور کند محتاج 
به آن بود که سنگهایش را می کند. 

سر‌هاء اضطراب» بیقر ادک» انقلابات اول شب یك تب واقعی در أوایجادکی‌ده 
بود و همه آفکارش در مفزش درهم و ‌هم دور میز‌دند . 

به گوذت نزديك شد. دختراك خفته بود 


Fo‏ بینوا يان 


تا 


دمتعمال د در هشود 


چە 8 ب 


كودك بینوا س بر سنگی نهاده و به خواب رفته بود. 
زان‌والژان کنارش ذشست و به تماشایش پرداخت. ها همچنانکه بچه ۳ 
تگاه میکرد آرامتر ميشد و آزادی ذهنتی را ماز میگرفت. 
با روشنی» این حقیقت: بعنی اساس زندگی آیندة خود را مد ید که. تاگوزت 
آنجا باشد. و تا خود نزديك کوزت باشد به هیچ چیز محتاح نخواهد بود مگی برای 
او و از هیچ چیز نخواهد ترسید هگ به خاطر او. احساس هم نمیکرد که چون 
ردتگوتش را بر کوذت پوشانده است؛ بسبار سردش شده است. 
در خلال تخیللانی که در آن غوطه هیبخو رد از جچند دقیقه به‌این طرق‌صدای 
عجیبی‌ميشنید. این مثل زنگوله‌یی بود که تکانش دهند. این صدا درباغ بود. باآنکه 
ضمیف بودآشکارا شنیده ميشد. مانند صدایی بود که‌هنگامشب انحرکت زنگهای‌گردن 
چهار پایان درجراگاه شنیده میشود. 
این صدا سر ژانوالران ۳ يه اطراف گی‌داند. نگاه کرد و دید که کسیدر 
اا ررد کے بحو بود مات دییات جال بر ماه میرفت, 
بلند میشد. خممیشد, توقف ميکر د؛ و مشل اینکه چیزی دا روی مین میکتاند يا 
یکرو حس کات هرتبی دأشت. ده‌نظی شور سرف که این‌موجود لن است. 
ژان‌والزان ۳ لرزش دادم بیچارگان به‌لررژه در آمد . همه چیز در ذظ ایثان 
دشمنانه و مشکوك است. روز دا دشمن‌میدارند ذیرا که کمك به دیده‌خدنشان‌مکند» 
و شب دا خصم خود میشمارند ذیراکه كمك به غافلگیر شدنشان میکند. يك لحظه 
پیش» از آن جهت میلرزید که باغ خلوت بود. اکنون به آن دلیل میلرزیدکه‌کسی 
را در باغ میدید. از ترس موهوم. به ترس واقمی دچار شد. با خود گفت که شاید 
ژاور و پاسدارات از اجا دور شده‌اند. که دی شك اشجاصی را در گوجه ده مراقبت 
گماشه‌اند. و اکنون این‌مرد اگر دراین باغ کشفش کند فرباد خواهد زد که‌دزد آهده 
است. و تلیمش خواهد کرد. به ملایمت کوزت را که خفته بود در آغوش گرفت و 
بشت يك‌نوده ائائهُ کهنه بی‌مصرف که دیدورتر ین نقطة انبار بود جایش داد. کوذت 
کن تجورد. 
ژان والژان از آنجا به تماشای وضع موجودیکه‌ددجالین خر بزه‌بودیرداخت. 
عجب آنکه صدای ژنگوله با همه حر کات این مرد توأّم بود. وقتی که مید نزديك 
میشد صدای زنگوله نزديك مي‌شد و چون دور میرفت صدا از دود بکوش هیر سرد؛ 
اگر حرکت تندی به خود میداد صدای زنگ به سختی بلند می‌شد و هرگاه که می- 
ایستاد صدا فرومی‌نشست. مسلم به‌نظر میرسید که این زنگوله به‌این مرد یته‌است. 


کوزت 2۷۱ 


آما آخس این چه هعنی داشت؟ این مرد که مانند قوج با گاو زنکوله به وی آویخته 
دودئد که دود 

در همان حال که‌ایدهارا ازخود مییرسید دست بهدستهای کوزت ند. این‌دستها 
ج کرده دو دئد . باخود گفت؟: ۳۹ خداوند!۱ 

آهسته صدا کرد: کوزت! 

کوذت چشم تگشود . 

به‌تندی تعانثی داد. 

کوزن بیدار شد. 

با خودگفت: ا این کودك ینوا مرده است!» و از جا بر خاست و راست 
ایستاد, مر تعش اذسر تا پا. 

مخوفترین افکار, درهم و برهم برمفزش هجوم آور شدند. بعض مواقع‌فرضیات 
موحش باحملات شدیدی محاصر همان میکنند و پرده‌های دماغمان را فه‌سختی درفشار 
میگذارند. دفتی که پای محبویمان درمیان انش حس‌احعیاطمان ابجاد هز اران‌سفاهت 
می‌کند ۲ ژانوالزان ده نظر آورد که ممکن امنتق خفتن در شب سرد درهوای آزاد 
منجچر به‌دلاکت شود. 

کوزت پر یده‌دنگک برزمین گترده شده بود بی‌آنکه حرکتی کند. 

زان والژان س دوی صورت او خم‌کرد و صدای نهسش را شنید, اما این 
تنفس بسیارضعیف ونزديك به خاموش شدن بود. 

ی وا کر نها هرا تفت 
دود از مغزش ودر دفت. دیوانه‌وار خودرا از ویرانه رون انداخت. 

قطعالازم بود 5پیش‌ازیات ربع ساعت دیگرکوزت جلو آتشی ودر بستری‌باشد. 


هت 
هر ۵ زگ (هدآر 


ستقیماسوی مردی که در باغ میدید رقت. (ولهُ پولی را که در جیب‌جلیقه‌اش 
داشت «هدست گرفته بود. 

این مرد سرپایین انداخته بود واورا هنگام آمدن نمیدید. - ژان والوان با 
چند قدم بلند خودرا بهاو رساندوناگهان باصدای یلد گفت: 

- صد فر‌اذك! 

مرد تکان سختی درچایش خورد» وچشمانش را يالا کرد. ژان‌والیان‌گفت: 

صد قر انك میدهم. اگر امشب مرا یناه دهید. 

در این دم شعاع ماه چهرءٌ وحشت‌نده ژان والزان را دوشن میکی‌د. هرد به 
محص دیدن او گفٹ. 


FY‏ یوایان 


عجب! شمایین بابا مادلن؟ 

1 اسمکه دراین ساعت تاريبك در آین جای ذاشناس: از طرف این‌هردیبیگانه 
بدینگونه تلفظ شده بود ژان والڙ ان را به قهقر ا برد. 

ژانو الژ آن‌منتظی همه‌چیزبود جز این پیش آهد. کسی که با اوسخنمکفت 
پیر مردی منحنی ولنگ بود. لباس پوشیده تقریباً مثل یك دوستایی » که بر ذانوی 
چیش ذانوبندی از چرم داشت که زنگ نسبتاً بزرگی از آن آديخته بود. چهرهاش 
که در تاریکی دود تشخیص داده ذمیشد. در آن موقم پیر هرد کلاهشس را با احترام 
تمام ازسر دی‌داشحه بود و باصدایی لرزان میگفت : 

[ه خدای من! چطود شما اینجاین بابا مادلن ؟ شمارو به‌خدا ازکجا وارد 
شدین؟ حتماً از آسمون افتادین! توش نداره» شما هروقت که بیایین از آسمون 
ميا دان. آما چطور این دیختی شدین! کراوات ندازین. کلاه ندارین : لباس‌نداد بن ! 
هیچ میدونین که هرک دیگه به‌جای من میبود که نمیشناختتون شما اسبابو حشتش 
میشدین! لباس‌نداره ! خدای برد گی! آیا حالا دیکه مقدسا دیوونه میشن؟ راف 
چطود وارد اینجا شدین؛ 

وك کلمه ھم هدتظی کلمة دیگر ذمیشد. پیر مرد چنان با خصوصیت و جرب 
زیانی سخن میگفت که هیج‌جای نگرانی نداشت. همه اینها را با مخلوطی اذحبرتو 
شعف وساده لوحی گفعه دود. 

ژان والژان پر‌سید: شما کیستید؛ امن‌خانه چیست؟ 

ین مرد با هیجان گفت؛ آمیناه بر خدا ۱ این دیکه خیلیه! من‌همون کسم‌که 
شما ایتجاچاش دادین, و این خونه‌ام ههونجاس که شما منو توش‌گذاشتین. چطور ! . 
حالا دیکه ثمیشناسینم؟ 

ژان والژان گفت: نه! وچطود است که شما هرا میشناسید؛ 

پیر مرد گفت: شما زندگی ممو نحات دادین. 

آنگاه و هی : یك شعاع ماه نمر خش را دوشن ‌کرد و ژان والژانقوشلوان 
پیں را شناشت. 

ا حیرت گفت: 

۔۔ آه شمایید؟ بله . میشناسمتان. 

پیر هرد بالحنی ملامت آمیزگفت: خیلی اسباب خوشوقتیه! 

زان والژان پرسید: شما اینجا چه میکنید؟ 

ہیں مرد گفت: عجب! روی خر بزه‌هامو میپوشونم. اهه! 

واقعا فوشلوان در موقعی که ژان والژان خود را بهاو دساند سر حصیری را 
مه دست گرفته بود و مشغول گ-تردن آن برخریزه‌ها بود . از یك‌ساعت پیش که در 
باغ بود چند<صیر ہیں جالیز گسترده بود واین باعث حر کات خاصش‌بودکه‌زان‌والژان 
از درون آثبار دیده بود. 

پرمرد گفت؛: من به‌خودم گفتم: ماه دوشنه, الائه که يخ بینده. چه‌عیب‌داره 
که پالتو خربزه‌هامو تنشون کئم؟ 

سپس نگاهی به تن‌بی‌بالاپوش ژان والژان کرد و باخنده‌بی درشت گفت:شمام 


کوزت ۱ ریم 

به‌خاطی دا اگه همين کارو هیکردین کار خویی بوده اما راستی شما چطور به اینجا 
آومدین؟ 

ژان‌والزان که احساس هیکرد این مرد ال به اسم مادلنش شناخته است با 
أحتياطتمام پس میں قت. از جواب کف حن احتراز ست : پیاپی پن‌سش‌هایی‌هیکرد. 
امس کیب ایذکه, پنداشتی که تقش‌ها' تفییں جا داوه‌اند. . پرسیدان حق پیر مرد دود 
اما N EY‏ بود پر‌سش هیکرد. 

این دنګ که به زانوتان بسته‌یید چیست ؟ 

فوشلوان گفت؛ این؛ برای ایثه که از من‌اجتناب کنن. 

- چطور! برای آنکه اجتناب کنند؟ 

فوشلوان پیر بادضمی وصف ناپذیر چشم برهم زد وگفت, آره والله ! تو این 
خونه کسی جز زن نیست؛ یك عالم دختر جوون. مثل اينه که‌ملاقات من واسه‌شون 
خطرناکه. این ذنک خبرشون میکنه.- وقتی کمن میام اونامیرن. 

این خانه چه‌جود چیز پست؟ 
-. دصه! شما که خوب مهید‌ونن. 
فه, هن نمیدانم. 
- آخه خودتون منو باغبون اینجاگردین! 

دفمن جواب بذهیف مل‌اینکه من هیچ تمیدانم. 

ê‏ دسیار خوب» اینجا دپریتی پیبکیوسه. آهاا 

خاطرات ژان والژان باز آمدند. اتفاق. یی مشیت دبانی چنین خواسته‌بود 
که اورا دد این دی کوی سنت آنتوان یمنی دد همان دی وارد کند که فوشلوان ویر 
پس از داندن زیی چرخ گاری ونجات یافتن به وسیل أو؛ به‌سفارش او دو سال‌پیش در 
ت به باغیانی تماشته شده بود. ژان والژان جون موضوع را به یاد آورد هثل اینکه 
با خود حرف میزند تکرار کرد : 

- دیرچتی پینکیوس! 

پیر‌مرد گفت: آره, خودشه. اما راستی. به خاط شیطون, شماچطورتونستن 
وارد ایتجا دشن باب مادلن؟ شما درسته که به مقدمی : اما به می‌دین : ومر‌دها وارد 


اینجا نمیشن. 

۳ چطور شما «ستمد؟ 

- جز من نیست. 

ژان‌والوان گفت: اين من باید اینجا دمانم. 

فوشلوان با اضطراب گفت + el‏ خدایا! 

ژانوالژان به‌وی نزديك شد و آهسته گفت: ‏ . 

انا می ا انم کف ات ا 

فوشلوان, جوابداد. من بودم که !ول اینو بیاد آوردم. 

ژان والژان گفت: سیار خوب. امروذ شما میتوافید برای من کاری کنید که 
من بیش از این برای شما کردم. 

فوشلوات دو دست بز رګ و قوی ژان والژان دا در دستهای پیر لرزان چین 


ننه بینوایان 


خورده‌اش گرفت» و چند لحظه مثل اینکه نمیتواند سخن‌گوید ساکت ماند. سرانجام 
گفت؛ 

اوه ! اکه من بتونم تا انداژه‌بی این کرو واسة شما مکنم يك لطف خدای 
مهربونه! من ونجات دادن شما! آقای شهردار» این پیرمرد دراختیار شماس. 

هسر تی شایان تمجید تقییباً این ہیں مرد را تفییر شکل داده بود. به‌نظرمی- 
رسید که شعاعی ازچهیءاش پیردن میاید. 

پیر مرد بازگفت: میخواهن من‌چه بکنم: 

س بعن بر‌ای شما شرح خواهم داد. قرلا یكاتاق دارید. 

من یك خونۂ چوبی مجزا دارم اونجاء پشت خرابۂ دیں قدیم. دريك گوشهة 
دود افاده که هیچ‌کس نمیبیندش . س تاهم آتاق داره . 

واقعً این ساختمان چوبی چنان در پس ویرآنه پنهان بود وجنان برای دیده 
تشلب در آن‌گوشه قرار گر فته بود که ژان‌والزان هم ۳ ند‌یده بود. 

ژانوالوان گفت: بسیار خوب, اکذون من‌دوچیز ازشما میخواهم. 

فوشلوان گفت: چی‌میخوان آقای شهرداد؛ 

_ اول آنکه, آنچه را که از من میدانید به هیچکی نگویید. دیگر آنکهدر 
صدد نباشید که بیش اژاین چیزی بدانید. 

پیں مرد گفت: هرطور میل شماس. من میدونم که شعا هرگن نمیتونین کاری 
بکنین جز کار آدمهای باشرف» و میدوتم که همیشه په مرد خدا بوده‌یین. به علاوه 
شا بودین که سو نها گ این ہی اشا اا من مظعم اوادر توت هس 
ژان‌والژان گفت, سیار خوب, اکنون با من ہیایید. برویم بچهرا بياوريم. 
فوشلوان گفت: آه! بجفدم دست ؟ 
۱ دیگر چیزی نگفت و مانند سگی که دنبال صاحبش رود با ژان والژان راه 
افتاد. 

صمتین از نیم ساعت بعدکوزت: کنار آتشل خوبیء سر جرگ شده: و در ستر 
باغبان پیر خفته بود. ژانوالژان کراواتش دا مسته, ردنگوتش دا پوشیده وکلاهتی‌را 
که از دالای دیواد در ماغ انداخته مود یافته و برس هاده بود . فوشا وان زائوبند و 
زنگوله‌اش را بر‌داشته و ه ميخي آویخته و دیوارش را به آن آراسته بود.دوپیی‌مرد 
آرذج برمیزی نهاده بودند و خودرا کنار آتش گرم میکردند. فوشلوآن دوی‌این‌مین 
یك تکه پنیی» قدری نان سياه یك دطری شراب و دوگیلاس گذاشته دود . در آین 
حال دست برزانوی زانوالژان نهاد و گفت؛ 

el‏ دابا مادلن! شما اول منو نشاختین! شما مردهو ازمر گت نجات‌میدین 
بعد فراموشخون میکنین اوه! این بده! درصورتیکه اونا همیشه شمارو به‌یاد دارن! 
شما مرد حق ئاشناسی هستین ! 


بت 
یا که شرح داده شده است که ژاور چگو نه 
شکار ش را ازدست داد؟ 


حوادثی که به‌اصطلاح اذبیر اعه مشاهده گردیم دا ساده‌ترین صورت انجام‌یافته 
بودند. 

وقتی که‌ژان‌والران.شب همان دور که ژاورکنار بستں مر گف فانتین‌دست‌کیرش 
کرد از زندان شهردادی مرنتروی سورمر گریخت. پلیس حدس زد که جبر کار باید 
سوی پادیس رفته باشد. پادیس مغاکی است که همه چیز در آن گم میشود وهمه چیز 
دراین تاف دنيا که بمتابة ناف دریا اش نابود عیگردد ۰ هیچ جنگل نمی‌تواند مانند 
این ازدحام مز ر گی می‌دی را پنهان دادد. فراریان همه این نکته دا میدائند . به 
پاریس جنان هی روند که پنداری وادد لجدیی مشو ند ! انا لجه‌هایی وجود دا تدکه 
جات سید هنن , پلیس نین از این نکته آگاه است وهرکس را که جای دیکرگ‌گرده 
باشد درپاریس میجوید. پس‌پلیس, شهردار سایق مونتروی سودرص را درپادیس‌جستجو 
کرد.ژاور مر‌ایتکمیل‌تحقیقات به‌پار مس احضارشد. ژاور در واقم‌کمك بسیار به‌دست‌گیر 
کردن ژانوالژان پس از اين فرار کید. حمیت ژاور در این مورد طرق توجه مسیو 
شابویه معاون کنت انکلس رئيس پلیس شد. مسیو شابویه که سابقاً نیز ازژاورحمایت 
میکرد محل مأمودیت او را تغییں داد و بازرس مونتروی سورمر دا پلیس پادیس 
کرد. ژاور در موارد مختلف یا بهتر بگوييم - گرچه استعمال این‌کلمه در بادهٌ این 
گونه خدمات» دور از انتظار به‌نظر مير سد - خوددا «شراقتمندانه» هقف ذشان‌داد. 

دیگر بفکر ژان‌واللان نبود. - چون. برای این سکها که همیته در شکارند 
گر گه‌امروزی گر که دیروزیدا ازیاد میبرد. تا آنکه دردسامبر ۱۸۲۳ دوزناممیی 
به‌دستشی افتاد دره‌ورتیکه وی هرگن روزنامه‌نمیخواند؛اما ژاور که طرفدارسلطئت‌بود 
میخواست شرح ورود فانحالهٌ شاهزاده سیع‌سالار را به‌«بایون» بداند. همینکه مقالهیی 
را که‌مورد علاقه‌اش يود بایان رساند» یلك آسم» اسم ژانوا لزان چایین پاك‌صفحه‌نوجهش 
را جلب کزد. روز تامه خی میداد که‌ژانوالزان چیر کار سر ده است و واقعه‌را چنان 
جدی شرح داده بود که جای شك برای ژاود نماند. فقط به گفتن این جمله اکتفا 
گید: داين مر گت بازداشت خوبی است» سپس روژنامه دا به کناری انداخت و دیگی 
دراین باده فکری نکرد . 

چجئدی بعد چنین اتفاق افتاد که یك بادداشت پلیس از طرف ديس فل 
« سناه‌اواز 6 در بارة ربوده هدن يك بچه که از قرار حذ‌کور با شرایط خاصی در 
ریه مون‌فرمي سیرده شده بود به دیس یلیس پادیی واصل شد. این بادداشت اعلام 


۶۷۶ بینوا بان 
میداشت که‌يك‌دخت ربج هفت پاهشت ساله که ماددش به‌يك‌مسافرخانفدار محل سیرده 
بودش بوسیلةٌ یكمردناشناس دزدیده شده است؛ اسم این‌دختر بچه‌کوذت بوده‌ومادرش 
که فانحین نام داشته دريك بیمارستان, کسی نمیداند جه‌وقت وکجا. هرده اس . این 
بادداشت به‌نظی ژاور رسید وبه‌خیالش انداخت. 

اسم‌فانتین بر آایش کاملا آشنا عود. به باد می آورد که‌ژانو ال آن هنگامدستکیی 
شدن تقاضای سه روز مهلت برای آوردن بچه فانتین کرده و اورا پشی ژاور دا مه 
خندیدن وا داشته‌بود. به یاد آورد که ژان‌والژان دد پادیی هنکامی دستکیر شد که 
به‌کالسکة مون فرمی سوار ميشد. بعض قران این تصور را ایجاد کرده پود که این 
دومن دفعه بوده است که وی در این کالکه سوار شده, وییش ازآن. روز قبل از 
واقعه , سیاحتی در حوالی این دهکده کرده بوده است » ژیرا که در داخل ده‌کده 
دیده نعده بود. ژأن‌والژان در «مون‌فرمی» چکاد داشت؟ کسی توانسته بود حدس 
بزند . اکنون‌ژاور مقصود أو را میفهمید. دختر فانتین در مونغرمی بود؛ ژان‌والژان 
به ج تجو ی او می‌رفت. اما این بچه به وسیل بك ناشتاس دزدیده شده است ۰ آپا 
ین ناشناس ژان والیان دوده؟ اما این زان والوان که هرده مه ژاود بی آنکه 
چیزی به کسی گوید به بن‌بست پلانشت رفت , کالسکه پلادتن‌را گرفت و مسافرتی به 
«ون‌فرمی کرد ۰ 

منتظ بود که آنجا قضیه کاملا دوشن‌گردد؛ اما آبهامش بیشتی شد. 

تذاردیه‌ها در ابام نخست ازراه کیته توذی چیز‌هایی هیگفتند و اعسراضاتی 
میکردند. قضیه کم شدن کاکلی سرو صدایی در دهکدء مریا گرد. مزودی چندین‌قصه 
روی‌این موضوع ساخته شد که همه به دزدیدن بچه عنتهی میشد. یادداشت پلیس نیزاز 
همینها بود. با اینهمه چون خلق تنگی نعست سیری شد تناددیه با غریزة شایان 
تمجیدش بسیار زود دانست‌که تحريك آقایدادستان کل هیچ فایده ندارد وشکایت در 
خصوص ریوده‌شدن‌کوزت اولین نتیجه‌اش این خواهد بود که چشم درخشان دادگستری 
به‌او؛ یعنی به‌آقای تارديه ویه کلرهای درهم وبرهمش متوجه شود نخستین چیز که 
بوم از ان بیزاراست اینست که شممی برایش آورند. بعلاوء چکونه میتوانست‌ازهزاد 
ویانمد فرانك دل بر‌کند. پس دست از اعتراصاتش برداشت و دهان زنش را ست و 
هرگاه که کسی از دزدیده شدن ددبوده شدن بچه با وی سخن می‌گفت خودراههمجب 
وانمود می‌گرد . چیزی از این حرف‌ها نمی‌فهمید ؛ بی شك در موقعی که کنوزت 
عن‌ین وا به این ودی از نزدش بردئد متألم شده بود؛ از روی عاطقه دلش می‌خواست 
که دو سه روز دیگر هم بچه را نگاه دارد؛ اما چه میتوانست بکند؟ پدر بزر گک بچه 
به جستجویش آمده بود و کلملا حق داشت که او را با خود بپرد . مخصوصاً یلد - 
بز ر گد» می‌گفت تا صورت بهتری به قضیه دهد. ژاود هم چون وارد مون فرمی شد 
همین‌تادیشچه دا شنید . «پدربزر گه» نقابی بر چهره ژان‌رالژان میآویخت‌ونایدیدش 
هیکرد. 

با اینهمه ژاور چند سوّال ثیز مانند میلهٌ تحقیق درتاریخچه تناردیه فرو برد. 
پیت 


- این پدریزر گک که بود وچه نام داشت؟ 


کوزت زوم 

تناردیه باسادگی تمام جواب داد؛ 9 متمول‌بود. گتم‌نامه‌اش‌را دیدم. 
گمان میکنم که اسمش «مسیوکبوملانبر» است 

«لاتبر» اسمی‌است ت شایسته اشخاص مس 1 اطمینان:خش .- ژاور بەپاریں 
بازگشت وباځود گفت؛ 

فسلماً ژان‌رالزان مرده او أحمقم. 

زديك بودکه همه ۀ این تاریندیعه را ف راموش کند» تا آنکه ددجریان ماه مارس 
۱۸۳۴ حر فهابی بگوشتن دسید در صوص شخعص عجیبی‌که درکوی سن‌هدار سکونت 
داشت واورا «فقبری‌که صدقه میدهد» مینامیدند. گفته میشدکه این شخص يك‌تنزیل- 
خوار است که هیچکس اسم واقعیش را نمیداند ر بتنهایی بابك دخت‌بچه هشت ساله 
زندگی‌میکند که اوهم‌چیزی اذاین‌مرد ذمیداثد جزاینکه‌میگوید ازمونغرمی آعده‌اند.. 
مونفرمی؟ بازهم‌این‌اسم شنیدهشد رگوشهای ژاوررا راست‌کرد. , اك ا جاسوس» 
خادم سابق کلیسا, که این شخص بوی صدقه میداد تفصیلات دیگری بر این موضوع 
میاقزوده- این شنزیل خوار اخلاق غریبی داشت: هرگ جز‌شبانگاه «بردت نمی آمد.- 
باهیچکس حرف فمیزد.. جزگاهی بافقرا_نمی‌گذاشت ت کس باو نزديك شود.ردنگوت 
کهنة زرد مخوفی داشت‌که چند میلیون میارزید زیراکه درهمه‌جایش اسکناس دوخته 
شده بود . این گغتگوها قط حس کنجکاوی ژاور را تحر بات کرد برای آنکه 
بتوآند این پیرمس‌درا آزنزديك بیند يكك‌روز ازکدای پرلباس او وجایش راکه هر‌روز 
این‌پیر‌جاسوس دوزانو بر آن می‌تشست تویدماغی خطبه میخواند ودرخلال دءاخواندن 
جاسوسی میکرد به عاریت‌گرفت. 

«شخعص مظنون» براستی پیش ژاور که اینگوته تغیی لباس داده بود آهد و 
صد ق دی باو داد. دداین لحظه ژاور سر بر‌داشت؛ وهمان تکان که ژان‌والزان را به‌خیال 
شناختن ژارر فراگرفت زاوررا فين به شناخدن ژان‌والر ان عارض شد . 

یا انهمه ممکن بود که تاريکي فرپیش داده باشد. هر گی ژان رالژان رسمی 
بود؛ شبهه‌هایی‌قوی درژاور میماند؛ ودرموارد شبهه, ژاورمرد باوجدان؛ هرگزگریبان 
کی را درت 

مید مظنون را تا ویرانه گوربو دنیال‌گرد: پیرزن‌را بی‌زحمت بسیار به حرف 
زدن واداشت. پیرزن حکایت ردنگوت میلیون دوزی را برای او تأیید کرد و موضوع 
اسکناس هز آرفرانکی را شرح داد. این یکی‌را باچشم خود دیده وبادست خود لعس 
گرده بود . ژاور اقاقی کرای گرد. همانشب در آن اتاق سکونت گزید. آمد پشت در 
اتاق هستأجر اسر اد ات بگوش دادن پرداخت. دد آن امید که صدایش را دشنود. 
زان والژان شیع او دا از سوراخ کلیدی دید وبا حفظ سکوت» خلاف آرزوی جاسوس 
دل کا 

روزبعد ژانوالزان مهای رفتن ازاین خانه شد. اما صدای سک پنج‌فرانکی‌او 
که برزیین آفتاده پیر رن را آگاه کرد که جابجا کردن پول»ء دلبل تغییر هل است . 
شتابان ژاوردا آگاء ساخت. هنگام شب وقتی‌که ژان‌والزان ازدر خارج شد ژاور پشت 
درختهای بولوار بادوسد دیگر منتظرش بود. 

ژاور ازادارۂ پلیس کمك‌خواسته اما نگفته بودکه چه‌کی را میخواهد دست‌کیر 


2۸ بینوا یان 


کند. ابن دازش‌بود. وبه سه‌دلیل این رازرا فاش نمیکرد؛ اول آنکه ممکن است ژاند 
والژان آگاه شود؛ سيس در ای aT‏ دستگیرکردن يلك جير کار که فرار کرده وخبر 
مرگش رما ملدشر شده است: دستگی‌کردن ححکرمی‌که در یادداشت‌های دأدگتری 
ملقب به «تبه‌کری از خطر‌ناکترین نوع» بود. توفیق بزدگی بود که هرگز پلیی‌های 
قددم پاریس نمگذ‌اشتند فدست ژاور RH‏ واو میترسیدکه مبادا شکارش را بقع خود 
از چنگش بدر آورند؛ دلیل سوم آنکه ژاود چون در فن خود صشمتکی ماهری بود 
میخواست که‌کرهای قير هتر قب انجام دهد واشخاصی راکه. هنور کاری‌را اتیحام نداده 
وازمدتی پیش ھە مک و نامه جام‌کویند دشمن هید‌اشت. میکوشید تاشاحکارهایس را 
ددتاریکی بایان رماند وناگهان پر ده ازروی آنها بردارد. 

ژاود. درخت به درخت» سیس ازنېش کوچه به تیش‌کوچه. ژانوالژ ازا دنبال 
کرده ويك ثانیه هم ازنظر دورش نداشته بود. درلحظانی که ژانوالژان خودرا در 
اطمینان کال میداتست چشم ژاور دوی اوبود. 

چرا ژاور ژان‌والژان دا دستگیر نمیکرد؛ زیراکه هنوز شکش بافی‌بود. 

داید بیاد آورد که در آن عصصس» پلیی کاملا مختار نبود؛ آذادی مطبوعات 
من‌احیش بود. چند بازداشت بیدورد سرو صدایی در جراید راه اتداخته. موضوع دا 
به مجلس ملی‌کشانده ورایس بیس را محتاط ساخته‌بود. حمله به‌آزادی افراد بات کر 
ناهنجادبود. مأموران‌پلیی اذاشتباه میتر‌سیدند؛ ریس پاس مورد هۇاخذه‌شان‌قرارمیداد. 
یك اشتباه موجب عزل عیغد. خوب تصور کنید چهاٹی مسکن میبود درپاریس پبخشد 
این شرح کوتاه که بکیاده دربیست روزنامه انتشار مییافت:- «دیروز یك پدریزر گت 
پر هوسقد که مردی عسترم است و با در آمد پولش زندگی میکند و با فوه دشت 
ساله‌اش گردش میکرده است » ازطرف پلیی بعنوان یك جب ر کارقراری دستکیر ووه 
دفترپلیی برده شده است ۱» 

ازاین‌گذشته, تکر‌ارکنيم» که زاور شخصاً نیز عقاید خاصی داشت؛ سفارشهای 
وجدانش ور توصیه های دئیسش افز‌وده.مشد. واقعاً شك داشت. 

اما ژانواله ان یشت‌گردانیده بود ودرتادیکی میرفت. 

اندوه, افطرآب, هیجان, خمتگی: این‌بدبختی جدیدکه ناچاربود دراین‌ساعت 
شب فرارکند وپناه‌گاهی ازهر گونه که‌باشد برای خودو کوزت بدستآودد؛ لزوم هم 
انگ ساختن قدسش با فدم یك بچه, رفتار ژان‌والژان را چندان تغییر داده بود و 
" وضع عادی جسم او را چنان بااثر ناتواني پیری دگرگون ساخته بود که نفی‌پلیس‌هم 
۰ دروجود ژاور عجسم شده بود ممکن دود دراشتباء افتد.- ودر اشتیاه افتاد. امکان 
اینکه جلوتررود وزیاد باو نزديك شود. لباس اوکه شبیه به لباس آموژگادان پیربود» 
توضیحات تناردیه‌که پدربزر گک کوذت معرفیش‌کر ده بود برعدم اطمینانی‌که دو‌ژاود 
را درفشار نهاده بود میافزود. 

بك لدظه خیال‌کردکه نز‌ديك شود وناگهان: اوراق هویت اورا مطالیه‌کند, اما 
اگر این مرد ڈانو الژان نمیبود و يك پیر مسد محترم پولدار نین نمیبود احتمال 
میرفت عاری باشد ر جا و ماهس‌انه درتوطله‌های خاصی که درپاریی هست شرکټ 
داشته باشد» یاشاید ریس خطرناك یك دسته از دزدان است وصدقه میدهد تا راه را 


کوزت ۶2۷۵ 
در همه گم کند.. یس طا عمال وهمدستانی باخانه‌های پنهان داردکه آلیته بیکی از آنها 
پناهنده خواهدشد. این‌حرکت بر یج وخم درکوچه‌ها ظاهرا معلوم میداشت کهعردی 
ب یآ لانشن دیستٍ. > دسنتگی رگ ردنش «همان زودی دمن له «کعتن مرغ فخم‌طلایی 6 بود. 

انحظاد بردن در این مورد جه زیان میداشت؟- ژاور مطمتن بود که وی از چنگش 
نخواهد گرشت» 

یس با احتیاط پیش میرفت و هزادان پرش در بادهٌ این مرد معمایی از 
خود هییکر د. ۱ 

چیزی نکذشت که به‌کوچهُ پونتواز رسدند و آنجا براثر روشنایی تندی که‌از 
چراغ يك میشانه میتابیه ژاور ژان‌والزان را قطعاً شناخت . 

در عام دو موجودتد که با شدید ترین لرزش میلر‌زند: ماددی که 9 
را باز یایند و از گمشده اش را باز پیدا کند. ژاور دا نیز چنن لرزش 
فیا گرفت. 

همینکه زان‌والژان را شناخت و ببقن دانست که این همان جبر کار پر خطر 
است» مشاهده‌کردکه اوخود باهمر‌اهاتش بیش‌ازسه‌تن نیستند» وهماندم یکی‌دافرستاد 
وازکلانتریکوچهُ پونتوازکمك خواست. پیش ازدست زدن به‌چوب خارداد بایددستکش 
ددست کرو 

این تعویق وتوقف درچهارداه «دولن» برای مرتب کردن پاسبانهای جدید. 
نزديك بود ددفراری دا بروی گم‌کند. اما بزودی حدس زد که ژان‌والژان میخواهد 
رودخانه دا بین خود وشکارچیانش قرار دهد. مانند یك سک شکادی که پوژه برزمین 
منود تا دراه دا خوب و هستقيم بییماید و بشکار رل سر خم کرد ډه تفکر پرداخت. 
بااستقامت ذيروهلد غر یز هاش باك‌راست به پل آوستر لیتز رفت. وك کلمة راهدادس‌پل» 
راه‌دا بوی نشان داد. ازراهدار پر سده دود » ۳۳ مر‌دی را دیدیدکه دختر کوچکی 
همراه داشته باشد؟» راهدار چواب داده بود: «آری» من دوسو ازاو گرفتم.» ژاود 
دموقع روک بل رسد و ژانرالوان را باکوزت دید که سم دیگی 11 درروشنابی ماه 
میرود. دید که وارد کوچۀ «شمن ورسنت آنتوان» میشود » کوچۀ بن‌ست «ڌانرو» 
را که مانند تلەبى در پایان این رأه قرار گر فته بود ویکانه راه تجات آنرا که کوجه 
«دروامور» در «کوچه کوچك پیکپوس» بود بنظر آودد. باصطلاح شکارچی‌ها راه 
جلودا بست؛ باعجله یکی اذپاسباناش را فرستاد تا آن راه دا نگاه دادد. در آنموقم 
وت‌دسته ازپاسداران تظامی را دیدکه بهپاسگاه قورخانه بازهی‌گشتند؛ این دسته را لین 
با خود آودد. در اینگونه موارد سریازان «آتوه های خوبی هتتد. از طرف دیگی 
قاعده این است» که برای گرفتن گراز باید علم شکادچی و قوت سگ‌های شکاری 
دفعتاً بکار رود . پی از بکار بستن این تدبیر چون ا<حساس کرد که ژان والژان 
از طرف داست با بنست ژانرو و از طرف چپ بوسیله پاسبانش و از پشت سر 


بوسیلةٌ خود و مر اهانش محصور شده است و بی شت دستگیر خواهد شد, قدری 
ائفیه کشید. 

سیس به‌بازی کردن پرداخت. برای او لحظه‌یی جذاب ودوزخی بود؛ حردفش 
راگذاشت تاپیشاپیش برود» آسوده خاطر از اینکه خواهدش گرفت؛ اما مشتاق اینکه 


۶۸۰ بینوایان 


هرچه بیشتں همکن است لحظةٌ دستگیر کردنش‌د! بتمویق اندازد. خوشوفت آذاینکه 

دست‌گیر‌شده احساسش کند وآذادش بیند. نهر ام ورانداز کردن او بانگاه, با شهوت 
عنکبوتی که به مگس اجازه پرواز میدهد با گربه‌یی که موش‌را دهامیکند تا جلوش 
بدود. پنجه وچنگال» شهوت عجیبی دارند. و این جنبش مرگبار جانود محبوس در 
چنگه آنهاست. چه لنت بالاترآذاین خفه شدن. 

ژاور تفریح میکرد. کره‌های تاروپود دامش محکم بسته شده بودند. یقین په 
کلمیابی خود داشت؛ حالادیگر کاری جزبمتن دستش نداشت. 

پا‌مراهانی‌که اوداشت» تصور مقارمت ژان‌والژان هم, هرچند که وی باشهامت 
وقوی وتومید میبود محال مینمود . 

ژارر دهآهستکی پیش‌رفت وهمه گوشه دای کوچه را مانند جیب‌های یك دزد 
کاوش کرد. 

وقتی‌که میان دام دسید مکس را در آن تیافت. 

میتوان تصورکردکه چه غضب اورا فا گرفت. 

ازنگهبانش درگوچه‌های دروامود و پیکیوس تحقیق کرد. این پاسبان که از 
سر پستش تکان نخورده بود؛ هیچ ننایده بودکه هرد از آنجا گنه باشد ۲ 

گاه اتفاق میافتدکه گوزنی باآنکه سگان شکاری روش افتاده‌اند. فر‌ارمیکند؛ 
ودراین موقع پیرترین شکارچیان نمیدانند چه بايد گفت: «دووبویه» و «لینی‌دیل» د 
«دسیرز؟ در این مورد کوتاه میآیند . « آرتوتر » در یکی از این گونه پیشامدهای 
نامناسب فریاد زنان گفت؛ «این‌گوزن نیست, جادوگر است.» 

ژاورنیز جاداشت‌که ازته دل همین فییاددا بر آودد. 

که خوردنش یك لحظه بایأس وباخشم آهیخته بود . 

هلم است که ناپلئون درجنگک دوسیه اشتباهاتی کرد که اسکندر درجنگه 
هند دچار اشتبا هاتی شد» که سزاوار خبط هایی درجنگ افریقا کرد. که سیروس در 
جنگ سیتی »خطاهایی مر‌تکب شد , و داور نیز در این اردوکشی برضد ژان دالژان 
می‌تکب خطا شد. شاید تردیدش در شناختن این جبر کار قدیم خطا بود. بایستی نظر 
اول برای شناختن این‌شخصی کفایت‌کرده باشد. اشتباه کردکه اورا باذهایت سادگی 
در کبه‌اش نگرفت. خطاکردکه بمحض شناختن قطعی او در کوج پونتواز دستگیرش 
تکرد. خطاکردکه درچهارراء رولن دردوشنایی مهتاب همراهانش‌دا گرد آورد. La‏ 
این‌گونه آراء مفدند؛ و پرسیدن ودانستن آراء سگهایی که شابان اعتمادند بی‌فایده 
تیست؛ اما شکارچی وقتی‌که حیوانات مضطرب اژقبیل گر که وجبر کاردا شکار میکند 
مشکل است که بتواند شروط احتیاط را کلملا بکار بندد. ژاود با پافشاری بی‌ائدازه‌اش 
برای نصب سگ های شکاری در راه, حیوان دا متوحش ساخته و با دادن فرصت باو 
فرارش داده برد. مخصوصاً در آن هنگام بیش از مواقم دیگر خطا کرد که چون رد 
شکار دا دریل «اوسترلیتز» پیدا کرد , به آن بازی مخوف و مهمل پرداخت: بتصود 
اینکه میتواند همچو هردی را بان وگ دشتهً کوچکی دستگیر کند. خود را بیش از 
آنچه بود قوی شمرد و کمان بردکه میتوانه بازی باموش را در حق شیری روا دارد. 
هم دد آنحال خودرا بسیار ناتوان دید هنگامیکه کمات گرفتن از يك عد دیگی را 


کوزت ۶۸۱ 
برای تقویت خود لازم شمرد. یك احتیاط منحوس, تلف‌کردن یك وقت‌گرانبها: ژاور 
همه این خبط‌ها را هن تكب شد. اما این باعث فمیشد گه یکی از عالم ترین و 
دقیق ترین جاسوسان نباشد. اگر جمله را در محکم‌ترین معئیش بکاربريم باید بگویيم 
که ژاور؛ باصطلاح شکار جیان. دلت سگ عاول» بود. اما ینت که از همه حیث 
کلمل بآشد. 

بزرگترین رزم آرآیان نین دوران خسوفی دارند. 

سفاهت‌های بزد گت غالا ماد طناب‌های شخیم ازرشعه‌های‌نازا ساخته‌شدهءاند. 
این رشته‌ها را جداجدا بگیریده یکی را پس‌از دیکری پاره خواهید کرد و خواهیت 
گفت,؛ اینکه چیزی نبود؛ این دشته‌ها درا بهم به‌پیچید. ضخامتی‌تشکیل خواهدیافت؛ 
این «آنیلاه است که بین «مارسی‌ین» دردوم شرقی و «والانتینن» دردوم غربی‌متردد 
میماند» دانتوان است که در 2آرسی‌سوراوب» میخصبد . 

بهعرحال ژاور هماندم نیز که دائست ژان والژان فی‌ارگرده است خود دا 
گم تکرد. چون یقن داشت که جب ر کار پس ازفراد آزاین بند براه دودی نرفته است 
دامهایی یں قار ساخت و کمن هایی مر کشاد و سراسر این کوی را تا پایان ]تین 
جستجو گرد . نخستین چیزی که دید بی نظمی چراغ کوچه بود که طنابش بریده 
شده بود. این نشانه خوبی بود اما در سر گشتگیش افزدد دیزا که راه را ك کرد و 
همه جستجوهایش را متوجه کوچه بن‌بست ژانرو ساخت. در این کوچه دیوار های 
کوتاهی بود که باغهای بزدگی را محصوزر هیداشت و در مجاورت این باغهاً زمینهای 
علفزار بسیار بود. E‏ ژان والژان بایستی از آنجاها فرار کرده باشد. واقعً هم 
ژان‌والژ ان !گی قدری زودتر به‌کوچة بن‌بست ژانرو دسیده‌بود از همانجا مییگر بخت. 
زاور مٹل اینکه پی بك سوزن گم شده میگردده با نهایت دقت این باغها وذمین‌هادا 
کاوی کرد. ۱ 

چون روزدردسيد. دومرد باهوش‌را به مراقبت کماشت وخودبه ادارکل‌پلیی 
بازگشت» سرافکنده» مانند جاسوسی‌که یك دزد توانسته باشد مگیر‌دش . 


ا 
کو چ کو چك پیگوس شمارة ۷ 


نیم قرن پیش» هيح جن به اولین درکالکهرو که در دتيا ساخته شده است 
شبیه‌تر ازور کالسکه رو شمارة ۶۲ کوچه کوچك پیکپوس نبود. این درکه عادة" به - 
جالب‌ترین طرذ نیمه ماز بود دوچین نشان میداد که چندان مشئوم نیستند؛ حیاطی 
محصور بادپوار های پوشیده شده ازشاخه‌های مو؛ و چهرء يك دربان که پیوسته قدم 
میزد. ازبالای دیواد a3‏ محوطه . درختان ارگ دیده هیشدند. هنکامی‌که وك شعاع 
آقتاب حاط را فرحا نگیز هیساخت : وعنکامی‌که يك‌گیلاس شراب دربان را سر خوش 
میکرد عبورازجلو شمارة ۲ ۶ کوچه پیکپوس بی آنکه شخص تصودهست‌بخشی‌همراه 
برد دشواد بود. بااینهمه این‌مکان تیرهء‌یی بودکه مشاهده شده بود. 

آستانه أہخند میزد؛ درون خانه مناجات هیکرد ومیگریست. 

شخص اگر موفق مید (هر چند که این کار هیچ آسان نبود) اجایگاه‌دربان 
فراتر رودکه این خود تقریباً برای همه محال بود زیراکه یك «کنجد بازشوه۱ داشت 
که دانستنشی لازم‌بود» اگر پس‌ازعبود ازجلودربان درسمت راست وارد دهلی زکوچکی 
مشت که درآن پلکانی ميان دودیواد فشرده شده بود وچنان تنگ بودکه جز يك تن 
نمیتوانست دريك موقم از آن بالارودء اگر اذزدنگ زرد صاف بادامنة شوکولاتی‌دنگ 
که این پلکان را هیاندود ترسی بخود راه نمیداد» اگر دل نيا هزد و بار هم بالاتر 
میرفت. اذزيك‌صفه وبمد ازصفة دیگر میگذشت وبه طبقه اول در دهلیزی میرسید که 
دنگ صاف زرد و اذارة شوکولاتی‌تا آنجا نیز باسماجتی بیصدا امتداد مییافت. 

پلکان ودهلیزبا دوینجرة ذیبا دوشن‌بودند. دعلیز پیچی‌میخورد وتاريك میشد. 
شحص اگراذاین یچ می‌گذشت پس اذچند قدم جلو دری هیرسید که شنار آن‌رو 
اسرارآمین بود که هیچگاه بسته نبود. دردا قشار میداد, وخود را در اتاق کوچکی 
میدید تقریباً ب‌مساحت شش پای مربم» آجر فرش شده. شسته شده؛ پاکیزه» سرد » 


1- مربوط به قصه علی‌بایا از قمص شرقی قدیم؛ علی‌بابا گنجی یافته بود که 
درش باز نمیشد هگروقتی‌که پشت آن گفته میشد: «کنجد باذشو۱» 


کوزت ۶۸۳ 


آراسته به کاغذ دیوارپوش نخودی رنگهه خال سینء که یك لوله‌اش پانزده و٤‏ است.- 
يك دوشدايی سفید ومات ازپنجرء بزدگی باشیشه‌های کوچك‌که جهت ءرض اتاق رادر 
سمت چپ فراگرفته‌بود. بدرون میتافت. شخص نگاه میکرد: هیچکی‌را نمیدید؛ گوش 
میداد نه وک صدای پا میشنید ونه يك همهمهٌ انسانسی. دیوادبر‌هنه بود؛ اتاق اثاثه 
نداشت؛ يك صندلی‌هم در آن نبود 

شخص بازنگاه میکرده وبردیوار؛ روددروی در سوراخی چهار ضلعی‌تةر یبا 
به‌بزدگی بات پای مربع میدید, آراسته به پنجر »یی ازمیله‌های آهن‌چپ وراست »سياه 
گره‌دار ۰ هگم که قابهای شیشه‌یی پا تقر ی أً می‌شود گنت چشمه‌های زره ډه قطر 
یلك یوس ونیم تشکیل میداد. گلهای سین کوجك اغد دیواری تدودی » با آدامش 
وبا نظم تا این سدآحنین میرسیدند بی آنکه این تماس مشئوم خشوفتی‌به آنها بخشد یا 
اغعشاشی در آنها به‌وجود آورد. بفرض آنکه يك موجود زنده ] نچنان به شایستگی لاش 
میبود که بتواند ورود وخروج ازسوداخ مربع را آزمایش گند این پنجرءه آهنین راه 
مراو هی‌دست. هیچ نمیگذاشت که جسم عبورکند» اما می‌گذاشت که چشم:, یعنی‌دو ح: 
عبورکند. به‌نظر میرسید که دداین فک تین بوده‌اند. ذیرا که بفاصلهٌ کمی پشت آن. 
بل تیف آهن سفید در دیوار کار گذادحه شده نود که هزار سوراخ میکر‌وسکوپی 
کوچکتر ازسوراخهای کفکیرداشت. پاین این صفحه, سوراخ دیگری بودکاملا شبیه 
به‌دعانه يك صندوق نامه‌ها.- نواری از نیخ ‏ وڅه شده «هدلك زنگ. سمت راست سوراخ 
پنجی هدار آویخته بود . 

اگرشخص این نوار راتکان میداد. زنگی‌صدا میکرد وشخ ص کاملا تزديك خود 
صدایی می‌شنید که دالرزه درمیآورد. 

این صدا می‌پرسید: کیست؟ 

این یك صدای زن بوده صدایی!طیف که ازاطافت غم‌انگیز بود. 

اینجا یز کامه سحر آمیزی داشت که دانستنش لازم بود. اگرشخص این کمه‌را 
نمید‌انست صدا خاموش میشد ودیوارب اردیکگر ساکت می‌گشت مغل آنکه سمت دیگرش 
ظلمت موحش قبرستان است . 

اگرشخص آن کلام دا میدانست صدا بوی تن 

- ازسمت راست وارد شوید 
آنگاه شمحص ؛ طرف راس مش رودرروی ينجر ۰۵ 2 در شیه‌دار وبالایآن يك 

قاب شیثه خاکستری رنگهه E‏ را میچرخاند» دردا می‌گشود, از آن عبود 
میکرد » و آنجا مطلقاً دمان حالت دا احسای میکرد که شخص دريك تم‌اشاخانه, 
عنگام ورود به‌لق‌مسدودی احساس می‌کند که هلوز پنجره آهدیش‌را دوبه سالن‌نکشوده 
وچی‌اغش را دوشن نکردها ند براستی آنجا دخص ددیکنوع لۇ نشا ترود اندگی‌ددشن 
ازنورمبهم وك درشیه‌دار: »سيار تیگفا: و آراسته يەدو ةا ی‌کهنه ويك حصیی ازهم 
سیه يلك لو آقمیا دیواده‌یی بهارتفاع کافی‌برای تکیه کردن» که لبه‌یی از چوب 
سیاه داشت . اپن لؤبسته بود اما هبايك طادمی‌نظیر طارمی‌های چوبی‌زرد رزگ او پرآها 


1 ۲۵6 مقیای طول سادق فرانه معادل ۳۷ د. هتن . 


۶۸۶ بینوا نان 
بلکه باشہکة ناهمواری ازمیله‌های آهن ضخیم که باقیدهای درشت شبه بهءمتهای بسته 

بهدیواد هتصل هشن . 

چون دقایق (#ستمن میگذشت. نگاه, پس از آشنا شدن با این نمه روشناپی 
می‌خواست از طارمی عبور کند اما نمیتوانست مش از شش «پوس» پیش دود. آنجا 
باسدی از دریچه‌های تخته‌یی سیاه مواجه میشد که قیدهای چوبی ضخیم افقی به دنگ 
زرد بر استحکامشان می‌افزود. این دریچه‌ها مرکب از بندعایی بودئد که شباعت يه 
تیفه‌های داز باريك داشتنه وجلو طادمی را یکره می‌گرفتند . «میشه این دریچه‌ها 
فس تة بودنئد , 

پس ازچند لحظه. صدا یی از پشت أبن دریچه‌ها شنیده ه.شثده که می‌گفت : 
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این صدایی دوست داشتنی وگاه صدایی پرستیدنی‌بود. هیچکس دیده ني‌شد. 
بهزحمت صدای نفسي‌به گوش میر‌سید. پندامتی‌که دوح احضارشده‌یی است که ازپشت 
جدادقبر سخن می‌گوید . 

اگرشخص واجد شروط خاص وکم‌نظیری میبود. تیفه باديك یکی از دریچه‌ها 
رو در روش باز میشد» وروح احضار شده به‌يك تجلی‌تبدیل مییافت ۰ پشت طادهی: 
يشت درچویی‌تاحدی که طادمی اچازه میداد , يک‌سر » که جز دهان وچانه‌اش پیدا تیود 
دیده میشه . پاقی پوشيده با بک نقاب سیاه بود . بك موسری کوتاه و سیاه و يك 
هیکل, به‌زحمت قابل تثخیص, یوشیده دريك‌گفن سیاه. نمابان میشد. این سربا شما 
سخن می‌گفت, امانه نگاهتان میکرد ونه هرگن لبخندی به‌شما میزد. 

روشنایی‌که از پشت سرمیاًمد طوری بود که شما آن ذن دا سفید می‌دیدید واو 
شما را سیاه. این روشنایبی: يلك رهز بود. 

در آندم؛ نگاه, حریصانه دراین سوراخ که دراین جای سته شده بروی هر 
نگاه باز شده بود نفوذ میکرد. ابهامی غلیظ این هیکل دا که لباس عزا پوشیده بود 
فرا میگرفت. نگاه دداین ابهام کرش میکرد وبه‌تشخیص چیزهایی که پیرامون این 
منظره بود میکوشید. پس |زمدت بسیارکمی‌هشاهده میکرد که آنجا هیچ نمی‌بیند. چیزی 
که دیده هیشد عبارت‌بود آز , شب ۰ خلاء. ظلمات: يك مه زه‌ستانی آميخته بايك بخار 
گورستانی» یکتوع صلح وحشت آور؛ سکونی‌که هیچ در آن نمشد یافت تاصدای نفی 
کشیدن. سابه‌بی‌که ی در آن تشصص داده نمشد ۳ آشباح. 

چیزی که دیده میشد درون يك دیربود. 

قسمت داخلی‌همین خانة حزن آلود ويا وقاربود که دی راهیات «بر‌ناددین ۳۳ 
پر ستش ابدی» نامیده هرشله» لزی که نان داده شد اتاق پذبر ابی‌بود ۰ صدا بی‌که اول 
دقعه به‌گوش میرسید صدای « خواهررابط » بود که همیشه بی‌حرکت و ساکت پشت 
دیواری که سوراخ چهارگوش, وجلو آن طارمی آهنین وصفحة هزار سوراخ مانند يك 
آفتاب گردان دولا داشت فشسته بود . 

ظلمتی‌که لژمسدود دا فرا گرفده بود از آنجا بود که اتاق پذیرایی‌که يك‌پنجره 
آذاین‌سو داشت ازسوی دیگرهیچ پنج ره نداشت . چشمان پلیه نیایست چیزی اذاین 
مکان مقدس بیینند . 


کوزت ۶۸۵ 
بااینهمه: پشت این ظلمت يك دوشنایی. و آنسوی این قبرء يك زندکانی‌بود. 
هر چند که این دیر پوشیده‌تر ازهردیر‌بود ما میکوشيم تابه‌درونش نفوذ کنیم وخواننده 


را کین عمیاء لر عم ۰ وبی آنکه اندازه را فی‌اهوش نیم ۶ چیزحایی‌را که راویان هرگز 
ندیده ودرنتیجه هرگز نگفته‌اند باز نماییم. 


۲۷ 
مه سسة مذهبی تأبع مار تن ورگا 


این دیرکه به‌سال ۱۸۲۴ سالیان درازبود که درکوچه کوچك پیکپرس‌جای 
داشت يك‌جاممةٌ سغ‌هبی‌جمعی|ذراهبات بر ناددین تایع مارتن ورگا بود. 

در تیه این بر‌ثاردین‌ها » مانند بر ناردن‌ها ¢ بستکی به« کلر‌وو € نداشتند » 
بلکه حمچون بنه‌دیکتن‌ها به «سیتوه مربوط بودند. بمارت دیکر تابع «سن برنار» 
نەبلىكە تابع سن بنوا4 بودتد. 

من که اندکی کتاب ورقزده باشد میداند که 2 مارتن ورگا 4 فال ۵ 1۴۳۲ 
يك جمعیت برناددین بنه دیکتین تشکیل داد که رئیش « سالامانك » و شعبه‌اش 
آلکالا بود . 

این جمعیت درهمه کشورهای کاتولیک اروپا شاخه دوانده بود. 

پیوند يك طریقه باطربقه دیگردر کلیای لاتن نامتداول نیت . برای آنکه 
اطعا مورا که اھا موزد ست ات سفن ت بام :کرای که ان 
طریقه قطع ثظرازمۇسه تابع مارتن ورگاء باچهارجمعیت مذهبی؛ دوجمعیت ددایتالیا 
یعتی هون کاسن» و «سنت ژوستین دوپا دو» ودو جمست در قر‌انسه یعنی «کونی؟ و 
سن مور بستگی‌دارد؛ ونيز شامل نهطر بقه است که عبارتند اژ: والومب وزرا .گر امون» 
سلستن‌ها , کمالدول‌هاء شارتروها »ارمیلیه‌ها, اولیواتر‌هاه میلوسترن‌ها: ودردرچه 4 آخر 
سیتوها, زیر اکه ستوکه تله 4 طر بقه‌های دیگراست. خود جزشاخة سن ينوا نیست.تاریخ 
سیتواززمان «سن‌روبر آبه دومولسم» درمقرروحانیت «لاتگر» در ۹۸ ۱۰شروع‌میشود. 
اما يسال ۵۲۹ بود که شیطان در خلوتگاه «سوییاکو» عزلت گن‌یده بود ( پیر‌بود ؛ 
آیا زاهد شده بود ؛) از معبد قدیم آپولون که به‌وسیله سن بنوای هفده ساله, در آن 
چای گرفته بود رائده شله 

یس ازنظامات کارملیت‌ها که پیروانش پا برهنه راه میروند ويك نکه از ساقة 
تاك روی گلو مي‌گذارند و «رگز ذمی‌نشینند » سخت‌تی‌ین نظامات» از آن بر‌ناددین 
دنه‌دیکتین‌های مارتن‌ورگا است. این‌جماعت سیاه پوشند. بايك روسری‌که طیی‌فی‌مان 
خاص سن‌بنوا تاچانه‌شان را فرامی‌گیرد. پیراعنی‌اذصوف با آستین‌های فراخ , نقاب 
بزرگی از پشم , سرپوشی که تاجانه مین‌سد و دوی سینه به شکل چهار کوش قطع 
میشود. نواری که تا روی‌چشم پایین میا ید لباسشان است. همه‌این لباس» سیاه است 


FAS‏ ینوا بان 

جز چشم‌بند که سفیداست. تارك دتاهای جدید نین‌همین لباس رادارند آمابه‌رتگه سفید. 
«ناذره‌ها» علاوه براین لباس يك‌تسبیم درشت هم به‌پهلو دارند. 

بی‌ناددین بنه‌دیکتین‌های مادتن ودگا آیین پرستش ابدی دا معمول میدارتد. 
هشل بنه‌دیکتین‌های معروف به‌خاتم‌های سن ساکرمان که در اغات این قرن دد پادیس 
دوخانه داشتند, یکی‌درتامپل ودیکری درکوچه نووسنت ژنووی‌بو. درواقم برتاددین 
پنهدیکتین‌های پتی‌پیکپوس , که از آنان سخن ميگوييم طریقه‌یی بودندکاملا متفاوت 
با طرق خانمهای سن ساکرهان کوچۀ « نووست ژنووی‌بو » و تامپل. در نظاماتشان 
تفاوت‌های متعدد بود » درلماسغان یزبود . ب‌تاردین بنه دیکتین‌های پتی‌پیکپوس 
روسری سياه داشتند ۰ اما این دوسری درینه دیکتین‌های کوچۀ نووسنت ژنوویو سفید 
بود. و علاوه بر آن يك علامت سن ساکرمان به‌بزدگی‌سه «پوس» از نقره زداندود یا 
ازمی مساللا زوی سینه داشتند. راهیان در یتی‌پیکیوس ین طلسم دقدس راند‌اشتند , 
پرستش آبدی» معمول حو پتن‌پیکپوس وخان «تامیل»این‌دو طریقه راکملا ازیکدیکر 
متمایزمیساند. فقط بین خانمهای سن ساکرمان وبی‌ناددین‌های «مارتن ورگا» دراجراء 
این عمل‌شماهتی و جود دارد همچنانکه مشابهتی ازتظر تدع وتجلیل همه اسر اد مر دوط 
به‌زمان طفولیت وزندگی ومر گت عیسی‌هسیح ومر یم عذراء ؛ بین‌دو طر یه دیگروجود 
داشت که دسیادازهم دور ودربعض موارد دشمن یکدی گر بودند: یکی‌طر عة رهمافیت 
ایتالیا که در فلودانی ده وسيل قیلیپ ادو نر ی» در فراد شده ء ودیگری رهیانیت 
فی‌انسه‌که ددپادیی بدست «پیر‌به‌رول» تأسیس یافته‌بود. رهباتیت پادیس مدعی‌بر تری 
بود» ذیرا که فیلیپ دو تری جن یك مقدس نبود و «بدرول» مقام کاردیفالی‌داشت. 

بەنظامات دشواد اسپانیایی مادتن ورگا بانگرديم. 

برناددین نهد یکتین‌های این سازمان تأبم» درسر‌انس‌سال غذای سیلك مخوزند» 
ایام پر‌هین و بسیادی از روزهای دیگردا که وه ذظر شان روزعسای خاص است دوزه 
می‌گیرند» پس آذاندکی‌خوابیدن ساعت یك بعداز نیمه شب بیدار می‌شوند و تا ساعت 
سه ورای خواندن دعا و سرود صبح بیدادند , در پتوی صوف و همه فصول روی که 
می‌خوادند؛ هرز به گر‌مابه نمیروند هیچ‌گاه آتش دوشن نمی‌کنند » هر‌جممه خودرا 
با دیسپپلن هم آهنگث ممسازند» قانوت سکوت را مجر ی هیدارند» جز درموقم تریح 
که بسیار کوتاه است سخن نمی‌گویند » وشش ماه ازسال یعنی از ۱۴ سیتامبرکه روز 
تجلیل « سنت کروا » است تا ایام پاك پشمینهٌ ضخیم میپوشند. این شش ماه يك حد 
اعتدال است؛ نظامات می‌گوید درتمام سال ؛ اما این پشمينه خیم در روزهای گرم 
تابستان تحمل ناپذیر بود و موجب تب وتشنجات ءصبی می‌شد. پس تخفیفیلاذم بود . 
باوچود این تخفیف» در۴ 1 سیتامبر وقتی که زنان روحانی این لباس دا هیپوشند: سه 
چهار روز تب می‌کنند . اطاعت: فشر ؛ عصمت؛ استقرار ابدی درد یر محصور آمال این 
زنان است که نظامات نیزسی‌سختیش میافزاید, 

درئیسه دیر برای سه سال ازطرف مادرانی‌انتخاب می‌شود که به مادران صاحب 
رآی موسومند زا که حق دای در شودای راهیات دادند .ك ره دی نمی‌نواند 
بیش ازدو دفعهٌ دیگر انتخاب شود که این درازترین مدت دیاست يك رئیسه راء در 
نه سال تثبیت می‌کند - 


کوزت FAY‏ 
راهبات دیر هرگز کشیشی پیشنماز دا تمی‌بینند ذیرا که وی هميشه با پسردة 

بلندی بطول هقت پا ازنظران ینهان است. در مواقم موعظه عنگامی که خطیب در 
پرستشگاه است‌راهبان نقایغات را هر دوس « می آو یز ند. هدیشه باید [ هسته سجن‌گویند» 


وچشم بهزمن دوخته, وس‌فرواف‌کنده. راه بروند. فقط يك هرد می‌تواند آزادانه وارد 
دیر‌شود» وآن مطران مدل است. 

وك مرد دیگر تیزحق ورود دارد .و آن ماقبان است؛ اما باغبان دیردمیشه 
یك پیرمرد است» وبرایآنکه پیوسته درباغ تنها باشد وبرای آنکه راهبات از رفت و 
آمدش آگاه باشند وازوی احترازجوینه زتگی‌به زانو میا ویزد. 

راهبات اعتقاد مطلق و کورانه نسیت به دئیسه دادند . این» تبعیت از اصول 
کلیسا است با همه کف ذفی‌که در این اعول وجود دارد . مثل اینکه مدای مسح 
رامی‌شنوند . چالاك » دا دضاء با وشت کار » با یك نوع اطاعت کورانه , مانده 
سوهانی که در دست کارگری باش هنقادندء د بی اجاز صریم. نه خواندن می‌توانند 
و ده نوشتن۱ ۲ 

هرركت آزراهبان به سهم خود عملی راده (جبیره» نامیده می‌شود انجام میدهد. 
«جبی 6۰ دعابی‌است برای همه کراحان. برای همه خطاهاء برای همه بی‌نظمی‌ها : برای 
همه خشوفت‌ها , برای همه آشفتگی‌ها و برای همه جناپانی که روی دمن صورت 
عی‌گیرد. مدت دوازده ماعت پیایی ازساعت چهار یمد ازظهر تاچهارساعت بعد آذنیمه 
شب را از چهادساعت بعد ازئیمه شب تاچهاد ساعت بعد از ظهر خواهر مقسی که عمل 
جېیره را انجام هیدهد جلو سن ساکرمان روی سنک یر ذاذواش هیماند» دودست بدهم 
پیوسته : طناب به ۳ دن. عنکامیکه خستکی تحمل اوددر یکن دد به شکم بر نعن 
میافعد. چهر هدر خاگ, دست‌هاچلیپاوار؛این تلاش به‌شمار میرود. دراین‌حال: خواهر 
عقدس برای همه گناعکاران عالم دعا می‌کند . این کلری بز رگ ء تاحداعلی است . 

چون این عمل جلو تیری که بر قر اذش يك شمع میسوزد انجام می‌گیرد آذرا 
بی‌تقاوت؛ گاه «جریر؟ وگاه «رفتن دیر تیر » می‌نامنت. خواهران مقنص ازراه قرو تئی 
این اسم اخبررا که شامل قکرریاضت وخضوع است تن چیح هملد شنت , 

جبیره کردن‌کاری است که جان در آن مستفرق می‌شود, خواهری که زیر تیر 
نهسته‌است اگر‌پشت سرش توپی‌صدا کند س‌نمی‌گرداند. بملاوه طمیشه يك‌زن دوحانی 
جلو سن ساکرمان وه زانو در آمده اسن توف یلک ساعت طول می‌کشد. سيس 
راهبات مانند می‌باذان تگهبان برمی‌خیزند. این؛ پرستی ابدی‌است. 

دلسه دی و مادران تقو یبا همیشه نامهایی دار ند آحیشته باخشونتی خاص‌که 
نه نام مقبسان وشهداء را بلکه (اعظات زندگی عیسی مسیح را به‌یاد می آودد. معل‌مادر 
ناتیویته (میلاد) , مادر کونسیسیون ( آبستن شدن عریم). مادر پرزانتاسیون( آوددن 
مریم به معبد), ماد پاسیون (مصائب مسیح).- با این همه با هم استعمال اسامی 
مقدسان ممنوغ فیست. 

۱ - اینجا مولف این دستورهای رهبانیت دا راجع به ترك اداده و کف نقی 
باجمله‌های لاتن نیزعیناً تکرارگرده است که تکرارشان درترجمه ضرورت ندارد. 


FAA‏ 1 نوا بان 


شخص وقتی‌که‌این زنان دا می‌بیند چیزی‌جزدهانشان‌دا نمی‌بیند.همه, دندانهای 
زرد دارند. هرگن يك مسواك وارد دیرنشده اشت. مسواك کردن دندان بمثابه «بودن 
بربالای نردیانی‌است که دیر آن جایگاه هلاك جان باشد. » 

هرگن نمی‌گویند «مال من». نه‌چیزی دادند ون‌باید به چیزی دلبستگی پیدا 
کنند. دهطمه چین «مال ماه می‌گوبند؛ مثل: نقاب ماه تحبیم ما؛ اگر‌يك راهبه بخواهد 
از پیراهن خود سخن گوید می‌کوید » پیراعن ما. گاه دلبتکی به چیز کوچکی 
ازقبیل کتاب دعاء اشداء مقدسان» مدال مقدس وغیر آن پیدا می‌کنند. همین که احساس 
کنند که نزديك است این دلیستگی پیدا شود باید آن شیثی را بدهند . «میشه کلام 
لسنت فرد؟ را به‌یاد می‌آودند که يك خانم بزر گه هنكام وارد شدن به طر بقةٌ او بوی 
گفته بود؛ مادد مقدس , اجاذه دهید بفی‌ستم يك « کتاب مقدس» را که به‌آن بسیار 
علاقسمندم دیأورند. واوجواب داده دود: ۱.1 شما به‌جیزی علاقه دارید. ! دزاین‌صورت 
وارد اینجا نشو ید4۰ 

دریروی خود بستن وداشتن آتاق مستقل و خانه مستقل برای هر کس ممنوع 
است. درحجرات درکشوده زندگی‌می‌کنند. وقتی‌که به‌یکدیگرمیر‌سند يکی‌مي‌گوید: 
«سن‌ساگرعان مراب را ميستاهيم وعبادت می‌کنیم» دیگری‌جواب عید‌هده الی‌الاعد؟. 
همین تشر یفات وقتی‌که عکی‌دراتاق دیگری را عکوید معمول هیشود. همینکه دست‌بدر 
می‌خورد ازدرون اتاق شنیده میشود : «الی‌الابد». مانند همه‌اعمال. این‌نیزهادی شده 
است . گاه پش از آنکه یکی بگوید : سن ساگرمان دا ميستاييم و عبادت هيکنيم, 
دیگری می‌گوید: «الی الاید», فزد ویر دتاندین‌ها» کن وادد شود می‌گوید :+ «سالام 
برمریم » و آنکه به‌اتاقش دارد شده جوا میدهد : «پر از لطف» . اینء سلامشان 
است که حقیقتاً «پرازلطف» نیزهست. 

درهرساعت دوزء سفضر بت‌اضافی‌بر‌زنگ کلیسای دیرزده می‌شود. به‌این‌علامت 
رئیسه دیر» مادران صاحب رأی, نادره‌ها , داهبات خدستکار, مبتدی‌هاء طلاب؛ همه: 
آنچه را که می‌گویند. پا آنچه را که می‌کنند یاآنچه دا که می‌اندبشند قطع می‌کنند, 
معلا اکرساعت بنج باشد همه بايك صدا میگ ویند: «درساعت نج و درهی‌ساعت دیگر 
سن ساکرمان محراب را ميستاييم و عیادت می‌کنیم . » یا اگ ساعت هشت باشد 
می‌گویند : « در ساعت دشت و در عرساعت دیگر... الخ» و همچنن هرساعت‌دیگر 
که باشد . 

این عادت که برای کستن هر فکی دیگر د بودن به فکرخداوند است در 
بسیازی ازموسات مذهبی وجود دارد. فقط دستورش تفییر می‌کند. مثلا در موس 
و آنفان ذزو » می‌گویند . 2 در این ساعت و در سن ساعت دیگر عشق هسیم قلبم را 
هن آفروزد ۰. 

بته دیکتین ب‌ناددینهای «مائن ورگا» که پنجاه سال است در یتی‌پیکیوس 
جای دارند و دعاهاشان دا دالحنی‌محکم و آهنگی‌پاکیزه وازا:تداء تا انتهای دعایاصدای 
یکنواخت ودلند میخوانند » هرجا که علامت ستارهیی در هتن دما گذاشته شده باشد 
مکث می‌کنند وباصدای آهسته می‌گویند: «ژزو -ماری _ ژوذف» . هنگام دعاخوانتن 
ورای مردگان صداشان دا چندان آهسته می‌کنند که بزحمت همکن است صدای زنان 


کوزت ۶۸۹ 


تا آن حد پایی آید. ندجه‌اش یك ائرگیرا درقت‌باداست 

راهبات پتی‌پیکیوس» دخمه‌ییز ی‌محراب بن‌رگشان برای دفن مردگان‌جمعیت 
خود ساخته بودند. دولت چنانکه می‌گفتند اجازه نداد که تابوت وارد این‌دخمه شود. 
پس وقتىكە هيمر دنل آزدیر خارج هی‌شدند این اندوهگینخان هیساخت , وشل يلك 
پیمان شکني‌موجب بیزاری‌شان همی‌شد.۔ 

سر انجام ازاین راه خود را اندکی لیت دادند که قرار مد در ساعات خاصی 
در یك گوقۀ اختصاصی قبرستان «ووژیرار» که زمینش سابقاً متعلق به‌این‌جمعیت بوده 
است دفن شوند. 

روزهای جيه یزاین راهپات مانند رو زهای ی «قداس احتنالی» 
را با همه اوراد خاص آن بجای می آورند . مه اعیاد کوچك را که مردم از آنها 
بی‌اطلاعند ولی‌سابقاً کیساهای فر انسه وامر وز کلیساهای‌اسپانیا وایتالیا مراعات مي‌کنند» 
درنظر دارئد وبه‌آداب آنها عمل هی‌کنند. توقفشان درمعید پایان ناپذیر است. بر‌ای 
دانستن تعداد ومنت دعاهاشان به آذاین دای ثیست که جم ساده ذیل دا اذقول یکی 
ازراعبات نقل کنیع - «ادعيةهٌ طلاب مخوف است: ادعیه میتدی‌ها بدتروادعیة داذره‌ها 
از آنهم بدتر.» 

هر هفته یکدفقعه آنجمن عمومی تشکیل می‌شود . یسه دور ریاست میکند ِ 
مادران صاحب دای نیزحاضر ند. هرخواه رهقدس نینبه‌نوبت دوی تدته سنگ ممتازی 
رانو مین‌ند و کناهانی را که در هفته مر تکب شده آست با صدای بلئد در حضور همه 
اعتراف می‌کند. مادران صاحب رای پس از هر‌اعتراف به‌مشورت مییر دازند. یس 
باصد‌ای دلمد کفاره‌های گناهان را اعلام میدارند. 

علاوه بر اعتر افات صر بح هفتکی‌که کناهان ا موم را برای آن ذخیره 
می‌کنند برای گناهان کوچك مراسم اعتراف دیگری دادند موسوم به «کیفر». کیفر 
عبارن ات از سعجله افتادن واهمه سین ِِ م جلو رلیسه درهمه مدنی که خواندن 
دعا بطول می‌انیدامد. تا وفتی‌که ریه که هرگز آسمی‌جن « مادد ما بها؟ نمیدهنده 
ضر دمی‌بر جوب مسف خود زنك رده این وسیله ده راهیه خبر دهد که میتواند بر خیزد ۰ 
کوجکس ین چیزدا خطا میشمارند وبه مراسم آن عمل می‌کنند . شکسحن يلك شیشه: 
پاده کردن پلک جادر؛ چند ثانیه تعویق غیرارادی درك i‏ غاطخواندن يك کلم 
دعا درکلیا و نظایر آن‌کافی است که راهبه راسم « کیفر » را انجام دهد . عمل به 
«کیفر 8 اختیاری است وخود هقصر دریارهٌ خویشتن حکم و استفغار می‌کند. روزهای 
عید ویکشنبه‌ها چهار مادر آوازه خوان هسعند که جلو یلک میزچهار جمبه با صدای 
باند و صم آهنگ . دعا می‌خوانند . دات‌رور یك مادر آوازه خوان در خوائدن دما 
شتباهاً بجای کلم « اچه » (اینست) که در یکی از مزامیربود؛ «اوت» سی» سول»۲ 
گفت . ورای این اشتباه متحمل کیفری شد که در همه مدت تلاوت دعا به‌طول 
اتجاهید. چیزی که مخصوصاً این تقصیر را بز ر گی کرد این بود که همه ازادن اشتیاه 
خند‌یدند . 


۱ سفنت از نت‌های هوسیقی: دد سی- سل 


ددع۶ ینوا بان 


وقتی که يك‌زن دوحانی به اتاق پذیرایی احضار شود اگر دئیسة دیرهم باشد 
تقایش دا قرو می‌آویزد , آنگونه که اگر از باد نبرده باشیم » چیزی جن دهانش 
هید نباشن . 
فقط رئیسة دیر میتواند با خارجی‌ها تماس داشته باشد . دیگ ران نمي‌توانتد 
کسی را جن گان نزدیکشان ببینند» و این هم بندرن اتفاق میافتد . اکر اتفاقا 
شخصی ازخارج بخواهد یك راهیه دا که با او آشنا پا دوست است بییند اجازه گرفتن 
لازم اس ۰ اهر تاضا کننده رن است عمکن است ت گاهی ا تفاضاوش مواققت شود . 
راهبه می آ ید وازیشت سک وپنجرهُ آهنین با آوسخن واک و وفقط درصورتی که تقاضا 
کشنده مادر یاخواهرراهبه باشد سد دازمی‌شود. داید گفت که هیجوت به‌می‌داناجازء 
ملاقات راهبات داده نمی‌شود. 

این است تظامات «سن ونوا» که «مادتن ورگا بر‌دشوارش آفروده است. 

این راهبات هرگن‌ماننه دختران طر دقدهای دیگر » بانشاط و سرخ دوگ وبا 


طراوت فیستند. از ۵ ۱۸۲ تا ۱۸۳ به تفرشان دیواه شده‌اند. 


ا 


دست کم دوبان وقالباً چهارسال طلبه ودوسال هبتدی هستند . ندرن 
میافتد که اعلام مشا غاق‌عای آخرین بیش از دیست وسه ویا بیست وچهار سالگی مگان 
پذیرد ۰ برناردین له دیکتین‌های تابع مارتن ورگا عرگز ذنان بوه دا در 7۳ 
خود ذمی‌پذیر ند. 

درحجر اتغان معحمل‌بسیاری ریاضت‌های ناشتاخته میشوندکه نباید دربادة آنها 
چیزی بگویند . 

روری که لت هبتدی رای ورود درطر دقت ؛ سوگند واد میکد دهتر دن لباس 
وزدورش را در ند دی میپوشانند. گلهای «رره سقف دوس رش سس نند ؛ موهایش را 3 راق 
وحلته حلقه می‌کنند ۰ سیس وی به سحفه در هیا وف » دوش پارچه سیاه بزرگی می- 
کستر‌انند و به‌خواندن دعای اموات هییردازند . آنگاه زئان داهبه بهدو دسته تقسیم 
می‌شوند یك دسته از پهلویش می‌گندد وبا صدای تضرع آمیزی می‌گوید: «خوادرمان 
مرده است!» و دست دیگر داصدایی بلند درجواب می‌گو دد : « در وجود عیسی مسح 
زنده شودا!» 

در عصری که این وقایع دوی مینمود يلک پرورشگاه به دور پیوسته بود . 
پرودشگاه دختران کوچك اجيب و غالبا معمول . که ین آنان مادهوازل دو (استت 
اولر» و مادموازل ( دو ده‌لیسن « ويك دحختر انگایسی موسوم بهأسم زییای کانولیکی 
«تالبوت» دیده هی‌شدنن. این دختران خر دسال که زیر دست این نان مقدس ین چهار 


کوزت ۶۱ 
دیوادتربیت مییافتند. باوحشت ازدنیا وعصر بزد گت ميشدند. یکی‌اذ آنان دوزی بما 
میگفت؛ «دیس سنگثرش کوچه ازپای تا سس به‌(رژه مان دد میا ورد.» این دختران 
لباس آبی میپوشیدند. کلاه سفید برسرمينهادند ويك‌صلیب سنت اسپری اذنقر؟ مطلا 
یا ازمی برسینه داشتند. دریعض اعیاد ہز ر گف خصوصاً دوزعید «سنت‌مارت»,بمنوان 
بكلطف عالی و يك‌سعادت عظیم به آنان اجازه‌داده میشدکه‌لیاس روحانی بیوشند ومدت 
يروز ادعیه و اعمال سن بنوارا بجای آودند. در اوائل اسر » دراعبات لباس‌های 
سیاهشان را به‌آنان به‌عاریت میدادند. این کد بزودی کفی شمرده شد ودئيسه دیر از 
آن ممانعت يعمل آورد. قرض‌دادن باس اجازه داده‌نشد مک دهمیتد گنها . این‌موضوع 
ابل ملاحظه‌است که این نمایش‌ها که‌پیوسته در دیرء به‌هدایت يك روح مخفی جلب 
پیروان جدید» وبرای ایجاد عشق به‌لیاس مقدس در کودکان » بیشتر و جدی‌تر میشد 
يك سعادت واقعی و یك شادمانی حقیقی ورای کودکان بشماد میرفت . از این تماشا 
دسادگی تريح میکر دند . مر تاذ ه‌یی‌بود ومنقلیگان مبکرد. ارطر ف دیکر» کودکان 
با عقل واستدلال ظربقشان نمی‌توانند به ما دنیادادان «فهمانند که بدست گرفُتن‌يك 
عطر پاش و چند ساعت جلو بت مین یایند ایستادن وخواندن. چه‌سعادت بزدگیاست . 

شاگردان, اعمال دور دا باستثناء دیاضات بزودی فرا می‌گرفتند. - چه بسیاد 
زن‌جوان سراغ داریم‌که اذاین‌دیر وپر‌ودشگاه وارد زندگاتی دنیوی‌شده و پس‌از چند 
سال ذناشویی هنور نعوانسته‌بود ترك عادت‌کند. وهردی دست بردد اناقی مینهاد وه 
رسم داهیات می‌گفت: 1 الی‌الابد! EK:‏ شامردان پرودشگاه ئز مانند زنان روحانی 
کر أقوام وکاتشان را چز در اتاقهای خاص پذیر ایی: مالاقات میک ‌دند .مادرانشان 
نیز موفق به‌بوسیدن آنان تمیشدند. سختگیری این طریقه تا این پایه بود. يك روز 
يك دختر پرورشگاه دا مادرش ملاقات کرد که خواصی کوچك سه ساله اورا عم 
باخود آورده بود. دختر جوان گریه میکرد ذیرا که میخواست خواء رکش دا ببوسد. 
این کار غیر ممکن بود. سراتجام التمای کرد که بگذارنه خواهر کوچکش يت دست 
خوددا از میان میله‌های سد اتاق پذیرایی داخل‌کنه و او آنرا ببوسد. این تقاضا نیز 
تقر وبا ۳ چتجال رد شد. 


۳ 
شادی ها 


این دختران کوچك. این خانةٌ خشن را ارخاطرات مطیوعی می‌انباشتند . 

دربعض ساعات؛ طقولیت » دداین محوطه به‌ئورافشانی هییی‌داخت : زنگ تف بح 
زده ميشد . دری دوی یاشنه میچرخید پرندگان می‌گفتند: خوب! - اون پرندگان 
کود کان‌بودند. ازو حامی از بچه‌عاً دریاغ کہ مانند کنتی بايت صلیب قطیم شده‌بود موج 
میزد. چهره‌های‌درخشان, پیشانی‌های‌سفيد, چشمان معصومانه‌ایر یز ازنورمسیت | لود » 


AF‏ بینوا پان 


همه‌گونه مامدادهای سعادت ميان این طلمت پراگنده هیشدند . پس از تغمات 
مزامیر؛ و صدای نافوسها و ذنک‌ها و آوازهای مر گف» و ادعیه. ناگهان عمهمةً 
دخعرآن گوجك‌که (طیف‌تر ازصدای زنبودان‌عسل بود به‌گوش من سید کندوی شادی 
باز میشد وهرکس علش را عرضه عیداشت. بازی میکر دند. یکدیگردا میخواندند» 
دودهم جمم میشدتد. هیدویدند» دندانهای سفید گوچك درگوشه و کناد ریزه خوائی 
میکر‌دند؛ چادرپوشان از دورمراقّب این‌خنده‌ها بودند. ظامت‌ها درکمین تورها عی- 
نشستند, اما چه اعمیت‌داشت! آین‌مرآقبت‌ها نه جر ی از خنده‌عا میکاست و نه تشمشم 
انوا دا مانع میشد. این چهاردیوار شوم, دقایق خیره کننده‌یی برای خود داشتند. 
مبهماً سيف از پر تو اینهمه شادمانی: در این ولولةً دلنواز پر‌وانگان ضور میافند. 
این, مانئد بارانی ازسرخ گل‌بودکه‌بر این کانون سوکواریببادد. دختران خر دسال:دیں 
نظر راهبات؛ خل بازی میکرد ند. نگاه طهارت مصداع بی‌گناهی ڏیسٹ. درسایه این 
کودکات شیر ینرقتار ؛ بین ساعات اهندار ساعات می‌پیر یه یی وجود داشت. کوجکها 
میجستند, بزرگها میرقصیدند. دراینمحوطه؛ بازی باصفای ملکوت آمیخته‌بود. هیچ 
چیز فرحبخش‌تر ومحتشم‌تر ازاین‌جانهای باطراوت وبا نشاط وجودنداشت. «هومر» 
با «پررو»۱ برای خندیدن به آ نا آهده‌بود, و آنجاء در آن‌باغ میاه. چندان جوانی؛ 
صلامت؛ عمهمه, فر‌باد» گیجی: مسرت وسعادت بودکه‌برای محو چين از پیشانی نیا کات: 
چه‌آنان که در اساطیرند وچهآنان که‌در داستان‌هایند چه آنانکه برتخت‌ساطتت‌بودند 
وچه‌آنان که‌اسیر مسکنت» از «ههکوب»" گرفته تا «مرگران»" کفایت هیکرد. 

دراین‌خانه, شاید بیشی‌ازهرجای دیگر, از آن کامات کود کانه که همیشه لطذف 
بی‌پایان دربر دارند وهمیشه آدمی‌را باخنده‌های پرازتخیل» به‌قهقهه می آورند شنیده 
عیشد. میان همین چهاردیواد شوم بود که دوزی يك کودك پنجساله فر یادزنان گفت؛: 
۶ مادرا یه مزر گی الان بمن‌گفتکه منبش ازنه سالوده ماه دیکه اینجا نخواهم ماند. 
چه‌سمعادن! 4 

وتیز همینجا بود که این‌سحبت قابل نوجه جریان یافت: 

يك‌مادر صاحب رآی:- بچه‌جان چراگریه میکنی؟ 

چ( فف‌ساله ) بعال کیہ من بهآلیکس کس که بارخ راتسو خوب 
بلدم. اون بمن‌گفت که بلد نیستم. اما من بلدم. 

آلیکی ( ازیزر گی‌ها , نه‌ساله):- نه. بلد نیست. 

مادر روحانی:- چطور بلدئیست بچه‌جان؛ 

آلیکس. اون بمن‌گفت که همینطوری کتابو واکنم ويه سوّالی‌روکه توهمون 
صفحةٌ کتاب باشه ازش بیرسم. ادنم جواي بده. 


1 ۲6128۷16 دووسندة معروف قراسوی مصنف معر وفترین افسانه‌ه‌ای‌کودکان 
(FTA ۱۷۰۳(‏ 

*- 6 رن قهرعان افسانه‌ییکه در جنگ روا نوزده قرذندش را ازدست 
داد و قطمه‌فطعه شدن شوهرشرا ودخترش‌را ونوء‌اش را هم دشم دید. 

. مأدریز ر گث. هر بوط به‌افسانه‌های هبز ر گع‌ها‎ ۳ Mère_ Grand _f 


کوزت 2۳ 

-- خوب, چه شد؟ 

-- اتوئست جواب بده. 

OR ESSE 

-- من همونطورکهخودش خواسته‌بود کتابو واکردم. اولین سوالی‌دو که تواون 
صفحه دیدم ارش پرسیدم. 

- آن سوال چه‌بود؟ 

ب سوال اول صفحه این‌بود: بعف چه شد؟ > 

همینجا بووکه یکی ازکودکان, مطالعه‌یی درحال یك‌طوطی شکم‌پرست متملق 
به‌یکی‌از خانه‌های پرورشگاه گر ده وگفته بود 

_ چه نازنین! مثل بهآدمیزاد, روی نون مربایی‌شو میخوره. 

از روی یکی از تخته سنگهای همین محوطه دود که ین اعتر اف که از پیش 
برای فر‌اموش نشدن در موقم اعترانی بدست يك عاصيهٌ هفت‌ساله نوشته بود نخه 
برداری سف 

- «پدر. گناه من این‌است که خسیسم. 

- «پدر, گناه من ایشت که فاسقم. 

- فپدرء گناه من اینست‌که چشمم را بعروی]قایان بلند کر ده‌ام » 

روی یکی ازنیعکت‌های سبزه‌زاد این‌باغ بود که يك‌دهان گلی شش ساله این 
قصهرا که شنوندگانی چشمهای آسمانی چهار یاپنج ساله بودند نقل میکرد. 

2 یکی بود ویکی نبود. غیراز خدا هیچکس نبود. سه‌خروس کوچولو بودن 
که يكمملکت پرازگل‌داشتن. گلهارو چیدن وگذاشتن توجیباشون. اونوفت برگهادو 
چیدن وگذاشتن تواسباب‌باز بهاشون.تو این‌مملکت بهگر کب بود ويك «عالم» جنگل؛ 
وگرگه توجنگل بود» وخروس کوچولوهارو خورد.» 

این قصهٌ منظوم ین درهمین باغ گفته میشد: 

- یلضربت چوپ زده شد. 

2 این پولی‌شینل بود که گربه‌رو زد 

کار خوبی فکرد. کار بدی گرد. 

2 اونوقت به‌خاتم پولی شینلو انداخت توحبی! » 

درهمین‌باغ بود که‌يك‌بچة محر ولك که ازطرف دیرازسرراء برداشته شده‌پودو از 
راہ انقاق تربیت میشد این کمةٌ شیرین وغم‌انگیزرا بر بان آودد. می‌شنید که دیگی 
کودکان ار ماددانثان سخن می‌گویند و او نیز درگوشه‌یی‌که نشسته بود نمزمه کر د: 

- من» وقتی‌که دثیا میاومدم» مادرم اونجا نبود. 

يك «خواهر دابط» در دیربودکه هميشه در دهلیزهاف دیر بادسته‌کلیدبزرگشی 
دیده هیشد که وظیفةً دربانش را انجام میدعد ونامشی «همدیره آگات» بود. بچه‌های 

(بز د گے بز رگه» یمنی آنانکه بیش‌از ده‌سال داشتند اورا «آگاتو طی»۱ می‌ناميدند. 


۱- آگاتوکلس ۸6۸۱0۵015 ستمگی بزد کب سیراکوس (۲۸۹ - ۴۳۶۱پیش 
از میلاد ) . 


اتید 


۶۴ سوایان 


سفره‌خانه. اتاق هریم مستطیلی‌بود که از محوطهٌ طاق‌دادی که سطحض مساذی 
سطح باغ دود دوشنایی رور وارد آن ميشه وخود, اتاقی تاريك و مرطوب و بطودیکه 
بچه‌ها می‌گفتند « پرازجانود » بود. همه نواحی مجاود. سهمیه‌شان را از حشرات, از 
آنجا فراعم میآوردند. هريك از چهار گوشه‌اش به زبان کودکان پرودشگاه یك اسم 
خاص نکده‌رسان داشت خوشه عنکبون‌ها , کوشه کرم‌هاء گوشة خرخاکی‌ها. و گوشه 
سوسك‌ها: اسامی چهارگوشة این اتاق دود کوشه صوسکها مجاور مطبخ و سیارمم‌تاز 
ومورد ستایش‌بود. این‌گوشه از جاهای دیگر کمتر سردیود. این اسامی از سفره خانه 
گذشته و به‌پرورشگاه دسیده بود و آنجا مانند کالج قدیم « مازادن » بر چهاد ملت 
مخعلف اطلاق ميشد.- هرشاگرد بمتاسیت گوشه‌یی که درسفره خانه در آن می نشست و 
غذا میخورد» به‌یکی ازاین چهادملت بستگی‌داشت. يك‌روز عالیجن اب مطران» ضمن 
بازدید مؤسسات مذهبی قلمرو دوحانیش به آن پرودشگاه رفت» وارد گلاس‌شد ودختر 
کوچك کلکونی با‌وهای خرمایی دلیسند دیدکه از [نجا عبود میکند. ازیجی دیگر 
از کودکان پرورشگاه. يلك دختر گندم‌گون ملیح با گونه‌های تر و تازه که نزدیکشی 
دود و‌خید ؛ 

_ آن دخت رکه میرود م٩‏ 

- این هعنکیوته, عالیچتاب. 

- به! آنه دیگری‌گیست؛؟ 

- وه سوسڭ. 

۔ خوب! آن یکی؛ 

به کرم! 

- دراستی! خود شما کیستید؟ 

- عالیجناب! من خودم به‌خررخاکيم. 

هر خائه آذاین‌قبیل. اختصاصاتی‌برای‌خود داشت. در آغاز این‌قرن «اکوئن»۱ 
یکی از نقاط ملیح وخشن‌بود که‌در آن بسیاری ازدختران جوان دوزگار کودکیشان‌را 
سی‌بردند. در «اگوئن» برای آنکه کودکان را. درصف آودند وبرای اجراء آداب عید 
سن ساکرمان حرکتشان دهند آتاثرا دوقسمت میکردند. يك‌قسمت باکر هها» بودند 
ويك‌قسمت « گلفروش‌ها». هم‌چنین دسته«سرادق؟»ودسته«مجمر € نی داشتند, يلتدسته 
ریسمانهای سرادق دا بدست داشتند ودسته دیگر برای 2 سن‌ماکرمان ٩‏ عوددد مجمر 
میسوزاندند. گل‌ها؛ از سمت داست بطرف «گل‌فروشیا» می‌آمدند - چهار اباکر۰» 
پیشاپیشی‌حرکت میکردند. صبح‌این‌روزبزد کفالباً درخوایگاه این پرسش‌شنیده میتد: 

کیست که واکره است؟ 

مادام « کامیان» حکایت میکرد که‌باك «کوچولوی» هفت‌ساله به‌يت «بزد گذ» 


FEcouen o‏ محلی است در ناحه پوندواز فر انسه که يك پرودشگاه معر‌وف 
کود کان رسیم ددآن از قدیم تأسیی شده است. 

۲ ”دومص آززنان معروف فرانسه, مذشی ماری آنتوانت ویی‌از آن رسد 
پرورشگاه اکوئن (۲ ۸۲ ۱۷۵۲-۱) 


کوزت ۶۵۵ 
شانزده ساله که اين. سرمجمر دا گرفته و آن» تهتی دا نکاهداشته بود میگفت؛«تو 
باگرءیی؛ عن که نیستم 6۱ 


۳۳ م ت۳۳ 
تفر يعات 


بالای در سقره خازه این دعا را که «دعای سفید؟ نام داشت و قضیلاش این 
بود که اششاص را مستقیماً بەرهشت هی رساند با روف درشت سياه نوشته بودند: 

«دعای کوچك سقیدی گەخى| سرود که خدا گفت. که خدا در دهشت‌گذاشت. 
شب که می‌روم بخوابم سه فرشته می‌بینم که بی تختخواب من خفته‌اند. یکی پایسین 
تختخواب ودو تابالای آن و حضرت مر یم عذرا وسط آن خواییده است و ده من 
می‌گوید که بخوابم وازهیچ چیز نترسم . خدای بز ر گے پدر من است» مریم عذراء 
هادرم است» سه‌حواری بی‌اددان منند. سه «باکره» خواهران منند. پیرأهنی که 
خداوند جم مرا درآن بوجود آورده است بدنم را پوشانده است؛ صلیب ۶« سنت 
عارگریت» برسینه‌ام ثوشته شده است؛ خاتم عذراء درصحراها راه افتاد. گریه‌کنان‌از 
فراق خداء آئجاء: آقای یی مقدس را دیدا. - ای بسدبی هقدس‌از کہا می آیید؟ 
از« وسالوس» ھی آیم.- خدای‌خوب راندیدید؟ - اودرخت صلیب‌است, پاهاوتی آو یخته 
است, دستهانش را مین گرده‌اند» کلاہ کوچکی از خار سفیددارد. کسی‌که این دعارا 
سه دقعه شب وسه‌دفعه صبح بخواند عاقبت به‌بهشت خواهد رقت .4 

بال 1۸۲۷ این خطبه زین مه‌طبقه دنک از روی دیوار ناپدید شده‌بود؛ در 
این ساعت از حافظه چند تن که در آن موقم دختران جوان بودته وامروز پیرزنند 
فيز محو شده است: 

يك مجسمه بز ر گت مصلوب سیم که بردیوار نصب شده بود آدایش این 
سفر ۵ خانه را که در منتحص بفردش روبه‌یاغ بازمی‌شد تکمیل می‌کرد. دومیزگم غرض 
هريك کناد دونیمکت چوبین ‏ دو خط موازی ط-ویل از یك سرسفره خاذه‌تا سر 
دیگرش‌هی‌کشید. دیوارعاسفدومیز عاسیاه‌بودند. این‌دورنگک سوکواری»یکانه آرایشس 
دیرهاست. غذاها عموماً وغذای کودکان نیز خشن دود. فقط یك بشقاب‌گوشت‌مخلوط 
با سیزی یا ماهی‌شور تجمل سفره بود. این غذای ناجیز هم که فقط بر ای شاگردان 
پرودشگاه تهیه می‌شد يكامتشناء بشمار می‌رفت. بچه‌ها می‌خوردند وساکت‌میماندنه 
زیر نظ مراقیت مادر مقدس مأمور عفتگی غذاخوری که گاه بکاه اگر مکنی‌خلاف 
مقررات ۰ lT‏ پرواز ۳ وزوز می‌کرد. کتابی وین را باس د صدا می‌گشود و 
می‌دست. - چاشنی این سکوت شمه‌یی ازشرح زندگانی مقنسان‌بود که روی هی جعیه 
داری ته زیر پای مجسمه‌مسیم قر ارداشت باصدای بلند خوانده. می‌شد. خواننده‌این 
شرح حال؛ یك شاگرد بز رکه بود. دوی مین در فواصل معین تغارهای نگ وروفن 


E‏ بینوا بان 


زده بود که بچه‌ها خود لوان وبشقابشان دا در آنه هی‌شستند وگاه مقداری از ماژاد 
غفا گوشت نیخته: یاماهی فاسد در آنها می‌آزداخدند وهرکی که این کاردا میکرد 
تنبیه می‌شد. این تفار دا «دایرةُ آپ» می‌نامیدند. 

بچه‌یی که سکوت دامی‌شکست یك «صلیب بازبانش € رسم می‌کرد. کجا ؟ 
دوی ذمین.- سنگفرش مين دا می‌ايسید. گرد وغبار که بایان همه شادی‌ها است 
مأمود تیه این گلبرگهای کوچك نود که دقصیری چن جهچەز دنل نداشتند. 

دد دور کابی بود a5‏ فقط بلت سه از آن جاپ شده بود و خواندنش ممنوع 
بود. این قانون «سن بنوا» بود. دانمکتومی بود که هیچ چشم پلید نمی‌بایست می 
آن افعد. 

شاگردان پرورشگاه يك روز موفق به ربودن آن کتاب شدند و با حرص به 
خوآندنش پر‌داختند. دمادم از ترس ۹1 ۹ بادا دمن سررسد و غافلگبرتان گنه 
کاب را می‌بستند . از این کار خطرناك لنت می‌مردند . چند صفحه غین مفهوم 
راجم به‌گناهان پس بچه‌های کوچك. چیزی بود که بیش از همه' طرف توجهعان 
قرار گرفت. 

در یك خیابان باغ . نزديك چند درخت لاغرمیوه‌دار » بازی می‌کردند . با 
وجود می‌اقبت فوق‌العاده وبا وجود سختی تنبه‌ها؛ وقتی که باد درخت‌ها را تکانزمی- 
داد بچه‌هاگاه موفق می‌شدند که يك سیب با يك‌زرد آلوی فاسد ويا یك گلابی کال 
از ذمن بردارند. اکنون دشهُ سخن را بدست نامه‌یی می‌دهم که پیش چشم‌من است 
نامه‌یی است که بیست وینج‌سال‌پیش نوشته شده‌است. بدست یك شاگرد قدیم‌پرورش‌گاه 
که امروز مادام «لودوشی دو...-» ویکی از آداسته‌فرین ذنان پاریس است. این 
را عیناً ازمتن نامه نقل می‌کنم: «هرکس‌گلایی یا سیبش دا بهرصورت که‌بتواندپنهان 
میکند. وقتی که بالا میروند تا در انتظار شام خوردن روپوش را روی تخت واب 
بگذادند آن گلابی یا سیب دا زیں بالش سی چپانند . و شب ؛ در رختخوایشان 
ھی خور ندش و وقتیکه نتوانند. درهستراج می‌خورندش.) این یکی از شدیدثر ین 
شهواتشان بود. 

یك دفعه هنگامی که عالیچناب مطران ۰ دیر دا باندید می‌گرد» يك دختر 
تازه سال موسوم به‌مادمواذل «بوشار» که قدری خون «مون مورانسی» در عروق‌داشت 
با رفةایش نذر بست که از عالیجناب مطران یك روز مرخصی که با نظامات سخت‌این 
دی محال بود خواهد گرفت. همه در این نثربندی شرکت جمتند. اما مچ بك از 
رفقاشی اکان جنن امر را باور تبداشت . هشکامی که عالیجثاب مطران از جلو 
کودکان پرررشگاه می‌گذشت مادمواژل ,وشار در وحشت وصف آپذیررفقایش. از 
صف بیرون آمد ربا صدای بلند گفت: «عالیجناب , يك روز مرخصی بمن مر‌حمت 
کنید.» مادموازل بوشار با طرادت و بز دک بود و ذیباترین چهرءه کلگونی داکه 
دردنیا ممکن است داشت. مسو هدوکه‌لن» لبخندی زد وگفت: «جطود بچ عزیزم 
چرا یك روز مرخصی! اگر مایل باشید پا سه‌روز مر‌خصی شما موافقم.» دئيه دير 
نتوانست اعتراضی به‌فر مایش عالیجناپ مطران‌کند. جنجالی برای دیر» دلی‌مس‌تی 
برای پروزشگاه. اثرش دا خود حساب کنید. 


$y کوزت‎ 

با اینهمه این صومعه تاهنجار آنچنات خوب محصور نبود که حیات سوداهای 
خارج, يا درام با حتی رمان نتواند در آن نغوذکند. برای اثبات عدعی» اینجابه‌تصویی 
ونغان دادن لك اهر واقعی و دی چون و چرا ماختصار اکتفا می‌کنيم که در حققت 
هیچ نسبت با تاریخچه‌یی که نقل میکنيم ندارد وبا هیچ دفته به آن مربوط نمیشود. 
این‌واقمه را برای تکمیل قیافهٌ دیر در ذهن‌خواننده ذکر ميکنيم. 

مقارن اين غص در دس بك دن اسراد امین دودکه ار زفان روحانی نبوده اما 
سب به او با احترام سار رفتاد میکردند و مادام آلبرتن سینامیدندش. چیزی از 
اونمیدانی‌تند جز آنکه دیوانه بود و در دنیا درانتظارمر گی روز میگذ‌ادند. گفته هیشد 
که در لاف این تاریخچه. موضوع تسویة مکنت مهمی که برای یك عرومی بز رگ 
لادم بود نهفته است. 

این ذن, تقریباً سی‌ساله, سبزه. بفایت زیباء پیوسته به وضع مبهمی با جشمان 
درشت نگاه هیکرد. LT‏ هیته‌یت؟ همه شك داشتند. راه رفتنش به‌لفن‌بدن شییه‌تر بود؛ 
هرگز حرف نمیزدا یقن قطعی نداشتند که این زن نفس میکشد . منخر بنش مثل 
حالعی که پس از آخرین نفس به خود گیرد در هم فشرده و س‌بی‌رنگك ہود۔ لمی 
دستشی به منز له لمن برف بود. ملاحت شبح آسای غریبی داشت. هرجا که او وارد 
میشد برودت همه دا فرا میگرقت. يك روز يك خواهر مقدس چون دیدش که 
میکندد يه یك خواهی دوگ گفت: مثل مده راه میرود. دیگری جواب داد شاید 
اصللا صر ده است . 

داجع به مادام آلب‌تین صدها حکایت تقل میکردند. وی موضوع کنجکاوی 
دائم شاگردان پر‌ورشگاه دود دد پرستشگاه يك گر‌سی‌بود که چشم کاو تأم داشت.۱ 
مادام آلبر تین دداین‌گرسی که‌جز یك دهان دایرءبی. یك چشم گاو. نداشت می‌نشست 
و در مجالس موعظه حاضر هیشد. عادناً آنجا تنها بود زیرا که از این گرسی که در 
طبقةٌ آول یود دیدن خطیب ی خوانندة دعا امکان داشت 4 واین‌کاد برای زنان‌روحانی 
همنوع بود. يك دود مذیر خطابه را يك كشن جوان از طبقات ممتاز؛ ميو دوك 
دوررمان عضو مجلی سنای فررانسه, اقسر تقنگداران سرخ در ۱۸۱۵ حنکامی که 
پرنس‌اتون شام داشت» ( متوفی پس از سال ۱۸۳۰ با عقام ردیثالی و مطراتی 
«بزانسون؟) اشغال کرده بود. این اولین دفعه بودکه مسیودورومان دردیر پتی‌پیکیوس 
موعظه میکرد. مادام آلبر‌تین معمولا در مجالس خطابه ودعا با سکوتی کامل دسکونی 
مطلق حضور مییافت. آن روز همینکه مسیو دورومان را دید در جایش نیم خپزی 
کرد وبا صدای بلندی‌که در آن قضای ساکت طفین‌اندازشدگفت: «ایوای! اوکوست۱» 
همه متحین شدند و سرگرداندند. واعظ چشمانش را بلند کرد اما مادام آلبرتن 
سکون خود را بازگرفته‌بود. یك نسیم زندگی خارجی؛ یك دوشنایی حیات. لحظه‌یی 
بر این چهرهٌ خاموش و یخ‌زده گذشته سپس همه محو شده و زن دیوانه باز به صورت 
نمش در آمده بود. 

در آن موقع ابن دو کمه در دی همه کانی را که میتوانستنه حرف مزنند 


1- روزنه‌ها و دریچه‌های کوچك را فرانسویان 2 چشم گاو » گویند. 


ة۶ توا بان 


به‌پر‌چانگی واداشت . چه چیزها دد این «اکوای! اوگوست۱» خواییده است! این‌چه 

اسرار نهقته را فاش میکند! براستی مسیودوروهان اوگوست نام داشت. در صورتی‌که 
مادام آلبرتین مسیودوروهان را می‌شناسد مسلما خود از بزرگتر ین خانواده‌ه است: 
اکنون که از يك چنین آفای بزدگواد با اینهمه یکانکی سخن میکوید لابد خود 
مقام رفیعی دارده وچون نام کوچك او را میداند وس رابطه‌یی با او دارد, شاید رابطة 
خویشاوندی, اما حتماً بسیاد نزديك.» 

دو دوشی بسیار با وقاد. مادام «دوشول ازول» و مادام «سران» غالبا دور دا 
0 بی‌شك ددسایهٌ امعیازات‌اشرافی درباری در آن راه میيافتند. وموجب 

سس پرورشگاه میشدند. وقتی که ان دو خانم پیر عبور می‌کردند همه 
این دخترا ان کوچكت دیچازه می‌لرزیدند و چشم پایین می‌انداختند, 

درواقم مسیودوروهان بی آنکه‌خود متوجه‌باشد طرف توجه‌شاگردان ا 
بود. در اين زمان مسیودوروهان در انتظار ریاست دوحاتی. معاون بز ر گی مطران 
پاریس شده‌بود.یکی ازعاداتش این بودکهغالیا برای اجرای ماسم مذھبیبه پر ست شگاه 
راهبات پتی‌پیکیوس بیاید. هيچيك از دختران جوان نمیتوانست او دا به علت پرده 
ضخیمی که وسط معید آوشته دود سید . اما او صدایی داشت شبر دن و ۳ حدی ناز 
که دختران توائسته بودند آنرا بشناسند و تشخیص دهند. وی سایقاً تفنگدار بود. 
به علاوه گفته ميغد که بسیار ظریف و خوش اطوار است و موهای بلوطی دنکی دارد 
که دور سرش حلقه زده است؛ و يك کمر بند برقی عریض اعلی ي کمر بسته است» و 
ردای سیاهش با ظریفترین برش دنیا دوخته‌شده است. وی: همه این تصودات شائزده 
ساله را به شنت ډه خود مشغول میداشت. 

هیچ صدای خارجی دنددن تدوذ نمیکرد. با أينهمه یك مال اتفاق افتاد که 
صد‌ای يك فلوت به درون آن رسیدء این حادلة بزدگی به شماد رفت و شاگردان آن 
زمان پرورشگاه هنور به بادش میا ورند. 

این فاوتی بود که کسی در همسایگی مینواخت ؛ این فلوت همیثه نوای 
واحدی را مینواخت» نوایی‌که امروذ بسیار متروكك است: «ذتولبة عزیزم, بیا بر‌جانم 
حکومت‌کن4۱ و هرروز دوه دقعه شنیده میشد. دختران جوان ساعاتی را به شنیدن 
این نوا مصردف میداشتند. مادران متفیر میشدند و شاگردان دا تنبیه میکی‌دند. این. 
چند ماه «طول انجامید. شاگران پرورشگاه, همه کمابیی عاشق موسیقیدان ناشناس 
بودند. هريك از آتان خود دا «زتولبه» می‌بنداشت. صدای فلوت از کوچهٌ «دروامور» 
به گوش هیر‌مید. همه حاضر بودند هرچه دارند بدهند یا وعده کنند و په هر کار که 
هسکن شود تن دردهند تا متوانند دست کم. يك دقعه این موستیدان, جو ان » دا که 
چنان شیرین فلوت مینواخت وحم در آن حال بیآنکه‌خود بدانداین جانها را به‌رقص 
می آورد یك افيه هم که شده باشد ببینند. سرانجام يك دقعه به‌وسلهُ يك درمخصوص 
خدمتگز اران گر پختند و وه طبقه سوم عمادت که مشرف به‌کوچة دروامور بود رفتند 
تا شاید به‌تلافی‌ایام محنت» جوان فلوت‌زن را ببینند اما موفق نشدند. یکی‌ازدختر ان: 
دسعتی دا از عمادت بیرون برد و دستمال سفیدش را تکان داد . دو دخت دیگر 
گستاخی را از این حد نیز گذراسدند. به وسایلی خود دا به‌بالای ہام دساندند وعاقبت 


کوزت ۶5۵ 


موفق دەدینن «فلوت‌ژن‌جوان» شدانك . این آقای محش م پیر ی نودء ھھاجیء ایا وجانه 
خراب که در کلیة زیر شیروانیش برای دقع کسالت فلوت هی د. 


a 
دیر کو چك‎ 


در محوطة پتی‌پیکپوس سه ساختمان بود که کاملا از هم متمایز بودند؛ یکی 
دی بز رگ که چایگاه راهبات بود یکی پرورشگاه که شاگی‌دان در آن جای داشتند 
و بك ساختمان دیگی نیز بود که دیں کوچك نامیده میشد. آین؛ يك سمت عمارت 
بود که در آن همه‌گونه پیرزنان روحانی از طریته‌های مختلف سکونت داشتند که از 
بازماندگان صوممعه‌های منهدم ذه مه دست انتلاب بودند ۳ اجتماعی از الوات مختلف, 
سیاه وخاکستری وسیید. و ازهیشت‌های مختلف. ومجموعه‌یی اژهمه اختلافات ممکنه 
بود.اگ‌تر کیب کلمه بدین‌گونه ممکن باشد میتوان این‌اجتماع را«دیررچهل تکه»‌نامید. 

از آغاز امپرائودی. به همه این بیچاره دخعران پراکنده ۳ بی‌پناه اجازه داده 
شده بودکه وایند رشن بالهای بثه‌دیکتین‌های بی‌اردین پنادنده شوند. دولت مستمری 
تاچیزی به آنان میداد؛ خانم‌های پتی پیکیوس آنانرا با شوق دشتاب پذیرفته بودند. 
اختلاط عجیبی بود. هکس مقررأت طرمعَهٌ خود دا معمول میداشت. گاء به کودکان 
پرورشکاء به عثوان فر رع بزر گی اجازه داده هرشد ۳5 ۳ این ویر دنان ملاقأنی کنند. 
این کار داعث شى که درحاذظه‌های جوان این دختر ان‌کوچك خاطرانی از مادرمقدس 
لاسنت‌سکولاستیات» و مادد مقنی «ژاکوب» بماتد. 

یکی از پناهندگان تقریباً خود را در خانهٌ خویشتن میدید. این» راهبه‌یی از 
طربته «سنت‌اود» و بکانه کسی‌بود که ازاین طریقه ذنده مائده‌بود. دیرقدیم خانمهای 
«سنت‌آود» از آغاز فرن هیحذهم همین خان وتی‌پیکیوس را اشتال گرده نود که بعدها 
به تصرف بنه‌دیکتین‌های مارتن‌ورگا درآمد . این دختر مقدس چون فقیرتر اذ آن 
بود که بتواند لباس اعلای طریقه‌اش را (يك جامهٌ سفید با روپوش ارغوانی) بپوشد 
با نهایت تقدس یك مجسمهٌ كوچك ساخته ولباسی دانند لباس طر یقه‌اش به آن پوشائده 
نود که همه آنرا با شوق وبا شادمانی ئشان میداد» و حنگام می‌دنتی آنرا تهدیر هبه 
کرد. در۱۴ ۱۸ اد این طریقه جز بك راهیه باقی‌نبود؛ اموز آثری جزيكت عروسك 
از آن تمانده است. ۱ 

علاوه براین مادرات شریف» چندپیرزن دنیاداد مانند مادام آلبر‌تین ارريسة 
۳۳ ایازه گر فته بودتد که دد دیر کوچكت عزلت گزینند. مادامدو (««وفوردو تیول» و 
مادام لامادگیز دوفرسن اذ این عده بودند. یك زن دیکر هم بود که هرگن دردیی 
شناخته نشده بود مکر به وسیلة صدای مدهشی که هنگام گرفتن آت بینی می‌گرد. 
شاگردان او را مادام «وا کادمینی» هی‌ناهیدند. 


Yo‏ پینوایان 


به‌سال ۰ ۱۸۲ یا ۱۸۲۱ مادام دوژائلیس که دد آن نمان سرگرم نگاشتن يك 
مجموعةٌ متناوب موسوم به «متهور» بود کب اجاذه کرد تا وارد دی رپتي پیکپوس 
شود. مىیولودوك دورلتان توصیه‌اش کرده بود. «یاه‌ویی در کندو برپا شد. مادران 
صاحب رای همه‌لرژان بودند. مادم دوژانلیس رمانهایی نوشته‌بود. اما وی اظهارداشت 
که بیش از همه‌کی از آن رمانها بیزاد است؛ به‌علاوه پمعرحله اعلای تقنس‌ناهتجارش 
رسیده بود. ده باری خدا و ثیز به‌کمك پرنس وارد شد. یس از شس با هشت ماه 
از دير خارج شد و دلیلش این بود که باغ سایه نداشت. راهبات از دفتنش شادمان 
شدند. وی با آنکه بسیاد پیر بود هنود «هادپ» مینواخت وسیار خوب هم مینواخت. 
چون اذ دیں رقت نخانه خود دا در اتاقش باقفی کگذارد. مادام دوژائلیس 
نی خرافاتی بود وزبان لاتن دا خوب می‌دانست. این دوکامه صودتی به‌غایت خوب 
3 1 درنظر‌مجسم می‌کند. تا چند سال پس‌ازرفتن او درگنجه‌یی‌که پول وجواهراتش 
را در آن جای می‌داد پئج مصرع شمر لاتن دیده می‌شد که با مر‌کب قرمن برکاغث 
زرد نوشته شده بود وبه‌عقیده اوفضیلت وخاصیتش دفع شر ددد بود. 
این اشعاد ۰ بزبان لائن‌قرن ششم‌است وموضوعش اینست که آیا دودزدسعروی 
«کال‌ور» بطودیکه همه‌میگویند «دیماس» و «زستاس» نام داشتند یادیسماس! وژسماس. 
این املاء میتوانست در قرن اخیر خلاف مدعای ویکونت دوستاس را که خود را از 
اعقاب آن دزد بدکارمی‌دانست اثبات کند. درحقیقت فضیلتی که برای این‌شمر تعیین 
شده‌بود در طریقَةٌ مذعبی «مهمان دوستان» مورد قبول واقع شد. 
کلیای این خانه چان ساخته شده بودگه مانتد بك بریدگی واقعی دين دير 
دیرودشگاه بود وطودی قراد داشت که دیر و پرورشگاه ودیر کوچك هرسه با آن 
مر‌بوط بودند. در این کلیسا مردم‌نیز بوسیلهُ دير کوچکی که روبه‌کوچه داشت وارد 
هی‌شد ند. آما ساخعمان کےا طوری بود که هیچکس از ساکنان ۳ نمی‌توانست‌افراد 
خارجی را ببیند . کلیسایی فرض کنید که محل سرود خواندنش با دست عظیمی 
گرفته شده وچنان پیچانده شده باشد که نه مانند کلیاهای عادی فضای طویلی پشت 
محر‌آب تشکیل دهد. بلکه یك نوع تالاد یا سرداپ تاريك در سمت‌راست مصل‌تلاوت 
دعا ایجاد کند . فرض کنید که این تالاد با پرده‌های هفت یا هشت‌پایی که سابقاً 
شرح دأدیم‌رسته شده باشد؛ درسایة این‌پرده‌ها: ړوی ذشیمنهای چوبی: راهپان‌سرود. 
خوان را سمت چپ : شاگردان پرورشگاه را سمت راست. خادمه‌ها و مبتدیها را 
در ته تالار تصور کنید, آنگاه تصویری از حضور زنان دوحانی پیکیوس در خانة 
خدا پیش چشم خواهید داشت. این غاد که محل سرود خواندش می‌امیدند با يك 
دالان به‌دیر مربوط بود. کلیسا روبه‌باغ داشت. وقتی که زنان روحاتی برای اجی‌اء 
مراسم مذعبی درگلیسا حاضر میشدند وبموجب قانون دیر کاملا ساکت بودند افراد 
خارجی از حضورشان آگاه نمی‌شدند مکر بوسیلهٌ صدای صندلیهای چوبی دعاکسوق 


1 مضمون این اشعار همین است ت که نوشته شده وبه‌همن جهت از ترجمهة 
متن آن‌که به‌زبان لائن وتکرار همین مطلب است. یا نقل متن لاتن آن که‌فایده‌یی 
برای خوانندگان ندادد جشم پوشیددم. 


کوزت ¥1 


تشستن ویر خاستدشان بگوش هیر سید 


مکی 
سعنال صو أ از آین ساره 


طی‌شش‌سالی‌که سنوات ۱۸۱۹ و۵ ۱۸۲ دا ازهم جدامی‌کننت دانم سر ور ست 
یی پنیبءگیوس مادمواذل دو «بلمود» بود که ب‌زمان روحانی «مادد بیگناده تامیده 

میشد. این‌دن ازخانوادءٌ مارگریت دویلمود «صذاف صتات 3 ۳ مغدسان طر یه سن 
بنوا» بود. انتخاش بسعقام دیاست يك‌دفعه تجدیدشده‌بود. ا دود تقد قبا شصت 
ساله. کوتاه قد فربه‌که بقول نویسنده نامذ‌بی که قبلا شرح دادیم « مثل يك کرزهٌ 
تركدار می‌خواند» ؛ ازاین‌گذشته زئی‌بود عالی: یکانه موجود با تشاط در شمه‌دیی: و 
بهمین‌جهت مورد ستاأیش‌همه. 

» مادربیگناه هائند سلفش «مارگر بت». داسة طر یقت۱ دشمایمیرفت. ادییه, 
علاهه. دانتمند, صبر» مود دقیق. استاو زیان لاتن؛ هتمعدی در زیان یوتانی. سرشار 
از زیان عبری و آزهمه جهت يك‌بنه دیکتن بود ته بنه دیکتین". 

معاون رئیسه» يك‌پیرزن دوحانی اسپانیایی تقریباً کودبود که « مادد مقدس 
سیتر» نام‌داشت. بن‌مادران صاحبدآی مهمتر ازعمه عبارت بودند ازماددسنت‌اونودین 
خز‌انه‌دار , مادر سنت‌ژرترود آولن معلمد میتدی‌ها؛ مادر سنت انی هملمة دوم؛ عادر 
آنوتساسیون دئیسةٌ مخزن؛ مادر سنت‌اگوستن پرستار ویکانه ژنی‌که‌درهم» دیر شرود 
دود؛ سیس ماددسنت مشتیلد (مادموازل کوون) دسیارجو ان که صدای شایان ستایشی 
داشت؛ ماود فرشتکان (مادموازل دروثه) که‌پیش از آن دد « دیں دخعران خدا 4 ودر 
دوں «خزانه» ين نوا حي (ذین‌ور» و «مانیی» بود؟ مادر سن‌ژوذف (مادمو‌ازل دونو 
گولیودو)؛ مادرسنت ده لايد (مادموازل دوورنه)؛ مادر میزدیکورد (مادم‌واذل دو- 
سیفوانت » که نعوانست از عهده ریاضت‌ها بر آید)؛ « مادر دومپاسیون» ‌ مادمواذل 
دولامیلتیه‌ر که خلاف قواتین طریقت درشصت‌سالگی پذیرفته شده‌بود و بسیارمت‌ول 
بود)؛ مادر پر وو یداتس ) مادم‌وازل دولودینیر) ؛ هم ادر پرزانتساسیون ( مادموازل 
دوسیگنز | ٩سا‏ ل ۸۴۷ 1 دس ددرشد) ؛ مادر ست 9 (خواهرس‌ااشی هسم 
ماز) که دیوانه شد؛ مادرسنت شافتال (مادم‌واژل دوسوزن) که‌وی نین دیوأئه شد. 

بین‌زیماتر ین راهبات. يك‌دختی داربای بیست وسه‌ساله بود ازج بر؛ ابوربن» 
از بازماندگان شوالیه «رژ» که در دنیا مادمواژل «رذ » نام داشت و دردیی مادر 


1 داسیه Dacier‏ دزن دا نثمندفر انسوی از استادان ال-نذروم و بونان‌قدیم 
عبارت «داسیه طر بقت ٩‏ سی بزرکترین زن دآنخمشد طر بقت . 
۲ یی مرد بود؛ نه رن. 


Yey‏ بینوایان 


«آسومیسیون» نامیده می‌شد. 

مادرسنت مفدیلدکه مأمور آو از دسته‌جمعی‌بود بارحای دل»شاگردان پرورشگاه 
را برای این اهر کار کی فد معمولا از ابن دختران يك «گام» کامل موسیقی؛ 
يعلى هفت‌تن. شامل دختران ده‌ساله تا شانزده ساله: کامللا جور از حیث وذو صدا , 
بر می‌گزید و بتس‌تیب سن اذ کوچکت بیزدکتس ردیفثان می‌کرد و به‌خواندن 
وامیداشتشان . این‌دسته یاک منظرة نی‌لبك «زن» روستایی مرکب ار دختران جوان 
را درنظر مجسم میساخت, پندادتی که «پان»۱ زنده شده وقلوتش را با آوازفرشتگان 
هما دنگ کرده ات : 

بن‌خواهران خدمتگن‌ار و آنانکه بیش از هفه مورد محبت شاگردان پرودشگاه 
بودند خواهرسنت «اوفرازی», راخواهں «سنت مادگریت» راء خواهر سنت مارت»را 
که هنوژ بچه بودء و خواهر «سئت میشل » دا که بیتی درازش خنده آور بود نام 
می‌توان برد. 

همه این‌زنان نسبت به‌همه این‌کودکان مهر بان‌بودند. راهبات خشونت نداشتند ` 
جز مرا خویشتن.- جز درپرورشگاه درجای دیگر آتتی‌دوشن تمی‌گر دنه وغذاء در 
پرورشگاه نسبت به‌غذای دیر» ممتاژبود.- وازاین گذشته هزاران مواظبت مادرانه‌در 
بارةٌ کودکان هبذول میداشتند. وط هرگاه‌که وک بچه ازکنار یلد اهبه عبور میکرد و 
با او سخن می‌گفت راهبه هرگ جواب امیداد. 

این قانون سکوت. این‌نتیجه‌را بوجود آودده‌بود کمدر دی اختیار-‌فن‌گفتن 
ازموجودات انسانی گی‌فنه‌شده وبه‌اشیاء بیجان داده شده‌بود. گاه ناقوس کلیسا سین 
میگفت: گاه رگول باغبان.- ك ریگ «تنوره بسیارپر‌صداکه کنارخواهر رادط دیس 
جا داشت وصدای آن درهمه‌جای خانه شنیده میشد دوسیلهُ زنگ‌زدن های گوناگون‌که 
يك‌نوع تلگراف صوتی‌بود همه اعمال زندگی عادیدا نشان میداد واگر‌ضرودت اقعضا 
میکرد فلانر اهبه بافلان دختر را ده|تاق‌پذیرایی می‌طلمید. یرای هر شخص وهر جین 
مطرزخاصی زنک‌زده میشد. دنگ رئیسه. يكویاك . ذنگ معاون يك ودو بود.زنگ 
« شش بنج 6 ذنک‌کلاس بود بطوری که شاگردان هرگن نمی‌گهتند زنک کلاس‌باکه 
عی‌گفتند انت شش بنج 2 زیت چهار چهار € مخصوص ( مادام دوژانلیس ؟ دود. 
غالبا مدای این زنگ شنده می‌شد. کمانی که دلیالك نبودند می‌گفتند: این. شطان 
چهار شاخ است. نونده ضربهة زنگت وقوع حادثه بزرگی دا اعلام میداشت. این 
حادثه عبارت‌بود ازباز شدن دردیرکهبر ای هیچکس گشوده ذمی‌شد چزبرایءالیجتات 
مطران ۰ 

باستناء او ,و » چنانکه گفتیمداغبان‌دیر, هیچ هرد وارد دیرنمی‌شد. شاگردان 
پر‌درشگاه جز‌این دد دومرد دیگرنیز می‌دیدند؛ یکی‌کشیش مرشد موسوم به « آبه 
بانه‌س ¢ که پبرمر دی زشت دوری دود و در محل سرود خواندن ازیشت پنجرة آهنیئی 
میدید تدش؛ دیگری معام نقاشی؛ مسیو « آنسیوع که نامه‌بی‌که چند سطرش‌را قبلا نقل 
کردیم اورا « مسیو آذسیو » نامیده وبه صفت « پیرهرد ترس آود گوژپشت » موصوفش 


ت یکی از اریاب انواع که‌یلوت میتواخته‌است. 


کوزت Yor‏ 
ساخته است. 
وی دذیدد می‌شودکه شمه این‌مردان» یادقت انتخاب شدهدو دند . 


این خانة اجب 4 بدین‌گونه دود 


پس از نمایش دادن‌صورت اخلاقی دادن دی‌فایده دست که در جد مه هت 
مادی دېردا نیز نان دهیم. خوآننده نان این چیزهایی در این دار ه بخاطر سیر ده 
1 = 

در پتی فیکیوس سنت آنتوان؛ تقریبا همه ذوزنقه وسیعی را أشغال هی‌کر د که 
از تلاقی کوجه‌های پولونسو و «دروامور » و کوچه کوچکی که انمیان رفاست 9+ ی 
زقعه قدیم» کوچه داوماره» نام داشت تشکیل بافته‌دود. این‌چهار کوچه EAP‏ گردالی 
آرهرطرف آدن‌ذوزنقه را احاطه‌کر ده‌بو دند. دیرهر کب دود از جند ساختمان ووك باغ. 
ساختمان اصلیکه‌قسمت عمدة مدل دا فراگر فته‌بود عبارت ازچندقسمت مدلاقی ومشتر ك 
مود که‌اگر اذبالا دیده میشده کاملا شیاهت بهچوبهداری داشت که‌روی زمینش خوابانده 
داشتد. دازوی «زد گت چوبهدار همه 9سمت کوچه 1 دروامور 4 را ین کوچه كوجڃك 
پیکپوس وکوچه پولونسو اشفال می‌کرد؛ بازوی کوچکش يك‌نمای مرتفع خاگستری 
کم و آرایته فه‌پنجر دای آهن روبه‌کو چةٌ کوچك پیکپوس دود. در کالب‌کدروشمارة 
۳۲ انتهای این‌بازو رانعان میداد. نزديك وسط این‌نما غبار وخاکستر بسیاد» درکهنهة 
کوتاه طاف‌داری‌را که ععکبو :ها تارغان‌را قافن آن تیه دو دند سفید یوگ این در 
فقط یکی‌دوساعت دوزهای یکشنبه, ودرمواقم تادری» برای‌بیرون‌بردن جنازة راهیات 
اددیر باز م‌شد. این در ء مدخل عموهی ۳۳ دود. آدنج ووه دار , تالار هر دعی نود 
که وعنوان آبدارخافه بکارمیرفت وراهبات آثرا «خر ج؟ هیماهید‌ژد . - در بازو ی بز دگ 
حجرات مادران و خواهر ان‌ونو آموزان قر‌ادداشت. درباژوی‌كوچك مطیخ‌ها: سفر ه - 
خانه, محو طه عقارل انها ولا نود . کن درشماره 7۳ ۳1 نیش کوچه مسداو در کوچك 
«اوماره»؛ پر‌ورشگاه دود که‌ازخارج دیده تمی‌شد . باقی دودنشه, داغ را شکیل هیداد 
که سط دی از طح کوچ پر لونسو پایین تر دود» و دومین‌جهت دیوادباغ ازطرف داخل 
بلندترربود ۳ ازس مت خارج. بث باغ که ۳ انداژه‌یی محلب بو ده دروسطش: بالای دلت تب 
کوچك. يك‌کاح زیبای وكدار مخروطی‌داشت‌که پیرامون آن مانند خطوطی که به‌نوك 
يك سین هبتهی‌شو ند چهار خیادان دزد گد‌بود: و عشت خیابان‌گو چك دیگر دو ددو اذاین 
خیاباة س د تاعبت مرشدند «#سمی که اکر اغ مدور همود نقعه سندسی خیایانها شيمه یه 
صلبی هیشدکه روی‌يك جرے جاوش داده‌باشند, خیابان‌ها شه به‌دبوار امر‌تب باغکه 
طولش در شاط مختلف نامساوی بود هنتهی میشدند. کار خیابانها بعه‌های 


۷۴ بنوایان 


انگور فررنکی روییده‌بود. تهباغ یاک خیایان محصور به‌سفیدارهای بزر گت :ود که از 
خرابه‌های دبرقدیم‌که درزاویه‌کوچة «درواموره قرارداشت به‌ساختمان دير کوچك که 
دد راویهُکوچه «اوماره» واقع‌بود منتهی‌میشد. جلودیر کوچت جایی‌بودکه‌باغ‌وچك‌نام 
داشت. به‌این‌مجه‌وعه, مك‌حیاط؛همه‌نوع‌ژوایای مختلف‌که ازبدنه‌های ساختمانهای‌داخلی 
ایجاد میشد, دیوادهایی چون دیوارهای زندان» ازهرطرف ودر هرقسمت خطوط سیاه 
طویل‌بامهابی‌راکهبر کار طرف دیکرکوچ؛پولونسوواقع بود بیفزایید تاصورت کامای‌از 
جایگاه چهل‌وپنج سال پیش برناردین‌های پتی‌پیکپوس» پیش چشم داشته‌باشید. این 
دیر درست ددیك محل چوگان بازی ممروف قرن چهاردهم تا شانز دهم موسوم به 
«باز بخانه بازده‌هز ار شیطان» ساخته شده‌بود . 

این‌کوچه‌ها همه از قدیمترین کوچه های پادیی بودند. این‌آسامی: کوجه 
«درأمور» و «اوماره», «سیاد قددمتد کوچه‌عایی‌که این فام‌هارا دار ندخود قد دمآ ند, 
کوچه «اوماره»قبلاگوچه (موگو»» وکوجهٌ «دروامور» قبلاکوچه استرن‌ناهیده میشد. 
زیرا پیش از آنکه دشر سنکهادا پشکافد, خداوند کلهارا هیرو باند. 


۳ 
رلك رن زیر وك رو سر ی 


اکنون‌که يك‌نظر تفصیلی برمحلی میاندازیم که سابقاً دیرپتی پیکپوس نامیده 
هیشد وج یات ورزیده‌ییمکه‌دریچهیی باین‌پناهگاه پنهانی‌بگشاييم خواننده وکباردیگر 
اجازه دهد تا ازموضوع خارج شویم ونکته‌بیرا بانگوييم که دبطی باموضوع این‌کتاب 
ندارد آما وصف دقیقی‌است وازاینلحاظ مفیداست که میفهماند که دیرعم «خودی خود 
صور اصلی مخصوصخو درا دارد. 

دردیر کوجكت يك‌پیرزت صدساله دودکه از صومعهٌ «فونتودو» آمده‌بود. ابن‌ژن 
پش از انقلاب دراجعماع هبز دست . ازمسیودو هبر وهنی؟ وذیر دادکستری درزمان‌لوی 
شانزدهم» وازيك دئیسه موسوم به «دوپلا» که‌نزد او همروف بود بسیارسخن می‌گفت. 
یاد آودی این‌دواسم درهرموقم خوش آیندش بود وخودستاییش بشمارمیرفت. شگفتی- 
های صومعٌ «فونتورو» دا نقل می‌گرد و می‌گفت که این صومعه مثل بك شوربود و 
کوچه‌هایی داشت. 

بالحن خاصی بهلهجه اهل «پیکاردی» سخن میگفتکسموجب تفریج شاگردان 
پرورشگاه مہ شف هرسال آمالشی‌را ۳ کمال شکوه تحجد دف می‌کرد و هنگام ادا نو کتق 
وفاداری‌به؟شیش‌هیگفت: «اینرا عالیجناب صن‌فر انس وا به‌عالیجناب من‌ژولن قبولانده, 
عالیجناب سن‌ژولین به‌عالیجناپ سن‌اوزب قبولانده , عالیجذاب من‌اوذب به‌عالیجناب 
سن پروکوپ قبولانده وغیره» وغیره... از این‌جهات من‌فیز» پدرمقدس» ایثرا بشما 
میقبولاذم. > و شاگردان پر‌ورشگاه هی خدد بذند ؛ زدخنده زور لب دلکه‌خنده آشکار , 


کوزت ۷۵ 


از آن شرین خنده‌های کوچك ودر گلو گرفته که‌گره بر ابروی مادران صاحب دای 
میانداخت ۰ 
يك‌بار دیگر زن صىساله تاریشچه‌هایی دا حکایت میکرد. میکفت که درایام 
چوانیشی‌برتاددنها ثرا به‌تفنگدادان وانمی‌گذاردندا . قرنی‌بودکهسخن می‌گفت امافرن 
هیدهم بود. عادت‌اهالی شاهپانی دبودگونی‌دا به‌چهارنوع شراب‌درزمان پیش ازانقلاب 
حکایت می‌کرد. می‌گفت وقتی کهيك‌شخص‌بزر که يك‌مارشال فرانسه, یك شاهزاده؛ 
يك دوك یکی از اعيان» از يك‌شهر بودگونی با شامیاتی عبورمی‌کرده وجوه طبقات 
شهر برایش خطیه میخواندند دچهاد صراحی بشکل کشتی که‌دد آنها چهارنوع شراب 
مختلف ربخته بودند باو تقدیم مپداشتند. ردی پیمانة اول؛ این‌کتیبه خوانده میشد : 
« شراب میمون ». دوی دوم: شراب شیر, روک سوم؛ شراب گوسفند» دوی چهارم؛ 
شراب خوك. این چهاد افانه. چهار درجه مستی دا نشان میداد؛ مستی اول آنکه 
خندان عیکند, دوم آنکه خشمگین میاند؛ سوم آنکه منگ می‌کند. چهارم آنکه 
خن عیکلد . 
دريك کنبية مقفل. يك‌شیگی اسراد آهیز داشت شت که په آن بسیار علاقامند نود 
آیین فونتورو۲ تملکش‌را برای اومنوع نعیساخت.نمیخواست این‌شیثی‌را بکسی‌نشان 
دهد. هروقت‌که میخواست تماشایش‌کنه بطوریکه آین‌ار بقه‌اش اجازه میداد ددیروی 
خود میبست وینهان میشد. اگردر دهلیزصدای پایی می‌شنیدبامنتهاعسرعتی کعدستهای 
ضعیفش اجازه میداد درکنجه را مییست. تا اذاین موضوع باوی سخن هیگفتند اک 
میشد وبا آنکه همیشه‌پر حرف بود دراین‌مودد لب‌فرو مییست. کنجکاوترین افراد.پیش 
سکوت اوو س‌سخت‌ترین اشخاص پیش اجاجش سیر‌آنداختند.این‌نیزيكموضوع تعبیر ات 
برای کانی‌بود کهدر دس بیکاد پاکسل‌بودند. شیلثی جچنن اسراد آهین وجنن‌گرانبها 
که گنج این‌زن صساله بود چه می‌توانست باقد؛ بی‌شبهه یك نوع کتاب مقدس؛ يك 
تسبیح متحصر بقرد؟ ؟ تموته 4 مطابق با اصل‌يكت اثربز ر گد؟ ودا دوع کنات نات 
سرگردان هیسآختند .همیشکه پیرزت‌صباله درگذشت کک شتابان به‌اتاقشی‌دفتند, کنچه‌اش 
را گشودند. شیثی‌اسرار آعین دا مانند پاكظطرف متبرا «پاتن» ذیر يك پارچة سهلا 
دیدند. این يك بشقاب ساخت «فائنتن هد ۳6۱ بود: ونقش روی‌آن تصویں فرشتگان‌عشق 
را نشان میداد که پروانمی‌کردند وکودکان داروفروش ملے به آپ دزددهای بز رگد 
سر درعقبشان نهاده‌بودند. این‌تعاقپ با چهر ه‌ها وریختهای مضحك صورت میگ رفت . 
یکی ازفرشتگان دلرباي عشق, گرفتارنده‌بود. دست وپا میزد» بالهای کوچکش را 
حرکت میداد ومی‌کوشید تاباز بگریزداما داروفرروش مسخرهبی‌که‌گرفته‌بودش خنده‌یی 
شیطنت آمین میکرد. نتيجة اخلافی: هفلوب شدن عشق بواسطه فولنج. این‌بشقاب که 


۱- مقصود اد نل این جمله ناقص شان دادن طرزصحبت پیرذن از روژگار 
گددیم است. 

۲ - یکی ازطربقه های ممروف رهباثیت زتان. 

۳- ۳26022 شهر ایتالیاکه سابقاً بمناسبت چینی‌هایی‌که در آن ساخته میشد 
و «فایانس» نام داشت ممروف‌دود. 


۷۶ ۱ ینوا بان 


واقعاً شیگی نفیسی‌بود و شایستکیآنرا داشت که فکری بععولیر دهد, تا ماه سپتامہں 
۴۵ هنور موجود بود؛ برای فروش پیش يك‌سمسار بولواز « پومارخه » گذارده 
شده نود . 

این پیرزن خوب» خوش نداشت که هیچکس ازمردم خارج آزدیر دا بپذیرد, 
ومیگفت دلیلش آنست که اتاق پذیرایی حزنآور است. 


EE 


اصل پر ستش آبدی 


در حقیقت؛ این اتاقپذیرایی؛ تقریباً شبیه به‌گور؛ که کوشیدیم تاتصویریاذ آن 
بخواننده دهیم يك‌امر کاملا محلی دود که باهمان اندازه خشونت در دیرهای دیگر 
بوجود تیامد. 

دویزه دردیں کوچهةٌ تامیل که‌درو اقم هر فوط به‌طر یه دیگری بود دریچه‌های 
چوبی سیاه: جای‌خودرا ده‌یر ده‌های خرمابی‌رنگ داده‌بود ند واتاق پذبرایی نبز ساون 
زیبایی باگف چوین‌بود که پنجره‌هایش باحسن سلیقهُ بسیار آراسته بهحریر سفید بود 
وین دیوارهایش همه‌گونه قابهای‌عکس: تصویر يك‌راهبه بنه‌دیکتی با چهرءٌ گشاده . 
دسته‌گلهای نقاشی‌شده, ونیز تصویس سريك ترك دیده هیشد. 

نباغ سیر کوچه تام برد که جرخت بلوط هتهی وچو خاعت که قافن و 
بزرگترازهمه بلوطهای فرانسه شمرده میشد وبین‌سردم خوب‌قرن هیجدهم شهرت‌داشت 
که «پدر همه بلوطهای کشود» است. ۱ 

این دیرتامیلرا چنانکه گفتیم بنه‌دیکتین‌های پرستش ابدی آشفال‌کر ده‌بودند 
که ازهمه حیت باینه‌دیکتن‌های «سیتوه تفاوت داشتند. این‌طر یقهٌپرسدش امدی» سیار 
قدیم‌فیست وتار یخش‌ازدویست سال تجاوزنمی‌کند. در ۱۶۴۹ آین «سن ساکرمان» دو 
دفمه بفاصله چندروژ در دو کلیسای پاریس؛ در «سن‌سولپیس» ودر «سن‌ژان آن‌گرو» 
مورد اهانت‌قرارگرفت واین؛ هتك‌حرمت مخوفوکم‌نظیری بودکه همه‌شهررا تکان‌داد. 
آقای رئین روحانی» نایب اسقف ظ سن‌ژرمن ده‌پره؟ قرمان داد کهاز همه کععان 
حوژه‌اش دیعةٌ باشکوهی تشک لبابدومیان آین‌دسته: مایندة پاپ اقامةٌ نمازگرد. آما 
این اجعماع و مصلی‌رفتن: دو زن درستکار بعنی مادام (کودتن» مارگیز دو (رولك» و 
کین دو«شانوویو» راکفایت نکرد. این تو هین‌که به (ذمین‌مقدس مسار رفیع محر اب» 
وارد آمده دود هر چندکه‌گران دود تأثرات شدیدش اژاین‌دو جان مقدس بیرون ثمیرفت 
وبنظرشان رسید‌که جبرآن نخواهدشد مکربوحیلة یك «پرستش‌ابدی» دریعض صومعه. 
های دختران. هردو. یکی‌سال ۱۶۵۲ ودیکری بال ۵۳ ۱۶ یول قابل ملاحظه‌یی 
ممادر «کاتر ین‌دوبار» منتسب به «سن‌ساکرمان» که يكزن روحانی بنه (دیکتن» بود 
دادند تا درراه این هدف زاهدانه.يك صومعه طبق آبن سن‌بنوا تشکیل دهد. تن 


Yey کوزت‎ 


اجازه بر‌ای‌تاسیی‌این دیر؛توسط «سیودومتز» آبه دوسن‌ژرمن بععادر کاترین‌دوبار, 
داده شد باین‌شرط که هیچ دختی نتواند وارد دیرشود مگر آنکه سیصد لور مستمری 
پر‌دازد که‌جمعاً ششهزار ليور میشود. پس‌از آبه دوسن‌ژرهن ؛ شاه‌هم‌این اچازهرا با 
نامه‌های دسمی تصدیق‌کرد» سپی همه‌آنهاء قواتین اساسی دیر ونامه‌های ملوکانه بال 
۴ دردیوان محاسبات ودرم‌جلس تاأیید شد. 

اساس رصورت قانونی‌موّسهٌ بنه‌دیکتین«اکپررستش ابدی سن‌ساکرمان‌در پادیس 
این‌گونه بود. تخستین دیرشان درکوچهٌ « کانت » از صدقات مادام دو.وك. ومادام 
دوشاتوویو» تاره سار شد. 

ان طریقه چنانکه مشاهده می‌شوده با طر یه بنه‌دیکتین‌های معروف به سیتو 
هیچ مشتیه نمی‌شد. همچنانکه خانمهای‌ساکره کور از ژنرال ژزویت‌هاء و خواهران 
انفاق از ژذرال لازار یستها دوجود آمده‌بود؛ منشاع این‌طر یقه ین 2 آبه‌دوسن‌ژرمن ت 
ده پره € پود ۱ 

اینان با ہرناردین های دیں پتی پیکپوس هم که درونش را نشانبراديم تفاوت 
داشتند. بسال ۱۶۷۵ آلکاندر هفتم پاپ. فرمان خاصی‌صادد کرد که بر ناردین‌های 
پتی‌پیکپوس مانند بنه‌دیکتینهای سن‌ساگرمان به‌پرستش ابدی پر‌دازند. اما بازهم این 
دوطر بقه کامللا از یکدیکر همتماین بودتت. 


- ۱ - 
پایان پتی‌پیکیوس 


از آغاز زمان بازگشت سلطنت بودبن در قرانسه دیر پتی‌پیکپوس رر بضفب 
مبر‌فت‌که این‌خود ازنتایج اضمحلال عمومی‌طر یقه‌بود که‌پس آذقرنهیجدهم همه طر یقه 
های مذهبی دستخوش آن شدند. سیروسلوگ نیزمانند نمازء ازاحتیاجات انسافیت‌است ؛ 
اما این‌نیز‌مانند همه‌چین‌هایی که انقلاب دستکاری‌شان کرده‌است» صودت خصومت با 
ترقی اجتماعی را ازکف خواهد داد وبا آن هماعد خواهد شد. 

خازهٌ پتی ب پیکیوس بسمرعت خالی‌از سکته میشد. در ۱۸۴۰ دس کوچك ارمیان 
رفت وپرردشگاه هم تعطیل‌شد. دیک نه‌پیرزنان در آن‌بودند, نهدختران جوان؛ آنان 
مردند و اینان پرورشگاه را ترك گفتند. 

آین پرستش ابدی چندان دشوار است که صودئی وحشت‌آور دارد؛ ارشاد - 
شنگان پاپس‌می‌کشند وطر‌دقت؛ داوطلیان‌جدید نمی‌پذ‌بر د. .در ۵ 1۸۴ دلوز چندخواهی 
خسمتگزار در دير بودند. اما از داهبات سرودخوان‌کسی نبود. چهل‌سال پیش زنان 
روحانی در دین» نزديك به‌صدتن بودند. پانسمزده سال قبل بیش از بيست و هشت‌تن 
تبودند. امروژ چند نفرند؟ در ۸۴۷ ۱رژیسه دیررجوان بود واین معلوم میداشت که . 


دایر؟ انتخاب تنگه شده‌است. این رتیه کمتر اژچهل داشت. هرجه عده کمرشود 


۷۸ ۱ بینوایان 
خستگی‌فزدنی می‌یاید. ازهمان اوقات احسماش مغد که‌هنگام آنرسیده‌است که برای 
تحمل بارسنکین آین 2 سن‌بنوا » جز ده دوازده شان محنت‌کشی وخمیده باقی‌نماند. 
این‌باد تحمل‌ناپذیراست وبرای عدءٌکم نیز بهمان‌سنگینی می‌ماندکه برای عدهْ بنیاد 
بود. پیش‌آزاین؛ فشادمی آورد. اکنون له می‌کند. پس‌این ذ نان میمیرند. از ذمانی که 
مصنف این‌کتاب هنوز درپارس سکونت داشت دوتن دیگی اذ این داهبات مرده‌اند. 
یکی‌ازآن دد بیست‌وینساله بود و دیگری بیستوسه ساله.- این یکی‌می‌تواند همچون 
«ژولیا آلیی‌نولا» بکوید: ۶ اینجا کی خفته‌است‌که سال‌عمرش اذبیست‌ومه نگنشت»۱ 
یعلت این انحطاط بودکه دیرنتوانست ازعهده تربیت دخترانی آید ر پرورشگاه را 

ها نتواننتیم ازکنار أين‌خاتة خارق‌العاده» مجهول, تاريك‌بکنديم و وارد آن 
نشویم وکسانیر اکه‌همراه عاهستنت وبعض آنان با علاقه‌مندی گوش‌بما دادند تاسر‌گفشت 
آینهمه اعمال کهنه‌ییاست که امروز بنظر تازه جلوه می‌کنند نقودذ کر دیم. این » باغ 
مسنعود» است. هورتوس کونطوزوس". ها اذاین کانون عجایب بتغصیل اما با احترام 
سن‌گفتيم» البته تاحدیکه‌سازش بین تفصیل واحترام همکن‌باشد. ماهمه‌را فميفهميم» 
اما هیچ‌چیزدا دشنام نمی‌گوييم. ما درفاصلهً ساوی بین هوشمنای" ژوذف لومستر که 
احترام دا تا تقدیس جلاد نیزرساند. وتمسخرات دلترکه مجه مصلون مسیح هم را 
بباد استهزاء گرفت قرارداریم. ضمناً بگوبیم‌که ولس کار دور انمنطقی کرد زیراکه 
او از نیح همینان دفاعگر د که‌از کالاس؟ دفاع می‌کرد؛ وه برایکسانی‌هم که مکی 
تحسدخدا در آدمیان هستند» مجسمة هسیح مصلوب‌چه‌سعنی دارد؟- خر دعند کشتشده. 

درقرن نوزدهم فکر‌مذحبی به‌بحرآنی دچارشد. بعض چیز‌ها فرآموش هیشوند: 
و این خوب‌است شرط آنکه چون این‌ازیاد میرود آن‌بیاد باز آید۵. درقلب آدمی جای 
خالی نمی‌ماند . ویرانی‌هایی روی هینمایند. خوب است که این ویرانیها دوی نمایند: 
مشروط بر آنکه تازه ساذیهایی درمی داشته باشند. 

حداین انتظار. در چیز‌هایی که دیگر وجود ندارند مطالعه کنیم. بایند این 
چیزهادا لااقل برای احتراز از آنها دانست. تقلید زمان‌گذشته يك اسم دروغین بخود 
گرفته‌است و با کمال رغیت ند نامیده هیشود. أن ماز کےده بعنی «حنسته» ور 


٩‏ کلام لاتن. 

Hortus Conclusus ۲‏ کلام لاتين بممنی باغ مستعود هجهول. آشاده بيك 
افسانه قدیم حاکی‌ازو جود باغی‌که کسیرا در آن راه نبود. 

۳ هوشمنا (۲1۵82006) دعای مخصوص بهود در رود چهادم «عیدمظال» که 
یادبود هجرت وصخرانشینی بنی‌اس‌ائیل در زمان موسی است. 

۴ ععلعت بازرگان تولوذکه دد ۱۶۹۸ بغلط متهم به‌کشتن پسرش برای‌هنع 
او ازکناره‌گیری از مذعب پروتمتان شه وباین اتهام اعدام شد آما بمدها دقاع مشهود 
ولت موجب تبرثه واعادهٌ حیثیت اوشد. 

۵-یمنی: اگرچیزی فراموش میشود بجای‌آنها چیزی دیگر بیاد آید. 


کوزت ۷:۹ 
چهره یی است موسوم به‌خرافات ونقابی موسوم بهریا. آن چهر مرا اذیرده بیر ونا ندازيم 
وآن نقاب دا از جا برکنيم. 

اما دیرهاء یك مسثلهةٌ مرکب از دو مسثله ہمان می آودند. یکی‌مسثلةً تمدن 
که محکومشان می‌سازد. دیکری مسله آزادی که‌از آنها حمایت میکند. 


ا 


دیر ‏ فگر مچرد 


این کتاب: درامی‌است که شخص اولش لایتناهی است. 

اتان . شخص دوم آن است. 

آزاین لحانا , چون بل دص ؛ سر راعمان قراد شرفت برما لازم بود که وارد 
آن شویم.جرا؛ ذیرا که دیرکه‌به‌شرق نیز چون به‌غرب» به‌روزگارگهن‌نیز چون به‌زمان 
قوءبهبتپررستی وبودویت واسلام نیز چون به مسیحیت اختصاص دارد یکی‌ازدمتکاههای 
بصر ی است که به‌دست آدهی روبه لا یتناهی‌نصب شده است. 

اینجاهیچ جای آن تیست‌که بعض افکار دابیش ازاندازه بسط دهیم ؛ باأینهمه. 
هم در آن حال که ملاحظات و قود و بيزاريهامان را مطلقا محفوظ می‌داديم » باید 
بگویيم که هر دفعه که لا پتناهی‌را دد آدهی هي‌بينيم: خواه خوب ادراك شده باشد یاود 
احساس مي‌کنيم که احترام بروجودمان چیره شده است. در کله در مسجد در 
تازه » در صوعمه: لك جنبه زشت هت که ار آن بیزاديم و یك جنبة عالی. ده 
میستاییمش.- چه‌خوش سیروسلوکی‌است برای روح» وچه مکاغفة بیکرانی‌است»تشعشع 
انوارخدایی بر‌دیوار آدمی. 


۵ ۵ ود 3 
دیر؛ جنبة تار یخی 
از لحاظ تاریخ وعقل وحقیقت, دهبانیت محکوم بمزوال است. 
صومعه‌دا وقتی که بین ملتی‌فراوان شوند گره‌هایی‌ستند برای بستن جریان 


امور موُساتی‌مزاحم» مراکز تنبلی برای تقاطی‌که مراکزعمل لازم دارند . تشکیلات 
رهباتی برای سازمان بز ر گے اجتماع بمثابهٌ گیاه طفیلی « دبق» برای بلوط و ذگیل 


کوزت ۷۹ 
برای جسمآدمی‌است. سعادن و رونقعان تکبت کشور است. طریقهُ رهبانی که ورای 
آغازمدنیت‌ها خوب وبرای کاستن توحش‌بشری دربایةٌ معنویت مقیداست‌بر ای‌بلوغ ملل 
تاپسند است.بعلاوه وقتی‌کهسست‌شود وقدم درمر حله بی‌نظمنشی‌گذارده چوندرس‌مشق 
دادن مداومت‌کند دهمه دلایلی‌که دردوران خلوصش عافیت بخشتی‌میساخت دد میشود. 

اععکاف درصوعمه؛ عهد خودرا بایان رسانده است. دیر‌ها . که مراک نعستین 
پرودش مدتیت جدید عفید بودند » براش رشدشان مزاحم شدند و اکون در تعیجه 
توسعه‌شانز بان‌بخشی گردیده‌اند. مانند موسات تعلیم وتربیت وطرزتشکیلات حمعیت 
بشری: دیرنیژ که ددقرن دهم مفید ودرقرن پانزدهم قابل بحت بود در قرن نوزدهم 
نفرت آود شده است. برص رهبائیت , جسد دو ملت آرجمند » ایتالیا واسپانیا را که 
یکی‌نود ودیگری فروغ ادوپا طی‌قروت بود تقریباً تا استخوان جویده‌است: ودرعصری 
که ها هستیم آدن‌دو ملت نامی (می‌توانند وه‌درمان خود پرداذ ند مگر درسایه «هداشت 
صحیح وتیر‌ومند سال ۰۱۷۸۹ 

دیر» خصوصاً دیں قدیم زنان, همچنانکه در آغاذ این قرن هنوز هم در ایتالیا 
واتریش وجود داشت» مکیاذ تاريك‌ترین تشکیلات تیر فرون وسطی است. صومعه. 
همان صومعه, مرکزتقاطم چنایات ووحشت‌هاست. صوممه کاتوليك» اگرمعنای واقعیش 
را بخواهیم کانونی است انباشته اذاشعه تاريك مر گت. 

ددر اسپانیایی فو دژه سیار مشئوم است. آنجا در رحبو حه ظلمت زیر طاهای 
مالامال از هه, زیر گنبدهای مبهمء به یروی تادیکی» منبۍ‌های وه پیکر ی شبیه 
ده ج بابل: وه بلندی کے۔اهای عظیم وجود دارند؛ اجا وه درختهای بلوط درظلمات 
همجمه‌های بسیار دزد گت سفید از مسیح مصلوب آویخته‌اند؛ بر صفحه‌هعای انوس » 
مسیی‌های عریان مزر گت ازعاج فصب کرده‌انه که یش از آنکه خون آلود داشند خون 
چکانند؛ زشت وعالی. با آرنم‌هایی‌که استخوانشان نه‌ایان است» با زانوهایی که غشاء 
داخلی‌شان پیدا است» باجراحاتی‌که گوشته‌ای بدن را نشان میدهند. تاجی ازخاره‌ای 
نقره برسر: میخکوب شده با هیخ‌هایی از طلا . با قطر ات خون از باقوت برپیشانی 
وقطرات اشات ازالماس درجشمان. دنظر هیر سد که اين باقون‌ها و الماس‌جا مر طویند 
ودرظامان دیچارگان‌چادد پوشی را که بع لو هاشان‌ازفثار کمریتد ریات وازتاز بانه‌های 
آهنین محروح » پستانشان از سیدهای چوین کو فته, زاذوهاشان از :مار. پوست کنده 
اک به گریستن و آمیدارند؛ زنانی‌که خود را عر وس می‌پندار ند ؛ اشباحی‌که خود را از 
فرشتگان می‌پندارند. این زنان فکرمی‌کنند؟ ته - می‌خواهند؟ نه.- دوست میدارند؟ 
ذه .زنده‌اند؟ نه - اعصایغان صورت‌استخوان در آهده است؛ استخجوانهاشان بمشابه سنگگ 
شده است. تارو پود چادرشان ازظامت است. فسان زیر چادر خدا میداند که شبیه 
بچه قسم تتفی رقت آور مردگان است . مز دگ دیر ؛ این روح عذاب دهنده : 
تقدیسان می‌کند. و میترساندشان . آ نجا پاکدامنان س‌کشند. دیرهای 5عنة اسپانیا 
ایت‌آونه‌اند . گنام‌های تقدس مخوف » دشمه‌های دوشزگان ۰ جایگاهعای درندگان. 

اسیا:یای کاتولیاگ. بیش ار خود روم نیز » «رومن» بود آ نجا آدمی‌خود را در 


٩‏ - پعنی‌بیش اذخود دوم پیرو أصول دوحانیت روهن بود. 


ارفا ینوا بان 


مشرق زمن احساس هی‌کرد ۲ مطی‌ان» یا ۱ قیزلر آفای € دریار آسمان 4 درهای این 
حرمسرای مخصوص سلطان آسمانی را که جایگاه ارواح ذخیره شده برای خدا بود . 
محکم می‌بست ویشت آنها به‌جاسوسی می‌ایستاد. ن تارك دنیا «اداليك» ,۱ وکشیش» 
خواجة حرم رآ بود. دنان پر حرارٹ درعبادت: از برگز بدگان خیالی‌شمارهیر فتند و 
مالك مسیح بودند. شب هنکام جوان زیبای عریان» آذچلیبایدادپاین هی آمد, ومايبةً 
وجد درحجر تاريك راهبه می‌شد. دیوارهای بان ازهرطرف این ملْکه مستماررا که 
ممه مصلوب هيح سلطانش بشمار هیرفت از هرگونه تفر یح چائداز دور هیساخت. 
یك فگاه به‌خارج این‌حرسرای تاريك بمننلَهيك بیوفاپی‌میبود.زندان صومعه,جانشین 
کے رها زانیا که ور رک امن ددرا ی اادد درس تمن قي 
به سين خاك درون هی‌گر دند. هم آنجا وهم اینجا زنان بازوهاشان دا بهم می‌پیچیدند؛ 
گروهی‌گرفتار امواج بودئد وگروه دیگر اس کودال؛ اینجا غرق شدگان, آنجا درخاك 
رفتگان نیت مواذات وحشتناله . 
امروزحامیان روژگار گذشته, چون قادر به‌انکاداین‌چین‌ها نیستند» کررا به لبخند 
زدن برگذار عیکنند. طرز آسان وغرریبی‌ب رای نخ مکشوفان ت تاریخ و ابطال تعبیرات 
فلسقی وحنف همه‌امود مصدع وهمه مسائل تیره متداول شده است. رندان میگویند: 
اینها همه عیارت‌پردازی است :ساده لوان نیز تکر آدمی‌کنند: «عبارت‌پردازی» . ژآند 
زاك عبارت پرداز؛ «دیدرو»عبارت پرداز۲ ؛ ولتر دریار :کلاس" ولایار؟ وسر ون۵ 
عبارت پرداز . نمیدانم اخیرا که کشف کرده است که تاسیت ۶ نیز عبارت پرداز 
ہود؛ ونرون" یك قربانی بیتقصیربود, ومسلماً باین بیچاره هولوفرن4 رحم پاید کرد. 
با اینهمه. حقایق اموربا بطلان ناسازگار است وعناد میورزد. مصتف این‌کتاب 
بچشم خویشتن درهشت فرسخی‌بروکسل, آنچه دا که مر بوط به‌قرون دسطیودر دستر س 
همه است: درصوممة ویلر: سوراخ فی‌اموشگاه‌ها دا ميان چمنی‌که حیاط صوممه بوده, 
وکنار دود «دیل» بلژيك, چهارسیاه‌چال سنگیدا که نمیا آنها زیر خاك ونیم دیگی 
زیر آب‌است دیده است.-اینها سرداب زندان دیربوده است. درهر يلك از این‌حفر ههای 
تنگه افری ازيك در آهنین ويك مستراح ويك دریچهُ مدرد به میله‌های آحنی دیده 


۱ - 6و5ناع00 اداليك- کنیزکان زرخرید خدمت‌کارحرمپادشاهان عتمانی. 
اشاده دمضامین عالی«ژان زاك روسو» ودیدرو دانشمندان مزر که فرانسه. 

۳ - به‌حاشيه صفحهٌ ۷۰۸ رجوع شود. 

Labar - ۴‏ اشاره بدفاع واحراژ «لابار» بك تجیب‌زادة فر‌انسوی که باتهام 
مله کر دن يك مجسمةٌ یح اعدام وسوذانده شد ون -۱۷۴۷). 

۵ - 512760 پروتستان فرانسوی که باتهام کشدن دخترش برای بانداشتن او 
ازسازش باکاتوليك‌ها در۴ ۱۷۶ محکوم یمر گے و اعدام شد ویعدها مساعی‌ولترموجب 
تبر‌ثه واعاده حیثیتشی شد. 

۶ - 180116 مودخ بزرگه لائن. 

۷ - نرون ‏ آمپراتور خونخوار رم. 

۸ - 101۵0۳68۵6 سردارخونری بخت‌النصی. 


کوزت ۷۳ 
هی شود که ازسمت خارحج دوپا بالای رودخانه است و ازطرف داخل شش‌پا بالای خاك. 
رودخانه ازطرف خارج‌بقدرچهارپا درطول دیواد زندان جریان می‌باید.زمیش همیشه 
خیس‌است. ساکن زندان را این زمین خیس بمتی بوده است. ددیکی از زندانها يك 
قطعه غل آهنین بدبوار آویخته است؛ در یکی دیگر یك نوع جمبةٌ مربع ازچهارپارچه 
سنگے خارا دیده می‌شودکه درونش برای خفتن بسیار کوتاه‌است وبرای سربلندکردن 
بسیار پست.دراین جعبه موجود جانداری را جای میدادند ويك سرپوش‌سنگی رویآن 
می‌نهادند. این هنوژوجود دادد. هرکس میتوانه ببیندش: قابل لمس‌است. این زندانها» 
این سیاه‌چالهاء این درهای‌آهنین این غل» این دريچة مر‌تفع که کنارش ب رودخانه 
جاری است؛ این جمية سنگی که ماتند قبر» سر پوشی ازسنگ خارا دارد با این تفاوت 
که درقبر‌مرده میگذارند و دراین جمبه زندهءاین خالاکه بمثابهٌ گل‌است, این سوراخ 
مستراح این دیوادها که آب از آنها میتراود چه عبارت پردازهایی هستندا 


ات 
پچه شرط گذشته رامیت و أن محترم شمرد 


رهبانیت؛ آنگونه که دراسبانی‌وجود داشت وبصورتی‌که دروتبت» وجود دارد 
برای تمدن بمنزلهٌ يك نوع سل است. ذندگی را یکباره قطع می‌کند . جمعیت را 
به آسانیازمیان میبرد. محصورگردن درصومعه بمتزلهٌ خصی‌کردن است.رهبانیت بلای 
ارویا بود. علاوه برایتها همه. خشونتی را که غالبا بروجدان وارد میساختند: ارشاد 
اجباری راء اصول ملوك الطوایفی را که بصوممه تکیه دارد ء آرشدیتی را که زیادت 
خانواده را در رحبانیت سرنگون می‌کند . درندگی‌هایی را که از آن سخن گفتیم, 
زندانهای دزیر زمینی‌را؛ دهاتهای بسته راء مغز های محصوررا؛ اینهمه قر حه بسخترا 
که درسیاه‌چال آمال ابدی جای هیدهتد» لباس گرفتن: روحانی‌ساختن و زنده بگور 
کردن این بیچارگان را در نظر آودید, شکنجه‌های قردی را بر محرومیت‌های علی 
بیقزایید. آنگاه, هرکه دهرچه باشید, جلولباد داهیان وچادر داهبات» این دوکفن 
اختراعی بشر؛ احساس لرزش‌خواهید کرد. 

با اینهمه, از ببض جهات و دربیض نقاط, برغم فلسفه » برغم ترقی » روح 
باکت دی دز ون ید ان و دود یا داب اسط ق 
متمدن را متحیرمیسازد. سرسختی سازمانهای پرورشی‌کهن برای اینکه ابدیت پدست 
آورند» شبیه به خواهشی عطر گندیده‌یی است که طالب آلوده شدن به موی شما باشد. 
شبیه به ادعای ماهی‌بو گرفته‌یی است که مایل باشد خورده شود, شبیه به اصراد لباس 
کودکان‌است که بخواهد کسوت مردان گردد. شبیه به‌محبت نمشی‌است که‌بخواهدباز آید 
وزنىگان را در آغوش گیرد. 

لباس بشما می‌گوید؛ ای حق‌ناشناس! من‌درمواقع سخت حمایتتان کردم چرا 


۴۳ یوایان 


اکنون نمی‌خوآهیدم ؟ - ماهی هیگوید ؛ من ددسینهُ دریا بودم . عطر میگوید؛ من 

رونق سرخ گل بودم. نەش می‌گوید: من شما را دوست میداشتم. دیر می‌گوید: من 
متمد ثعان ماختم. 

برای اینها همه فقط پلت جواب : گذشته گذشت 

تمدید نامحدود اشیاء مرده‌داء کا هومیایی‌شده دا یر مردم, در 
خواب دیدن , گنیدهای مشرف به ویر ان شدن را برپا داشتن » محفظه‌های یادگادی 
مقدسین‌را به‌تذهیب آراستن : صوهعه‌ها را گچ کاری کردن» تقدیس صندوق «قایای اچساد 
اولیاء را ازسرگرفتن» خر افاترا روق تازه دادن» تعصبات را مجهر ساختن؛ عطر پاشهای 
آب معدس و قداره‌های کهنه را دسته نو انداختن» اصول سلطنت 3 تساط نظامی را 
دوباره رویکار آوردن» سلامت جامعه‌را درسایة. افن‌ایش طفیلی‌ها امیدواد بودن»گذشته 
را برحال تحمیل کردن» غریب بنظر‌میرسد. اما هنوذ هم این نظریات را اهل نظری 
هست. این اهلنظرکه درحقیغقت اشخاص بافکری هم‌هتند ۲ روشی‌بیارسول دارند, 
اندودی روی گذشته میچسبانند که, نظام اجتماعی؛ موهبت بزدانی, اخلاق. خانواده» 
احترام ثیاگان؛ تفوق روزگاد کون» سنت مقدس. حق مشروع ۰ و مذ‌هیش می‌نامند» 
وپیوسته ندا درمیافکنند؛- ای مردم شریف. این‌دا ببینید» متوجه این باشید .- این 
منطق‌دا گذعیگان هی‌شناختند؛ غیب گویان روم قدیم چنی‌عمل همیکردند. ماده گاو 
سیاهی‌دا ۳ گل سقید مالس میدادند ومیگفتند: سفیداست. «کاو مقف کرده»۱ 

ولی ما گذشتهرا. اینجا و آنجا, محترم می‌تماريم وجشم از آن می‌پوشیم بشرط 
aT‏ ده مر ده دودن داضی باشد. اگر نو اهد زنده داشد وی حمله‌ور هی لاو دم و ده - 
گشتنش می‌کوشیم . 

خرافات » خرمقدسی‌ها ۰ سالوسی‌ها» پیش داوریها » این ارواح بازگخته ۾ با 

آنکه ارواح مردگانند, باسرسختی ما . دروجود دود آساشان دنداتها 
و ناخن‌هابی دارند؛ و باید که آنها را تن بدن در در دح با آنها بجنگيم و دد این 
چنگت متارکه قابل نشوم ديرا که یکی از سر نوشتهای آدمی مجکومیت ابدیش 
به زد وخورد با اشباح است. گریبان ظلمت را گی‌فتن و ازپای دراف‌کندنش کادی مس 
دبوار انیت و 
یك دیرکه در نصف‌النهار قرن نوزدهم در فرائسه وجود داشته باشد ؛ بمغاية 
هدد ةیی ازجنغدان است که در مس ض اشعه آفتاب قرار گی‌د. يلك صومعه در موقمی 
که مشت تقدس بازشده‌است‌درذاف شهر ۱۷۸۹ و۱۸۳۰ و1۸۴4 وشکفته‌شدن روم 
در پاروس » بك خطای تاريخي است. در زمان عادی برای حل یت اشتباه تاريخي و 
محو آن به‌ذاریخ مسکوکات هر اجعه می‌شود. ولی عاامروز هیچ در مان عادی نیستیم. 

پس بجنگیم ... 

بجنگیم اما تشخیص دهیم. خاصیت حقیقت آنست که هرگز 5زاف درآن راه 
فیابد. این کار را چه حاجت به میالغه است؟ چیزی هست که باید منهدم شود, وچیزی 


1 - کلام لاتن. 
۲ - تواديخ انقلابات بزدگی‌که درذهرپادیس روی داده است. 


کوزت ۷۵ 
همت که باید بسادگىروشن گردد ونگرسته شود. 
رماش خير خو اهانه وسخت چه زحمت بهوده است! ! برای جایی‌که روشنایی 

کقایت هیکند شمله نياوديم. 

ین ما درقرنا نوزدهم. بطور کلی با اععکاف هر تاضانهء مرائ شره مللء خواه 
در آمیا باشند ادر اروپاء خواه درهندوستان باشند با درترکستان مخالفیم. کی که 
طالب دیراست‌جویای باتلاق است.گندیدگیش حتمی‌است» دکودش منافی سلامت است » 
تخمیرش ملل دا تیدار و ضعیف می‌کند؛ ازدیادش, بلای عمومی « مصر » می‌شود . 
۳ نمی‌توانيم کشودهایی را که قلندر انا, مر تاضان ۳ بودوءهاء خرقه پوشان ' ۲ معرصن 
از دثیاه ناسکان» مر‌شد‌ها و درویشان از در و دیواری عیبارند بی‌و<شت شت در نظر 
مجسم سازيم. 

چون این گفته شد مله دیائت باقی‌میناند .این مگله.چند جنبة اسراد آمین 
وتقر یبا خطیردارد: اجاژه دهید که نظردقیقی بر آن افکنیم 


£ 


هردم دورهم جمع عی‌شوند ويه اشراك زندگی میکنلد. د« وجب کیام حیق؟ 
بموچپ حق اشتراك منافم. 

درخانهٌ خود. دربروی خویشتن می‌بندند. دموجب کدام حق؟ ؟ يموجبحقىگە 
هرکس مراک گودن با بستن درخانهة خود دارد. 

ازاین‌خانة عمومی‌خارج فمی‌شوند. بموجب کدام حق؟ بموجپ حق‌رفتن و آعدن 
که شامل‌حق درخانه خود ماندن است. 

آتجا درخاتة خود چه می‌کنند؟ 

آسته حرف میزنند؛ چشمانغان را پارین میانداند ؛ کار می‌کنند . به دثیا, 
به‌شهر هاء به‌احساسات, به‌خوشی‌هاء به خودستاییه۱. به غرورها, به‌سودها؛ پشت‌پامیزنند. 
پشمینةٌ ضخیم. یا کربای ذپرمیپوشند. هيچيك از آنان مالك ملك ومالی اذهررقبیل 
که باشد نیست» کسی‌که غنو :وده است چون وارد آن شود فقير می‌شود. آنچه دا که 
دارد بهمه میدهد. کسی‌که اصیل, رادمرد و آقا بوده باآن کس که روهتاپی‌بوده درابر 
شنه است . حجرة همه دکسات است 2 همه سرشان را بيك شکل هبتر اشند . یکنوع 
لباس هییوشند , غذای همه همان نان سیاه؛ خوایگاه همه همان هشته کاه» دست مر گی 
همه همان خاکستر است. وهمه يت‌نوع خودچین بر‌دوش ويك جورطتات به‌کمر دارند. 
اگر قرارشود که پابرهنه راه روند همه‌پا بر هنه میروند.همکن است کهآنجا ياك شاهزاده 
باشد , اها اين شاهز اده تین سايه‌يیي است جوت دیگران. دیگرعناویئی وجود ندارد. 
نام‌های خا نوادگي‌هم ناپدید شده‌است . چیز ی جن‌اسم کوچکشان ند‌ارند. همهز بر اوی 


۷۶ بینو) بان 


آسامی‌تعمید خم شده‌اند. خانواده‌های جسمانی را دور آنداخته و در خانهٌ عمومیشان 
خانوادة روحانی تی تیب داده‌اند. بستگاني جز‌همه مر دم ندارند. بیچارگان رادستگیری 
می‌کنند. به‌تیمار بیماران میپردازنه, افرادی اذمیان خود برمیکزینند و اطاعت آنان 
را از جانه و دل هییفیر ند . هريك از آنان بدیگر که میگوید: برآدرم. 

چون سخن باینجا میرسد کلام مرا قطع می‌کنيد و برهن بانگك میزنید:- چه 
می‌گویی؛ دیری که بدینگو نه باشب یلك کمال مطلوب است . 

آری » این دیری است که آگر مانندش بافه شود برمن لازم است که به‌آن 
علاقسند باشم. 

ازاین لحاظ است که در کتاب پیشین بالحن احترام آمیزی از يك دیرسخن 
گن. قطع تظراترون وسطی, قطع تظر از ایا نایل قاری و میاحت سای 
بجای خود محفوظ ۰ اذنظر فأسفی‌محض, خارج ازضروریات سیاست مخاصمت آمیز, 
مشروط بر آنکه رهیانیت مطلقا اختیادی باد وهیچکس دا بی‌رضای خودش در دیر 
محصور نا ند: ياين صورن من همه اجتماع رهبانی‌را با متانتی دقیق: و از عض 
جهات » بان احترام مینگرم . جایی که اجتماع است ی 
که جمعیت است حقی موجود است . رهبانیت ماحصل دستور < ماوات و اخوت » 
است. اوها آزادی چه دز ر گه است! وجه تفیرشکل تامتاله دارد! آزادی برای تبدیل 
رهبانیت به جمهودی کافی است. 

باز هم بگویيم . 

اما این مردان» يا این زنان . که ددپس این‌چهاد دیوارند. همه.پشمینه می - 
پوشند» همه ازهمه جهت ماویند» همدیگر را برادر مینامند؛ این خوب است اما آیا 
کار دیگری هم میکنند؟ 

آدک . 

جه می کندد 0 

بظلهت مینگرند» بزانو درميافتند, ودستها را بهم متصل میکنند. 

این کار چه معنی‌دارد ؛ 


نماز 


نماز میگز ار ند. 

برای که ٩‏ 

برای خدا. 

نماز گزآردن برای خدا؟ معنی این کمه چیست؟ 

۳1 خارج از ما دك لایتناهی وجود دارو؟ آیا این لایتناهی يك آمر پایداد , 
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لایزال» وچون لایتناهی است بالضروره ذاتی‌است. واگرشامل ماده نمییود» به‌همانجا 
محدود میشد» و چون لایتنامی است بالضروده ذیشمور است و اگر فاقد شعور میبود 
به‌عمانجا پایان مییافت؟ درصورتیکه ما نمیتوانیم‌چیزی جن‌تصور موجودیت به‌خویشتن, 
نسبت دهیمآیا اين‌لابتنامی‌ددما , تصورجوهروذات دابه‌رجود می آورد؟ بمبادت دیگر 
آیا او همان وجود مطلق نیست که ماوابسته اوییم؛ 

حم در آن حال که یك لابتناهی,خارج اما وجود داردآیا یك لایتناهی نیز 
درخود ما یست؛- آیا این لابتناهی‌ها (به‌جمع موحش۱) یکی‌شان فوق دیگری قرار 
نمی‌گیرد ؛ آیا لایتناهی دوم؛ باصطلاح. زیردست نخمتن نیست؛؟ آیا آیینه آن؛ پرتو 
آن. انعکاس آن» ولج متحدالمرکز بايك لجه دیکر نیست؟ آیا این لایتنامی ثانوی 
نیزذیشمور است؟ فکر‌میکند؟دوست میدارد؟ میخواهد؟؛ اکرهردو لابتناهی ذیشمودند. 
پس هريك از آن دو. اصلی برای خواهتن دادد؛ ويك « من 4 درلایتناهی بالا هست 
حمچنانکه یك قمن» درلایتنامی‌پاین وجود دادد. ۵ من » پایینی‌جان است: « من » 
بالایی خدا است. 

لایتناهی پاپین دا به ثیروی تفکر بالایتناهی بالا در تماس نهادن « نماز 4 
نامیده هیشود . 

چیزی دا ازروح انسانی باز نگیر‌یم؛ حثی بد است. باید اصلاح کرد وتغییی 
شکل داد . بش عواعل انسانی روبه مجهول» دار ند آینها عبار تند از , فکر. رویا: 
نماز .-عالم‌مجهول. يك‌اقیانوس‌است.وجدان چیست؟ قطب‌نمای عالم مجهول‌است فک . 
رویا وتمان درآن عالم بمثابة‌اشعهُ بز دگ اسرار آهیزی هستند . محجتر مشان‌شماريم . 
این نور افشانی‌های محتشم جان آدمی بکجا میروند ؟ به ظلمت یمنی به‌نور وأقمی. 

عظمت دسکراسی در آن است که چیزی را از اثانیت انکاد نکند. چیزی را 
آزانانیت رد نکند. پهلو بیهلوی حقوق انان با لااقل نز ديك به‌حقوق انسان,حقوق 
جان است . 

محو تعصب» و تجلیل لایتناهی, ایبن است قاتون واقمی. آدمی باید بوظيفة 
آدمیتش عمل کند. به کرنش گردت زیردرخت «خلقت» وبه سیر و سیاحت درشاخ و 
برگهای پرتارء آن اکتفا نکنیم. ما يك وظیفه دادیم» کار گردنه درراه جات انانی» 
دفاغ از راز درقبال اعجار لایدرك دا پرستیدن وناسقول دا دورانداختن,» ازشگفتی‌ها 
جز آنچه را که ضرود است نیذیرفتن» ایمان دا سالم‌کردن, خرافات را از دوک دین 
مر‌داشتن؛ خدا را ازقیود دهائدن . 


4 
خو بی مطلق عبادت 


طرق گوناگون عبادت همه خوبند» مشروط بر آنکه ازروی خلوص‌نیت باشند: 


۷۹۸ بینوا بان 


کتابعان راواژگون بگر‌دائید ودرلایتنامی باشید.۱ 

امرور , چنانکه میدانیم , فلیفه‌یی در کاراست که منکر ۷ایتناهی است . يلك 
فلفه دیگر نمر ء در طبقه بسندی علمالامراضش هت که آفتاب را انکار می‌کند ؛ این 
فلسفه «ذابینایی» نام دارد. 

بدست آوددن حسی برای ادراك سر‌چشمة حفیقت که فافدآنیم» بمنز لعصایی 
است که کوری بدست آورد. 

عجب آنست که اين فلسفه کورانه, درقبال فلسفه‌پی که خدادا می‌بیند؛ تفرعن 
وبرتری شففت آمیزی بخود می‌بندد. مثل این‌است که موش کوری قرریاد زنان‌یگوید: 
دلم بحال آدمی‌زادگان میوزد بااین آفتانشان! 

میدانیم که مدان مجلل وهفتدری درعالم هستند, آذان دیز باطناً بوسیلهة 
همان قدرتشان سوی حقیقت رعبری شده‌اند وخود یقن ندارند که کفرند. آنچه 
اینان می‌گویند جز تعریف نیست, ودر همه حال اگرهم خود ممتقد په‌خدا نیستندچون 
روج بز ر ف وفکر‌بلند دارند خدا را اثبات هیکنند. 

ما به‌این‌گونه فيك وفان» هم در آن حال که فسفه‌خان را در < مانه تشر اح 
می‌گنیم درود هیفرستیم. 

ہار هم بگویيم. 

یك امرشایان تمجید اينشت که اسان آسان به‌کلمات دل خوش می‌کنند. یك 
مکتب علوم فوقطبیعت شمال" که قدری از مه اشباع شده است؛ خیال میکند که با 
تبدیل کلمهُ «نیرو» به‌کلمةٌ «اراده» انقلاب بزرگی ددفهم بشری تولید کرده است. 

اگر بجای «گپاه مبروید» گفته شود؛ «گاه میخواهدت. درحقیقت این‌گ لام 
پرحاصلی است؛ اما بغرط آنکه بر آن بیفن‌اييم: « کون می‌خواهد» , چرا؛ ذیراکه 
ین نتییده از آن حاصل می‌شود: گاه می‌خواهد: پس «انأئیتی دارد4 کون میخواهد, 
پس خدابی دادد. 

اما بنظر‌ما: که با ادنهمه. خلاف این همکتب, در قبال بر‌هان عناد نمیورذیم 
تصور اراده‌یی در گیاه. که مورد قبول این مکتب است: دشوارتر از اذعان هو جود 
اراده‌یی در عالم آفرینش است, که مورد انکار این مکتب است. 

اتکار اراده لا یتناهی؛ نی دار صورت‌پذیر دست هگر بشرطانکار لا بتناهی.- 
ما این نکته را اثبات کرده‌ييم.. ۰ 

انکار لایتناهی: 2 نيهيلیم 6" را بر گرسی می‌نشاند. همه چیز بصودت يك 

«ادرال4 ذهنی» در هی آدد. 

| یمنی توجه ازامور ومعلومات دنیوی برگیرید. 

۲ اشاره به‌نظریات فلاسفة معاصر انگلستان. 

Nihilisme _F‏ مسلکی که مد چیز را مشک است و عدف عمده‌اش هدو و 
اضمبحلال همه اصول وشئون اجتماعی اسنت بی آنکه جیزقاطی درجای آن گذارد . 
نیهیلیست‌ها که طرفدارانی در همه اقطار جهان بویژه در دوسیه دارند مشکر خدا و 
مجردات وهمه حقایق وهمه اديانند, 
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با «نیهیلیسم» جروبحث ممکن یست دبرا که نیهیلیست حنطقی: در وجود 
مخاطب خود دم شك دارد وبه‌وجود داشتن شخص خود نیز کاملا اطمینان ندازد. 

واظر اوممکن است که خودش بر‌ای‌خودچیزی جزيك «ادراك ذهنش»نباشد. 

فقط مخاهده نمی‌کند که هر آنچه راکه انکارکرده ست + یکباره با تلف همین 
یك‌کلمه «ذهن» قبول میکند. 

بطودکلی فاسفه‌یی که همه چیز را ده يك کلمه یلك هجایی لنه46 عنتهی‌هیکند: 
دیج راه برای تفکر باز تمیگذارد. 

«) بیش از يك جواب ندارد و آن «آری» است. 

«نیهیلیسم» فاقد هرگونه ارزش است. 

(عد۳): وجود ندارد. ھچ درعالم نست. همه چین. جیزی است» (هیچ» 
هیچ جين یست. ۱ ۱ 
زندگ ی [دمی بیش از آنکه به‌نان سته باشد بها یجاب بسته است. 

دیدن وتخان‌دادن کافی نیست. فلقه باید بمنزله يك‌انرژی باشد؛ بایدعملش 
واثرش بکار بهبود حال بشر آید. «سقراط» بابد در« آدم» وارد شود و«مارك اورل»۱ 
را ډو جود آودد, بعبادت دیگر از لمرد سعادت» «مرد عقل» حاصل دادد. عبدل‌گردن 
«عدن» به «دانشکده» علم باید وك اکسیر مقوی باشد. لنت بردن. جه هدف ناچیز 
وجه جاه‌طلیی بی‌مقداری است! لذت‌بردن کار جانوران است. پیروزی واقعی جان 
آدمی قکرکردن است.- قکررا برای دفم مش آدمیان بکار ور دن .» مەرفت خدا را 
همچون اکس بهعمه دادن, دروجود همه‌کی وجدان وعلم را دست در آغوش کردن, 
و با این مواجهة اسرار آهیز» راستکارشان ساختن» چنین است وظفه فلفة راقمی. 
اخلاق, بك شکفتگی حقایق است: سیر و ملوك وة عمل منتھی می‌شود. كمال مطلق 
باید عملی باشد. ایده آل باید برای دوع دی قابل استدشاق. قابل ادراك و قایل 
خوردن بأشد. همین ایده آل است‌که حق دارد دگوید: (دگیرید. ابن گوشت من است» 
این خونمن است.»۲ عقل‌يك آیین م«قدس‌است. به‌این‌شر طاست‌که میتواند بهمنزلهيك 
عشق می حاصل به‌علم نباشد, واسلوب واحد و عالی چیوستگی بمی‌گ ردده و ثلیفه را 
ده‌عقام دیانت دساند. 

فلسقه نباید مانند يك. پیش آمدگی ساختمان باش که دوی نمای اسرارء فقط 
برای تماشا و حظ نظر ساخته شده بائد و حاصلی جن خوش آمدن حس کنجکاوی 
فداشته داشد. 

بهرصودت ماء هم در آن حال که وط افکارمان را برای هوقم دیگی و جات 
گناريم. به‌یان اين که اکتفا ميکنیم که ۳ ئه آدمی را مدا حرکت و یه یقن را 


Mare ۸۷2۵۱۶ -[‏ - امپراتور رم از سال ۱۸۰۱۱۶۱ هسیحی عظمت و 
شهرت این امیراتور بدلیل تقوای بی‌پایان وخردهندی ودوشن دلی اوء واعتدال و 
رامتکاریش‌درهمه جز و ذوق سرشارش به‌فلسفه وادبیات است؛ وسیاری ازذهوشیاران 
جهان اورا یك «انسان کامل» شمر‌ده‌اند. 

۲ ازکفهه‌های عیسی هسح 


Yo‏ بینوایان 


حدف ميشماريم» جز بوسیله دو ثیروکه بمنز لدوموتورئد و عبارتند از معتقد بودن 
و دوست داشتن. 
ایده آل چیست؟ خدا است. 


ایده آل» کیال مطلق, کمال اتم لانهایه؛ کلمات متشامد. 


۷ 
احتیاطی که درمورد مللامت لازم است 


تاریخ وفلفه وظایقی ابدی دارند که هم در آن حال وظایف ساده‌یی هستند: 
جنگیدن با کاپیف اسقف ۲ء دراکون قاضی ۰۲ تریمالچیون » فانونگذاد" « تیبر » 
امیراتور؟۴ چیز یک است آشکار وهتقيم و آسان که ابهامی در آل وجود نیارد اما حق 
برکنار زیستن با وجود زشتی‌ها و ناشایستکی‌هایش بایه تصدیق و دعایت شود. ترك 
ماسوی یك معمای بشری است. 

وقتی که ازدیرهاء این مواشع وحشت ولی بیگناهی: س‌گشدگی ولي اراد 
نیکوه نادانی ولی اخلاص, شکنجه ولی شهادت» سخن گفته میشود. تقریبآ همیشه 
باید گفت؛ آدی ونه. 

يك‌دیر: یك اجتماع نقیضین است. حدفش سلامت ووسیله‌اش فداکاری است. 
دیر, خودخواهی بزرگی است‌که نتیجه‌اش ترك اداده‌یی است عالی. 

تراك اراده برای حکمرانی» حکمت دهبانیت بنظی میرسد. 

ددصومعه‌ی رأی‌لثت بر‌دل‌رنج هیبررند. حوالهةٌ یاموعدی بر عهدءٌ مر گے میدهند. 
ازلامت زمینی نور آسمانی را ددیات‌میکنند. درصومعه, عذاپ دوز بعنوان‌ساعده 
میرأث بهشت پذیرفته میشود. ۱ 

برداشتن چادر یا سرپوش دهبانی بمشابۂ قتل تفمی است که به‌بهای ابدیت 
تمام می‌شود. 

بنظرما در یك چنین مودد؛ تمسخر شایمته نیست. دردیر همه‌چیز , چه‌خوب 


۵06-1 روحانی بز رگ ہنی آسرائیل که عیسی مسیم دا محکوم و 
حواریون ۳ اعدام کرد. 

۲ 12296500 مفتی اعظم ومقنن‌سخنگیر آتن که میگفتند قوائینش با خون 
نوشته شده است. 

۳ - مهاعه1:1 يك شخص افانه‌یی که مظهرکامل هواوهوس واسراف و 
نفی‌پرستی رومیان در عصر انحطاط روم قدیم شمرده عی‌شود. 

Tibère ۴‏ دومین‌آمیر اتور روم‌کظلم وجور وخونی‌یزی را بحداعلی‌دسانید. 
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وچه‌ید» صودتی جدی دادد. 
مرد عادل ازماهدة این وضع أبرودر هم می‌کشد. آما هرگز لیخند بد بر اب 
نمی آورد: دداین دورد هعنی‌خشم ۳ هيفخ‌ميم» ند‌هعنی خیث را. 


ا 
(یمان- انون 


چند کلم دیگر بگوییم. 

ما کلیابی را که از دسبسه اشباع شده است مورد اعتراض قرار هيدهيم؛ 
معنویتی دا که ترشروی و ناپدار است تحقیر مي‌کنيم. اما دد همه حال هرد هتشکی 
را تجلیل ميکنيم. 

ما به‌کسی که زانوی عبادت برذمین هیزند درود هیفر ستیم. 

يك‌ایمان؛ این برایآدمی يك ضرورت است. 

بدیخت کسی که به هیچ چین معتقد فیست! 

کسی را که مستثرق است بیکاد نمی‌توان شمرد. بعض فالیتها آشکارندویه‌ض 
دیگر ناپیدا. 

سیروسلوك: فعالیت است! فکرگردن عمل‌گردن است. بازوه ای‌ددهم نهاده 
بر سینه ودست‌های بهم پیوسته. کار میکنند. چشم به آسمان دوختن, يك کار است. 

«طالی» چهاد سال بیحرکت ماند. فلسفه را پایه نهاد. 

بنظی ما؛ تارکان دنیا بیکار پیستند» گوشه‌گیران دیمصرف نیستند . 

فکرگردن ددیاره عالم غيب یك کادجدی است. 

بی آتکه چیزی ازگفه‌هامان را تضمیف کنیم» معتقديم که یك یاد آودیدايم 
قیں برای زندگان لازم‌است. دراین‌باره روحانی وفاسوف موافقند ۶ آبعدو لاترآپ6در 
جواب «اوراس» گنت «باید مر د». 

فکر زبرخاك رفتن را با ذندگی آمیختن قانون عقل است» قانون زهد نیز 
هست . زاهد وعاقل هردو به‌آین نطه هتوجهند. 

دردتیا رشد مادی وجود دارد. ما آفرا ميخواهيم. عظمت اخلاقی فیز‌هست: 
ما به آن علاقه‌منديم. 

ارواح بی‌فکر وعجول میگویند, 

- این صورتهای ببحرکت درکناراسراد برای چه خوبند؟ به‌چه کارمی‌آیند؛ 
چه میکنند؟ 

دریفا! درحضور ظلمتی که ما را فر اکر فته است ودر انتظار ماست: درحالی 
که می‌دانیم تفرقةٌ عظیم با ما چه‌خواهد کرد درجواب ميگوييم : شاید کاری عالسی 
تراز آنچه این جانهای معصوم می‌کنند نباشد. وبرگفتة خود میافزاییم؛ شاید کاری 


vr‏ ینوایان 


مفیدتی از آن هم نیست. 

مقابل کانی که هرگن زوبه‌خدا نمی‌کنند وجود اشخاصی که دایم در نمازند 
ازم است. 

بنظر ماء همه مطلب درمقداد فکری است که باعبادت هی آهيزد. 

لاپبنیتز! در حال عیادت» بز رگ است؛ ولتر در حال پرستش » زیبا است. 
«خدا ولتررا ا می‌ب رد۳4 . 

ها هواقق دين ومخالف مذاهبیم. 

ما ازکانی هستیم که اوراد دا پست مشمارند وعبادات دا بزر گه. 

از اینها گذعته, در این دققه که‌مادر قد حيانيم» دراین دقیقه که خو شبختانه 
صورت خود دابرفرن نوزدهم تحمیل نخواهد کرد در این ساعت که بسیاری ازمردم 
سر وکاری با عالم بالا ندارند» بین این همه زندگان که اصول اخلاقشان تلمند است. 
وهمه به مادیات بی‌دوام وبدشکل متوجهند کسی که یکباره از مادیات دوری جوید, 
در نظرمان شایان تقدیی است. رهبائیت بت اعراض‌است. دا کاری اگرچه‌یراه طا 
رود فدا کاری است. یك‌اشتیاه جدی را وظیفهٌ خود ساختن خالی از عظمت نیست. 

بخودی خود و از لحاظ ایده‌آل» و برای گشتن پیرامون حقیقت تا آنکه 
همه هظاهی و متاظرش؛ بیطر فانه مورد تعمق‌قر ارگیرند: صومعه » خصوصاً دبر زنان 
(زیر! که در اجتماع ما زن است‌که بیش رنج میبرد» و در این عزلت‌گزینی ددیی 
حصار دیر آعتراضی باین رنج نهفته‌است) دیں زنان بی‌چونو چرا شوکتی دارد. 

این حیات دهبانی‌که ایتقدر دشوار و حزنآور است و ما نمونه‌یی چند اذآن 
نشان دادیم زندگی فیست» نیرآ که آزادی تیت» قمر نت» زیراکه کلیت ندارد؛ 
مکان غریبی است که مانند قله يك کوه بلند, از فراز آن‌يك طرف لجه‌یی که درآن 
جای داریم» و طرف دیگر, لجه‌یی که در آن جای خواهیم گرفت دیده میشود؛ این 
سر‌حذ‌تنگک ومه] لودی است که دوعالم را از هم جدا میکند» از آن‌مردو دريك حال؛ 
هم‌تار يلك هشود و هم دوشن و در آن, شعاع ضعیف‌زندگی باشباع مجهول مر گت در 
مياهیزد؛ این شبه ظل قبس است. 

ما که به‌معتقدان زنان راهبه اعتقاد نداریم ولی مانند آنان با ایمان زندگی 
ميکنيم ه‌گز نتوانسته‌پيم جز با يك نوع وحشت زاهدانه و لطیف. جن با يك نوع 
شفقت سرشار از غبطه» این مخلوقات اخلاص پیشه, ار زان و با اعتماد راء این‌جانهای 
متواضع و حمایون دا مشاهده یم که جر آت هی‌ورزند و کنار اسراد هز بند, چشم 
در داه بن دنيايی که بسته است و آسمائی که باز ثیست» روگردانده سوی نوری که 
دیده فمیشود. فقط خوشبخت ار اینکه بخیال خود می‌دانند آن نورکجا است؛ طالب 
وجود نامرثی ولامکان» پیحرکت» چئم يه ظلمت دوخته. بزانو در آمده, سر‌گشته: 
حیران و لرژان» د نيم‌خین شده در. يعض ساعات دس اثر دفحات بیکران ایدیت . 


۱ - »1 دانشمند وفیلسوف بزرگی آلمان (۱۷۱۶- ۱۶۴۶) 
Dec erexit voltaire _F‏ کلام‌لاتن. 
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تر تیپ ورود به دیر 


در این خانه بود که ژان‌والژان بقول فوشلوان از آسمان ازل شد. 

از دیوار باغ ککناد کوج پواونسو قراد داشت‌گذشته دود. آ هنگ‌فرشتگان 
که ذيمه شبد گو شش ر سیده بود» صدای زنان‌روحانی بودکه‌س‌ودستر‌گاه‌را میخو اندند ؛ 
تالاری که در تاریکی ۳ دور دیده دود پرستشگاه دس بود ؛ شیحی که دیده‌بودکه در 
ذمین دداز شده است یکی از خواهران مقدس بودکه عمل « جبیره» راانجام میداد؛ 
زتکوله‌یی که صدای آن متعجیش‌ساخته بود زنگولۀ باغبان بود که به‌زانوی فوش‌لوان 
پیر سته شده دود. 

همینکه کوزت خواید, جنانکه د لدم » ژان‌والوزان وفوشلوان جلو اتش خودی 
شامشان دا که يك‌گیلاس شراب و يت که پنیر دود خوردند. سيس جون یکانه بستر ی 
را که در اتاق بود. کوزت اشغال کرده بود هریلگ روی یك بسته کاه دراز شدن‌ن. 
ژانوالژان پیش از آنکه چشم فرویندد گفحه بود: من باید ار این پن اینجا بمائم. 
این کته همه شب؛ هفز فوشلون را فشرده بود. 

براستی تا صبیم آن شب هيچپك از آن‌دو نخفته بود. 

ژان‌والزان چون دانسته بود که شناخته شده است وژاود دنبالش است, احاس 
میکرد که اگر به پاریس بازگردد او و کوزت هردو نابود خواهشد شد. اکنون که 
وزش جدید باد تقدیر به این دیرش افکنده بود میخواست همانجا یماند. اما از بخت 
بدی که همراه داشت این دیر دد يك آن هم خطرناكترین و هم اطمینان‌بخش‌ترین 
مکان بود ؛ خطر‌ناکترین جا بودذیراکه جون هیچ مردنمیتوانست ددآن راه پانداگ 
هیتهم دند که وارد ددں شده است جر مش نابخشودنی بشمار میرفت و ژان‌والزان از 
دیں تا ذندان بیش از يك قىم فاصله نمیداشت؛ اطمیذان‌بخش‌تر ازهرجای دیگر بود 
زیرا که اکر دی توائست موفق به ماندن در آن شود دیوگ ر چەکسدر جستجو یش تا 
آئیجا هیآمد؛ ساکن بودن درخانه ت که سکونت در آن ممتنم‌است نجات واقمی است. 


۷۴ پینوا یان 
فوشلوان نیز از طرف خود مغز خود را کند و کاو میکرد. کم‌کم با خود 
میگفت که هیچ نميفهمد. چگونه مسیومادلن با وجود دیوارهای دیر به آنجا وارد 
شده است؛ دیوارهای صومعه قابل بالا دفتن نبود؛ چگونه این شخص با يك بچه 
بدرون آمده است! هیچکس نمی‌تواند با داشتن يك بچه در آغوشش از دیوار بالا 
رود. این بچه کیست؟ این‌دو از کجا می‌آیند؛ فوشلوان از وفتی که وارد این دیس 
شده بود چیزی از موفتروسورمر نشنیده و ندانسته بود که چه وقایم در آن روی 
کند. از طرف دیکر فوشلوان با خود میگفت؛ «از یك مقدس چیزی نباید پرسید» 
مسیومادلن در ثظر او همه آبرو و اعتبارش‌را داشت. فقط از چند کلمه که از دهان 
ژان‌وا لزان بیرون جسته‌بود «فوشلوان» میتوانت چنی نتیجه‌گیردکه شاید «عسیومادان» 
براق نامازگاری روزگاد ورشکست شده و طلبکاران دنبالش کرده‌انده با شاید دريك 
کار سیاسی مداخله کرده است و اکنون میخواهد خود دا ینهان سازد. این هم بنظر 
فوشلوان ناپسند نبود» زیرا که وی مانند بمیاری‌از روستاییان شمال ما يك نهادکهن 
بناپارت‌دوستی‌داشت .هسیومادلن‌باپنهان‌داشتن خود دیر دابصورت یك‌پناه‌گاه‌برگزیده 
است و واضم است‌که میخواهددر آن بماند. اماچیزی‌که «فرشلوان» قادر بەڭهميدنش 
نبود و تفکی در باه آن‌مفزش را خسته میکردموضوع وارد شدن مسیومادلن با يك 
بچه به دیس بود. يك‌امر غیرقابل ادراك به کلب فوشلوان نازل شده بود. میدیدشان: 
لمسشان میکرد» با آندومخن میگفت اما میتوانست وقوع چنی‌امریدا باورکند. 
هز‌ارآن‌فرض گوناگونش‌فراگرفته بود اما سرانجام جز این چیزی دا بردشنی نمیدید 
که عسیومادلن ازمر گب‌ذجاتش داده است ‌ این يت امر محقق نود که‌کفاینش میکرد. 
پس پایانی «»تفکرانش داد و تصمیم گرفت. با خود گفت: «اکنون نومت من است.» 
ده وجدان خود دجوع‌گرد ودردل گفت: ععیومادلن و فتی‌که خود دا برای دحاندن 
من از مر کب زیرگازی در خطی انداخت اینقدر تردید بخود راه نداد.» پس هصمم 
شد که عسیومادلن را تجان دهد. 
با اینهمه؛ چندین پرسش از خود کرد و چندین پاسخ به خویشتن داد. از 
خود پرسید:؛ اگراين‌يك دزد میبود آیایس از کاری که برای من‌اتجام‌داد نجاتش میدادم؟ 
-البته.- اگراین یك قاتل میبود یس از کاری‌که برای من انجام داد نجانش میدادم؟ - 
-البته. -اکنون که یك مقدس است آیا نجانش خواهم داد؛ - صدالبته! 
اما وسیلهٌ ماندن او را دردیں فراهم آوردن چه معمای لایتحلی بود! فوشلوان 
در بادء این سعی بز دک که تقییباً محال مینمود نیز سست عزمی به خود راه نداد. 
این روستایی فقیر اهل «پیکاردی» بی آنکه دستاویز دیگری جزاخلاص و اراد نیکو 
و انداه زدتکی روستاییش که این دفعه آنرا برای اجراء بك نیت عالی بکار می‌دست 
داشته باشد غلبه در آمود ممتتم دبر و مشکلات طر بقةً «سدن:وا4 را بر عهده گرفت. 
بابا فوشلوان پی‌مردی بودکه ددهمه عمرش خودخواه بود اما در آخرین ایام زندگیش 
در حالی که لتک و تانوانه بیعلاقه په دنبابود. حق‌شناسی دا پس نیکو یافته بود. 
پس جونا دید که کار جوانمردانه‌یی در پیش است که باید انجام بابد بیدر نگ خود را 
روی ابن کار خیر انداخت مانتد مردی که دم مر گے ناگهان جامی از یلك شراب‌اعلی 


Ya کوزت‎ 


که هرگن مانندش را ندوشیده‌باشد دردس‌ترس خود بیند وحر بصائه بنوشدش.- می‌:وان 
گفت که حوایی که از چند سال پیش در این دير تئفی میکرد شخصیت را در اونابود 
کرده بود. تا آنجاکه اقدام به يك عمل خیر از هر قبیل دا برای او واجب 
ساخته بود. 

پس تصمیمش دا گرفت: به مسیومادلن میجلصانه خدمت کند. 

ما به روستایی فقیراهل «پیکاردی» موصوفش ساختيم. این توصیف صحبی است 
اما کامل نیست. از لحاظ تاریخچه‌بی که نقل ميکنيم تا اندازه‌یی از طبیعت فوشلوان 
وقوف بافتن بیفایده نیست. دوستایی بود امايك چند سمت محرری داشت و این 
برزدنگکش میافزود و سادگیش دا با نفوذ می آمپخت. پس اذ آنکه بعلل مختلف از 
کار خود بازماند. محرری را ترك گفت و گاریچی و کرگر شد, اما برغم فحشهای 
پبایی و ضربات تازیانه که برای اسبها لازم بود. ظاهراً صفت محرری دا برای خود 
حفظ کرده بود. تا دی صوش طییعی داشت ؛ هرز عانند دوستاییان نمیگفت: 
«من هستیم؟ یا من داریم». درست حرف میزد, له این دد دهکده‌اش أمی ناددی 
بود؛ و دیگر روستابیان دربارهٌ او هب‌گفتنده مغل [ قاهای‌کلاهی لفط قلم حرف هی ند! 
براستی فوشلوان از آن نوع مردم بود که مجموعهٌ لغات بی‌ادبانه و جلف قرن اخبر . 
«نیهه‌شهری, نیمه‌دهاتی» میناهیدشان؛ و استماراتی که از کاخ بر کبه میافتاد نامشان‌را 
در فهرست اسامی فررمایکان بعنوان «کمی دوستایی؛ کمی متمدن» فلفل‌نمکی» ثبت 
میکرد. فوشلوان با آنکه بسیاد بلادیده و بسیار بدست سرنوشت فرسوده شده بود 
با آنکه یك نوع پیرمرد فقیر بود که مندرس و نخ‌نما شده بود, باز هم مردی با 
استمداد و دادای تمالك نةس بود. این صفت 5 رانبهایی است ت که آدمی را از بدیودن 
بازمیداد. عیوبی‌که داشت همه سطحی بودند. بطور کلی فیافه‌اش از قیافه‌هایی بود که 
طرف توجه ناظران دقیق قراد میگیرند . این چهره پیرء هیچيك آذچن‌های دشتی 
را که بالای پیشانی دیده میشوند و حاکی از شرارت یا بلاهتند نداشت 

چون روز شد, بابا فوشلوان که بسیار فکر کرده بود دیده گشود ومسیومادلن 
را دید که روی عه کاهش نشسته است و کوزت دا که در خواب است نگاه میکند 
فوشلوان روی شس خود ذشست و به ژانرالز ان لفت: 

- حالا که اینجایین: بگن ببینیم برای واردشدن باینجا چه میخواهن بکنین؟ 

این جمله. وضع دا بطور خلاصه بیان میکرد؛ و ژان‌والژان را از تخیلاش 
پیرون آود د. 

در دی‌عرد به صحبت پر‌داختند. 

فوشلوان گفت: اولا شما و این بچه بايد کاری کنین که پا از این اتاق برون 
نگذادین. همینکه پاتون به باغ ورسه» همه خواهيم سوخت. 

ژان‌وااژان گفت؛ صحیح است. 

فوشلوان گفت: مسیو مادلن» شما موقع بسیاد خوبی وارد اینجا قدین, یمنی 
میخوام بکم موفع بسیاد بدی, ذیرا که یکی از خانمهای این دیر سخت مریضه این 
باعث هیشه که آونقدرها بطرف ها نگاه نخواهن کرد. همچو پیداست که این خواهد 
مر د. دعاهای جهل ساعتی مدخوننن. همه دس سر‌به‌هوا شده , این: عشفولشون میکنه . 


ye‏ بینوا بان 


کسی که داره میمیره زن عقدسیه. اصلا ما همه اینجا مقدسیم, فقط فرقی که بن من 
£ اونها ھت ایئه که اوا میگن: «(حجرة ما4 و من هیگم؛ M.S)‏ من . اول خطبة 
مخصوص موقع جون‌کندن خونده میشه» بعد نماز میت . امروز اینجا آسوده خواهیم 
بود. اما من دیگه مسئول قردا فیستم. 

ژان‌والران گفت؛ با وجود این. این کلبه پشت يك پيچ دیوار است» يك‌نوع 
خرابه پنهانش میکند. درخت‌هایی هم‌اینجا هست؛ هیچکس از دیر اینجا را نمی مید 

فوشلوان گفت؛ بعلاو» ژنها هیچوقت نزديك اینجا نمی‌آن. 

ژان‌والزان گفت . پس دیگر چه! 

این‌پررسش مملوم میداشت‌که ژان‌والژان میکوید؛ پس‌من میتوانم اینجابمانم. 

به همین نقطهٌ استفهام بود که فوشلوان جواب داد ؛ آخه بچه‌ها هم هستن. 

ژان‌والزان بر سید کدام بچه‌ها: 

همنکه فوغلوان دهان گشود تا کمه «بچه‌هاه دا تفسیر کند صدای يك‌زنگه 
بگوش دسید. 
فوشلوان گفت: ذن مقدس مرد؛ این ناقوس مرکه. 

و به‌ژان‌والژان اشاره کرد تاگوش فرا دارد. 

اقوس. يك دنگ دیگر زد. 

فوشلوان گفت. سیومادان, این‌ناقوس مررکه. این‌زنگ تابیست و چهارساعت: 
تأوقتی‌که جنازه ازویر خارج شه دقیقه بدقیقه زده خواهد شد. ملاحظه میکنین: اینجا 
بازی هم میکنن. درساعتهای تفریم فقط کافیه که به قوپ روی ذمین بفلته تادختر كها 
باوجود قدفن اکید بیان وهمه اینجاهارو جستجووسرکشی کنن .این فرشته‌کو چولوها 

ژانو الزان پرسید, که؟ 

فوشاوان جواب داد؛ بچه‌ها. شما خیلی زودکف خواهین شد. فریاد خواهن 
رده اوه! يك مرد! اما امرود خطری نیس . امروز ماعت تفریح تخو أحد جود. همه 
دوز رو عبادت خواهن‌گرد. صدای‌ناقوسومیشئوین؛ همواطورکه‌گفتم‌هردقیقه وك زنگهه 
هیزئن. این ناقوس مرگه. 

ژانو ال ان گفت : فهمیدم بایا فوشلوان. اجا پرودشگاه هم هست. 

و ژانوالژان؛ پیش خود فک کرد: 

- وسیلهٌ تملیم و تربیت کوذت هم پیدا شد. 

فوشلوان گفت؛ 

پناه بر خدا! این بچه‌ها اگه اینجا بیان و شمارو پیدا کنن کیه که بتونه 
تجانمون بده ؟ ایتجا هرد بودن عثل طاعون داشتنه. می‌بینن که بیای من مثل‌اینکه 
وك حیوون وحشی باشم زنگوله دسته‌آند. 

ژان‌رالژان با غوطه‌ودی بیشترک فکرمیکرد» زیرلب‌گفت؛ - این دیرتجاتمان 
خواهد داد. 

سبی صدا بلند گرد و گفت: 

_ بله, اشکال درماندن است. 


YY کوزت‎ 


فوشلوان گشت: ه, در بیرون رقشنه. 

ژان‌والژان احای کرد که خون متوجه قلبش میشود و گفت: 

برون دفتن ۱ 

فوشلوان گفت: يله مسو مادان» شما برای اینکه بتوئن دویاده وارد بشن 
بايد رین بیرون: 

و یں از آنکه دك ضرمت دیکی به اقوس زده شد گفت: 

ثهیشه شما بایتصورت اینجا باشن. شما ازجا اومدین: به‌قیده هن از آسمون 
نادل شد‌ین ؛ واسه اینکه هن شمارو هیشناسم ؛ اما دنهای روحانی. .. محتاج اينه که 
آدم از در وارد دشه , ۱ 

ناگهان صدای ددهم و مهم یك ناقوس دیگی شنیده شد. 

فوشلوان گقت: آه. مادران صاحب رای دوخبرگر دن. همه مبرن‌به‌پرستشگاه 
همیشه وقتی که کی میمیره اینها انجمن میکنن. این زن, اول‌روذ مرده. معمولا 
همین وقت میمیرن. اما داستی شما نمیتونی از همونجا که وارد شدین بیرون برین؟ 
ملاحئله کنین: مقصود این نیست که از شما سوالی شده داشه؛ اما از کجا وارد شدین؟ 

رنکه ازروی ژان‌والژان پرید. فکرپایین رفتن از آن کوچه مخوف بلرزه‌اش 
ددمی آورد. بیرون دقن از بك چنگل یں از دمن ؛ وپی‌از یرون رفتن؛ باز وارد 
آن شدن. چه‌نصحت دوستانه نیکویی‌است! ژان‌والژان تصور میکردکه هنوزمموران 
پلیس در این کوی هستند, پاسبانها در کمین نشسته‌اند. هرگوشه و کناد پراذنگهبان 
و بازرس است؛ پدجه‌های مخوفی برای گرفتن گریبانشی مهیا هستند و ژاود هم سس 
چهارراه مندظرش است. 

ژان‌والژان گفت؛ محال است بابافوشلوان. فرض کنید که من از آسمان 
افتاده‌ام. 

فوشلوان گفت: من باور میکنم, البته که باور میکنم, حاجت به اون نداشتین 
ایئو بمن بگن. خدای مهر بان شمارو تودستش گرفته تا از نز‌ديك نگاهتون کنه. بعد 
ولسون کرده؛ مندها میخواسته شمارو تويك صومعه مرده.ا بگذاره اما اشتباه کرده. 
گوش‌کئن. یك زنگت دیکه رده شد, ین مرائ خبرکردن دریاته که هره ده شهردادی 
اطلاع بده برای اینکه شهرداری پزشك اموات‌رو خبر کنه تااون بیاد و ببینه که کی 
دو دیر‌مرده. اینها همه‌تشر یقان مر دنه این خانه‌های خوب» این ملاقات‌رو هیچ دوست 
ندادن. يك طبیب بهیچ چیز معتقد نیت. نقاب‌رو بالا میزنه. بعض‌وقدا چیزهای 
دیگرم بالا میزنه. چطود این دفعه طبیبو زود خب کردن! مکه چی شده؛ بچه شما 
تون کوان امیش چا 

کوزت. 

این دختر شماس؟ باهدلا پدر بزرگش هستین؟ 

۱ "۳ 

= رای بچه بیرون دفتن ازایتجا آسونه. هن ددمخصوصی برای یرون رفتن 
ازحیاط دارم. درمیزنم؛ دربان درو وامیکنه سبدم روی دوشمه؛ چۀ شمام توی سبد. 
بیرون میریم میگن بابا فوشلوان با سبدش بیرون دفت؛ این بسیارساده است. شما به 


۸ ِ توا بان 


بچه خواهین‌گفت‌که آروم باشه. ذیررسر پوش سبد خواهد موند. میبرمش برای هرهدت 
که لازم باشه به این پیرزن میوه فروش مسپارمش‌که دوست منه. توکوچۀ «شمن‌ور» 
منزل داره»گوشش‌کره و په رختخواب‌کوچولو هم داره. توگوش پیرزن فریاد خواهم 
زدکه این برادر زادهٌ هنه و بابد تا فلون وقت واه من نیگهش داره. بعد بچه با خود 
شما وارد دیر‌خواهد شد. زیرا که من شمارو دوباره وارد خواهم‌کرد. این لازمه. اما 
شما چطور ہیںون خواهین رفت؟ 

ژان والران سری تکان داد وگفت: 

هسیو فوشلوان, حرف دد اینجاست‌که هیچکس نباید مرا ببیند. راهی پیدا 
کنیدکه مرا هم متل‌کوذت در یك سبد و زیر یک سریوش بیرون ببرید. 

فوشلوان پایین‌گوشش را با انگشت وسط دست چیش ناخن هزد و دد این کار 
که نسانه تشویش فراوان ان مداومت هیکررد. 

بك زنگه دیگر نیز رده شش . 

وغارا کت ای کک مها تیه ایی کاک وک افین 
نداره, هر ۵ه . وقتی‌که طییب‌گذرنامة کم 33 واسةٌ دوشت «ویزا»کنه مۇسة قشييع بك 
تابوت عیفر سته . اگه این یکی از مادرای هقدس باشه مادرا کفننش میکنن: اکه يکي 
از خواهرا باشه, کفن‌کردن بعهده خواهراس. بعد ار این کار» من تابوتو میخکوبی 
میکنم. این جزو وظایف باغبونی منه. یه باغبون» تقریباً گورکنم ست. می‌ده‌دو تو 
یکی از مالنهای کلیسا که بکوچه مربوطه می‌گذادن و هیچ مرد حق ورود به اونجا 
نداره جز طبیب اموات. اما البعه مر ده‌خورهاو خودمو مرد حساب میک ۳۳۳ ٿو همین 
سالنه که من تابوتو ميخ کوبی میکنم. مرده‌کثا هيان جنازه‌رو ودمیدادن و سورچی 
شلاف میکثه۱ مسافرن به آسمون ابنطوره, صندوقی میاآرن‌که توش هیچ ئیست ؛ چیز کا 
نوش میگذارن و هبرنش. دفن آموات د یمنی این . _ وار اعماق۱» 

يك شعاع افقی آفتاب چهره را که درخواب بود لس میکرد. دهانش 
بطور مبهمی نیسه‌باز بود و خود شباهت به فرشته‌یی داشت درحال آشامیدن نور. 
ژان‌والژان به تماشای او پرداخته بود. دیگرخوش به فوشلوان نداشت. 

شنونده نداشتن دلیل خاموش شدن نیست. پی‌مرد باغبان همجنان پرکویی 
می‌گرد .گفت: 

- تو قبرستون «ووژیراره گودالی میکنن. شنیده‌ام که این قبرستونو از 
بین خواهن برد. میکن این قبرستون خلاف مقردانه واسه اینکه قبرعاش متحدالشکل 
نیستن و به همین زودی از قبرستون بودن محروم خواه.د شد. راستی حیفه. واسه 
اینکه جای راحتیه. یکی از دوستای من, بابامستین گورکن اونجاس, راعبه‌های اینجا 
یك اماز دادن و اون اينه که موقع غرربآفتاب به آونجا حمل میشن. یك حکم 


_De Profundis f‏ نام یکی ازمز آمیر هف گا نة توبه‌که حاداً برای می‌دگان 
خوائده میشودء مسنی این کلمه که بصودت اسم استعمال فیعود به هنلی « از افناق > 
است و كلمة اول STE‏ که چنین شروع میشود: «از اعماق لجه بانگك 
بر آوردم.. « 


کوزت ۷۹ 
دسمی این امتیاژو بهشون داده. اما چه اتفاقاتی افتاده؛ از دیروز تاحالا! هادر گرد 
سیفیکسول مرده. بابا مادلن. .. 

ژان‌رالوان کلام اوزا قطع کرد لبخند حزن آلودی برلب آورد و دنبال کلام 
ارگفت: تن 
و دفن شده . 
فوشلوان کلمه دا بمعنی دیکرگرفت وگفت: 
-آره - واله! شما اگه درست وحسابی اینجا بموتن» این به دفن شدن داقعیه. 
دنگ چهارم صدا اوه فوشلوان سندی زتگوله را از همیخ مر‌داشت و به 
زانویش بست و در آن حال‌گفت: 

- این‌دفعه زنگه مخصوص منه. مادرهقدس رئیسه‌احضارم میکنه, بسیارخوب» 
با سیخكت قلاب کمرمبخودم مهمیزمیزنم.۱ ممیو مادلن, شما از اینجا حرکت نکنین و 
منتظ من باشین , خبر تازه‌یی‌به. اگه‌گرسنه‌تونه. نون و پنیر وشراب اونجاس. 

و ازکلبه خارج شد درحالی‌که میگفت. آمدم۱آمدم! 

ژان والژان اورا دیدکه بامنتهای سرعتی که پای لنکش اجاذه میداد از باغ 
میرود وضمن دفتن نگاهش به کردهای خربنه است. 

کمتر از ده دقیقه بعد بابافوشلوان‌که صدای زنگوله‌اش داهبان دا ازس راهش 
دور می‌گرد پشت ددگوچکی رسد اتکی به در زد. صدای ملایمی از پشت درگفت؟ 
«الی‌الابد. الی‌الابد.» یی «داخل شوید». 

این یك در اتاق پذیرابی ومخصوص باغبان بودکه وی دستور خیماتش را از 
آنجا میکرفت این اتاق پذیرایی به سالون اتجمن پیوسته‌بود. خانم دئیس دیر دوی 
بگاثه صندلی اين اتاق در انتبذار بابافوشلوان نشسته بود. 


ن 
فوشاو ان مو اجه با اشکال 


وضع اضطراب آلود و خشن داشتن دد بمضی مواقع دشواد. خصوصا برای 
کیان و روحانیان. به بعص امورمهم اختصاص دارد حنکامی که بابافوشلوان وارد 
اتاق پذیرایی شد این اثرمضاعف برقیافهُ دئیسُ دیر دیده میشد, واین‌همان مادمواذل 
«دویلمور» ملیے و دانشمند بودکه «مادر بیگناه» نام داشت ومعمولا با نشاط بود. 
باغبان سلامی ترس آلود کرد و بر آستاتة در اتاق ایستاد. رئية دیرکه 
دائه‌های تسبیحش را از مان انگشتان برون میکرد سربرداشت و گفت؛ 
شمایید بابا قووان؟ 


| نی تند میروم. 


۷۳۹ ینوا بان 


اسم بابا فوشلوان را در دیرخلاصه می‌کردند وبابافووان مینامیدندش. 

فوشلوان تعظیم دیکری کرد. 

زمه گفت : بایافووان: من احضاز تان‌گردم. 

_ ماررمقدس. حاضرم. 

با شا حرف دارم 

فوتلوان با تهوری‌که باطناً از آن بیمناك پودگفت: منم از طرف خودم چیزی 
دارم برای گفعن به مادر سیارهحترم. 

رئیسهٌ دیں بوی تکریست وگفت: 

-آهء شما برای‌گفتن به من یك مطلب دارید؟ 

یه استدعا. 

۳ سیارخوب؛ بگوید. 

پیرمر دی فوشلوان. محرر سایق. از شا ان بودکه به خود اعتماد دارند. 
مقداری‌چهالت ماهرانه» قوتی بعمارمیرود؛ این‌صفت تولید نفرت نمیکند وخوش آیند 
است. درمدت بیش از دوسالی که در دیں بود کمیاب شده وجلب رضا کرده بود. چون 
همیشه تنها وسر‌گرم باغبانیش بود کاندیکری نداشت جز آنکه‌کنجکاو باشد. درفاصله‌یی 
که او با این زات چاددپوش‌که میامدند ومیرفتند داشت» پیش‌روی خود جز حرکت 
اشباح نمیدید. بیادای توجه وتیز‌هوشی موفق شده بودکه جسمی به این اشباح دهد, و 
این مر‌دگان دریرش زنده بودند. مائند کری بودکه نگاهی نافذ داشته باشد. مائد 
کوری بودکه تیزگوش باشد. براثر دفت همه زنگه‌هارا تشخیص میداد. بطودی‌که این 
دیرمعمایی وخموش برای او چیزی پنهان نداشت؛ این ابوالهول همه اسرارش را در 
کوش اوگفه‌بود. فوشلوان همه چیزرا میداتست وهمه چین ر پوشیده می‌داشت ت این 
هنرش بودء همه ساکنان دير ساده لوحش می‌پنداشتند, این صفتی است‌که در دیانت. 
قابلیت دشمازمیرود. هادران صاحب ری قدر فوشلوان را ا این يك کنجکاو 
خاموش بود.اعتماد همه را جلب می‌گرد. بعلاوه بسیار مرتب بود؛ و هرگن جن در 
مواقعی که برای باغبافی و صیفی‌کاری لازم بود بیرون نمیرفت . این احتیاط او در 
رفتو آمد موردتوحه بود. هم در این حال اذیه حرف واداشتن دومرد خویشتن‌داری 
تکرده بود؛ دردیر دربان را بحرف میآورد: و آذاین راه خصوصیات اناق پذیرابی را 
میدانست. و درقبرستان.گورکن راء وبوسیله او ازعجایب گور آگاء بود» باین تر تیب 
درخصوص راهبات دوقسم آگاهی‌داشت: یکی از زندگیشان ودیگی از مرگشان. اما از 
اطلاعاتی سوم استفاده نمیکرد. 

"جمعیت دیر بوی علاقسند بود بنظر این جمعیت. فوشلوان. پیرمرد لنکی 
بودکه آئجا هیچ نمیدید وشاید هم قدری کر بود؛ چه صفات مز ر گاکسی را بجای او 
آوردن برای دیر دسی دشوار بود. 

این هردكء با بش شت‌گ رم یکلمل به قدردانی و اععمادی‌که تسبت به خود احاس 
میکرد. در حضود دئيسهٌ محترم دير یك خطایةٌ دوستایی بلند بالا وبسیارعمیق ایراد 
کرد. باطولوتفصیل اذ پیری وشکت‌کیشی, از بالادفتن سن‌که‌خضستگیش را دوچندان 
میکردء از ضر‌وریات روز اف ون کار, از مزرگی ماغ. از شب‌هاییصکه مثالا مانند شب 


کوزت ۷۳۱ 


اخیر تاچار نود بعلت تاش ماه روی خر فز ه‌هاً را بپوشاند و از چیز‌های دوکر سخحن 
گفت وگفته‌هایش را پاینجا منتهی کردکه: پراددی دارد, (دئيسة دور حرکتی بخود 
داد) برادری‌که جوان نست؛ (رئيسة دیر حرکت دیکری بخود داد اما حرکتی 
اطمینان‌بخش) که ای بخواعند برادرش میا بد و در اتاق اوساکن میشود و بوی‌کمك 
عیکند؛ که‌اریاغبانی ماه است‌که دیرازوجودش استفاده دسیار خواهدکرد و دهتر از 
خود او بکار دی خواعد آمد؛ خلاصه اگر جن این باشد» اهر برادرش دا نپذیر ند 
او خودکه برادد آرشد است چون احاس می‌کند که شحعه شده است و از عهده کار 
بر ذمی آید ۳ نهایت اسف تاگزیر از رفن از دس خواهد بو د. دیگر aT‏ برادرش 
بك دخترکوچك داردکه‌باخود خواهدش آورد. این بچه دریرورشگاه براه خدا ثربیت 
خواعد شد و ازکجا معاوم است؟ خدا میداند؛ شاید روژی یکی از مقدسات شود. 

رقتی‌که مخن او بپایان رسید رئيسة دیر دست از تسبیح برداست و بویگفت: 

سہآیا مي‌توانید از این ساعت تا امشب یك میلهٌ آهنی تهیه‌کنید؟ 

نت مراک جه کار ؟ 

- برای اینکه بجای اهرم بکار رود. 

فوشلوان جوایداد, بله مادرمقدس. ۱ 

زرئیسه دير بی‌آنکه چیزی گوید از جای برخاست و به اتاق مجاورکه اتاق 
انجمن بود وشاید مادران صاحبدآی در آن مجتمع بودند داخل شن. پابا فوشلوان در 
اتاق پذیرایی تنها ماند 


2 
مادر پیگناه 


تقریباً مك دیع ساعت‌گذشت. دئیسه دیر به اتاق پذیرایی بازگشت وبرصندلی 
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فشست . 
طرفین مذاگره» غوطه‌ور درتف‌کر بنظ میرمیدیدند. ما ب‌بهترین قم که 

میتوانیم صحت این دودا تند نویسی مي‌کنيم. 

- بابا فوان 

مادرهتنس؟ 

م شما پرستشگاه را هیشناسیت؟ 

.من اونجا يه ففی‌کوچك ورای حشور ور «قداس» ومراسم مذهبی دارم 

برای‌کارتان هیچ وارد محل سرودکلیا شدهیید؟. 

_ دو با سه دفعه. 

نم اباب دک E‏ 

- سنگینه؟ 


۳ بینوا بان 

سنگی‌که س دخمهرو میپوشونه؟ 

آری. 

- این کریه که دوتامرد لازم داده. 

«مادر آسانسون»که مانند مردی‌ةوی است؛ بشما کمك خواهدگرد. 

زن هرگ جای مردو نمی‌گیره. 

ما جن یك ذن پرایکك کردن به شما تداريم. هکس هرچه میتواند 
هیکند. برای آیشیکه «دوم مابیون» چی-ارصد وهفده رساله از «من‌برنار» دادد؛ و 
«مرلونوس حودستیوس» بیش از سیصد وشصت وهغت سساله ندادد, من «همرلونوی 
هودستیوس» زا 9 

ت م تحقیر" 

- حمیتطور زن هم جای مردو at‏ قویه. 

بعلاوه شما بكک‌اھرم هم خواهید داشت 

- این یکانه‌کلیدیه‌که برای ایتطور درها کار میاد. 

ستگ. بك حلقه هم دادد. 

اهرمو از توش میگندونم. 

ستگهه دا طوری‌گذاشته‌انىکه گرداندنش ممکن است. 

خویه مادرمحترم. من سس‌دخمه‌رو بازميکنم. 

_۔ چهارمادر سر‌ودخوان آنجا حضور خواهند داشت ومشماکيمك خواهندکرد. 

- وقتی‌که س‌دخمه باز شد چه بایس‌کرد. 

ہہ باید دویاره آنرا مت ۱ 

اونوقت‌کار تمومه؟ 

له 

دستوراتونو یمن بدین. مادر بسیارمحترم» 

فووان» ما بشما اعتماد دادیم. 

- یرای همه کار حاضرم. 

۳ ویرای ساکت ماننن. 

مس یله ماد مقدس. 


وفتی‌که دخمه بازشد. 

_ خوآهمش ست. 

اها پیش‌اذبستن». 

جه باسن‌گرد مادرمقدس؟ 

ماید چیزی توی آن‌گذاشت 

سکوتی حکمفرها شد. دئیمه دیر پس از آنکه لب ذیرینش را حرکتی داد و 
علایم تردید را آشکارساخت. سکوت را شکست وگفت: 

سے پايا وان 


کوزت ارو 


سادر مقدس؟ 

- عیدانیدگه امروز یکی از مادران دیر مرد؟ 

اه 

مگر‌صدای نافوس را نشنید‌ید؟ 

- نه. تو باغ هیچ صدا شنیده نمیشه. 

داستی؛ 

- من بزود میتوتم صدای زنگك مخصوص خودمو تشخیص بدم. 

- اول دوز جان بجان آفرین تسلیم‌گرد. 

بعلاوه امروز باد أز طرف اتاق من نمیوزید تاصدای ناقوسو بشنوم. 

عادرگروسیفکیون بودکه مرد. زن سعادتمندی بود. 

رئیمه ماکت شد. لحظه‌یی چنانکه گفتی دعا میخواند لبهایش دا حرکت داد. 

سا سال‌پیش فقط یں ائ مشاھ دة نماز »ادر «کروسیفیکیون» يت زن 
«ژآنسئیست», مادام «دوبتون», آرتودوکس شد. 

٩۸] ۱‏ بله! حالا صدای ناقوس مرگو ینم , «ادرهقنس. 

- مادران اورا به‌اناق مردگان‌که متصل به‌کلیسا است برده‌اند. 

- میدونم. 

- هیچ مرد جن‌شما نمیتواند ونیاید واید آن اتاق شود. خوب مواظب باشید. 
سیار تاهنجار خواهد بودکه یلت مرد وارد اتاق مر‌دگان شود. 

غالا ؛ 

- ها؟ 

_ قالباًء 

- چه میکویید! 

میکم غالباً! 

_ غالبا که چه؟ 

- مادزمقدس. من نمیگم غالبا که چه, ne:‏ 

_ حرفتان را نمی‌فهمم: برای چه میکوییه غالبا: 

۳ برای آنکه مثل شما گفته باشم؛ مادرعقدی. 

- من‌که نگفتم غالبا: 

- شما نگفتین, اما من میگم‌که مثل شما گفته باشم. 

دد این لحظه صدای زنکگ ساعت نه بگوش رسید. 

رئیبه چون صدای دنگ دا شنید گفت؛ 

- درساعت نه صبح و در هرساعت دیکر سن ساکرمان ہز ر گے را میں سیم ر 
ستاش هيکنيم. 

فوشلوان‌گفت. آمین؟ 

ساعت دموقم زگ ند. «غالبا» های 0 را پایان داد. اگرساعت ززگه 
نمیزد احتمال میرفت‌که رئيسهٌ دیر وفوشلوان هرگز ازاینکلافةً ددهم بیرون نيایند. 


۷ : ببنوا بان 

فوشلوان پیشانی خودرا پاك کرو. 

رئيسه دیر باز هم يك زهزهة کوچك ددونی کرد. که شاید آنهم دعا بود. 
سيس صدا بلند کرد وگقت : 

- مادر کروسیقیکسیون درزندگیش می‌دم دا به‌تغییر مذهب وامیداشت؛ پس‌از 

می‌دنش سعجنہ خواهه کرد . 

فوخلوان‌که پاک لنکش را تکان میداد ومراقب بود تا دیگر درمکالمه اشتباه 
نکند گفت: البته خواهنگرد. 

۳ بابافووان. مادر کروسیفیکسیون برکت‌دیر بود. البته هیچکس درد نیا مثل 
2 کاردینال دوبرول € مد ؛ زیراکشمن اجرای آین‌قدای ودر آنىم‌که جمله مقدس 
« باشوق ورغبت جان می‌مپارم » را برلب داشت مرغ دوحش به‌آسمان پرواز کرد. 
مادر گروسیفیکسیون باپن‌میتبه ازسعادت نرسید اما راستی يك‌مردن بسیار گرانبها 
داشت. تا آخر ین‌نفی هوششی‌را ازدست نداده دود.با ما حرف میزدء سپس بافرشتگان 
سخن میکفت. آ خر ین‌سفارش دا بماگفت. اکرشما قدری‌عقیده میداشتید واگر وارد 
حجر؛ او میشدید پاتان را بیحض لمس‌کر دن آن شقا می‌بخشید. تادم آخ لبسم مي- 
جیوه احساس هیشده که دروجود خداوند جان تازه‌گر فته است. چین کا آزبهشت ت دراین 

مر گت ت نمایان نود 

فوشلوان تصورگرد که أین‌نیز دعایی‌بود که مام شذ. 

گفت: آمین 1 

۳ بابائووان؛ باید خواهش مردگان‌را انجام داد . 

- البته مادر مقدس. 

رئیسه دیرچند داه ازتسبیحش را رها کرد. فوشلوان ساکت بود. رئیسه پس‌از 
چند لحظه تردد گفت: 

من دداین موضوع باچند روحانی بزد گ که به‌اعمال دینی اشتغال دارند و 

ثمرة نیکو می‌برند. مشورت کی‌دهام. 
مادرهقدس» صدایناقوی مرده‌ها اینجا عهترشیده هشه ۳ ازتوی باغ. 

بدالاوه این‌مادر. مقامش ازيك مرده بالاتر‌بوده یات مقدس بود. 

مشل شما مادرهقدس. 

یج اذ فیست سال پیش در تابوتش می‌خفت با اجازة مخصوص پذدر مقذس ها 
۳ هفتم؟ . 

-۔ همان‌کسی‌که امیر.. بناپارت رو تاجگذاری کرد؟ 

برای هرد قابلی‌مانند «فوتلوان» این‌یاد آوری دور اژاحتیاط بود. خوشبخانه 
رة دیرکه کاملا س‌گرم فکرخود بود این‌جمله را نشنید وگقت: 

- بابا فووان. 

مادر مقدس؟ 

- « سن دیودور» مطران «کایادوس» می‌خواست که روی قبرش بنویسند ؛ 
«خرآطین» 5هیمسنی کرم خاکی است. این خواه‌ش‌اورا انجام دادند. راست است یانه؟ 

- بله مادر هقدس. 


کوزت ۷۳۳۵ 
- «متزوکانه» سعادتمند,کشیشی «آکیلا» میخواست که دير صلیب داد دفن 
شود. این‌کار انبعام داده شد. 
- صحیم میفرهاین. 
سن ته‌دانی. امقف 2پورت» , واقم برمصب دود تییر دردریاء تقاضا گرد 
که روی سشگ فیرش علامت پدرکش‌هارا نقش‌کنند دراین آمیدکه داهگذران بر قبرش 
آب‌دهان اندازند. این‌تقاضا ثیزبر آورده شد. باید فرمان می‌دگان‌را اطاعت‌گرد. 
-. باید اینطور باشه. 
جسد برذارگیدونیس:که‌در فرانسه زديك هروش آبی»حتولد شده‌بود, چنانکه 
خودش‌خواسته‌بود, وخلاف میل‌شاه «کاستیل», به طیسای دومينيك های «لیموژ»برده 
شد درصورتی که برنارگیدونیس امقف «توی» در اسپانی بود. آیا می‌توان چیزی 
خلاف این‌گفت ؛ 
- دراین خصوص, نه, مادر مقدس. 
« پلانتادیت دولافوس» این موضوع‌دا تصدیق گرده‌است. 
منم تصدیق می‌کنم. 
چند داته دیگرازتمبیم. فیصدا ازمیان انگعدان ره عیورکرد ووی گفت: 
- بابافووان؛ مادر کروسیفیکسیون در تابوتی‌که مدت بیست‌سال در آن خفته 
بوددفن خواهدشه 
صحجیح است 
-- ین دلتمداومت درخواب است. 
-- پس من‌بایس توی همون تابوت میشکوش‌کنم؟ 
پس تابوت معوفیاتو کتار خواهیم‌گذاشت؛ 
- المته. 
-- مطیع فرمان‌های هیئت بسپادمحترم دیر‌هستم. 
چهار عادر سرودخوان دشما كيك خواهند کرد. 
-- برای میخکوب کردن تابوت؟ احتیاجی بهشون ندارم. 
-- نه» بر ای پایین بردنش. 


۔۔ گکجا؟ 
"۳ تمه دير بالحثی قاطع گفت: 
تب نوی دخمه. 


E8‏ کدوم دخمه؟ 

-- ذیر محراب. 

فوشلوان حرکتی بخود داد وگفت: 
دخمه زير محراب. 

بلهء زیر محراب. 

- اما .. ۱ 

۔۔ شمايك‌میلهٌ آهن‌خواهید داشت. 


۷۳۶ بینوا بان 


نله اها. ... 
گرا باگئراندن میلة آهثن ازوسط حلقه‌اش بلند خواهیدگرد. 
- پله, آما... ١‏ 


- باید فرعان مردگان‌دا اطاعت کرد. دردخمهٌ زیر محراب دفن‌شدن, به‌خاك 
پلید قبرستان ثرفتن, درجایی‌که در ذندگی عبادتکاهش بوده‌است پس‌از مردن جای 
گرفتن؛ اینها آعال عالیهٌ 2 مادرکر وسیفیکسیون» بوده‌است. او اما خواهش کرده. 
یی فرعان داده است. 

- اعا این کار قدفنه. 

- هردم قدغن گر ده‌اند, خدا فرعان داده‌است. 

۳۹ اگه هروز این دونسته دشه 5 

ما بشما اعتماد داریم. 

- آه بله, من به‌سنگک دیوار شما هستم. ۱ 

- انجمن تشکیل‌شده‌است. مادران صاحب‌رأی که هم اکنون با ایشان مشورت 
کردم مصمم شدندکه مادرگروسیفیکسون طبق آرژوی خودش در تابوتش زیر محراب 
عا دفن‌شود. فکر کنید بابافووان. که ادر این‌معجزه صورت گیرد. چه افتخار برای 
جمیت ما خواددبود! معجزات اقب بیروت می‌آیند. 

- ولی مادرمقدس. اگه نمایندة کمسیون بهداشت... 

- سن پذوای دوم» درخصوص قبر پا «کنستانتن پوگونات» مقاومت گرد. 
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۳ «5ونودمر» یکی از هفت پادشاه آ لمات که درزمان امپراتوری‌کنست‌انس وارد 
سرزمین‌گل‌شدند حق‌خاص روحانیان دا درباد تدفینمذهبی یمنی دفن‌شدن ذیرحراب 
بر سمیت شناخت. 

اما پاژرس فرعانداری... 

- دیا درقبال ملب آهمیت‌ند‌ارد. مارتن بازدهم ژنرال «شارتروهاه این كمه 
قصاررا به‌طر یقه خود فرمود؛ « تازمانی‌که زمین در حرکت باشد صلیب قبس برقرار 
خواهد بود.» 

فوشلوان این‌دفعه نیزمانند هردفعه که جملةٌ لاتن می‌شنیده گفت: آمین! 

آبرای‌گی‌که مدت‌ها ساکت بوده‌است بك مخاطب» هرکرکه باشد کافی اء 
روزیکه «ژیمناستوراس» خطیب اززندان خارج شد؛ چون برحان وقیاس‌منطقی‌بسیاد 
داشت ومیخواست حرفش‌دا بکوید جلواولین ددختی‌که سرداهش‌دید ایستاده برای آن 
فطق بلینی‌کرد وبه‌اقناع آن بسیار کوشید. دئيسه دیرکه عادتا گرفتار سکوت بود و 
سخن‌بسیار در خود ذخبره کرده‌بود؛ اینجافی‌صتی بدست آورد, از جا بر‌خاست ومانند 
جاری‌شدن نهر آبی که‌ناگهان سنش‌را برردارئد با پر‌گویی شدیدی کشت : 

من سمت‌راستم «بنوا» را وسمت‌چیم « برتار » دا دارم. برتارگیست؟ اولین 
کشیش «کلروو» است. «فوذتن» در بورگونی يك ناحیه متبرگ است» زیرا که توله 
اورا دیده‌است. پدرش « ته‌سلن» نام داشت ر مادرش «الت», از «سیتو» شروع گرد. 
تا به «کلروو» منتهی شود؛ فرمان کشیشی او ازطرف اسقف شالون سودسائون « گیوم 


کوزت ۷۳۷ 
دوشامپو» صادرشد؛ هفتصدشاگرد مبتدی‌داشت» صدوشصت دی E‏ کرد دره‌جلس 
روحانی لاسنس»در ۱۱۴۰ آبلار راء و «پیرددبرویس»را وشاگردش هاثری را ویک 
نوع دیکر ازگمراهان را که موسوم به «آپوستوليك‌ها» بودند مفلوب کرد, «آدئو - 
دوبرس» را رهق مئت‌خود ساخت» «دول» راهب؛ کشنده بوودیها را مضمحل کرد“ 
مال ۴۸ ۱۱ دلیس‌مجلی رو حائی دنس‌شد, ژیلبر دو لاپوده اسقف «پواتیه» رامحکوم 
کرد 1 ائون دولتوال 4 را محکوم‌گرد: اختلافات شاهزادگان ۳ بپایان رساندء رامرا 
براعلیحضرت‌لوی جوان دوشن‌ساخت. اوژن سوم پاپ‌دا تصیحت‌کرد» تامپل دا انتظام 
داد. جنگهای‌صلیبی‌را تبلیغ وتوصیه‌گرد. دویست دینجاه معجزه در دوران زندگیش 
کرد واین تا سی‌ونه معجزه دريك‌روژهم رسید. بنوا کیست؟ بطریق «مونکاسن»است» 
دومین موسی تقدس دهبانی‌است » «بازیل» غرب است. طر یقه‌اش چهل پاپ» دویست 
کاردینال پنجاه بطریق »هز اروششصه مطر ان چهارهز اروششصداسقف» چهارامیراتود: 
دوانده امپراتریس؛ چهل‌دتش پادشاه» چهل ويك ملکه, سه‌هزاروششصد مقدس که 
بمقام اولیاء دسیدند بوجودآورد ومست هز ارو چهارصدسال است‌که‌بر قر اراست. اذيك 
طرف سن‌پرنار؛ ازطرف دیگرنمايندة بهداشت! از يكطظرف سن بنوا؛ از طرف دیگر 
دازرس معایر ! دولت. معاین ؛ تشییع جنازه: قوانین؛ نظاماٽ؛ اداده. مگر» ما این‌چیز 
هارا عی‌شناسیم؟ هرکس رفتاریرا که اینان با ما هی‌کنند ببیند متثفر میشودا ما تا 
آن اندازه هم حق‌نداديمکه خاکسترمان را به‌عیسی‌مسیع دهیم! بهذاشت عمومی شما 
يكنوع اختراع انقلابی‌است. خدادا محکوم حکم کلانتر پلیس می‌شمادند؛ چنین است 
قرن حاضر. ساکت, «فووان». 

فوشلوان» ذیی این دگیاد. مستأصل شده بود ت رئیمه دنبال‌کلامش‌دا گرفت 
و گفت 3 

م. حقوق دهبانی دفن‌اموات برای هیچکی‌جای شبهه‌ندارد. کي‌جز جاهلان د 
کمراهان منکر آن نیست. ما در دوران یك اختلاف مخوف زندگی می‌کنيم. هرکس 
آنچه‌را که بایه بداند نمیداند و آئچه‌راکه ذباید بداند میداند. همه‌ناعنجار و بی‌دینند. 
دراین‌عص اشخاصی‌هتند که بین (سن‌بر نار4 عظیم‌الغأت و تبرناد» معروف ده ظبرناد 
کاتوليك‌های‌فقیر» که‌روحانی ساده‌پی بوده وددقرن سیزدهم میزیسته‌است فرق نمی 
گذارند. نمض اشخخاص, کفر‌گویی‌را بجایی عی‌رسانندکه سیاستگاه لوی شانز دهم را UL,‏ 
صلیب‌عیسی مسیح یکی‌میشمارند. اوی‌شانزدهم» چیزی‌جزیك‌شاه نبود.چه جای آنست 
که باخدا همانندش‌ساز یم | اسلا حق وباطلیدر جای نمانده است . همه اسم ولدررا هی 
دانند و هیچکس اسم سزاردو «بوس» دا نمی‌داند در صودتی‌که سزار دوبوس یکی 
از اولیاء سمادتمند بود» و ولتريك بدبعت .. مطران اخیر » کاردینال دوپریگور, 
تا این انداژه هم نمی‌دانست که شارل دو «گوندرن» جانشین «بە‌رولله» و فرانسوا 
«بورگوان» جانشن «گونددن» وڈان فرانسوا«سنوه جانشن‌بورگوان. دپدرسنت مارت 
جانشین ژان فرانواسنوشده‌است. اگرمردم اسم پرکوتون را می‌شناسند نه‌از آن‌جهت 
است‌که اویکی اذسه‌نفری بودکه تأسیی«اوراتوار» دا از پیش بردند بلکه‌از آن جهت 
است‌که خودرا درمعر رقوش هانر ی چهارم پادشاه کچ عقیدة قرانسه قراد داد. یی 


۷۳۸ ۱ بینوایان 


وادارش‌کر دکه‌بجای کلام کفر آمیز «ژودوتی‌دبو» بگوید: «ژودونی‌گوتون۱. چیزی 
که سن‌فر‌انسوادوسال را محبوب دنیادادان کرده‌است اینست‌که او دربانی تقلب می. 
کرد. ازاینها گذشته به‌دیانت حمله می‌کنند, برای چه؟ برای‌آن که روحانیون بدی 
وجود دارند. برای آنکه «ساژی تر» اسقف «گاپ» برادر «سالون» اسقف «آنبرون» 
نود واین‌هردو برادد؛ «مومول» را پبروی کردند. آین‌چه میکند! آیا «مارتن دوتود» 
را ازمقدی‌بودن واندادن نیمی ازشنلش به‌يك فقیر بازمیدارد؟ مقدسان‌را می آذارند. 
چشمان خودرا روبحتایق فرومی‌بندند. همه‌بظلمت‌عادت‌کی‌ده‌اند. درتده تر ین‌حیواتان» 
حیوانات نانا هستند. هیچکی‌بفکر جهنم ثیست تاجن نکویی نکند! اوه! چه هدم 
شریری! امروز « ازطرف شاه » بمعنی«ازطرف انقلاب» است. هیچکس‌وظیفة خودرا 
ته درقبال زندگان میتائد وثه‌در قبال مردگان . مقدس هردت قلغن است. فبرهم يك 
موضوع مدئی شده‌است. حقیقتاً وحشت آوراست. سن‌للون‌دوم درنامهٌ صریح یکی‌برای 
پیرنوتر € ویکی‌هم برای شاه «ویز مکوت‌ها» نگاشت. تا نگذارد اموردولتی واقتدار 
آمیراتوری‌تماسی باکارم ردگانبداشته‌باشند. «گوتیه» اسقف شالون ددراین‌خصوص مقابل 
« اوتون » دوك دوبورگونی ایستادگی کرد. سرانجام دیوان‌عالی قدیم باآن موافقت 
کرد. پش ازاینهاء ما درانجمنمان درامورعصری نیزحق رای داشتیم. آ به دوسیتو . 
ژنرال طریقت: در پارلمات بودگونی بك مشاور مادرزاد بود. ما با مردگانمان آنه 
دلمان بخواهد می‌کنيم. گر جسه خود سن بوا درفرانسه درصومعة فلودی ععروف يه 
«سن‌بئوا سورلوار» نیست؛ درصورتیکه او در «مون‌کاستن» ایتالیا دوذشنبه ۲۱مارس 
۳ مرده‌بود؟ اینها چیزهابیاست که چونوچر | ندارد. من از سرودخوانهامتنفیم» 
روسای دیررا دشمن میدارم» ازملحدان بیزادم» بیشتر نفرت من ازکسی‌است که با من 
مخالفت کند. - چاده‌یی ندارنه جن خواندن «آدنول ویون» و «گایریل بوسلن» و 
«تریتم» و لمورولیکوس» وحضرت لوك داشری». 

رئیسةُ دیر نفسی‌کشید» سپس سرسوی فوشلوان گرداته وگفت: 

- بابافووان. حرف تمام است؟ 

بله, مادرمقدس» تمام. 

- آیا میشود روی‌شما حاب کرد؟ 

- اطاعت خواهم کرد. 

- بسیار خوب. 


- درست‌وح<سابی فدایی دیرم. 

- پس درست شد. شما تابوتر! خواهید بست. خواهران به‌محراب خواهندش 
برد. نمازمیت خواهند‌خواند وبعد بعدیررمراجمت خواهندگرد. بن‌ساعت یازده و نیمه 
شب شما بامیلهٌ آحنی‌تان خواهیدآمد. همه این‌کارها درنهایت پوشیدگی جریان‌خواهد 
یافت. در پرستشگاه کسی جز چهار مادر خواننده ومادر آسائسیون وشما نخواهد بود. 

- خواهریکه زیر تیر مشغول عبادته چطور؟ 

ماو روااگ روانة. 


٩ جملة اول‌پمنی ۶ منک ر خدا هستم 6 وکلام‌دوم پینی امنکرگوتون هستم.‎ ١ 


کوزت ۷۳۹ 
_ اما خواهد شنید. ۱ 
تخواهد شنیده بعلاده چیزی‌که دور میداند عالم از آن بی‌اطلاع. است. 
بازهم سکوتی حکمفرما شد, حپی ریه گفت: 
ہ شما زنگوله‌را از پاتان باز می‌کنید: لازم نیست خواهری که زیر تبر است 
متوجه شودکه شما آتجا هستید. 


عادر مفدس؟ 

- چه میگویی بابا فووان ؟ 

طبيب مرده‌عا, هیت‌دو دیده؟ 

امرود. ساعت جهار کارش را می‌کند زنگی‌که دستور احضاد طبيب اموات 
است زده شد. پس شما هیچ صدای زنگهارا نمی‌شنوید؟؛ 

- من بهیج زنگه جن به‌زنگه خودم توجه نمی‌کنم. 

- این‌سیار خوب‌است, دابا فووان. 

عادر مقدس» آهررمی لازمد‌که درازش اقل شش پا باشه. 

- ازکجا تهیه خواهیدکرد؛ 

> چایی‌که نرده‌های آهنین هست میلهُ آهنی‌هم پيدا میشه. من‌يك تل آهن 
پاره ته باغ دارم 

- تقریباً دبع ساعت پیش آذنیمه شب, فرآموش نکنید. 

- مادر هقدس! 


- چه می‌گویید؟ 
اکه شما کارهای دیگریازاین‌قبیل داشته‌باشن ؛ برادر من خیلی آویه. لگ 
ترك وأقیه . 


2 کارهاییرا که گفتم هرچه زودئر انجام خواهیه داد. 

- من نمیتونم خیلی چابك وسریم باشم. عاجزم ؛ وامةٌ همینه که کمکی لازم 
دارم. من می‌لنگم. 

- لنگیدن عیب‌تیست وشاید هم يلك پرکت باشد. هاثری دوم امپر اتود که با 
گر‌کوار پاپ ددوغین جنگید» ویئوای هشتم دا بر تخت سلطنت روحانی تشاند دو لقب 
دارد: مقدس ولنکک . 

فوشلوان کمواقعاً گوشش قددی سنگن‌بود ذیرلب‌گفت؛ حقیقتا. این دولاقبای 
خوبی است.۱ 

رئیسه گفت؛ بابافووان. من‌فکر می‌کنم بهتر باشدکه یك ساعت تمام به‌این‌کار 
اختصاص دهیم. این خیلی ریاد نیست.شما حاعت یانده با میلةٌ آهنی تان نزديك 
محر‌اب باشید. نماز؛ نصف شب شروع می‌شود. باید يك‌دیم ساعت پیش از آن‌همه کار 
تمام شده باشد . 


1۔ اینجا با آوردن کلمات دو لقب » و «حولافبا» دداین جمله وجملهٌ قیلی 
کوشيده‌بيم ۳ چىز که نظیر کلامه‌یی که رثیسه گفته و فوشلوان عوضی شنیده است دز 
ترجمه پيأودیم. 


۷۴۰ ینوا بات 


من ئ بتونم برای اثبات فداکاريم سیت به‌دیر خواهم کوشید. آنه ار نچه‌که 
دستود دادین: تابوت‌دومیخکوب خواهم‌کرد. درست سرساعت بازده به‌پرستشگاه خواهم 
آومد. مادرای خواننده ومادر آصانسیونآنجا خواهن‌بود. ار من ویضمرد دیکه اونجا 
هيبودیم بهتر میشد», اما اهمیت نداده! من آهرممو همراه خواهم داشت. در دخمهرو 
بازخواهيم کرد تابوتو پایین‌خواهیم برد. ودر دخمه‌رو دوباره خواهیم بست. پس از 
این‌کارها دیکه اثری ازچیزیخواهد عوند. دولت هیچ تخوآهد فهمید. مادر مقدس» 
آیا باین‌تررتیب همه‌چیز درست خواهد شد؟ 

نه . 

۳ دیگه چی هست؟ 

- تابوت خالی میماند. 

این‌کلام سکونیایجادکرد. فوشلوان ودئیسه دداین‌خصوص به‌تفکر پر داختند. 

باب فووان, تابوت را چهخواهند رد 

ت خالی 4 

جازهم سکوت . فوشلوان بادست چیشی اشاده‌یی از آن قبیل ۳ دکه يك مسئله 
اضطراب آور را از میان برمیدارد. 

- مادرمقدس, منم‌که تابوت‌دو. توسالن پایین‌کلیسا میخکوبی می‌کنم وهیچکس 
جزمن وارد اونجا نمیثه, وباز من تابوتو تمد می‌پیچم . 

ب درست‌است. آما بر‌ندگان چنازه دقتی‌که تابوت دا به‌جنازه‌کشی می‌برند وار 
آنجا پایینش می‌گذار ند می‌فهمند که چیزی در آن نیست. 

فوشلوان گفت آه, سي . 

رئیسه‌کشیدن علامت صلیب‌دا برسینه آغاذکرد وبانگاهی خیره پیر‌مرد باغبان 
را نگریستن‌گرفت: « طان » ددحلق پیرمرد ماند. 

فوشلوان بیدرنگت برای‌آنکه این دشنام را ازیاد رئیسه بیرون برد چاده‌یی 
آندیشید وگفت: 

- مادر مقدس» من توی تابوت خاك خواهم ریخت. مثل این‌خواهدشد که‌کسی 
وش باشه. 

رئیسهگفت؛: راست می‌گوبید. خاك و آدمی‌ازيت‌جنند. پس شما تابوت خالی 
را درست خواهید کرد. 

٠‏ کلرمو انجام خواهم داد. 

چهر؛ رئیسه کهت1نوقت منفوش وتیره ود صفایش‌را پال گرفت. ژن دوحالی 
مانند ولیت که هر گوسش را مر خص‌کند آشاده‌بی‌کرد. فوشلوان‌بطر ف‌در رفت. وقتی‌که 
میخواست بیرون رود رئیسه صدا بلندکرد وبملایمت گفت؛ 

- پابافووان. من آزشما راضیم. فردا» پس‌اذ دفن‌جنازه. برادرتان دا پیش‌من 
آورید. وباو بگویید که دخترش‌را هم پپاورد. 


ا 
مثل اینست که ژان والژ ان کتاب 
« اوستن کاستی يه خو » را خو انده است 


قدم‌های لنگه مانندنظر اندازیهای اعور است؛ هيچيك ازاین در زود بمقصد 
نمیرسد. بعلاوه فوشلوان متردد بود . يك‌ریم ساعت طول کشید تا به‌افاقش درته باغ 
دسید.گوزت بیدارشده‌بود. ژان والزان نزديك آتش نعانده‌بودش. حدگامی که فوشلوان 
وارد شد. ژان والژان سبد باغبان‌دا به‌گوذت نشان می‌داد و می‌گفت : 

- خوب گوش‌کن کوزت کوچولوی من. ما باید زاین خانه برویم» اما بزودی 
باینجا بازخواهیم‌گشت, واینجا بسیارخوش‌خواهيم بود. این‌هرد خوب‌ترا نوی این‌سبد. 
روی دوششی خواهدگذارد ربیرونت خواهدبرد. درخانه یك خانم. منتظی من خواهی 
ماند. من بزودی پیش‌تو خواهم آمد. مخصوصاً اگرمیخوای زن تناردیه نياید و ترا 
ثبرد اطاعت‌کن وهیچ مکو. 

کوزت بادضمی جدیک اشاره‌يی با سرکرد. 

چون‌مدای دربکوش رسید وفوشلوان واردشد ژان‌والزان سرگرداند ویر سید ه 

- خوب: چه شد؟ 

ت فوشلوان گفت. همه‌گرا مر تب شده ابا هیچ کار هم نشده. من اجازه دارم ` 
شمارو وارد دیرکنم. اما پیش از وارد شدن باید اذاینجا بیروث برین. همینه‌که راه 
گاریرو بند میاده! برای این‌کوچولو بیردن رفتن‌کاری نداره. 

- شما خواهیدش برد؟ 

- ساکت خواهت موند؟ 

- این بمهده من. 

_ اها خودتون جه می‌کنین بابا مادلن؟ 

ویس‌از يكلحظه سکوت که با اضطر اب قررین‌بود فوشاوانه گفت , 

_ ازهمونجا که اومدین بیرون برین. 

ژان رالژان ماتند دفعهٌ ادلگفت: محال است؟ 

فوشلوان که تقریباً باخود حرف میزد نه با زان الژآن: غرفرکنان می‌گفت» 

بت بت چین دیکه‌هم هست که عذابم میده. اونجاگفتم که خالاتوش میریزم.اها 
آخه من‌فکرمیکنم. خاك که اون توبریزن بجای‌یه‌نمش, آین‌مثل نش نمیشه» جور در 
نمیا ده جابجا میشه. تکون‌میخوده مردم» ملتفت‌میشن. گوش‌میکنین‌بابا مادلن؟ دولت. 

ژان والزان نظری باو افکند ویقین‌کرد که هذیان می‌گوید. 


۷۴ بینوایان 


فوشلوان گفت: آخر لعنت بر شیطان. شما چطور بیرون میرین؛ بایت تا 
فردا حتماً بیرون برین. فردا باید وارد دیر بشین. خانم رئیس منتظر تونه. 

آنگاه فوشلوان توضیح داد که این پاداشی است که در در قبال تنمتی 
به او میدهد؛ که یکی از وظایف او شريك شن در کار عملهُ موتی؛ و جنازه بندی 
و میشکوبی تابوت و رفتن به قبرستان است؛که داعبه‌یی که صبح امزوذ مرده دصیت 
کرده است که او دا در تابوئی که در ژندگی در آن میخفته است و در دخمةٌ زیر 
مرده دارای عقامی بوده است که چیزی دا نباید از وی دریغ دادند؛ که ریه دیر 
و مادران صاحب ری تصمیم گرفته‌انڼد به وصیت راهب مررحومه عمل کنند» که 
به دیش دولت هم هیخندشد؟ که اوه پعنی فوشلوان تادوت را در حجر ۰ میخکوبی‌خواهد 
کرد. با اهرم سنکی را که در معبد است بر‌خواهد داشت, وتابوت را په دخمه خواهد 
برد؛ که ريع دی برای قدردانی از او قبول کرده است که برادرش پعنوان بافبان 
وارد دیر شود و دختر خود را برای تحصیل در پرورشگاه بیاورد؛ که برادرش: 
مسیو مادلن و برادرزاده‌اش کوزت است» که دئیسه گفته است برادرش را فردا شب 
پس از دفن جنازة ساختکی در قبرستان نزد او آورد. اما اکر مسیومادلن خارج از 
دیس نباشه او نمیتواند داخلش کند. این اولن هاه دردسر است. يك هاية دردس 
دیکر هم دارد و آن تابوت خالی است. 

فوشلوان جوابداد؛ 

۳ تابوت اداره. 

چه تابوت؟ کدام اداده؛ 

وك راهبه مرده. طبیب شهرداری اومده دیده و گفته که یك راهبه مرده. 
دولت يك تابوت. فرستاده. فر دا هم جنازه‌کش میفی‌سته با کارگرای نمش‌کش تاتابوتو 
تحویل بگیرن و ببرن به قبرستون . اینها مين و تابوتو برمیدادن و میفهمن که 
چیزی توش نرست. 

- چی زک توش بگذارید. 

۳ يك مر ده بکذارم؛ من که مرده ندآر م. 
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- پس چی .بگذارم؟ 

۔ يك زنده. 

_ کدوم زنده؟ 

ژان‌والژان گفت؛: من! 

فوشلوان که نشسته بود مثل اینکه ترقه‌بی زیر صندلیش آتش زده شده‌باشد 
از جا جت و با حيرت گفت: 

۔ شما؟ 

| نه؟ 


ژان‌والوان ا ند که گاء بگاه مانند يك روشنایی آسمان 


کوزت روف 
زمستان بر هر هاش دیده میشد. در این حال گغت؛ 

- فوشلوآن: وید که شما گفشید: مادر REE‏ و من 
گفتم: بايا مادلن 4 شده | ست؟ الا نیز «مینطور خواهت شد , 

موشلوان گفت : خوب» شما میخندین» پس جدی حرف نمیزنن. 

۰ ۔ بسیار جدی ميکویم. مکل نیاید از اینجا بپردن دفت؟ 
- البته بايد بیردن برین. 

ى من بشما گفتم که يك سید و یك سر‌پوش هم برای من پیدا کنید. 

۔ خوب؟ 

این سید از چوب کاج خواهد مود و سر پوش هم از ثمد سیاه. 

او لا بگن نمد ستید» برای اینکه جنازه راعبه‌هارو سنیدپوش ۱ 

- بسپاد خوب» نمدسفید. 

شما هیچ شباعت په مردم دیکه ندارین بابامادان. 

این‌گونه تصورات را که چیزی جر آختراعات تهور آهیز و وحدياتة چپرگاه 
نیست دیدن: از چیزهای آرام وبی‌دردسری که احاطه‌اش می کردند بیرون دفتن ودر 
آنچه‌خود «جنفولك بازیهای دیر» مینامید داخل شدن برای «فوشلوان» تولیدحیرتی 
می‌کرد؛ قابل سنجش باحیرت راهکندی که پبیند يك کشتی‌ماهیگیر کا بز ر گتار جوی 
بابيك کوچ سن‌دنی‌صید ماهی هیکند. 

ژان والژ‌ ان دنبال کلامش گفت : 

- باید ازاینجا بیرون روم وکسی مرا نبیند . این دسیلٌ خوبی است اما اول 
اطلاعات لازم دا یمن بدهید. این تابوت کجا است ؟ 

ت تابوت خالی 0 

_بله . 

۳" پاین؛ درجایی‌که‌اسمش سالن مرده‌هاس.روي دوتا چهار پایه»ز یر نمد جناره. 

درازای بابوت چقدد است ؟ 

- شش‌پا. 

_ سالون مرده‌ها چیست؟ 

۳ ائاقیه در طبقه هم کف که پنجرءه آهن‌دار رویباغ داره و از ہبرون بابك 
در چوس بسته هیثه . دو EO‏ به دی باز میشه و یکی دیگرش 
به کلیسا . 

. کدام کلیا 

کلیمای خرابان. کلب ای عمومی. 

- کلید این دو دردا شما دارید ؛ 

"3 کلد دری که بطرف دير دازهیشه پیش منه. کید درکل.ا پیش دردانه. 

- دربان چه وقت آن دررا باز می‌کند ٩‏ 

فقط برای ورود میده‌کش‌ها که مین تابوتو ببرن. همینکه تابوت خارج شد 
در «سته هئه ۰ 


> کت که تابوت را میخکوبی هیکند ؟ 


۷۴ بینوا يان 


- من ۰ 

- کیست که نمه روی تابوت میپیچد ؟ 

۳۹ 

- شما تنها هستید؟ 

هچ هرد دیکه جز طبیب پلیس نمیتونه وارد سالون‌سر ده‌ها هشه. اینوروی 
دیوار هم نوشته‌ان 

- شما امشب می‌توأنید وقتی‌که همه خوابیدند مرا دداین سالون مخفی کنید؛ 

نه, اما میتونمتو گوشة تاریکی قایمتون کنم‌که مربوط به‌سالون مرده‌هاس و 
من افزارکارمو اونجا میگذارم » وکلیدشم پیش‌خودمنه . 

مرده کن‌ها چه ساعت برای بردن تابوت میآیند؟ 

درحدود ساعت به بمدآزظهی.- دفن مرده درقبرستون «ووژیراد» کمی‌پیش 
ازشب صودت می‌گیره. قبرستون چنسون نزديك نیست . 

- من دراتاق افزاد کارشما همه شب وهمه روز را مخفی‌خواهم ماند؛ اماخوراکی 
لازم است؛ کرام خواعد شد. 

- من خوراکی براتون خواهم برد. 

- ساعت دو بعد ازظهی می‌توائید پیایید ومرا درتاپوت میخکوب کنید. 

- 11 مجاله! 

- بها برداشتن چکش, ومیخ به‌تابون تخته‌یی کوبیدن چطودمحال است؟ 

چیزی که بنظرفوشلوان پذیرفتنی‌نبود چنانکه گفتیم ازنظرژان والژان بسیار 
آسان بود. ژان والژ آن ازتنگناهای بدتری عیور کرده بود. کسی‌که در زندان بوده 
است فن «گوچك شدن باندازه قطر وسائل قرار» را میداند. زنهدانی «میشه موضوع 
۔ فرآراست» مثل پیمار که موضوع بحران مرض‌است واین بحران با نجاتش میدهد وی 
معدومش میسازد. یك فرار بمنزله يك علاج است .۲یا بیمادبر ای شفا یافتن از قبول 
چیزی اعتناع هیورند؟ درتایون رفتن وعانند بی که در صنتوق باشد حمل شدن, 
مدت درازی دريك جعبه زیستن؛ در جایی که هوا تیت حوایی برای تن یافتن. 
ساعات متمادی در تن صررفه‌جویی‌گردن , خفه شدت بی‌مردن را دانستن»ازهتر‌های 
تاريك وعجیب زان وال ان بود . 

بعلاوه تابوتی‌که یك موجود زنده در آن باشد , این تدبیر يك جبر کار, تدبیر 
بك امیراتور نیزبوده است. اگر گفعه 2اوستن کاستی به‌خو» راهب را قبول کج این 
وسیله‌یی بود که ۾ شارل کن ٩‏ چول یی از کناده گیر یش میخواست يك دفعه دیگر 
‌ پلمپ » را ببینه ۱ برای وارد شدن په صومعةً سن ژوست » و خارج شدن از ان 
بکار برد . 

فوشلوان چون قدری بخود آمد با نگرانی‌گفت ۰ 

۔ برای تفس کشیدن چه خواهین کرد؟ 

- ثفن خواهم کشید. 

- تواین جعیه چطور همکنه؟ من فکر‌شو که می‌کنم خفه میشم! 

۔ البته شما يك مته دارید ؛ دوی تابوت محاذی دهان من چند سوراخ کوچك 


کوزت ۷۵ 
بانمی‌کنید وبی آنکه فشار آورید تخت تابوت را میکوبید. 

_ خوب | اکه سرفه یا عطسه‌تون بگیره؛ 

- کسی‌که فراد میکند , نه سرفه میکند نه عطسه. 

وپی از جند لحیله سکوت گفت : 

۔ بابا فوشلوان » ہین این‌ده کاد یکی‌را انتخاب باید کرد یا باید اینجا گر فتاد 
شد ویا باید با تابوت بیرون دفت. 

همه کی دیده است که گربه چون جلو یك ددنیمه باز میرسد. هتردد میماند 
دمن دولنگه آن هیایستد. دداین موارد همه کی به‌گر به گفته است: «داخل‌شو؛معطل 
چه هستی 4۱ مردانی‌هستندکه جون مقایل حادثة مشکوکیقرار هی‌گیر ند مین دو تصمیم 
هتر دد مبمازنف؛ ذیرا که میترسند تقدیر یکباده مین دو لنکه نیم‌هباز در این حادثه 
بششاردشان ونابودشان کند . مستاط‌ترین افراد با آتکه شبیه بگربه‌اند وهخموصا برای 
آنکه گربه‌اند . غالبا بیش از متهوران به‌خطردچار می‌شوند . فوشلوان از اینگونه 
طبایم متردد بود . با اینهمه , خونسردی ژان والوان او دا بی‌آنکه او خود بخواهد 
فا گرفت. زیر لب گفت: 

- واقعاً وسیله دیگری ئیست ا 

زان والژان گفت» یکانه چیزی که مضطریم میکند اینست که نميدانم در 
قبرستان جه خواهد گذشت؟ 

فوشلوان گفت؛ این درست همون چیزیه که هیچ اسیاب نگرونی من نیست. 
اگه شما پقین دادین که میتونین خودتونو زنده ازتابوت بیرون بیادین .من قول میدم 
که شمارو از قبر مرون بکشم. گورکن. پیرهر د دایمالخمری از دوستان مه اسمش 
بابا مستینه. پیرمردیه که گلشو باآب انگورخمیرکرده‌ان. گورکن: مرده‌هارو تو گور 
میگذاره ؛ ومن کور کنوئو جیبم جا میدم . الان اونچەرو که اونجا خواهد گذشت 
براتون میکم. - کمی پیش ازهغرب» یعنی‌سه ربع ساعت پیش ازبسته شدن دربزد گه 
قبرستون تابوت به‌قیرسون خواهد دسید. جنازه کی تا کناد گودال قبر‌ پیش خواهد 
رفت. من هراعش خواهم بود. این کارمنه. توجیبم يك چکش» يك منقاش ويك گاز 
اثبر خواهد ود جنازه کش هیایسته» هرده کشها طنابی دور تابوت می چن و شمارو 
پایین‌میفی‌ستن. کشیش دعاشو می‌خونه؛علامت صلیب میکشه؛ آب‌مقدس‌هیر یزه,وهیر». 
من با «بابا مستن» تاها میمونم . گفتم که این دوست منه. اونوقت کار ها از دو حال 
خارج نیت گورکن باهسته یائیست » اگه همست نیست من بهش هیگم» تاشیرکنونةً 
«به خوب» واذه » ہیا بریم هیاله‌یی برنیم... میبرمش» مستشی میکنم؛ اونقدرها طول 
ذمی‌کثشه تا هست شه: ازگیلاس‌اول هستیش شروع میته؛ «مونجا زیر هبز میخوآیونیش» 
کارت مخصوصتو برای برگشتن به‌قبررستون ودمیدارم وخودم تنهایی‌به قبرستون ميآ م. 
دراین صورت سرو کارشماً فقط بامنه . اما اگه همست باشه بهش هیگم نو برو» من کار تو 
درست میکنم. اون هیره وهن شمارو آذثبر‌بیرون عیکحم. 

ژان والزان دمتش دا بطرف او پیش برد و فوشلوان با محیتی روستایی 
آنرا گرفت . 

ژان وال ان گفت. کار تمام است, بابا فوشلوان. بخوبی موفق خواهيم شد. 


۷۶۶ بینوا بان 


فوشلوان دردل گفت: خدا کنه که کار برعکی نشه. اونوقت چقدر وحشتناه 
خواهد دودا 


ق مد 
باده نوشی دلیل نمردن نیست 


روز بعد هنکام غروب آفتاب. روندگان و آیندگان آنگشت‌شماد بولوار «من» 
کلاهشان دا به‌احترام عبور جنازه‌کش کهنه‌یی که پوشش سفید داشت «صلیب سیاهی 
مانند مردهٌ بزدگی با یازوهای آو خته روی آن نصب شده بود برمید‌اشتند. این ؛ 
السکه روسته‌یی‌بود که یك کشیش کرباس پوش؛ ويك کودك سرود خوان باعر‌قچین 
سرخ دنباای دیده می‌شدند. دوتن از مرده برها با لباس متحد الشکل خاکستری و 
سر آمتی‌سیاه. سمت چپ جنازه‌کش بودن . دنبال همه پیر مردی لنگک با لباس 
کلرگری می آهد. این چناز»کش سوی قبرستان «ووژیر ار» هیر قت , 

از کنار جیب پیر مرد دستهٌ يك چکش, تفه يك منقاش, دو دستکيرة يك 
گاذاثیر دینه هیشد. 

قبرستان «ووژیرار» در پاریس. بك قبرستان استتنایی جود آدابیمخصوص 
بخود داشت. تاآنجا که در کالسکه‌رو ودر کوچك نیز داشت واشخاص ہیں آموخته‌به- 
کمات قدیم؛این دو در را سوارمرو» ووپاده‌روه مینامیدند. ۵بر نارد بن ينه دیکتین» 
های دیر «بتی پیبکیوس» چنانکه گفتیم اجازه داشتند که می‌دگانشان را دریك‌گوٹۂ 
خاص آن. هنکام هعرب دفن کنند ديرا که این زمن سابتقا متعلق هدس بود.گور- 
کن‌ها که باین تر تیب درگورستان.تابسدانها يك‌سرویی‌عصرانه و زمستانها يكسرویس 
شبانه داشتند» ملزم به‌پیروی از نظامات خاصی بودند. درحای قبرستانهای پادیی در 
آن‌زمان‌هتگام غروب آفتاب بسته میشد واین‌امر دا چون یك دستود عمومی‌شهرداری 
بود قپرستان «ووژیرار» هم‌مانند دیگر قبرستانها اطاعت‌می‌گرد. درسوارەرو: ودر ے 
پیادەرو ایں قبرستان دو دد آهنن پیوسته بهم بودئد که‌کناد یات ساختمان کلاه‌فرنگی 
قرارداشتند. این کلاه فرنگی دا «پرونۀ» معمار ساخته بود و ددبان قبرستان در آن 
منزل داشت. پس, این درهای آهنین همینکه آفتاب پشت گنبد «انوالید» نایدیمی- 
شد روف پاشده‌هاخاته می‌چر خیدند وسته می‌شدند» و اگر گور کنن در قبرستان می 
ماند» برای بیرون رفتن فقط يكوسیله می‌توانست داشته باشد و آن 2 کرت٤‏ مخصوص 
گورکنیش بود که ادارء « متوقیات » به کورگن‌ها می‌داد. کنار پنجره اتاق دربان؛ 
صندوقی شمیه رمصندوق نامه‌هانسب شده بود. کورگن کار اش را درصندوق میانداخت: 
دردان دای آنرا می‌شنید: ریب‌مانی را که متصل به‌در پیاده‌رو دود می‌کشید: در یاز 
می‌شد و گودکن بیرون می‌دفت. اما گورکن اگر کارنش را همراه نمی‌داشت دربان را 
مدا می‌گرد» دریان که ۳ دراز کشیده ویاخفته‌بود برمی‌خاست وبيرون می آهد, اگر 


کوزت 

گورکن دا می‌شناخت در دا باکلیدبادمی‌کرد. کورکن‌بیرون می‌رفتاما ناچاد پانزده 
فرانك جر یمه میداد. 

این قبرستان با نظامات خاص خلاف قاعده‌اش مصدع اصول اداری بود. کمی 
ہی از سال ۱۸۳۰ از میان برداشتندش. قبرستان «مونبارناس»؛ معروف به‌قبرستان 
شرق؛ جانشین آن شد ومیخانه آنرا همبهارث برد. این؛ میخانةٌ مشترك معروفی‌بودکه 
تصویر یك «به» را دوی تخته‌یی کشیده؛ برفراز آن تصب کرده بودند واین‌جمله‌س 
آن تخته نوشته شده موده #بسلامت به‌خوب۱» 

قبر‌ستان «ووژیرار» دضعي داشت که هممکن بود قیر‌ستان ویران نامیده‌شود . 
رفته رفته معروك ميافتاد. عاف‌های خشك همه جایش دا فرا گرفته , گل و گیاه 
ترکش گفته بودند. بورژواها به‌دفن‌شدن درقبرستانووژیرار بسیار کم راغب بودنه ؛ 
دفن شدن دراین قبرستان نشانةٌ فقر جلوه میکرد. همه وصیت می‌گر‌دندکه‌در قبر‌ستان 
«پر لاشز» دفن شوند؛ خفتن در قبرستان پرلاشز بمثاب؛ داشتن «مبل» آکاژو بوده 
دفن شدن دد آن قبرستان يك نوع تجمل بود. فبرستان ووژیرار محوطهً محترمی بود 
که به‌اسلوب بافهای قدیم پاریی درخت در آن کاشته شده ب-ود» خیابانهای مستقیم. 
درختهای شمشاد, سدر, مورد قبرهای کهنه زیر صنوبرهای کهن » وعلف‌های‌بسیاد 
بلند داشت. هنگام غروب حزنآلود بود. خطوط بسیاد شومی در آن دیده‌ميشد. 

هنوز آفتاب غروب نکرده بود که جناذه‌کش باروپوش سفید [راسته به‌صلیب 
سیاهش وارد قبرستان «ووژیرار» شد. مرد لشکی‌که.همراه آن بود کسی‌جن‌فوشلوان 
سود 


دفن مادر کرروسیفیکسیون در دخمة زیر محراب؛ بیرون بردن 5وزت, وارد 
کردن ژان والژزان در سالون مردگان, همه بيز حمتی انجام رافته دود و مائعی پیش 
نيامده بود. 

ضمناً این‌نکته دا بکوییم که‌دفن مادر کروسیفیکسیون زیر محراب دیربنظر 
ما کاملا از کناهان صفیره بوده ست . این: یکی از خطاهايی است که به وطیفه شبیه 
است. زنان راهبه باین وصیت نه‌فقط بی‌تشویش بلکه باخرسندیکامل وجدانشان عمل 
کرده بودند. در صوهعه آذیعه (دوات » نامیده می‌شود جیر ی جن مداخله درکار بك 
عقام رسمی ثیست ۰ مداخله‌يي که همیته قایل دحتث استه نخست نظامات داخلی را 
مراعات باید کرد؛ مقررات قاتون بجای خود. ای آدمیان؛ هرطور که میخواهید 
قوانین وضع کنیه اماآنها را برای خود نگاه دارید. حق عبور «قیصر» هرگز چیزی 
جزباقی هأندة حق عبور خدانیست. يكت پرنس درقبال‌يك پر نسیپ هیچ است. 

فوشلوان لنگلنگان دنبال جنازەکش میرفت ودسیار راضي یود دو رازی‌که 
در دل داشت؛ دوتوطلهً ثوآمش یکی با داهبات. و دیگری بامسیو مادلن» یکی‌نفم 
دیر: و دیگری ضد آن:گشادگی مسرت آلودی به‌پبشانیش میداد . آرامش‌ژانوالزان 
از آنگونه. آسوده خاطر‌های قوی و نافث بود که به دیگران هم سرایت می‌کنند. 
فوشلوان در کامیابیش شبهه نداشت. مهمترین فسمت کارش را با توفق کامل انجام 
داده بود و آنچه باقی بود ههم نبود. ازدو سال باینطرف بیش از ده دفعه گورکن‌را 
که باباستین ساده‌لوح, وپرمردی بالب‌های بررچسته بود مست کرده بود. بابامستین 


۷۸ بنوا بان 


بازیچه‌اش پشماد میرفت. بااو هرچهداش میخواست می‌کرد. موافق اراد خودوهوس 
خود کلاه سرش میگذاشت. سربابا مستین با کلاه فوشلوان بخوبی جود ميآمد . پس 
اطمینان فوشلوان کامل بود. 

عنکامی که جناذه‌کش وأرد خیابان قبرستان شد فوشلوان ۳ هسررت دهان 
نگریست. دستهای درشتش دا بهم مالید وذیر لب گفت: 

۔ اینم پهمسشرء خوب! 

ناگهان چنازه کش ایستاد؛ جلو در آعنین قبررستان دسیده بود ؛ می‌بایست 
جواز دفن‌را نثان دهنت. مأمو ر حمل جناده بادربان قبرستان بهسخن تنب داخت. 
دراثناء این مذاگره که غالبا هو جي یکی دودقیقه توقف هی‌شود؛ بك هر ۵؛ يك - 
ناشناس, نزديك فوشلوان, يشت جنازه نمایان شد. این هرد یك نوع کارگن بود که 
نیمتنه‌یی پا جیب‌های بزد که بتن وبیلی زیر بغل داشت. 

فوشلوان به‌مرد ناشناس نگریست وپرسید: 

شما کن پاشی؟ 


کہی که پس از اصابت کلولهٌ توبی به سینه‌اش زنده باشد قیافه‌یی خواهد 
داشت که فوشلوان در آن لحظه داشت. 
کورکن 1 


- بله. 
شما ! 

تس نہ 

گورکن اینجا بابا مستینه. 
- دود ه 

۳۳ چطورا بود؟ 

- هر‌ده. 


فوشلوان منتظر همه‌چیزبود جز این که یك گورکن هم بتواند بمیرد . اما 
این راست است؛ گورکنها هم میمیرند. بەنیروی حفرقیر دیگراں؛ گور خویش را 
نین‌باز می‌کنند. 

فوشلوان چنان دستخوش حيرت شد که دهانش باز ماند. بزحمت توانست با 
لکنت بگوید, 

- اما این ممکن نیست! 

حالا که هست. 

فوشلوان با صدای ضعیفی گفت: اماء آخه. گودکن اینجا. .. بابا مستینه. 

گورکن جدید‌جوابداد, بعد ازناپلگون لوی هیجدهم. بعد ازهستین(گر یبیه»۱ 
دهاتی, اسم هن گر دبیه» است. 

فوشلوان: کایلا پر يذه رنگه. (گریببه» را نگر دست این هر دی بود دراز» 
لاغر. سربی رنگه. بتمام معنی شوم . وضع‌طبیبی دا داشت کهکارش نگرفته‌وگورکن 


کوزت ۷۳۵ 

نذه باشن. ۲ 

فوشلوان ناگهان بقهقهه خندید وگفت: 

- 1 چه‌چیزهای‌مضحك اتفاق میافته! , باباستین مرده, بابا هستین کوچولو 
مرده! اما زند‌باد «بابالتوارکونچولو1>. میدونین اواد کوجولوچیه؛ سبوی‌شراب 
سرخ نمر شش پلمپ شده ۱ سبوی سودسن! چه شرابی! سورسن واقعی پاریس ۱۰7۱ 
پیرمی‌دی مستن مرد! اوقاتم تلخ شد؛ آدم زنده دلی بود , اما شمام همونطودین . 
خیلی ژنده دلین . راست نمیگم» دفیق ؛ الان میریم یه‌پباله بسلامت هم مي‌ژنيم. 

مرد جوابداد, من تحصیل کرده‌ام. چهارهم را تمام کرده‌ام. هرگز شراب 
نمی‌نوشم. 

جنازه‌کشی راه افتاده بود. ودرخیابان بر ر گی قبرستان پیشی‌میرفت. فوئلوان 
قدم کند کرده بود. اکنون دیکر از اضطراب بیشتر میلنگید تا آزنقص‌با. گورکن 
قاش وراه عورف 

فوشلوان یکبار دیکر هم گریبیۂ غیر مترقب دا زیرامتحان کشید. 

اين» یکی از مر‌دانی بودکه درجوانی وضع پیری دارند» وبا وجود لاشری», 
ار قوی هستند. 

فوشلوان با صدای بلنه گفت: دفیق! 

هرد روباو گشت. 

فوشلوان گفت: من‌گودکن دیرم: 

گورکن‌گفت: همکارسن. 

فوشلوان» که بیسواد. اما بسیار دقیق بود؛ فهمید که با موجودی خطرنالك. با 
سخدگوبی عبار سروکار دارد. 

غرولند کنان گفت : که گفتین «بابا هستین» مرده؟ 

_ کامللا. خدای متعال‌نگاهی بهسردسید نامه‌اش کرد ودید نوبت «باباستین» 
رسیده است. آنوقت «بابا هستین» مرد. 

_ خداعه متمال, .. 

گورکن بانخوت گفت: بله» خدای هتعال. بقول فلاسفه: پدد ابدی ؛ بقول 
ژاکوین‌ها, وجود اعلی. 

فوشلوان با لکنت گفت» اما آیا نبایس حمدیگرو بغناسیم» 

کودکن گفت: شنأخشيم. شما دحاتی هستین» سن پاریسی! 

- تا باهم‌شراب نزنیم همدیکرو نخواهيم شناخت. کسی‌که‌پیالشو خالی‌هیکنه 
قلبشو خالی‌کرده. بیایین بریم چندپیاله باهم بزنیم۱ این‌چیزکانیست که‌بشه رد کرد. 

- اول کار دا باید انجام داد. 

فوشلوان دردل گفت؛ خاك برسم شدا 

چند پیج کوچك‌دیکر باقی‌بودتا جنازه‌کش بسحلمخصوص دفن راهبات‌رسد. 

گودکن گفت: 

- دعاتی! عن هفت تا کوچولو دارم‌که باید نان بخورند . تا آنها باید بخورند 
هن نباید پنوشم. 


۷۵۰ یوايان 


آنگاه ا رضای موجودی جدی که کلام بلیغی E‏ 

5 رسنگی آنها دشمن تششکی هن است. 

E‏ ازکناد یلك دبته سرو یجید : خیابان بز د گك را ترك گفت: ورد 
خیابان کوچکی شد. به اراضی قبرستان رسید» درنقط؛ پر درختی فرودفت. ایسن, 
نزدیکی محلل قبررا نشان میداد. فوشلوان قدم کند میکرد. اما نمیتواتت از تند 
دفتن جنازه‌کش جلوگیری کند. خوشبختانه زمین از بادان ژه‌ستان خیس شده بود. 
چرشهای جنازه‌کش را فرومیمرد وی کی دا سنگن میکرد. 

فوشلوان به گورکن نزديك شد و آهسته‌گفت: 

۔ اونجا یکی از اون شرابای آرژانتوی اعلی هست. 

مردگفت؛ دهاتی؛ من نبایت‌گورکن شده باشم: پدرمن‌دربان «پر یتانه» بود. 
او میخواست‌که من ادیب شوم اما بدبختی‌هایی برایش پیش آمد. خساراتی بز رگ از 
بورس دید. من ناچار شدم دست از تصنیف بردارم. باوجود این بازهم نامه نویس 
عمومی اسم ۰ 

فوشلوان دست توسل باین شاخهٌ ضعیف زد وگفت: پس شما گورکن نیستین: 

گورکن‌گفت : این دوشتل, ممارضه‌یی باهم ندارند. من جامع‌العتاصیم. 

فوشلوان کلمة اخیر را نفهمید. 

گفت؛ بریم شراب بز‌نیم. 

اینجا تأمل در يكن کته لازم است . فوشلوان باو جود اندوه ۳1 باده‌نوشي 
را پیشنهاد میکرد» اما در يكك موضوع ساکت بود: پول شراب را چسه کس خواهد 
داد؟ معمولا فوشلوان پیشنهاد میکرد و بابامستین پول میداد. پيشنهاد باده نوغی 
این روز هسلماً تَعیجه وضع جدیدی بودکه با پی۔دایش‌گورکن تازه بوجودآهده بود؛ 
و این پیشنهاد هم لازم بود, اما باغبان پیر؛ فه‌بی‌تعمد» «ربع ساعت» ضرب‌المثل شدهٌ 
«رابله» را در ابهام میگذاشت. فوشلوان با آنکه بسیارمتاثر بود هیچ در فکر پول 
دادن نبود.گورکن با لبخندی بزر گکمنخانه گفت: 

۔ باید ذان خودد. من‌کار بایاستین را قبول‌کردم. انسان وفتی‌کسه تقریباً 


کلامهای درسش دا طی‌کرده است فیلسوف است. من به کاردست,کار بازورا افزودم. ۱ 


دکان نوسندگيم در بازارکوچه «سوره است. میداندکجا؟ بازادچترفردش‌ها. همه 
نان آشین مانغا «چلیپاکسرخ» به من‌م‌اجمه میکنند. مننطالبعان دا قلمانداز 
برای دفقاشان مینویسم. صبح کاغذ‌های عاشقانه مینویسم, عصر‌گورميکنم. زندگی چنین 
است؛ پیررمردکوهستانی. 

چنازه‌کش پیش میرفت. فوشلوان در اوح اضطرآب پیرآمونش ور بت 
قطرات درشت عرق از پیخافیش فرومیچکید, 

گررگن گفقت» باوجود این اسان نمیعواند دو «مترس» داشته باشد. من بآید 


1- ريع ساعت «رابله» بمعنی «مهم‌ترین موضوع » و «وخيمترين لحظطه» 
ذسمت مید هدد . 


ت 


کوزت ۵ 
بین ببل وقلم یکی دا انتخاب‌کنم. بیل دستم را آذیت میکند. 

جنازه‌کش ایستاد. 

کوده سرودخوان از لسکة سرپوشیده پایین آمد د پس از اوکشیش پا برزمین 
نهاد. یکی آزچر خهای کوچك جلو جنازه‌کش دوک خاکي فی‌ارگر فته بودکه سوی 
دیگرش‌گوری» دهان‌گشاده دیده میشد. 

فوشلوان, بهٹ‌زده. تکرارکید؛ اینم په مسخره خوب! 


۳ 


بین چپار تخت 


درئابوت‌که بود؛ معلوم است» ژان‌والژان بود. 

ژان‌والژان خوددا برای زندمماندن درتابوت آماده‌کس‌ده بود» وتقریہا نفس 

این‌اسر عججییی است‌که اطمینان وجدان تاچه‌اندازه به‌چیز‌های دیگر اطمینان 
میبخشد. آنچه قبلا از طرف ژان‌والژان پیش‌بینی شده بود ازشب قبل تاکنون بخوبی 
پیش میرفت. اونیز مانند فوشلوان اطمینان خاطری از جهت‌بابامستین داشت. آذپایان 
کارشبهه نداشت. هرگ دضعی وخیم‌تر اذ این امکان ندارد. هرگز آدامشی کاملتر از 
این نمیشود. 

چهاد تخت تابوت يك نوع آدامش‌مخوف حاصل میدارند. بنظر‌میرسیدکه چیزی 
از اسشی ا حت مردگان دد آسودگی ژانوالر آن داخل شده است. 

کمی پس از آنکە‌نوشلوان کادمیشکوبی تابوت دابپایان دسانده پودء ژات‌والژان 
احساس‌کرده بودکه‌بلندش‌کرده‌اند. آنگاه دریافته‌بودکه کالسکه حرکت میکند. باکمت 
شدن تکان دانسته بودکه ازستگفرش وارد مین ذرم شده, یمنی ازکوچهها خارج شده 
وبه پولوارها رسیده‌اند. به شنیدن یك صدای‌ختك جس زده بودکه از پل اوسترلیتز 
عبور میکند. از اولین دفعه توقف فومیده بودکه واردقبرستان شده‌آند؛ پس از دومین 
توقف بخودگفته بود: قبر اینجاست. 

بسختی احساس‌کر دکه چند دست ثابوت را گرفشند؛ سپس آخته‌ها بهم قشرده 
شدند» حساب‌کر رکه طناب دودئابوت‌گره میزنند تا واردگورش‌کنند. 

آاه به نك اوخ مرگ وسارشد. 

شایدکارگران مرده‌کش وگورکن, تابوت دا سرازیرکرده وسردا پیش از پا 
واردگودکرده بودند. چون احساس‌کردکه بطور افقی‌قرارگرفته و بیحرکت مانده است 
کاملا بخود آ مد. به ته قبر دسیده بود. 

یك نوع سرما احساس‌کرد. 

بالای سرش صدایی بلند شد. صدایی منجمدکننده و با ابهت. _ شنیدکه از 


Yar 


بینوایان 


بالای سرش» چنان با تأنی‌که میتوان حرکلمه دا پس ازدیکری ضبطکرد.کلماتی به 
زبان لاتن‌که معنی‌شان دا نمی‌فهمید عبور میکنند: 


«ای‌آنکه میان خاك خفته‌بی هوشیار باش ایکه قدم درعر صلا ز ند گی 


نهاده‌یی دیب بگشای, همیخه خدار! در نظر آود.» 


يك‌سدای بچده چواب داد: 

داز اعماق قبر خدادا میخوانم. 

«صدای درشت‌گفت: 

«صلح وصفای ابدی از اوست. 

«صدای بچه جواب داد: 

«-نورسعایت» جاو بدان است.» 

ژان‌والژان روی تخته» صدایی شبیه به دیختن چند قطره باران احسای کرد. 


شاید این آپ مقدص بود. 


در دل‌گفت: حالا کارها تمام هیشود. فدری دیگی بای صبرکنم. الان فشن 


عیر‌ود. فوشلوان عستین را برای باده‌نوش خواهد برد. مرا تنها خواهندگذارد. بعد 
فوشلوان تذها بر‌خواهد گشت ومن بیردن خواعم آمد. این‌کار يك ساعت تمام طول 
خو اهدکشید. ۱ 


هی‌شد‌ند 


صدای درشت‌گفت ؛ 
«روحش درصلح وصفا بیازامد.» 


مدای بچەڭفت 5 
«آمین» 


ژان والوان که از درون تابوت بدقت‌گوش میداد صدای چندپا شنیدگ ه دور 


باخودگفت: ۳ دیگی دارئد مروند. هن تنها هتم : 

ناگهان دوی سرش صدایی شنیدکه چون سقوط رعد بنظرش دسید. 

این یك بیل خاك بودکه دوی تابوت دبخته شد. 

بزودی يت بیل دیگر خاك زیشته منا. 

یکی از سوداخهایی‌که ژان دالژان بوسیله آنها تنفس میکرد بسته شد. 
سومین بیل خا نیز رری تابوت فرود آمف. 

سپس پیلچهارم دیخته شد. 

درعالم چیزهایی بمراتب قویتر از قویترین هرد وجود دارند ژان والسژان 


هوش ار دست داد 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 


Yar 


-۷- 


جایی که ريشة این ضرب[لمثل کشف میشود : 


« کارت رآ گم نکنیده 


عنکامی‌که جنازه‌کش‌دورشد» وفتی‌که کیش وکودله سرودخوان سوارکالسکه 


شدند و دفتند فوشلوان که گورکن جدیف را از نظار دور نمیداشت: اورا دید که خم 
شد و بیلتی را برداشت و زیر تل خاك فر‌وبرد. 


در آن عوقم بودکه فوشلوان يلك تصمیم خارق‌الماده‌گررفت . 

خوددا بین‌گور وگورکن قرادداد؛ بازوها روی سینه درهم نهاد وگفت: 
- س پول خواهم داد. 

گورکن باحیرت نکاهش‌کرد وجواب داد: 

نت هر دهاتی؟ 

ولوان تاکز ود هن پل غراخ داد 

چه پول؟ 

کدام شراب؟ 

-_آرژانتوی. 

کجاست این آرژانتوی؟ 

-. درمیخانة به خوب. 

گورکن‌گفت؛ برو بی‌کارت! 

و يك بیل خاك روی تادوت دیخت. 

صدایی جوت صدای طبل میان تھی آذ تابوت بکوش دسید. فوشلوان لغزید و 


بودکه خود درقبر افتد. باصدایی‌که به ناله خفگی شباهت داشت فریاد زد؛ 
- دفیق. پیش از اونکه «به خوب» بسته بشه بربم. 

گورکن یك بیل دیکر خاك بررداشت. 

هن پول عیدم! 


و بازوی‌گورکن دا گرفت وگفت: 
گوش بمن بده دفیق, من‌گودکن دیرم بکمك شما اومده‌ام. این‌کاریه که 


شب ميشه گرد. پس اول بریم شراب بز نیم 


و درحالی‌که اینگونه سخن میکفت وبا این اصراد یاس آمیز میخواست‌گودکن 


۷۵۴ بنوا بان 
را مصمم‌کند: این فکرشوم رئجش میداد: «برفرض‌که بیاید وشراب بنوشد آیا مست 

خواهدشد 

گورکن گفت: دهاتي» حالا که شما اینقدر میل دارید با من شراب بئوشید 
حاضرم. اما بعد از انجام دادن کارء نه پیش از آن. 

و بیش را حرکت داد. فوشاوان بیل را نگاهد‌اشت وگفت: 

- این آرژانتوی فمرة شیشه! 

گورکگن‌گفت: احه ۰۱! معل ناقوس زن کلیسابی! دنگ دونگک دنگ دونگ! 
غیں از این هیچ تمیدانی! برو شرت دا آز سرمن بکن. 

و بیل دوم خاك را ریخت. 

فوشلوان یه جایی رسیده بود که آدمی معمولا چون مه آن مرحله رسد نمیداند 
که چه میگوید. . 

باصدا ی غیرطبیعی گفت: حالا که من پول میدم پس بیایین شراب بنوشین. 

گورکن گفت؛ وقتی‌که بچه را خوابانديم میرویم! 

بیل سوم دا درون قبی ریخت. 

آنگاه بیل را ذیرخاك فرو برد وگفت: 

ت مگر مي فیتید؟ آمشب هوا سرد است و اگر ما سرد ه را بیلحاف بگذاديم 
و برویم پشت سرمان فریاد خواهد زذ. 

دراین لحظه‌گورکن برای پرگردن لش خم شد وجیب نیمتنه‌اش دهان‌گشود. 

نگاه مشوش فوشلوان بی‌اراده بدرون جیب افتاد وبه همانجا دوخته شد. 

روشنایی آفعاب هنور ارافق ډورنشده :ود رهوا آنقدرها روشن دود که تشحیص 
چیزسفیدی درقعراین جیب دهان باز ممکن بائد. 

همه برقی که ممکن است در چشم بك روستایی پیرباشد درمردمك فوشلوان 
جمع شده. خیالی درسرش راه یافته دود. 

بی‌آنکه گورکن که سرش‌کاملا به‌بیل خاکش گرم بود متوجه شود آزپشت سر 
دست درچیب او فرو برد وچیزسفیدی را که تهآن دیده میشد آسته بیرون کشید. 

گورکن چهارمین برل خاك را نیزدد قبی‌ریخت. 

در همان لحظه که برگشت ۳0 بیل یبحم را برکند» فوشلوان با آرامش سیار 
تگاهش کرد و گفت: 

- راستی, تازه کار کارنتونو همراه دادین؟ 

- چه کارت ؟ 

الان آقتاب غروب میبکنه . 

- بسیارخوب: اوعم شبکلاهش دا برس بگذارد. 

- الان در قبر سدون دسته ميشه. 

- خوب» آتوقت چه مي‌شود ؟ 

کار تتونو همراه دادین ِ 

گورکن گفت؛ آه راستی؛ کارت من کو؟ 

ودست درجیبشی گرد 


کوزت ۷۵۵ 


یك جیب دا جستجو کرد, دست درجیب دیگربرده جیبهای جلیقه دا دید: 
جیب اول را دوباده کاوش کرد. جیب دوم را یاز زیرورو کرد. وسرانجام گفت: 

- نه: کارتم نیست. گمان می‌کنم که فی‌اموش کردم بیادمش . 

فوشلوان گقت: پونزده فر انك جرږمه! 

رن گودکن سبزشد. دنگك سبز , پریده رنکی میدم سربی‌رنگهه است. 

با آشفتگیگفت: آه! باعیسی‌مسیح؟ خدای من فلك زده! چه‌خاك پرسر کفم! 
پانزده فی‌ائك جریمه ! 

فوشلوان گفت: سه‌تا سکه پنج فی‌انکی ۱ 

گورکن بیاش‌دا برزمین انداخت . 

نوبت فوشلوان در دسیده بود. 

به گورکن گفت. ای بابا . آدم ناشی! بیجهت نا امیدنشن. ««چی‌وقتاکه انسان 
نبایدخودشو بکشه وبره توی گور. پونزده فیرآنکم پونزده فرانکه» دانگهی‌شما نمیتونین 
این جور پولارو بدین: من پیرم» شما جوون تاه کاد, من همه‌حقه‌عارو, همه دوز و 
کلهارو. وحمه فوت‌وفن‌هارو» و زیرورویسی کاروميدونم. الان به‌بند دوستانه‌یشما میدم. 
يك‌چیزواضحه. اون ائه که آفتاب نزديك به‌روبه, به سرگنید انوالید دسیده,وتاپنج 
دقیقهُ دیکه قطعا در قبرستون بسته میشه. 

گورکن جواب داد, راست است . 

فوشلوان گفت + خوب : از حال ناپنم دقیقه دیکه شما نمیتونن این گودالو 
پرکنین ۰ مثل خونه شیطون گوده. پس قبل‌اذ بسته شدن درنمیتونن‌بیرون برین. 

گورکن گفت: مسحیح است. 

دد این صورت باید پونزده فرانك جریمه بدین. 

- پانزده فرانك ؟ 

_ آره. پونزده فرائك. اما شما وقت دارین ..- خونه‌تون کجاس؛ 

- در دو قدمی ژنجیر درواژه. یك دیع ساعت تا ایلجا؛ کوچه « ووژیرار » 
شماره ۸۷ . 

دربن الان وقت دارین که دوا پا هم‌قرض کنن وفوراً رین ديروت . 

۔ صح است . 

۔ همین که آزدرخارج شدین بچهارنعل میرین به‌خونه‌تون, کر تتونو ورمیدادین 
وبر می‌گردین . دربون قبررستون دروبروتون باز میکنه. چون کارتتونو دارین دیکه 
جریمه‌یی نباید بدین. اونوقت می‌ده‌تونو چال می‌کنین. من اینجا برای شما نیگهش 
میدارم تا فی‌اد نکذه . ۱ 

5 شما جان مرا خر یدید دهاتی. 

فوشلوان گفت؛ زودباش بزن به‌چالك. 

گودکن. کیج از حفشناسی؛ سللاهی‌بادست باو داد ودوان دوان دورشد. 

وفتی‌که گورکن از نظرثا یدیدشد فوشلوان کوش فراداد تاصدای پای‌او محوشد. 
آنگاه دوی گورخم شد وباصدای نیمه بلند گفت: 

۰ اا مادلن 1 


Yas‏ بوا بان 

جوابی شنیده نشد . 

فوشلوان سراپا بلرزه در آمد. بجای پایین رفتن بحال غلتیدن وارد قبرشد, 
خودرا روی سرتابوت انداخت وباصدای بلند گت . 

س اینجایین؟ 

سکوت مطلق دد تابوت بر قر اد ماند. 

فوشلوان چنان می‌لرزید که یارای نفس کشیدن نداشت. منقاش وچکش رااز 
جیب بیردنآورد وتخت سر تابوت را بلند کرد. چهرء ژان والژان درتابوت آشکارشد» 
چشمان بسته؛ پریده رنگا. 

موهای فوشلوان راست ایستادند ؛ از جا برخاست » ابستاد. سپس روی طءعمة 
گوز م شد : حاضر در ای aT‏ هماننم جان دهد وروی تابون أفثد . زان والان را 
نگاه کرد . 

ژان والزان. دراز افتاده. سرد ریگ بریده وبی‌حرکت بود. 

وشلوان باصدا یآهسته‌بی‌که شبیه به ]ًه بود گفت: 

- هر ده . 

وباز ازجای بر خاست. بازوهایش دا چنان تند وسخت دوی سینه درهم‌انداخت 
که دومشت دسته‌اش «شانه‌ها یش‌خورد» وتاله کنان ففت: 

5 اینطودی نجاتش دادم من | 

آنگاه پیرمرد بیچاره به گریستن پرداخت. باخود حرف میزد . زیرا که 
این انااد است کمک رتا خوو حرف زین درطب نے ار امان رر 
غالبا باسدای بلند سخن میکویند ! 

فوشاوان باخود هیگفت : 

- تقصی بابا هستینه. چیا این پیرهرد احمق مرد؟ چه‌حاجت داشت که دور 
از انتظارهمه کس ڈور مگور بشه ؛ اون باعث مر گت هسیو مادلن شد. دابا مادلن؛ eT‏ 
آه توتابوته . از دثیا دفته . تموم کرده ۰ اینم شد حرف ؛ انم معنی داره ؟ آه! 
خدابا » بابا مادلن مرد! خدایا بچشو چیکار کنم؟ ذن عیوه فروش‌چی‌میکه؟ خداوندا! 
آیا میشه وك همچی مرد اینطود بمیره! هر وقت فکرمی کنم که برای نجات دادن 
من زیرگاری رفت بدتم میارژه 1 بابا مادلن ! ترو بخدا جواب بده » خفه شده» گفتم 
که خفه میعه. نعواست حرف منو باور کنه . واقعاً چه انفاق پرشور و شری! این مرد 
شجاع, این مرد که بهترین مخلوق خدا بود » مردا بچه‌اش چی میشه ۱ دیگه به‌ارنجا 
نمیرم ۱ همینجا میمونم! من که چنین کاری کرده‌ام کجا برم! وقتی که در تا پیرمرد 
دیوونه باهم‌نشینن: نتیجه‌اش اینطور میشه. راستی چطود وارد دور شد ۱ اون کار 
مقدسۂ این نتیجه بود. انسان نبایس ازاینکارا بکنه . بابا مادلن! بابا مادلن ؛ مادلن! 
هسیو مادان ۱ آقای شهردار - آه! نمیشنوه. مرده! مسیو مادلن ۱ آخه از ایئجا 
بیرون بیاین . 

رچون جوایی نشنید. دودست بس‌برد وموهای خودرا کند. 

ازدور, پشت درختان» صدای قرچ وقرج ذنئده‌بی شنیده شد. این صدای سته 
شین درقبرستان بود . 


کوزت وی 

فوشلوان روي ژان والژان خم شد و ناگهان از چا برجست وتا آخرین حدی 
که دريك گور ممکن است: به‌قهقهر | رفت. ژانل والژان چشماش را باز کرده بود ؛ 
ونگاه می‌کرد ۔ 

دیدن لت مرده وحشت آوداست.: زنده شدن بك مرده را دیدن وحشت آودتر 
است . فوشلوان عخل سنگف بر‌جای خشك شد» پن‌بده رنگه » مبهوت ؛ هتشنج با ته 
هیجانانی‌که از انقلابات درونی‌حاصل می‌شود. بی آنکه بداند سرو کار با يلك زنده وارد 
یا بايك هرده, چدم دوخحه به ذان والزان که چشم برک دوخته بود. 

ژان دالژان گفت: من خوابیده بودم. 

سپس حرکتی‌بخود داد ودرتابوت داست نشست. 

فوشلوان بزائو در آمد و بادجد گفت؛ 

خدایا صدهزار مر‌تبه شکر!.. شما که منو ترسوندینا 

سپس بلند شد وبا‌یجان گفت: مرسی مسیو مادلن. 

زان والژان فقط مدهوش شده دود. حوای آزاد بهوشش آورده بود. 

مسرت عقب‌نشینیوحشت است. فوشلوان هم برای آنکه حالش بجاآید تقر یبا 
باندازه زان والژان کارداشت. 

گفت : پس شما مرده نیستین ,آوه! ساشاءالله روح خوبی‌دارین! او تقدرصداتون 
کردم تا ازاون دنیا برگشتین وفتی‌که ديدم چشماتون بسته است گفتم » خوب! خفه 
شده دیگه ! واقعاً دیوونه میشدم » به‌د,وونةً آتشی. به‌دیوونةٌ زنجیری . میبردنم به 
دارالمجانین «بیستر». اگر شما میمردین من‌چه می‌گردم؟ بچه‌تون چممیشد! زن میوه 
فروش هیچ نبیفهمید ؛ يەبچهرو میبرن بدستش میسپادن , اونوقت پدد بز رک بچه 
هیمیره! چه حکایتی ۱.. ای مقدسان نازنین بهشت ! چه حکایت عجیبی| آ۰! شسا 
زنده‌یین۱.. عثل‌به دسته گل! 

زان والژان گفت: سردم است. 

فوشلوان از شنیدن این کلمه واقعیات را کملا بیاد آودد . دانست که وقت 
می‌گنرد. این دو مرد پس ازآن هم که بخود آمدند بی آنکه خود عتوجه باشند روحی 
هشوش داشتند ودر درونشان چیز غریبی بود که به سررگشتگی مشئوم مکان تعبیررش 
می‌توان کرد . 

فوشلوان سراسیمه گفت: زود ازاینجا بریم. 

دست درجیب برد وقمقمه‌یی را که ازراه دوراندیشی باخود برداشته بود :بیررن 
آودد و گفت 1 

۔ اما اول په غورت! 

قمقمه. کر حوای آذاد را تکمیل کرد. ژان والوان يك جرعه عرق نوشید و 
کلمللا بر خود تلط یافت . 

ارتابوٹ ہیر ون مده فوشلوان دره‌یشکومی دوبارةٌ تابوت كمك کرد. 

سه دقیقه دهده ازکودال بیرون آمده بودند. 

درواةع فوشلوان آرام بود وسرفرصت کارش را انجام میداد . در قبرستان بسته 
شده بود. نگرانی از بازگشتن کریبيه گورکن وجود نداشت. آن «ناشی» در خانه‌اش 


۷۵۸ ینوا بان 


بجستجوی کارتش مشفول بود و هرگز نمی‌توانست آن را بیابد ذیرا که‌کارت در جیب 
فوشلوان بود . بی کارت هم نمیتوانست وارد قبی‌ستان شود. 

فوشلوان بیل راو زان والوان کلند را برداشتنه و باتفاق تابوت خالی را 
دفن گردند . 

جون گور چرشد فوشلوان به‌ژان والوان گفت: 

5 دیکه تسه . من‌یلو که هیدارم؛ شما کلنگو بیادین. 

هوا مار یلگ مده بود . 

ژان والزان برای حرکت کردن وراه دفتن اندکی در زحمت بود . در تابوت 
بدا فشرده شده بود ۱ تاحدی شبیه نش شده بود. جمود مفصل مرگ بین چهار 
تخت تابوتش فرا گرفته بود . لازم بود که بهر‌صورت از انجماد قبر آسوده شود. 

فوشلوان گفت : شما سست شده‌بین. حیف که پای هن کجه و گرنه یا می- 
کوبيديم ومیر فتيم . 

ژان والژان گفت: به چهارقدم که برویم کملا راه میافتم. 

از خیابانهایی که جنازه دش عبور کرده بود گنشتند . چون جلو در دست 
قبرستان و جایگاه دربان رسیدند ؛ فوشلوان که کرت گور کن را بدست داشت آنرا 
در صندوق انداخت » دربان دیسمان را کشید , در باز شد , ژان والژان و فوشلوان 
بیرون رقدند . 

فوشلوان گفت : کارها چه خوب صورت‌گرفت ! واقعاً بابا مادان. فکرشما چه 
عالی بود ۱ 

از خط ذنجیر «ووژیرار» باساده‌ترین وضع عبور کردند.اطراف يك قبرستان» 
بیل و کند دوپروانه عبورند. 

کوچ «ووژیراد» خلوت بود . 

«فوشلوان» درحالی‌که راه مرقت ودر خانه‌ها را مت می‌گرد گفت + بايا مادان. 
چهمهای شما دهتر ازچشمهای هنه. شماره؛ ۸۷دو بمن‌نشون بدین. 

ژان والیان گفت: درست همين است. 

فوشلوان گفت: حیچکس تو کوچه نیست. کلنگو بمن بدین ودودقیقه منتظ 

ن باشین . 

توشلوان و ارد خانهً شماره ۸۷ شد. ۳ غر ین بی‌که همیشه فقیر را وه اناق 
زی‌شیروانی می‌کشاند فتذفتها بالا رفت ودريك طبه را کوفت. 

صدابی گفت؛ بفر‌مایید. 

این ضدای نة بود. 

فوشلوان دررا فثار داد و وارد شد . منز ل اين گور کن مانند همه خانه‌های 
تکیت آلود. کلبه‌بی عاری ازمل ومغشوش بود؛ يك صندوق چوبین, شاید يك تابوت 
چای «کمد» را در آن گرفته بود يك کوزة جای کره ١‏ آب انبارش بشماد میرفت 
یك تشك کاهی‌پاره پاره. بمنزلهُ تختخواہش بود آجرجای صندلی ومیزش دامیگرفت. 
دربت گوشۀ کلبه. روی بك‌پلاس پاردکه یك که ازیك فرش مندرس بود يك زن لاغر 
ویك عالم مچه دیده میشدند که گردهم جمع آمده توده‌یی‌تشکیل داده بودند.درون‌این 


کوزت ۷۵ 
کلبه ففیرانه آثادتشنج داشت. هرکس میدید گمان میبرد که در اتاق یك زمین‌لرزه 
«انفرادی» روی داده است: سر پوش‌ها جابجاشده بودئنك . پلاس پاره‌ها وجل‌وجندده‌ها 
همهجا بخش شده بوده سبوی آب شکسته یود مادر گریه گرده دود وبنظرهیر سید که 
بچه‌ها کتك خورده‌اند. اینها همه علایم بك کوش سخت و خشم آاود بود. آشکاد بود 
که گور کن؛ دیوانه‌واد» پی‌کارتی گشته و همه راء ازکوژه آب گرفته تازن‌خود» مول 

گم شبن آن داسته است. نا امد بنظر هیر سید 

اما فوشلوان برای پایان دادن ماجرا. بسی‌بیش از آن عجله داشت که متوجه 
این جنب حزن‌انگین کلمیابیش شود. 

وارد شد وگفت : 

۔ من بیل وکلنکنونو آوردم. 

کریبیه باحیرت نگاحش کرد وگفت: 

شما : دهاتی ؟ 

- فردا صیح هم کارتتونو ازدربان قبرستون خواهین‌گرفت. 

وبیل وکاند را روی زمین نهاد . 

گریبیه پرسید. مقصودتان آژاین حرف چیست ؟ 

فوشلوان گفت؛ مةصودم اینهکه کار تتون ازجیبتون روژمین آفتاده‌بود؛ که همین 
که شمارفتین من روی خالاپیداش‌گردم؛ که خاك روی مرده دیختم؛ که کوروپرکر دم , 
که کار شمارو انجام دادم: که فردا دربان کارتتونو پی‌خواهد داد ؛ ودیگه اینکه شما 
پونزده فر‌انك جریمه نخواهین داد. فهمیدی, «ناشی»؟ 

گر یبیه. خی ه از مسرت گفت؛ متشکرم دهاتی؛ دفعهٌ آینده من پول شراب 
خواهم داد . 


ا 
توفیق در استطاق 


يك ساعت بعد. در شب تاريك, دومرد و يك بچه . جاوددشماره ۱۲ کوچه 
2 پتی پیکیوس » دسیدند . از این دو عرد . آنکه پیرثر بود بالاپوثش دا برداشته 
بود ودر میزد . 

ایتان فوشلوان وژان والژان وکوزت دودند. 

دومردك برای آوددن کوذت به خانۀ زن هيوه فروش کوچهة « شمن‌ود» » که 
فوخلوان: کوداد را شب پش به آنجا سیرده بود رفته بودند. کوزت‌این فیس وجهاد 
ساعت را دد هیچ نفهمیدن ودر ساکت بودن ولرزیدن گندانده بود. بیش از گریستن 
لیر يده بود. نه‌جیزی خورده ونه‌لحظه‌یی‌خفته بود. پیرزن میوه فروش درستکار صد 
یں مش ازوی کرده دود بی آنکه پاسخی جز يك نگاه حزن آلود که امیشه همان بود 


۷۶۰ بینوا بان 


حاصل داشته باشد. کوذت نگذاشته بودچیزی از آنچه این دو روزه دیده وشنیده بود 

پروژ کند. احساس می‌کرد که بحرآنی‌در جریان است. خوب هیفع‌مید که باید «عاقل 
باشد». کیستکه توانایی‌عظیم‌این دو مه را که بالحنی خاص درگوش یك بچه و حشت زده 
گفته شود منکر باشد » «هیچ مگو.» - ترس » موجودی زان بریده است. از طرف 
دیگرهیچکس مثل‌يك بچه, توانایی‌حفظ راز داندازد. 

فقط» همینکه پس ازاین مرس وچهار ساعت عشئوم» ژات والوان را باز دیده 
بود چنان ناله‌یی‌از مسرت از دل بر آورده بود که اکر متفکری آنرا می‌شنيد ؛ نجات 
از اجه مخوفیدا در آن احایس می‌گرد. 

فوشلوان ازسکنه دیربود و کلمات عبور دا میدانست. پس همه دزها په آسائی 
ماز شدند . 

بدینگونه دو معمای وحشت آوره بیرون دفتن از دير و وارد شدن در آن 
حل شد . 

دربان که تعلیمات لام بوی داده شده بود درکوچکی دا که باغ دا به کوچه 
مربوط می‌گرد برری آنان کشود, واین همان ددبود که بیست سال پیش هم, ته‌حیاط 
دودر روی دریزر گه دیده میشد . ودبان هرسه دا ازاین در وارد کرد , و از آنجا 
هر سه به‌اتاق انتظار خاصی‌که شب پیش فوشلوان در آن دستور کارش را ازدئیسه گرفته 
بود رفتند . 

رئیسه که سبحه‌اش را جدست داشت منتظرشان بود. یك مادرماحب ری , با 
تقاب آو یخته نزدیکش ایستاده بود. یك شممدان ناپیدا, این اتاقرا دوشن میکرد ویا 
بهتربگوييم: مثلاین بود که دوشن میکرد. 

رئیسه نگاهی به‌ژات و الژان کرد. هیچ‌چیز مانند يك‌چشم فرو هشته آزمایش 
سپس از وک پرسید؛ 
- برآدر بادافوان شمایید ٩‏ 
فوشلوان بجای ژان والژان جواب‌داد؛ آری مادر مقدس. 
ب اسمتان چیست؟ 
فوشلوان جواب دادء اولعیم فوشلوان. 
بر استی براددی موسوم به «اولتیم» داشت که رده بود. 
- اهل کدام ولایتید؟ 
فوشلوان جواب داده 
- اهل پیکینی» نزديك آمی‌ین. 
- چند سال دارید؟ 
5 فوعلوان جواب داد پنجاه سال. 
شغلان چیست؟ 
فوخلوان جواب داد باغپان. 
ا مسیحی ممت قدید؟ 
فوشلوان جواب داد: همه عالم هسیحی هستند. 


- این بچه مال شما است؟ 

فوشلوان جواب داد آری مادرمقدس. 

_ پدرش" هستید؟ 

فوشلوان جواب داد؛ پددیزرکش هتم. 

عادر صاحب رأی به‌رئیسه گفت : خوب جوأب هیدهد. 

ژان والژان یك کمه حم برژیان اودده بود. 

رئیسه‌کوتدا با دقت تمام‌نگرست وباصدای آهسته به‌مادرصاحب رای‌گفت: 

ذشت خواهد شد. 

دو مادر مقدس چند دفیقه آهسته درکوشة اتاق پذیرایی صحیت‌کگر دند» سیس 
رئیسه بجای خود برگشت وگفت؛ 

- بابائوان. شما دلت‌زانویند دیگ ر با ذنگوله خواهید داشت : حالا دیگر دو 
زئگوله برای شما لازمست. 

بر استی روزبعد صدای دو زنگوله درباغ شنیده می‌شد. راهیات بشندن صدای 
زنگوله جدید تاب مقاومت نیاوردند. گوشة نقابخان‌دا بالازدنه وبآنسو نگریستند» دو 
هرد دیدند که ته‌باغ زیر درختها, پولو به‌پهلوی‌هم باغچه بیل میزنند؛ بابافوان ويك 
هرد دیگر. حادثه بزرگت! سکون راحبات تاآنجا درهم شکست‌که. بهم گفتند, این 
كمك باغبان است. 

مادران صاحبر ای براین‌گفته مي‌افزودند. برادر بابافوان است. 

درحقیقت زان والژان بقاعده دردیر جای گرفته‌بود. ذانو بتدی از چرم با 
زنگوله داشت. اذاین‌پس رسمی‌بود. اولیتم فوشلوات نام داشت 

قویترین دلیل پذیرفته شدنش یك‌کلام رکه بودکه گفته بود: «کوذت ذشت 
خواهد شد. 6 

دئیسه همینکه این‌مطلب را بر زبان آودد. کو زت‌را پامحبت پذیرت ویمنوانه 
شاگرد « ایفاق » در پرورشگاه جاشی داد. 

این یك موضوع منطقی است. در دیں آینه نیست, اما البته هرزن؛ معرفتی 
بحال‌چهرء خود دارد. دخترانی‌که خوورا یبا احساس می‌کنند بزحمت دین‌دار می- 
شوند. وچون تقدس غالبا بخودی‌خود تناسب ممکوس بازیبایی دارد» به‌دختران ذشت 
بیشتر آمیدواری مپرود تا به دختران ذیبا. ازاین‌جهت است‌که دردیررغبت بسیار به 
دختران ذشت احساس می‌شود. 

همه این ماچرا؛ فوشلوان پیردا مقامی ارجمند می‌بخشید ؛ از سه‌جهت کمياب 
شده بود؛ نزد ژانو الزان. زیرا که اورا جات بخشده ویناه داده بود نزد تیه 
کورکن که شود هی‌گفت ؛ 2 هرا از جر یمه‌دادن رهانید» زد دین » زیراکه تابوت مادد 
کروسیفیکسرون‌را بی آنکه هیچکس بفومدزیررمحراب دفن‌کرده» ودرنتیجه از«قیصر» 
با تردستی اجتناب درزیده ورضای «کردگاد» را جلب‌کرده‌بود. يك‌تابوت با نش‌دد 

«پتی پیکیوس» بود ويك‌تابوت بی‌نمش درقبرستان ووژیراد. بموجب قوائن‌عمومی: 

این کرمه‌کن‌بود ذحمت بسیار براکدیر تولیدکند, اماکسی بر آن راز وأقف : نشد. حق 
شنامی دير ازفوشلوان به‌کمال دسید. 


۷۶۲ بوابان 


این فوشلوان بهت‌ین‌مستخدم وقیمتی‌ترین باغبان شمرده شد. دراولن بازدید 
که مطران از دیر کرد دئیسه این‌فضیه‌را باطلاع جناب عظمت‌ماً رش رساند» و از این 
حیت قدری اعتراف بگناه وقدری‌خودستایی‌کرد. مطرآن ازدیرکه خارح شد این‌مطلب 
را تمجیدکنان اما آهسته باطلاع ممیو دولاتیل مرشد «ممیو» که‌بمد‌ها مطران «رنس» 
و کاردینال شد رساند. تین برای فوشلوان راه افتاد بطوریکهبه‌رم همرسید. کاغذی 
دردست ما است‌که ازطرف پاپ آن‌زمان «لئون دوازدهم» بهیکی ازاقوام اویعنی سفیر 
کببرش درپاریس موسوم به ادلاجنگا» نوشته شده‌است. اینسطور در آن نامه خوانده 
میود:«ظاه را دریکی‌از دیر‌های‌پادیی یكت‌باغبان ارجمند هست‌که هر دی مقدس‌است 
و «فوان» نام دارده. 

فوشلوان در کنج کلبه‌اش هیچ خبر از این پیروزی نداشت؛ سرگرم پیوند 
زدن, وجن گردن» و پوشاندن رری خربزه‌ها بود ؛ بی‌آنکه از عظمت تقدس خود 
آگاه باشد. اگرگاو « دورهام » یا « سوری » که عکستی را در روزنامة 9 ایلوستر بتد 
لوندن نیوز» چاپ‌کرده و زیر آن نوشته‌بودند « گاوی که درم‌ابقهٌ حیوانات شاخدار 
جابزه دا برده‌است» چیزی ازافتخار خود فهمید. فوشاوان«م ازعظمت و ثقدس خود 


-۹- 


زند گی در صو معه 


کوذت در دير همچنان ساکت‌بود. 

کوژت‌پادضمی بسیارطبیعی خودرا فرزنه زان والژان می‌پنداشت. پعلاوه چون 
چیزک نمی‌دانست چیزکنمی‌توانست بکوید» وددهرحال چیزی نمی‌گفت. ما این‌نکته 
دا ازاین پیش خاطر نشان کرده‌ييم‌که هیچ‌چیز مثل‌بدبختی. کودکان‌را به‌خام‌وش‌ماندن 
وانیدارد. کوزت چندان رنم‌گشیده‌بود که از همه‌چین مي‌ترسید. تا سخن‌گفتن» تا 
نفی‌کشیدن._چهیسیار اتقاق| فتاده‌یود کهيكت حرف بهمنی‌ب‌سرش فرود آودده بود. از 
وقتی‌که با ژان‌والران بودگمگممیخواست‌اطمینان‌حاصل‌کند. «بیارژود به‌دیر عادت‌گرد. 
فقط ازجهت عروسکش کاترین متأسف‌بود. اما جر آت‌نمی‌کرد چیزی‌بگوید. با اینهمه 
يك‌دفعه به ژان والژان گفت: 

- پدرء اگر می‌دانستم ميآ وردمش. 

کوزت چون شاگرد پرودشگاه شد مجیور وود لباس مخصوص ردان ۳ 
بپوشد. ژان والژان توانت لباسی‌را که او ارتن بیروت کر ده‌بود از دير بگیرد. این 
همان لیاس عرزا بودکه ژان والژان درمسافی خانه تثاردیه به‌گوزت پوشاتده بود. ا 
چندان عستعمل ذشده‌بود. زان والژان این‌لبای را داجوراب و کفتی آن به کاقور و 
عطریان دیگر که در دیس‌ها فراوان است آلود و همه را در جامه‌دان کوچکی که 


کوزت چوپ 


تواسته بود فراعم آودد جایبداد . این جامه‌دان را ن بل صندلی نهاد . کسجامهدان 
هميشه دوی آن بود. يك‌روذ کوزت آذاوپرسید؛ « پدر دراین جمیه چیست که ایتقدر 
خوشبو است؟؟ 

باب فوشلوان علاوه بر افتخاری که شرح دادیم و او خود از آن بی‌خیر بود. 
پاداش عمل نیکش دا دریافت کرد. اول آنکه خوشبخت‌شد, دیکر آنکه کارش بسی‌کم 
شد زیرا که کادهایش را با ژان والژان قسمت کرد. بملاوه چون توتون بيار دوست 
میداشت با بودن بابا مادلن این؛هره رابرد کهروزی سه‌بار بیش أزسابق توتونا استعمال 
می‌کرد وبااشتهای بیشتری هم‌استعمال می‌کرد,زیر اکه خر ج‌توتونش را بایامادلن‌میداد. 

راهبات‌دیر « اسم او لتیم فوشلوان » دا برای زان والژان ثیذیر قتف و «فوآن 
ثانی » نامیدندش. 

اگر این دختران مقدس‌دیر» دده‌یی از نگاه دقیق ژاور میداشتند موجه این 
نکته میشدند که هروقت کهبرای کارهای مس بوط به‌باغ لازم می آمد که‌از باغ خارج 
شوند همیشه فوشلوان بزر گک یمنی آنکه پیر وعاجز وکچپا بود بیردن میرفت وهرگز 
«فوان ثانی 6 پا ازباغ ېرون ذمی‌گن‌اشت : اما خواه آزاين جهت‌که دیدگان موجه به 
خالق, به‌خلق توجهی ندارند ویا از آنکه زناث دیر درکمین یکدیکر بودنرا تر جیح 
میدادند, هیچکس دردیر متوجه آین‌موضوع نشد. 

درحقیقت زان والژان کاری عاقلانه می‌کرد که‌باغ را ترك تمی‌گفت واز آنجا 
قدم بیرون نمی‌گذاشت. ژاور متجاوز ازيك‌ماه این‌کوی را ازنظی دورنداشت. 

این‌دیر برای زان والژات بمثابۂ جزیره‌یی بود که محصورین‌گردابهای بسیاد 
داشد. جهاز دیوار آین‌دبر اذأین‌پس دنیای او «شمار هیر فتند. یات این‌چه-ار دیوار, 
آسمات‌را برای نکهمصقی‌باشد بحدکقایت میدید وبه‌دیدن‌گوزت برای آنکه خوشبخت 
باشد بحدکفایت نایل هیشده. 

یك دوده ذندگی بسیادشیرین برای اوشروع شد. 

بابافوشلوان پیر دريكکلبة ته باغ منزل داشت. این‌کلبه که باسنگك وگي‌ساخته 
شده‌بود ودرسال ۵ هنور باقی بود؛ مأوری‌که بانیم مراب از سه اتاق‌بود که 
کاملا عریان بودند وچیزی جز دیوارنداشتند. اذاین سه‌اتاق آنکه بهترازهمه بود په 
ژان والژان تسلیم شد زیراکه فوشلوان اصرادداشتکه حنوز اورا هسیو ه ادلن‌پشه‌اد. 

دیوار این اتاق علاوه بر دومیخ که برای آویختن ذانویند زنکوله‌دار و سید 
باغبانى بود یف بر گت به‌ادار طر قدار ان سلطئت سال ۱۷٩۳‏ داشت که بالای بخار ی 
چسبیده بود و رونوشت صحیحش اینست: 


ره بینوا بان 


|[ اه ااش:‌ویتا و[ | ه 
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این اسکتاس مربوط به < چنگه وأنده ۱ را بافیان سایق لی که یکی از 
یامیان قدیم بود ودد دیر مرده و فوشلوان جانشینش شده بود بر‌دپواد این اتاق 
چجمبانده بود. 

ژان والژان همه‌روز ددباغ کار می‌کرد و در این کار بسیارمفید بود. سابقاً 
درخت‌تراش کن بود ودراین موقع با رغبت خوودا بافیان می‌بافت. مي‌دائيم که همه 
گونه تدابیر و اسرار کشت وکاددا میدانست. این اطلاعات دا بکار بست. تقر یبا همه 
درختهای بوستان دیر وحشی بودند , ژان والژان همه دا پیوند زد و به‌درخت‌های 
هیوه‌دار عالی مبدلشان ساخت. 

کوزت اجازه داشت‌که هرروزپیش او آید ويك‌ساعت آنجا بماند. چون‌خواهران 
دی محزون بودند و او خوب. کوزت بن‌او و آنان مقاسه می‌کرد و اودامی‌پرستید, 
درساعت مین سوی‌کلبه میدوید. همینکه واردکلبه میشد آنرا به‌بهشت مبدل می‌گرد. 
ژان والژان بدیدن او مست شادی ميحد واحساس هیک د که سمادنش از سمادتي که 
به‌کوزت هی:خشید افزاوش می‌یابد. عسرتی که ما به‌دیگری تلقین میکنیم واجد 
این لطف است که, دور از آنکه مانند هرپرتو دیگی ضعيف شود با درخشندگی 


1- ۷۰۵066 یك جنگ داخلی که مخالفان انقلاب فرانته یمنی گروهی از 
روحائیان دنیادار ودرباریان, پنام حمایت ازاصول ساطت درمغرب فرآنه در ۱۷۹۳ 
برپا گردند. 


کوزت ۷۶۵ 


میشتری به خودمان باز می‌گی‌دد. در ساعات تفریم. ژان والژان کوزت را از دود 
سرگرم بازی ودویدن میدید وخنده اورا ازخنده دیگران تشخیص میداد. 

زیرا که اکنون دیگرکوزت میخندید. 

هم از این جهت‌چهر؛ کوزت تاحدی تفیر یافته بود. تیرگی از آن‌زدوده‌شده 
بود. خنده بمنزلهٌ آفتاب است؛ زمستان را از چهرهٌ انمانی میراند. 

کوزت که بسیارزیبا نبود روزبروز ملیح‌تی می‌شد. با صدای شیرینبچکانه‌اش 
سخنان اطیف وعاقلانه هیگفت. 

وقتیکه ساعت تفریح :مام می‌شد وکوذت برمیکشت, ژانوالزان پنجره‌های 
کلاس اورا هی‌نگریست و شبها. از خواب مر‌می‌خاست تا پنجره‌های خوایگاه او را 
نگاه کند. 

واقعً مشیت خدایی طرقی مخصوص بخود دارد؛ دیر نیز مانند گوذت عوده 
دار تکمیل کر «استف» در ژان والوان شد. ملم است‌که یك‌طرف تقوی‌به نخوت 
عنتهی می‌شود. اینجا پلی‌است که بدست شرطان ساخته شده‌است. شاید ژان والژان 
می‌آنکه خود متوجه باشدبه این طرفوبه‌این پل نزديك شده‌بود؛ دداین موقع بودکه 
مشیت دبانی به‌دیی‌پیکیوسشی انداخت. تاوقتی که خود دا جن با اسقف مقایه‌نکرده 
بود خودرا نالایق یافته بود ومتواضع بود اما ازچندی باین طرف به‌قایسه کردن خود 
جأمردم پرداخته بود وغرور بوجود مآهد. ازکسا معلوم است؟ شاید ژان‌و الء آنانداه 
اندك ب‌کینه توزی باز میکشت. 

دیر. دوی این سراشیب لغز‌نده نگاهش داشت. 

ابن دومین عکان اسارتی بود که میدید. درجوانیی, دد آنچه آغاز زندگیش 
شمرده شده بود؛ وه نین» ددهمین اواض. یکی دیگر از این مکانها را دیده‌بوده 
مکانی حایل» مکانی موحش» مکانی که‌خشونت‌هایش همیشه درنظر او پمورت ظطلم 
دادذستری وجنایت فانون جلوه کرده بود . اروز پس از جبرگاه. دير دا هی‌دبد؛ 
وچون فکر عیکرد که اززنداتیان اعمال شاقه بوده واکنون, باصطلاح تماشاچی دیر 
شده است» ايندو را بااضطراب‌دد فکرش: با صم مواجه میساخت. 

گاه بکاه به‌بیلش تکیه‌سیکرد وبتددیج در مادپیج بیکران تخیل فر ومیرفت. 

رفقای سابقش‌دا بیاد می‌آودد؛ آنان چه بینوا بودند؛ ازسپیده دم برمیخاسعند 
وتا شب کار میکر‌دند؛ مزحمت اجالهٌ خفتن به‌آنان داده میشد؛ دوی تختخواب‌های 
اددوی که اجاژه داده‌نمی‌شد جز تشکهای بيار ناراك بر آنها گذاشته شود دراتاقهایی 
که جن درسخت‌ترین ماههای سرد سال گرم نمیشد میخفتند. ذیمتنهه‌ای سرخ‌«ولناك 
میپوشیدند؛ فقط در مواقع ببیاد گرم می‌توانستند شلوادی ازکرباس بپاکنند» وفقط 
درروژهای بسیار سرد مجاز بودند که نیمتده‌یی پشمین بردوش انه‌ازند. شراب‌نمی- 
نوشیدند وگوشت نمیخوردند مکر وقتی که په کارهای بسیاد سخت میرفتند. ذندگی 
عیکردند. بی آنکه اسمی داشته باشند, فقط مشخص با شماره. و از بعض جهات شبیه 
به ارقام: چشمها فرو افتاده, صداها خاموش, موها بریده, زیر چوب تأدیب. غوطه‌ور 
در سرا فکندکر ۰ 


آنگاه ذهنش متوجه موجوداتی مشه که پیش چشم داشت. 


م۳ ۱ یوایان 


این موجودات جاندار نیزبا مومای بریده. باچشمان‌فروهشته‌وبا صدای] هته 
ند له درم اکهگ ررض اه الان کرت دشر بات ور 
تأدیب» بلکه با شانه‌های خسته زیں بار نظامات . اینان نیز نامشان از دفتی اسامی 
آدمیان محو شده بود؛ جن با اسامی ناهنجاد نمیزیستند. هرز گوشت نمیخوردندو 
هیچگاه شراب نمی‌نوشیدندا فالباً تاشب بیغتا میماندند؛ ملبی بجامهٌ سرخ نبودند 
اما سیاه‌کفتی پشمین داشتند که برای تابستان سنگین بود وبرای زمستان سرك؛ ذه 
می‌توانسدند چیزی از آن بکاهند ونه قادر بودند که چیزی بر آن بیفزایند بی آنکه 
بمقتضای فمل همء به آنان لباس نخی ا بالاپوش پشمی داده شود؛ و شی ماه سال را 
باپیر آهن‌هایی اذصوف سین هیبی‌دئد» که بهتب مبتلاغان کنو مسکن داأشتند, زه 
درد اتاقهایی که فقط درسرماهای سخت گرم شوده بلکه در حجر اتی که هیچگاه‌روی 
آتش نمی‌دید: می‌خفتند: نه بر :کهای بسیار تازك بلکه وی مشتی گاه. بالاتس 
ازهمه آنکه اجار خفتن‌نیزبه آنان داده‌نمی‌شد؛ پی‌اذيك روزرنج بردن بایدهمهشب,: 
درخستگی نخستین لحظات خواب. عنکامی که تنعان تازه میخواست گرم شودوتاژه 
خواب به‌چشدعان راه یافته بود ویدار شوند. ازجا بر خیزند: به پرستشگاه‌تاريك و 
منجمد روند زانوهای شبته‌عان را دوعه سنگهای سرد گذارند, وعبادت کنند. 

٠‏ در بمض ایام عريك اذ این بیچارگان مجبور بود بنوبت مدت دواژده ساعت 
متوالی رویسنگه برزائوافتد» پا سچده رود. چهره برخاك نهد وبازوه‌ای صلیب‌واد 
برذمین گذارد. 

آن دسته دیگی مرد بودند» اینان زن بودند. 

آن مدان چه کگرده بودند ؟ ‏ دزدیده بودند؛ بی ناموسی رده بودنه , 
چاییده بودند, آدم کشته بودند. مرتکب جنایت شده بودند. - آنان, راهزن.جاعل, 
مسموم کننده» حریق‌افرود, آدمکش, وپدرکش‌بودند ,این زنان چه‌گرده بودند؟ هیچ . 

از يك طرف راعزنی؛ نژویر: نادرستی, شهوت رانی ۰ عنف. قعل ثفی: همه 
انواع هتك‌ها؛ همه اقسام سوء قصد‌ها؛ از طرف دیکر فقط يك چین : بيگناهی. 

بیکنامی‌کامل. تقریباً در مرحلة وصول بسمیاجی اسراد آمیز , حنوزوابته 
به‌زمین بوسیلةٌ تقوی وبتازگی پیوسته به آسمان ددسايةٌ تقدس. 

از یك طرف راز جنایات انت که با صدای پنت محرمانه بیکدیگر‌گفته 
هشود ازطرف دیک اعتراف دعگناهان است‌که باصدای بلند صورت میگیرد. اما ج4 
جنایات وچه گناعان؛ 

از یك طرف گندیدگی‌ها. از طرف دیگر عطری وصف ناپذیر. از یك‌طرف 
بك طاعون اخلاقی تحت مراقبت دقیق , محصور با توپ » که 1 هته ]هخه طاعون ب 
زدگان خود را عییلمد» از طرف دیک آنشی طاهی که همه جانها را در بك کورممی- 
سوذاند. آنجا ظلمات.» اینجا سایه, اما سایه‌یی پرآزدوشناییی. وروشناییی‌پر ازنشعشع 

دوجایگاه بردگی.اما درنخستين, امکان :جات تحدید اسارت به‌حدود قانونی» 
امید دهایی بوسیلة فراد. در دومین؛ اسارت ابدی.ویکانه چشم‌اندازامید درپایان دود 
دست آینده, فقط همان نور آزادی» که آدمیان مرگ مینامندش . 

درجایگاه نخستین, اسیران جزبا ژنجیر به‌بندکشیده نشده بودند. دداین یکی 
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سب میب" 


کوزت بوب 


دهز تعیر ایمان پای‌یند دودند. 

ازنعستین, چه برمی‌خیزد؛ لنلنی‌بیکران, دندان برهم فشردن» کینه‌شرادت 
یاس آمین , غرشی‌ازهاری بررشد اجتماع بشری. دشنامی به آسمان. 

اندرمن چه حاصل میشود؟ رحمت وعشق. 

ودر این دو هکان که اینقدر مثابه و اینقدد مغایر یکدیگرند » این دو نوع 
موجودات چنین متفاوت, کارواحدی انجام میدادند. و آن کفارۂ گناهان بود. 

زان والژان کفارۂ نخستن را هیفومید : کفاده‌یی بود شخصی و منحصر به 
خویشتن, اما کفارهء آین‌عدة دیگردا این مو جودات ملامت ناپذیرو نیالوده دانميفمید» 
وبا ارتماش آذخویشتن می‌پرسید:«کفارءچه‌گناه ؛.چه‌کفاره 5 صدایی ددضمیرش‌چوات 
میگفت De‏ ملکوتی‌ترین جوائمردی‌شرک» یعنی‌کفاره دادن برای گناه‌دیگر ان.. 4 

اینجا عرچه هست نظر یه شحصی‌است؛ ماکاری جز‌داستائسر امی‌نهيکنيم؛ خودرا 
در روزن چشم ژان والژان جای داده‌ييم وتأثرات اورا ترجه ميکنيم. 

زان والزان ایتهارا پیش چئم داشت 2 

درو مئیع ترك اراده که رفیم‌ترین اوج تقوای آدمی ات عصمت ی‌که‌گناهان 
دیگران را میبخشاید و بجای آنان کفاره میدهد, تحمل بردگی؛ قبول ا اعلام 
داوطلبی‌بر ای عذاب‌کشیدن‌ازطرف جانهایی‌که کناهی‌نکرده‌اند» برای رهاندن جانهایی 
که مستوجب عذابند؛ عشق انسانیت غوطه‌ور در عشق خداء اما در عمانجا نین ممتاز 
و مشجص مانده ودرحال تضرع نازئین موجودات اوا یوی و ۳ به شدگان: 
و آراسته به‌لبخند پاداش بافتگان. 

آنگاه به‌خاطرمی آورد که جر أت ورزیده واژوضم خود شکایت داشته است 

غالبا دردل شب.خواب آزسردود میکرد, دیده میکشود ۰ گوش فرا میداد 
تا آواز حقهناسی‌این موجودات بیگناه وفرومانده از مشقات را بغنود. چون این آواز 
ملکوتی به گوشش میرسید » چون در این حال میاندیشید که آنانکه بشایستکی در 
معرض عقوبت قراد میگرفتند جزبرای دشنام گفتن صدا به آسمان بلند ثمیکردند ؛ 
و او خود؛ موجود بیئوا : نیز مشت را ره آسمان ثشان داده دود ا ساس می‌درد که ۱ 
خون درعروفش يخ بسته است. 

يك موضوع جالب که مثل یك الهام دبانی‌که آهسته در دوشش سروده شده 
باشف درتخیلان دور ودرازش غوطه‌ور مسا حت این بود که صمود ازارتفاعان, عیور 
ازحصارها, پذیر‌فتن سوانم تاپای مر گت» عروح دشوار وخطر ناك . عین همان تلاشهای 
سخت که سایق برای بیرول آمدن از آن جایگاه دیگر ععافات انجام داده بود » 
همه رابرای‌وادد شدن دراین‌یکی‌هم بانجام رسانده‌بود. آیااین یکرم سرنوشتش نبود؟ 

این ځازه نيزيك رندان دود و به مسکن دیگری که ری از آن گر یخته دود 
شباهت شومی داشت؛ باآنهمه آذجا که بود هرگز تصوری ازاینگونه نداشت 

باردیگر درهای آهئین. چفت وست‌ها» میله‌های آهن میدید » برای نگاه 
داشدن که ؟ - فرشتگان . 

دیوارهای بلندی راکه‌پیر آمون‌پلنگان دیده‌بود؛ امروزگرداگر‌دمیشی‌هامی‌دید. 

این» جایگاه کفاده بود نه‌جایگاه عقوبت, اما خشن‌تر. حزن‌انگیزتر و بی - 


YFA‏ بنوایان 
رحمانه‌تر از آن دیگری فود. ۰ این درشیزگان نیالوده ۱ سخت تر از جبر کاران زیر بار 


مشقت خم بودند . بادی سرد و تندء مان باد که جوانش دا یوت کرد بود . اژ 


گودال آهن پوش ومقفل کرکس‌ها عبور می‌کرد؛ بادی زننده‌تر ودردناکتر از آنا, در 


چر| ؟ 
+ نی 
" جوت دداین آمورمياندیشید, هر چه دروجودش داشت درپیشگاه این‌رآذیز رگ 
جلالت» در گی‌داب فرو هیر ات . 


دراینگونه تفکرات؛.فرورسدوم می‌شود. بارها ازهمه جهت‌سوی‌خود بازگشت» 
وبه‌نفی خود دجوع کرد؛ خودرا مفلوك دید واز ایرو چه بسیاد گریست. هر آنچه از 
شش ماه باینطرف در زندگىش وارد شده بود بار دیکر سوی تاقینات قدوسی آسقف 
٭ راهبریش می‌گرد؛ در اين داه کوزت بوسلة عشق دستش را می‌گرفت و دير بوسیلةً 
فروتنی . 
دعض اوقات» شامگاهان: دردوای تاريك وروشن.درساعتی‌که باغ خلوت ود 
مید‌یدندش که وسط خیایان؛ پبشت ت پرستشگاه, جلو پنجرهيي که نخستین شب ورودش 
به دیراذپس آت پدرون تگریسته بود.بزانوافتاده وروبه سمتی کرده است که میدانست 
خوآهرمقدسی که عمل «جبیره انجام هیدحد آنجا په سجده افاده است. این‌گونه جلو 
این خواهرمقدس بزانو در می آهد وعبادت هیکرد. 

پنداشتی‌که جر أت نمیورزد بی‌واسطه درپیشگاء کردگاری بزانو در آید. 

هر آنچه احاطه‌ش هکرد این باغ‌آدام.این گلهای مه‌طر .این‌کودکان که هر یو 1 
شادی از دل برمی‌کشیدند, این زنان باوقاد وساده, این محوطه ساکت؛ به آهستگی ۱ 
دروی نفود هیکردند ورفته رفته جانش: مانند این محوطه ازس‌کوت؛ مائثد این کلها 
ازعط , مائئد این باغ ازصقاء مانند این زنان از سادگی؛ مانند ین کودکان از شادی 
کات هی‌بافت. از طرق دیگر بنت می‌آورد که دردو احظه مهم زندگیش» پیایی : 
درهای دوخانةٌ خدا برویش کشوده شده ودو مهبط انوارالهی استقبالی کرده‌اند» یکی ۲ 
در آن موقع که‌همةٌدرها بر‌ویش بسته‌شده بودوجمعیت بشری‌ازخود میر‌اندش؛ودیکری 


در آن موقم‌که جمعیت دشری سرد پیش نهاده بود وددهای‌جبرگاه برویش بازژمیشدند؛ ۱ 
وبنظرمی آودد که بی‌خانةٌ نعستین» باز در ورطه‌جنایت میافتاد وبی‌دومین» باز به‌عقودت / 
مبتللا می‌شد . / 
حفتناسی: همه قلبش را فرا میگرفت. وبیش‌آذپیش دوست میداشت . 

چند سال این‌گونه گذشت؟ کوذت بز رگ میشد . ۱ 

۱ پا بان قسمت دوم ومجلد اول 1 


